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 مقدمه کتاب

الحمد الله رب العالمين وصلاة االله وسلامه على خير الخلائق أجمعين محمد خاتم النبيين 

حسان إلى يوم خلفائه الراشدين والتابعين لهم بإوعلى آله الطاهرين وأهل بيته المطهرين وعلى 

 الدين.
مختصری در تاریخ خلفاء راشدین در دو قسمت بنویسم. اما بعد، در نظر بود 

که ھردو نفر پدر زن رسول  بقسمت اول آن به نام (شیخین) تاریخ ابوبکر و عمر
 ھجری شمسی چاپ و منتشر شد. ۱۳۵۶بودند، قبلاً تألیف و در سال  جالله 

که  باینک قسمت دوم آن به نام (صھرین) یعنی (دو داماد) تاریخ عثمان و علی
تألیف شده و به  أوالسلام بودند به توفیق خدا  ةردو نفر داماد رسول الله علیه الصلاھ

 رسد. چاپ می
فرمائید، بین رسول الله و خلفاء راشدین ھم قرابت نسبی و  ملاحظه می که چنان

ھم خویشاوندی سببی وجود دارد. چه خلیفه اول و دوم (ابوبکر و عمر) پدر زن رسول 
 لی (خلیفه سوم و چھارم) داماد رسول الله بودند.و عثمان و ع جالله

حکومت  ]در کتاب (شیخین) نگاشتیم که چنانو [به گواھی تاریخ خودی و بیگانه 
العرب را فرا گرفت و  ةتمام شبه جزیر سخلافت ابوبکر ۀعدالت گسترِ اسلام در دور

ھمه دشمنان دین و مخالفین دولت اسلام که در آغاز خلافت ابوبکر سر به طغیان 
زدند و مسلحانه قیام کردند. یا سرکوب شدند یا سر تسلیم پیش کشیدند و بدین سان 

 سرتاسر شبه الجزیره تحت نظام حکومت اسلام درآمد.
ابوبکر قدم از خاک شبه الجزیره فراتر نھاد و بر قسمتی  ۀاین حکومت در اواخر دور

 از ایران در عراق و بر قسمت مھمی از مستعمره روم در شام تسلط یافت.
در اثر تدبیر صحیح و  سحکومت اسلام در دوران طلائی خلافت عمر بن الخطاب

به اوج  تا آنجا ،سیاست فطری و خدادادی این خلیفه راشد و این امیر المؤمنین مقتدر
قبل از میلاد مسیح تا  ۵۳۸که از تاریخ [ قدرت و عظمت رسید که تمام خاک عراق را
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از دست  ]سال متوالی در اشغال دولت ایران بود ۱۱۷۸بعد از میلاد یعنی  ۶۴۰سال 
این دولت درکشید و سپس در آن واحد از یکسو بر خاک اصلی ایران تاخت و به عنایت 

پای تخت شاھنشاھی ایران استیلاء یافت و تاج و تخت این  و مدد پروردگار عالمین بر
 دولتشاھنشاھی را برھم زد و برباد داد و خود به جایش نشست. از سوی دیگر دست 

 ۳۳۰که از سال [ھای سوریه و فلسطین و اردن و مصر  روم بزرگ را از تمامی سرزمین
به کلی قطع  ]رف داشتسال در تص ۹۷۰بعد از میلاد یعنی  ۶۴۰قبل از میلاد تا سال 

کرد و اھل این دو دیار را که در این مدت مدید زیر بار ستم سنگین این استعمارگران و 
 اسلام کشید و این مھمانان ناخوانده کمر خم کرده بودند، سیاستاً زیر پرچم پراھتزازِ 

 لا الله محمد رسول الله قرار داد.را دیانتاً تحت لوای مبارک لا إله إھا  آن
بینیم، حکومت اسلام در شش ساله اول خلافت  در این کتاب (صھرین) می که چنان

در اثر لیاقت و حسن تدبیر این خلیفه راشد چه در ایران و چه در  سحضرت عثمان
اینکه  رفت. علاوه بر جاھای دیگر کماکان قوی و مقتدر بود و خیلی خوب پیش می

از اطاعت این حکومت سرباز زنند، سرکوب خواستند  ایرانیان و رومیان متمرد را که می
را باز مجبور به اطاعت نمود و سر جایشان نشاند، بلکه علاوه بر این موفقیت ھا  آن و

مھم، به فتوحاتی اضافه بر آنچه که دو خلیفه قبل موفق شده بودند، دست یافت و 
یز ھای جنوب شرقی و نواحی شمالی ایران و ن باقیمانده خاک ایران یعنی قسمت

مستعمرات شرقی دولت روم را گرفت و در قلمرو خود قرار داد. اراده و نقشه 
به خاک اصلی روم حمله و آن را تصرف کند؛ ولی فرصت این  ،این بود که سعثمان

کار از دستش در رفت. زیرا در سال ھفتم خلافتش در خود شبه الجزیره و در مراکز 
تدریج به راه افتاد. یعنی دشمنان دین و گاه سر برآورد و به  مھم آن فتنه از کمین

ولی در باطن دشمن سرسختِ اسلام بودند و کردند  می دولت اسلام که تظاھر به اسلام
سوختند، آوای تظلم و دادخواھی علیه عمال عثمان سر دادند.  در آتش حقد و کینه می

ه حدی افکار اعدالتاه سر دادند و تدریجاً ببه خود عثمان تعرض کردند؛ آواز وبعداً 
عمومی را علیه عثمان مشوب کردند که حتی اذھان صحابه کرام در مدینه نیز مکدر 

 گردید و از کارگزاران و عمال عثمان بیزار شدند و از خود او رنجیدند.
میدان و ھا  آن این ماجرا زمینه مساعدی برای این دشمنان فراھم ساخت و به

داشتند، طبق یک نقشه حساب شده عیان  می مجال داد تا آنچه را در دل ناپاک نھان
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نمایند و به عمل درآورند. سرانجام نیز به مدینه مرکز خلافت و حکومت اسلام یورش 
 را به قتل رسانیدند. سبردند و خلیفه مسلمین عثمان بن عفان

وجود آورد و  که رسول الله آن را به[با شھادت حضرت عثمان، وحدت مسلمین 
 از بین رفت. ]تقویت کردند و در حفظ آن کوشیدند ابوبکر و عمر آن را

انگیزان  آری، شھادت حضرت عثمان ھمانطور که خود او در گرماگرم فتنه به فتنه
ھای زیادی در بین  ریزی ھای حاد و خون در مدینه فرموده بود، باعث بروز دشمنی

فتح جدید و  مسلمین گردید. از این رو دیگر خبر و اثری از جھاد با دشمن در خارج و
حکومت اسلامی نبود، تا آنگاه که معاویه پس از شھادت حضرت علی بن  ۀتوسعه دایر

ھای متفرقه را یک جا در دمشق به دست  رقیب و یکه تاز گردید. قدرت ابی طالب بی
گر را شناسائی کرد و ماھرانه از بین برد.  نمای آشوب گرفت و ھمان دشمنان دوست

نواحی مجاور مرزھای غربی حکومت  پس از فراغت از این کار شروع به جھاد نمود و به
 را تصرف کرد.ھا  آن پیمان با روم بودند حمله و اسلام که ھم

حضرت علی کرم الله وجھه ھنگامی به خلافت رسید که اوضاع جامعه مسلمین در 
اثر شھادت حضرت عثمان به حدی آشفته بود که امید ھر امیدواری به یأس و ناامیدی 

گری که عثمان خلیفه مسلمین را  انگیز آشوب منان فتنهشد. زیرا ھمان دش مبدل می
به قتل رسانده بودند و بیت المال مسلمین را غارت کرده بودند، به آرزوی خود رسیده 

بود. ھا  آن و بر شھر مدینه مرکز حکومت اسلام کاملاً تسلط یافته بودند. قدرت در دست
ای طرفدار عثمان و  ودند فرقهمسلمین در ولایات و ایالات به دو فرقه منقسم شده ب

ای دیگر که از زمره ھمین دشمنان بودند بدخواه  خواھان خون عثمان بودند و فرقه
عثمان و بر ضد طرفداران عثمان بودند. این دو فرقه بر ضد یکدیگر در مقابل ھم قرار 

 گرفتند.
و لذا دوره خلافت این شخص عظیم جھان اسلام، دوره پرآشوب تاریخ اسلام بود 

ھای صحیح  ھای داخلی گذشت. نقشه ھای سیاسی و جنگ تقریباً یکسره در کشمکش
و خداپسندانه این خلیفه راشد که برای اصلاح امور مسلمین در نظر داشت، صورت 

خواست و آنطور که در  ھا و منازعات داخلی به او مجال داد تا آنچه می نگرفت. نه جنگ
اراده داشت آزاد  که چنان فدارانش او رانظر داشت عمل کند و نه ھمراھان و طر

ھیچ تردید مسیر  گذاشتند تا به دلخواه خویش تصمیم بگیرد و اقدام کند و گرنه بی می
 اسلام غیر از آن ھدف که شد و اوضاع مسلمین غیر از این بود که اکنون ھست.
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گاه  مگر نه این است که در جنگ صفین که لشکر حضرت علی تا نزدیک خیمه
ه پیش رفت و چیزی نمانده بود که به پیروزی کامل برسند و کار معاویه را برای معاوی

ھمیشه یکسره نمایند، ھمین لشکریان طرفدار علی فریب خوردند و برخلاف میلش 
علناً با ادامه جنگ مخالفت ورزیدند و عملاً دست از جنگ کشیدند. از ھمینجا بود که 

منجر به جنگ نھروان شد؛ یعنی جنگ و  در بین صفوف لشکرش اختلاف پدید آمد و
 خونریزی در بین خود لشکر حضرت علی به میان آمد.

خواست عبدالله بن عباس پسر  نیز آنگاه که کار به حکمیت کشید، حضرت علی می
عمویش را از طرف خود حکم قرار دھد. بازھم ھمین طرفدارانش صریحاً و علانیتاً با او 

 موسی اشعری را انتخاب کردند.مخالفت و برخلاف میل او ابو
ای که گفتیم و با چنین  خیلی واضح است که حضرت علی در چنین اوضاع آشفته

در دل داشت، از عھده کار برآید که  چنان آن توانست مردم خودسری که شنیدیم، نمی
 لازم بود، انجام دھد. جتا آنچه را که برای اصلاح امور آشفته امت محمد 

ودند در بین ھمراھان حضرت علی مردم به حق مؤمنی از قبیل ناگفته نماند که ب
بودند؛ از دنیا  عمار بن یاسر و ضرار بن حمزه که مانند انصار انبیاء، مخلص و وفادار

بیزار و از علائق دنیا دل کنده بودند. مطیع مخلص حضرت علی بودند و او را بر جانِ 
 دانستند. خویش مقدم و اولی می
نسبت به حضرت علی به حدی بود که وقتی از ضرار ھا  آن تشدت اخلاص و محب

بن حمزه سؤال شد از شنیدن شھادت علی در چه حالی افتادی؟ گفت: مصیبتی دیدم 
مانند مصیبت و فاجعه مادری که فرزندش را جلو چشمش و در دامانش سر ببرند ولی 

ھا  آن توانست با این اشخاص در صفوف حضرت علی گروه کوچکی بودند که نمی
 مستقلاً کار کند.
از توده ایم  در نھج البلاغه آمده و ما در این کتاب نقل کرده که چنانحضرت علی 
 فرمود. را روی منبر مسجد کوفه ملامت و سرزنش میھا  آن ھا داشت. طرفدارانش گله

مختصر و فشرده بیان  بعثمان و علی ۀخواننده عزیز! آنچه در این مقدمه در بار
آنان خواھید خواند. آنچه در این کتاب  ۀمطالعه این کتاب، بیشتر در بارشده با 

ای از مطالب  در باره پارهاند.  خوانید از منابع تاریخی موثق و مورد اعتماد نقل شده می
الله به خطاء نرفته باشم.  که امید است انشاءام  کتاب نظر شخصی خودم را ذکر کرده
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ھجری  ۱۴۰۰ول سال د أولاً وأخراً چھاردھم ربیع الأھذا ومن الله التوفیق وله الحم
 قمری (اول بھمن ماه ھزار و سیصد و پنجاه و نه ھجری شمسی).

 سید عبدالرحیم خطیب
 (بندر عباس)





 
 
 

 ��م االله ا����ن ا����م

وأصحابه أجمعين  على نبيه الأمين محمد وعلى آلهالحمد الله رب العالمين وصلى االله 

 حسان إلى يوم الدين.والتابعين لهم بإ

 سعثمان بن عفان

به اتفاق تمام تواریخ اسلامی و غیر اسلامی، حضرت عثمان بن عفان خلیفه سوم 
بعداً شرح خواھیم داد، ابتداء با بیعت عبدالرحمن بن عوف  که چنانرسول الله بود و 

ورا اختیار داشت و سپس با بیعت عمومی مسلمین در مسجد نبوی به که از طرف ش
 خلافت برگزیده شد.

حضرت عثمان از قبیله قریش و از خانواده بنی أمیه بود. سلسله نسبش به واسطه 
 رسد. عبدمناف جد سوم رسول الله که جد سوم عثمان نیز بود، به رسول الله می

بنت کریز قریشی است. جد چھارم أروی  )١(نام پدرش عفان و اسم مادرش أروی
نیز عبدمناف بود. بنابراین، عثمان ھم از جھت پدر و ھم از طرف مادر از اقرباء و 

 خویشاوندان نزدیک رسول الله است.
عثمان در سال پنجم میلاد مبارک رسول الله در مکه متولد شد. بنابراین، عثمان 

 .)٢(دبو جپنج سال کوچکتر از رسول الله 
پدرش عفان از ثروتمندان و بزرگان قریش بود، توانست او را طبق اوضاع و  چون

فرھنگ رایج آن روزگار خوب پرورش دھد و بر اساسِ آداب و خصال پسندیده اعرابِ 
اصیل او را بار آورد. لذا عثمان خواندن و نوشتن و فن خطابه را که در آن زمان در 

 سر نبود، بیاموخت.حجاز جز برای فرزندان اشراف و بزرگان می

                                           
 اروی بر وزن پروا. -١
گوید: عثمان شش سال  می ۵۳نام ذی النورین عثمان بن عفان صفحه عباس عقاد در کتابش به  -٢

ھواترین نقطۀ حجاز است، متولد شد. اگر این روایت صحیح  بعد از عام الفیل در طایف که خوش
 باشد، عثمان شش سال کوچکتر از حضرت رسول بود و در طایف نه در مکه به دنیا آمده است.
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 :اسلام عثمان
اولین است. چه در اوایل ظھور اسلام مسلمان شد. اینک  نعثمان از سابقی

گوید: در آغاز بعثت  شنویم که می شدنِ وی را از زبان خودش می چگونگی مسلمان
در باره بعثت رسول الله چیزی شنیدم که مرا سخت  )١(ام سُعدی رسول الله از خاله

شتافتم  شدم، نزد ابوبکر می تحت تأثیر قرار داد. چون قبلاً ھرگاه با امر مھمی روبرو می
گذاشتم. این بار نیز برای مذاکره در این امر مھم نزد ابوبکر رفتم و  و با او در میان می
 ازگو کردم.ام شنیده بودم، برای او ب آنچه را که از خاله

ابوبکر گفت: تو مرد دانائی ھستی. تشخیص حق از باطل برای تو امر مشکلی 
پرستند، چیست؟ مگر از سنگ ساخته نشده اند؟ و نه  نیست. بتھائی که قوم ما می

که اند  ھا چنین شنوند؟ گفتم: بلی، به خدا این بت بینند و نه چیزی را می چیزی را می
ات در باره رسالت محمد به تو  به خدا آنچه را که خاله گوئی. آنگاه ابوبکر گفت: می

گفته راست گفته است. محمد بن عبدالله رسول خداست. خدا او را به رسالت به سوی 
خواھی نزد او  را به راه مستقیم الھی رھبری کند. آیا میھا  آن بندگانش فرستاده تا

دھد: چیزی از  ادامه میبروی تا این مطلب را از خودش بشنوی؟ گفتم: بلی. عثمان 
گذرد و علی بن ابی طالب  گفتوگوی ما نگذشته بود که دیدم رسول الله از برابر ما می

ھمراه اوست. ابوبکر از جایش برخاست و به سوی رسول الله شتافت و آھسته چیزی 
به رسول الله عرض کرد. سپس باھم نزد من آمدند و ھمه باھم نشستیم. رسول الله 

رساند اجابت کن. من رسول  ثمان! فرمان خدا را که تو را به بھشت میفرمود: ای ع
 خدا به سوی تو و ھمه بندگانش ھستم.

گوید: به خدا ھمین که فرمایش رسول الله را شنیدم، به حدی در قلبم  عثمان می

أشهد أن لا إله إلا االله وأن «نشست که نتوانستم خود را از قبولش بازدارم. عرض کردم: 

 .»رسول االله محمداً 
بن العاص عموی عثمان که پس از وفات عفان سرپرست عثمان بود،  )٢(چون حکم

گوید: تو از  و میکند  می او را در خانه خود زندانیشود،  می آوردن عثمان مطلع از اسلام
 ای و به دین جدیدی مخالف با دین ای و آن را ترک کرده دین پدرانت روی گردانده

                                           
 سُعدی بر وزن کبری. -١
 وزن قسم.حکم بر  -٢
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از این اینکه  ای. به خدا تو را آزاد نخواھم کرد، مگر و آن را پذیرفته ای روی آوردهھا  آن
 دین برگردی.

دھد: به خدا، ھرگز از دین حق به دین باطل باز نخواھم گشت.  عثمان جواب می
بیند عثمان به دین جدیدش به حدی دل بسته که امکان  چون حکم بن العاص می

 کند. و آزادش میشود  می ندارد آن را ترک نماید، از او مأیوس
عثمان بدین سان در اثر تبلیغ و راھنمائی ابوبکر مسلمان شد. از این پس تا آنجا 

را به عقد او درآورد.  )١(مورد اعتماد و محبت رسول الله قرار گرفت که دخترش رقیه
چون رقیه در سال دوم ھجرت در مدینه درگذشت، دختر دیگرش را به نام ام کلثوم به 

د. چون ام کلثوم نیز پس از چندی از دنیا رفت، رسول الله فرمود: اگر دختری او دا
 دادم. دیگر داشتم، باز به او می

 :شغل عثمان
خرید و  مکه به تجارت پارچه و لباس (بزازی) که از شام و یمن می عثمان در شھر

فروخت، اشتغال داشت او از این راه ثروت نسبتاً ھنگفتی به دست آورده  در مکه می
و نیز کرد  می بود. چون در محیط کار تجارتش با کمال صداقت و امانت با مردم رفتار

ت، در بین کلیه طبقات مردم در معاشرت عادی با مردم محبت و حسن اخلاق داش
مکه و جاھای دیگر به حدی محبوبیت پیدا کرده بود که مادران کودکان در حین بازی 

أحبك الرحمن، «گفتند:  خواند و می دادن فرزندان نوزادشان این سرود را می و رقص

یعنی: ای فرزندم! خدا تو را به آن اندازه دوست بدارد که قریش  .»حب قريش عثمان
 .)٢(دارند را دوست می عثمان

بدانیم عثمان تا چه قدر نزد قریش محبوبیت داشت، به این ماجرای آنکه  برای
 کنیم: موثق تاریخ اسلام توجه می

                                           
برای عثمان از رقیه پسری به دنیا آمد که نامش را عبدالله گذارد. این پسر در اثر زخم شدیدی  -١

که از منقار خروسی به چشمش رسید، در سن ھفت سالگی در ماه جمادی الأولی سال چھارم 
 ھجرت در مدینه وفات یافت.

یش عثمان. یعنی قسم به خداوند گفتند: احبک والرحمن حب قر در روایت دیگری آمده که می -٢
دارند ولی  دارم که قریش عثمان را دوست می رحمان که من تو را به ھمان اندازه دوست می

 تر است. تر و ھم معقول روایت اول ھم صحیح
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مشھور است، رسول  »حدیبیه«اریخ اسلام به سال در سال ششم ھجرت که در ت
ش در جائی الله با اصحابش به قصد طواف بیت الله الحرام از مدینه حرکت فرمود. قری

به شھر مکه جلوگیری ھا  آن به نام حدیبیه که جزء حرم شھر مکه است، از ورود
 کردند.

لذا رسول الله در آنجا توقف فرمود و صلاح دید یک نفر از مسلمین را به نمایندگی 
مذاکره نماید و اجازه بگیرد که ھا  آن از طرف خود به مکه نزد قریش بفرستد، تا با

 رای طواف بیت الله الحرام به مکه داخل شوند.رسول و مسلمین ب
تنھا کسی که از خطر مصون به نظر رسید و برای این کار انتخاب شد، عثمان بود. 

بود. جز ھا  آن گفتیم او نزد قریش بیش از ھرکس محبوب و مورد احترام که چنانزیرا 
انجام این کار آمد، لذا رسول الله او را برای  او نیز کسی از عھده این کار برنمی
 خطرناک تعیین نمود و به مکه فرستاد.

ھای شدید و ممتدی که قریش با رسول الله و  گرچه این مأموریت با وجود دشمنی
خطر نبود و حتی احتمال داشت به قیمت  مسلمین داشتند، ظاھراً برای عثمان بی

ه ناچیز گرفت جانش تمام شود؛ ولی عثمان این خطر را در مقابل اراده و امر رسول الل
و فوراً به مکه رفت و با سران قریش وارد مذاکره شد. گرچه قریش لجوج با تقاضای 

انجام داد، ھا  آن ای که عثمان با رسول الله موافقت نکردند، ولی این سفارت و مذاکره
راه را برای مذاکره صلح بین طرفین باز کرد و کار طرفین به صلحی خاتمه یافت که به 

دست از جنگ با یکدیگر بکشند. رسول الله و مسلمین به موجب این  مدت ده سال
دارد، در سال بعد وارد  شھرت »حدیبیه«صلح نامه کتبی که در تاریخ اسلام به  صلح

مکه شدند و آزادانه به طواف کعبه پرداختند. سه شبانه روز در مکه اقامت کردند و در 
 مسجد الحرام به عبادت خدا پرداختند.

قریش در اثر محبت شدیدی که به عثمان داشتند، نه تنھا آزاری به او باری، 
نرساندند، بلکه به او پیشنھاد کردند تا اگر میل داشته باشد کعبه را طواف کند؛ ولی 

ھمراه رسول الله باشم. با او اینکه  عثمان گفت: ھرگز امکان ندارد من طواف کنم؟ مگر
 طواف کنم.

ه نزد مسلمین که سخت در انتظارش بودند، بیش از چون بازگشت عثمان از مکه ب
حد معمول طول کشید. در بین مسلمین نیز شایع شد که عثمان به دست مشرکین در 
مکه به قتل رسیده است، مسلمین به ھیجان آمدند و برآشفتند و شمشیرھا را برای 
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دست قبضه شمشیر به ھا  آن خونخواھی عثمان از نیام بیرون کشیدند. ھرکدام از
گرفته به طرف رسول الله که زیر سایه درخت سُمر استراحت فرموده بود شتافتند و 

یمان به آرامی دست بیعت در دست شریف رسول الله گذاشتند و عھد و پھا  آن یکایک
د بستند که برای حمله به شھر مکه و تصرف آن تا آخرین نفس با مشرکین مؤک

 فرماید: این قضیه نازل شده که میسوره الفتح در  ۱۸بجنگند. آیه مبارکه 

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة نزَلَ  لشَّ
َ
َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فَأ

كِينَةَ ٱ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَرِ�بٗا  لسَّ
َ
 .﴾١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

در آن ھنگام که زیر آن درخت با تو به راستی که خدا خشنود شد از مؤمنین «یعنی: 
آرامش روحی نازل ھا  آن دانست و خدا بر ھایشان بود می لخدا آنچه را در دکردند.  می بیعت

 .»پاداش دادھا  آن ، فتح قریب الوقوعی به)در ازای این اقدام صادقانه(فرمود و 
فین این پاداش عبارت است از عقد صلح و متارکه جنگ که در حدیبیه بین طر 

 منعقد گردید و سپس فتح مکه که دو سال بعد از این صلح واقع شد.

 :یکی از مفاخر عظیم عثمان
دانم به این امر عظیم که برای عثمان  در پیرامون این ماجرای تاریخی لازم می

 ،افتخار مھمی آفرید، توجه و برای خوانندگان گرامی آن را ذکر نمایم و آن این است که
انجام مأموریتی که رسول الله به او سپرده بود به مکه رفته بود، و در چون عثمان برای 

برای جنگ با مشرکین ھا  آن تا مانند ،در بین مسلمین نبود )١(ھنگام بیعت الرضوان
دست بیعت به رسول الله بدھد، حضرت رسول دست راست مبارک خود را در دست 

 شریف دیگرش گرفت و فرمود: این است بیعت عثمان.
رسول رب اینکه  تر از افتخاری برتر و چه فضیلتی بھتر و چه مزیتی مھم چه

العالمین دست راست مبارکش را به عنوان دست عثمان در دست مبارک دیگر خود 
 بگیرد و از طرف عثمان با خود بیعت فرماید؟

گوید: مردی از اھل مصر در حضور عبدالله بن  بخاری در این باره روایت کرده می
 ت: عثمان به افتخار بیعت الرضوان نرسید.گف بعمر

                                           
بیعت حدیبیه نزد مسلمین به (بیعت الرضوان) نیز مشھور است، این عنوان بدین جھت است که  -١

ُ ٱدۡ رَِ�َ لَّقَ ﴿فرماید:  قرآن می جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ  .﴾لشَّ
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تر از عثمان بود، رسول  عبدالله جواب داد: اگر کسی نزد قریش عزیزتر و محبوب
فرستاد. ولی ھیچ احدی جز او چنین نبود. لھذا رسول الله او  الله عثمان را به مکه نمی

رسول الله  را فرستاد. بیعت الرضوان نیز پس از رفتن عثمان در غیاب او واقع شد.
دست راست خود را به مردم نشان داد و فرمود: این دست عثمان است و سپس این 

. شرف الدین )١(دستش را در دست دیگرش گذاشت و فرمود: این است بیعت عثمان
مدح رسول الله سروده است به این ماجرا نیز  اش که در بوصیری در قصیده ھمزیه

 گوید: اشاره کرده می

ـــــــــوف ب ـــــــــى أن يط ـــــــــت إذ لموأب  البي
 

 يــــــــــدن منــــــــــه إلى النبــــــــــي فنــــــــــاء 
 

ــــــــه عنهــــــــا ببيعــــــــة رضــــــــوان  فجزت
 

 يـــــــــــد مـــــــــــن نبيـــــــــــه بيضـــــــــــاء 
 

 أدب عنــــــــده تضــــــــاعفت الأعــــــــمال
 

 بــــــــــــــالترك حبــــــــــــــذا الأدبــــــــــــــاء 
 

یعنی: آنگاه که قریش اجازه دادند تا عثمان تنھا طواف کند، او امتناع ورزید و روا 
کند. پاداش این ادب چنین شد که  ندید طواف کند. زیرا رسول الله آنجا نبود تا طواف

رسول الله دست نورانیش را به جای دست عثمان به مردم نشان داد و به عنوان بیت 
الرضوان با خود بیعت فرمود. این ادب عظیمی بود که عثمان نسبت به رسول الله از 

 .داران اد شد، به به چه نیکند ادبخود نشان داد و ثوابش مضاعف و زی
اینکه  ینیم، عثمان در این قضیه از دو جھت حائز افتخار گردید: یکیب می که چنان

رسول اینکه  مأموریت خطرناکی را از جانب رسول الله پذیرفت و آن را انجام داد. دوم
 الله با دست شریف خود به جای دست عثمان در بیعت الرضوان با خود بیعت فرمود.

 :هجرت عثمان
رفت، قریش به وحشت افتاد.  خوب پیش میچون دین اسلام در مکه به تدریج 

برای حفظ دین موروثی، ثبات سیادت و ابقای سیاست خود، بر مسلمین سخت 
لذا حضرت رسول به کردند؛  می را تا آنجا که ممکن بود اذیتھا  آن گرفتند و می

مسلمین اجازه داد به مملکت حبشه ھجرت کنند تا در آنجا که مملکت قانونی و 
 امان باشند. در این باره فرمود: مسیحی بود در

                                           
 جزء پنجم بخاری. ۱۹و  ۱۸صفحه  -١
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دق حتى يجعل ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صهاجروا إلى أرض الحبشة فإن بها «

 .»االله لكم فرجا مما أنتم فيه
یعنی: ھجرت کنید و بروید به سرزمین حبشه، زیرا در آنجا پادشاھی وجود دارد که 

سرزمین راستی و صداقت است. آنجا گیرد. آنجا  ھیچ احدی نزد او مورد ستم قرار نمی
 بمانید تا آنگاه که خدا برای شما در این مشکلی که در آن ھستند، فرجی بگشاید.

لذا گروھی از مسلمین که عثمان بن عفان و ھمسرش رقیه دخترِ رسول الله نیز 
بودند به حبشه ھجرت کردند. پس از مدتی در فرصت مناسبی باز به مکه ھا  آن ھمراه
 ند و سپس دومین بار به مدینه ھجرتگاه رسول الله ھجرت کردند.بازگشت

که عثمان با ھمسرش رقیه به دستور رسول الله شود  می از قرائن تاریخی استنباط
به عنوان سرپرست این گروه مھاجر به حبشه رفتند، نه برای فرار از دست قریش. زیرا 

یش بود که جز او صلاح نبود گفتیم عثمان به حدی مورد محبت و احترام قر که چنان
برای  ]که جریان آن را بیان کردیم[و کسی غیر از او جرأت نداشت در واقعه حدیبیه 

ھا  آن برود. او بود که رفت و نه تنھا ازھا  آن مذاکره با قریش وارد مکه شود و به میان
فه طواف آزار ندید، بلکه تا آنجا به او محبت کردند که پیشنھاد کردند، دور کعبه شری

کند، ولی او ادب را رعایت کرد و به خود اجازه نداد بدون حضور رسول الله طواف 
کند. بنابراین، واضح است که عثمان از ھرگونه آزار و اذیتی از طرف قریش مصون و در 
امان بوده. ھجرت او و ھمسرش فقط برای سرپرستی و دلگرمی مردان و زنان این 

 گروه مھاجر بوده است.

 :عثمان فضائل
رفت مقاصد و مرام رسول الله از بذل مال و  عثمان برای نصرت دین اسلام و پیش

 داشت. جان خود ھرگز دریغ نمی
چون عثمان ثروت داشت، برای رضای خدا و رسول خدا در تجھیز و مھیاکردن 

پرداخت که از دست ھرکس  و مخارجی میکرد  می لشکر اسلام با طیب خاطر ھزینه
) که رسول الله در گرماگرم ةتجھیز لشکر مشھور به (جیش العسر رآمد. د برنمی

فرمود،  تابستان برای مقابله با لشکر مجھز روم در تبوک واقع در مرز شام فراھم می
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 ، پنجاه اسب و یک ھزار دینار طلا به رسول الله تقدیم کرد.)١(عثمان یک ھزار شتر
ان در آن روز ھزار دینار طلا آورد گوید: عثم عبدالله بن سمره صحابی رسول الله می

وَمِ. «و در دامن حضرت رسول ریخت. رسول الله فرمود: 
ْ

مَا ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَا َ�عَلَ َ�عْدَ الي

وَْمِ 
ْ

 »مَا ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَا َ�عَلَ َ�عْدَ الي
یعنی: ھر کاری که عثمان پس از امروز بکند، زیانی به او نخواھد زد. یعنی اجر و 

این پول نسبتاً زیادی که عثمان در راه خدا انفاق کرده، به حدی زیاد و مؤثر است ثواب 
و ضرر و زیانی از این بابت کند  می که اثر ھر گناھی را که فرضاً از عثمان سر زند، محو

به او نخواھد رسانید. حضرت رسول برای تأکید این امر این جمله را دوباره به زبان 
 .)٢(آورد

 :ج قال رسول االلهگوید:  جزء پنجم در این باره روایت کرده می ۱۷ه بخاری در صفح
زَ  مَنْ « ةِ  جَيشَْ  جَهَّ عُسْرَ

ْ
نََّةُ  فلََهُ  ال

ْ
زَهُ . الج  »ُ�ثمَْانُ  فجََهَّ

ساختن  یعنی: رسول الله فرمود: ھرکس (با بذل مالش) لشکر عسره را تجھیز و در آماده
 .)٣(بود. عثمان نیز آن را تجھیز و آماده ساختآن کمک نماید، ثوابش برای او بھشت خواھد 

تر و گواراتر از آب چاه مشھور به (بئر  ھای مدینه آبی شیرین یک از نخلستان در ھیچ
پول به اھل  یند یک نفر یھودی بود، را با اخذگو رومه) نبود. مالک این چاه که می

غ سی و پنج ھزار درھم داد. عثمان این چاه را در حیات رسول الله به مبل مدینه آب می
که در آن زمان پول زیادی بود، از صاحبش خرید و مجاناً در اختیار عموم مردم گذارد 

 .)٤(که خودش نیز مانند بقیه مردم حق داشته باشد از آن آب بردارد

                                           
گوید: عثمان یک ھزار شتر داد؛ ولی در  جزء ششم دائرة المعارف فرید وجدی می ۱۵۱صفحه  -١

 شتر تقدیم داشته است.جزء سوم تاریخ الکامل ابن الأثیر آمده که سیصد  ۹۴پاروقی صفحه 

إنَِّ ﴿فرماید:  سوره ھود است که می ۱۱۴بشارتی که رسول الله به عثمان داده منطبق با آیه  -٢
ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱ یعنی: به راستی که اثرات و ثواب اعمال نیک و اقوال صادقانه که از  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ

 برد. کند و از بین می ارھای بدش را محو میشود، آثار گناھانِ کارھا و گفت انسان صادر می
جیش العسره در تاریخ اسلام به لشکری گفته شده که رسول الله آن را در گرماگرم تابستان سال  -٣

ای  نھم ھجرت تحت فرماندھی خودش به سرزمین تبوک در مرز شام حرکت داد و با اخذ نتیجه
 بسیار مھم به مدینه مراجعت فرمود.

 ، الکامل ابن الأثیر و غالب تواریخ دیگر.۳ج  ۵۴ه پاورقی صفح -٤
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 :خلافت عثمان
 ام که در مبحث شھادت عمر بن الخطاب در کتاب شیخین مفصل شرح داده

 و توطئه دشمنان اسلام به شھادت رسید. در اثر دسیسهحضرت  آن
برده بودند، ترسیدند که اگر او از دنیا برود و  اصحاب رسول الله که به این مطلب پی

کسی را به جای خود نامزد خلافت نکند، بین طوائف مسلمین بر سر احراز خلافت 
ر را با ازعه پیش آید. این امر برای ھمان دشمنان دست اندر کاری که عمناختلاف و م

شان ادامه  توطئه از سر راه خود برداشتند، مجال خیلی خوبی خواھد داد تا به فعالیت
را به سوی یک جنگ داخلی ھا  آن دھند. به آتش اختلاف و نزاع مسلمین دامن بزنند و

 سوز سوق دھند. خانمان
شتافتند و تقاضا کردند کسی را به جای خود ]که در بستر مرگ بود[لذا نزد عمر 

امپراتوری اسلام تا آنجا وسعت یافته بود که  ۀعین نماید، ولی چون در این زمان دامنم
و  ،فلسطین و مصر را فرا گرفته بود قسمت اعظم ایران و تمام خاک عراق، شام، اردن،

و اداره امور این  ،اقوام و طوائف مختلفی را با ادیان و عقاید متباینی در بر گرفته بود
امنیت این امپراتوری وسیع نیاز به شخصی مانند خود عمر داشت  مردم و حفظ نظام و

که دارای تدبیر صحیح و سیاست عمیقی باشد، تا بتواند به خوبی از عھده کار برآید. 
و او را نامزد خلافت  ،آمد تا قبول مسؤولیت دینی کند چنین کسی به نظر عمر نمی

 موافقت نکرد و فرمود:ھا  آن نماید؛ لذا با تقاضای
دار امور  (که خود عمر است) عھدهھا  آن برای خاندان عمر ھمین بس که یک نفر«

خواھم که در حیاتم و  امت محمد بوده در قیامت از این بابت محاسبه شود. من نمی
 .»ھم پس از وفاتم مسؤولیت امور امت محمد را به عھده بگیرم

کنم  به تو معرفی میمن کسی را کند:  می عرض )١(در این ھنگام یکی از حاضرین
که شایسته این کار و مورد اطمینان امت است و آن پسرت عبدالله است که لیاقت 

 آید. دارد و از عھده کار برمی
 فرماید: عمر می

به خدا، این سخن را برای خدا نگفتی. ما دیگر پس از این به امور شما کاری «
و آن را به کسی  داشته باشم نداریم. من این وظیفه را برای خودم نپسندیدم تا رغبت

                                           
 اند. به چندین کتاب تاریخ مراجعه کردم، ھیچکدام نام این شخص را ذکر نکرده -١



 بصهرین عثمان و علی    ١٦

 .»از خاندانم بدھم
بر دین اسلام کردند  می ولی اصحاب رسول الله از ھیولای خطر مخوفی که احساس

انگیزی افکنده است سخت در وحشت بودند؛ لذا مجدداً  و بر کیان مسلمین سایه ھول
 نزد عمر آمدند و جداً تقاضای خود را بازگو کردند.

متوجه این امر خطیر شده بود، شش نفر از بزرگان ھا  آن ھم ماننداین بار عمر که او 
اصحاب رسول الله را که در پیشرفت دین اسلام و پیشبرد حکومت اسلام سوابق مھم و 

 گیر داشتند برای خلافت نامزد فرمود. اثراتی چشم
حضرت علی بن ابی طالب داماد و پسر عموی  -۱این شش نفر عبارت بودند از: 

سعد بن ابی وقاص  -۳حضرت عثمان بن عفان داماد رسول الله.  -۲له. رسول ال
زبیر بن العوام  -۴فرمانده و فاتح جنگ قادسیه و فاتح مدائن پایتخت ساسانیان. 

طلحه بن عبیدالله، تا این  -۶عبدالرحمن بن عوف.  -۵حواری و پسر عمه رسول الله. 
 را به خلافت برگزینند.شش نفر اجتماع نمایند و از بین خودشان یک نفر 

نزد خود خواست و  ]جز طلحه که در سفر بود[را ھا  ۀ آنسپس حضرت عمر ھم
 فرمود:

من در باره شما فکر کردم؛ دیدم شما سروران قوم و رھبران مردم ھستید. رسول «
الله در حالی که از شما راضی و خشنود بود از دنیا رفت. خلافت نباید جز در یکی از 

اگر شما (برای انتخاب خلیفه از بین خودتان حسن نیت داشته باشید) و شما باشد. 
راه مستقیم را در پیش و صلاح اسلام را در نظر بگیرید، در این صورت من از ناحیه 

ترسم (زیرا مردم با کار شما راضی و تسلیم نظر شما  مردم نسبت به کارتان نمی
اھم اختلاف کنید و کار در این باره ب ترساند این است که شما خواھند شد) آنچه مرا می

دین سبب به منازعه و ھرج و مرج بکشد. پسرم عبدالله در اجتماع شما مسلمین ب
شدن ندارد. ھمین که من از دنیا رفتم، تا  باشد و اشتراک مساعی کند ولی حق انتخاب

ک نفر از سه روز باھم اجتماع نمایید و به رایزنی و مشورت بپردازید. روز چھارم باید ی
 .»نتخاب شود و عملاً بر سر کار آیدشما برای خلافت ا

برای  امر فرمود تا در این سه روز )١(حضرت عمر پس از این به صھیب بن سنان

                                           
ھا که به عراق  ابویحیی صھیب بن سنان بن مالک در کودکی در شھر ایله عراق به دست رومی -١

شود. بدین جھت او را  و در آنجا بزرگ می حمله کرده بودند، افتاد و به عنوان اسیر به روم برده
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باشد و حضرت علی، ھا  آن مردم در مسجد نماز جماعت را برگذار کند و پیش نماز
ای برای  بازگشت) در خانهعثمان، سعد، زبیر، عبدالرحمن و طلحه را (اگر از سفر 

حاضر ھا  آن مشاوره در امر خلافت جمع کند. پسرش عبدالله بن عمر نیز در جمع
 باشد؛ ولی نباید به خلافت انتخاب شود.

 :تا اینجا
نویسان موثق عرب پیش رفتیم. خوشبختانه به مطلب  تا اینجا پا به پا ھمراه تاریخ

 ده گیریم.خرھا  آن مشکل و ناصوابی برنخوردیم تا بر
متأسفانه در پیرامون وصیت عمر ھا  آن بینیم که بعضی از ولی اکنون در اینجا می

حضرت عمر به صھیب فرمان داد تا این شش نفر اھل  ،کهاند  در این قضیه نوشته
ای برای مشاوره جمع نماید و  شورای خلافت را پس از وفاتش تا سه روز در خانه

بر سرشان بایستد. اگر ببیند پنج نفر از این شش نفر خودش بر کارشان اشراف بدارد و 
مخالفت نمود؛ سرش را با شمشیر بشکافد. ھرگاه ھا  آن یکی را انتخاب نمودند و یکی از

 مخالفت نمود، سرش را با شمشیر بشکافد. ھرگاه چھار نفرھا  آن یکی ازھا  آن چھار نفر
برخاستند، سر ھردو را بزند. ھرگاه  به مخالفتھا  آن یکی انتخاب نمودند و دو نفرھا  آن

یکی را انتخاب نمودند و سه نفر بقیه مخالفت کردند و یکی دیگر را تعیین ھا  آن سه نفر
نمودند، در این صورت عبدالله بن عمر را حکم قرار دھند تا ھرکدام از افراد منتخب 

لله راضی فریقین را که او صلاح بداند، خلیفه مسلمین باشد. اگر به حکمیت عبدا
ھا  آن نشوند، پس مسلمین باید طرفدار آن سه نفری باشند که عبدالرحمن بن عوف در

 باشد و اگر آن سه نفر دیگر باز مخالفت کردند و تسلیم نشدند، ھرسه را به قتل برساند.
ن کثیر که گویا متوجه نادرستی این ھای اخیره از قبیل اب مؤرخین دورهبعضی از 

 و به سکوت گذرانده اند.اند  ذکر این مطلب خودداری کردهاز اند،  روایت شده
خواننده عزیز! اگر اندکی به این روایت توجه و تفکر کنید برای شما ھم مانند من به 

 :گوید آور است؛ زیرا می که جعلی، ساختگی و حقاً خندهشود  می طور وضوح مسلم

                                                                                                       
گویند. عبدالله بن جُدعان او را از تاجری که وی را از روم خریده به مکه آورده  صھیب رومی می

بود، خرید و آزادش کرد. پس از اینکه رسول الله به نبوت مبعوث شد، او و عمار بن یاسر باھم 
او نیز پس از چند روز ھجرت کرد و به  مسلمان شدند. ھمین که رسول به مدینه ھجرت کرد

 مدینه رفت.
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نفر را از بین خودشان به ھرگاه پنج نفر از شش نفر اھل شورا (نامزدھای خلافت) یک 
با این انتخاب مخالفت نمود، صھیب باید سرش ھا  آن خلافت انتخاب کردند و یک نفر

ھرگاه فرض شود پنج اینکه  را با شمشیر بشکافد. راستی، خیلی عجیب است! مگر نه
مخالفت ھا  آن یک نفر را از بین خودشان انتخاب نمایند، دیگر یک نفری که باھا  آن نفر
و یک نفر دیگر اند  کننده ید وجود خارجی نخواھد داشت؛ زیرا پنج نفرشان انتخابنما

شش نفر. اعضاء شورا نیز بیش از شش نفر نبودند. شوند  می شده و جمعاً  انتخاب
 مخالفت نماید.ھا  آن ماند و وجود خارجی ندارد تا با نمیھا  آن بنابراین، کسی از

نفر را انتخاب کردند و دو نفرشان با انتخاب این گوید: اگر چھار نفرشان یک بعداً می
چھار نفر مخالفت کردند، صھیب این دو نفر را بکشد. در این فرضیه بازھم ھمان 

یک نفر را انتخاب نمایند، دیگر دو نفر ھا  آن آید. چه وقتی که چھار نفر اشکال پیش می
 جمعاً اند،  نتخابش کردهکننده با یک نفری که ا ماند، زیرا چھار نفر انتخاب باقی نمی

 فقط یک نفر است نه دو نفر.ھا  آن پنج نفر. باقی ماندهشوند  می
یکی دیگر  اگر سه نفرشان یک نفر را و سه نفر دیگرشان :گوید ھمچنین آنجا که می

را انتخاب نمودند، چنین و چنان کنید؛ این مطلب نیز محال و ممتنع است. زیرا اگر 
ماند، بلکه دو نفر خواھند  خاب نمایند، دیگر سه نفر باقی نمیسه نفرشان یک نفر را انت

 بود.
پذیر نیست از حضرت عمر بن  بنابراین، امکان ندارد چنین دستوری که اصلاً صورت

خطاب صادر شود، آن ھم از عمری که توانست با آن فکر و تعقل درست و با آن شوکت 
د کمال برساند و آن حکومت و قدرت فطری خود حکومت امپراتوری اسلامی را به ح

وسیع را با آن سیاست و تدبیر خدادادی خود منظم و اداره کند، چنین دستور 
 محال است.گردد  می ناممکنی که در محاسبه منتفی

تر این است که در این فرمان به صھیب دستور داده شده سر ھرکدام از  عجیب
نشینند که  وار آرام می م مجمسهاعضاء شورا را که مخالفت نمودند، بزند. مگر این مرد

 تواند با چند نفر مقابله و شان جدا کند؟ آیا مگر صھیب می صھیب به آسانی سر از تن
امر خلافت سر ھا  آن را از پای درآورد و بکشد؟ راستی، چرا چنین کند؟ آیا با قتلھا  آن

را جز خدا انگیزد که عاقبتش  ای برمی فتنهھا  آن گیرد یا بالعکس قتل و سامان می
 نسبت به این فرمان ناممکن دروغی است که :داند؟ پس باید گفت کسی دیگر نمی
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داده شده و باید فھمید چرا و از کجا برخاسته است؟ جواب ما این است که حضرت  آن
 عاقلان دانند.

ھا بر دامن طاھر عمر بن الخطاب ننشیند گرد،  حال که فھمیدیم از این دروغ
 .سھای حقیقی اتصال تاریخ عثمان بقیه حلقهپردازیم به ذکر  می

جز طلحه که در سفر [عمر به خاک سپرده شد. نامزدھای خلافت اینکه  پس از
تعیین  ۀتحت نظر صھیب اجتماع کردند و در بار )١(در خانه مسور بن مخرمه ]بود

 خلیفه به مشاوره پرداختند.
به نفع خود حرف  شد ھمه طالب خلافت و ھریک که معلوم میھا  آن چون صدای

ای از  که به وصیت عمر با عده )٢(زند از درون خانه بلند شد، ابوطلحه انصاری می
 دار محافظت خانه شورا بود، تعجب کرد، و گفت: اصحاب رسول الله عھده

کردم ھریک از شما از خوف مسؤولیت مھم خلافت از قبول آن  من گمان می«
بینم بدان کاملاً  نمائید. اکنون می ذار میکنید، و ھریک به دیگری واگ خودداری می

نمائید. به خدا قسم، من این  رغبت دارید و برای احراز آن با یکدیگر رقابت و منازعه می
خانه را بیش از سه روز که عمر وصیت کرده محافظت نخوھم کرد. بعداً خانه را ترک 

 .»کنید نشینم تا ببینم چه می ود میکنم و در خانه خ می
ھا  آن نزاع و رقابت را از بین نامزدھا که ھریک ازاینکه  عبدالرحمن بن عوف برای

گوید،  و میکند  می پیشنھادیھا  آن در خارج طرفدارانی داشتند، برطرف نماید، به
که یک شود  می نماید و متعھد شدن ساقط می کدامیک از شما حق خود را از انتخاب

 تشخیص بدھد، انتخاب کند؟ نفر از شما را که برای خلافت بھتر
دھد، لذا خود عبدالرحمن از  ھیچکس از نامزدھا جوابی نه مثبت و نه منفی نمی

یک نفر را به خلافت ھا  آن گفته بود او از بین بقیه که چنانتا شود  می حقش منصرف
 برگزیند.

 نمایم و و موافقت میام  گوید: من اولین کسی ھستم که به این امر راضی عثمان می
نمایند.  شان را اعلام می و موافقتشوند  می جز علی بن ابی طالب نیز راضیھا  آن بقیه

یا أبا الحسن؟ علی  گویی گوید: تو چه می سپس عبدالرحمن بن عوف به علی می

                                           
 باشد. مسور بر وزن بھتر و مخرمه بر وزن مفخره می -١
 ابوطلحه یکی از بزرگان انصار بود. -٢
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گوید: به من عھد و پیمان بده که در این امر جانب حق را رعایت کنی و تابع ھوای  می
قرار نگیری و در خیرخواھی و صلاح امت محمد  نفسانی نشوی، تحت تأثیر قومیت

 قصور نکنی.
گوید: شما ھمه به عھد و پیمان بدھید که ھرکسی که من او را از  عبدالرحمن می

بین شما به خلافت برگزینم و با او بیعت کنم، شما نیز راضی شوید و با او بیعت کنید. 
داری نکنم و  ھستند، جانبخویش من اینکه  کنم از خویشانم به صرف من نیز تعھد می

تا شود  می . علی نیز راضی»واھی نسبت به مسلمین کوتاھی نکنمدر خیرخ
 عبدالرحمن با رعایت این تعھد اقدام نماید.

عھد داد. اعضای شورا ھا  آن عھد گرفت و ھم بهھا  آن بدین سان عبدالرحمن ھم از
عبدالرحمن طبق اختیاری که پس از این توافق از خانه خارج و از یکدیگر جدا شدند تا 

 به او داده شد، اقدام و به وظیفه خود عمل کند.
گویا عبدالرحمن از بین نامزدھا فقط علی و عثمان را شایسته و لایق خلافت 

دانست. لذا خواست به افکار عمومی مراجعه نماید تا بداند نظر مردم نسبت به این  می
دھند و او را برای  بر دیگری ترجیح میرا ھا  آن دو نفر چگونه است و کدامیک از

 دانند. خلافت بھتر می
الله مخصوصاً از خود نامزدھا بدین جھت بود که عبدالرحمن با اصحاب بزرگ رسول 

ز سرداران لشکر و رؤسای قبائل که برای اطلاع از جریان امر خلافت به مدینه آمده و ا
دھی فھمیده و مؤثر بودند، به مدت بودند و حتی از بعضی از زنان دانائی که برای نظر 

را در باره علی و ھا  آن سه روز که عمر وصیت کرده بود، به مشاوره پرداخت، تا رأی
 عثمان برای خلافت به دست آورد.

خواست، چه  عبدالرحمن از ھرکسی که نظر می گوید: المعارف فرید وجدی می ةدائر
 عثمان راھا  آن و چه دیگران ھمه اصحاب رسول الله، چه امرای لشکر، چه سران قبایل

گوید: ھمه مردم عثمان را بھتر  ابن کثیر می دانستند. البدایة والنھایة مقدم بر علی می
سواد که این دو نفر علی را برای قداد بن الأدانستند، جز عمار بن یاسر و م از علی می

 دانستند. خلافت بھتر از عثمان می
دانم. زیرا کلیه تواریخ بدون  متقارب را صحیح نمیمن ھیچکدام از این دو روایت 

اتفاق دارند که عبدالرحمن  »البدایة والنھایة«المعارف فرید وجدی  ةاستثناء حتی دائر
صبح روز چھارم در ملاء عام در مسجد نبوی ابتداء علی را نزد خود خواست و دست 
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گوید یا  عارف میالم ةدائر که چنانبیعت به سوی علی پیش کشید. اگر ھمه مردم 
گوید، متمایل به عثمان  می »البدایة والنھایة« که چناناکثریت قریب به اتفاق مردم 
دانستند، در این صورت عبدالرحمن موظف بود بدون  بودند و او را بھتر از علی می

ای با عثمان بیعت کند که مورد نظر متفق مردم بود، نه با علی که به  ھیچگونه مقدمه
 کتاب مورد نظر مردم نبود. قول این دو

 اند.  پس واضح است که بعضی به علی و بعضی به عثمان رأی شفاھی داده
المعارف  ةالنھایه در این خصوص آمده و دائرگویا ابن الأثیر روایتی را که در البدایه و

را از آن گرفته است، قبول نداشته که از ذکر آن امتناع کرده به  شتھم ظاھراً روای
 رانده است.سکوت گذ

باری، عبدالرحمن صبح روز چھارم مسور بن مخرمه را به خانه علی و عثمان 
را نزد خود خواست. ھمه باھم برای ادای نماز صبح به مسجد نبوی ھا  آن فرستاد و

بزرگان اصحاب رسول الله از مھاجرین، انصار، سران قبائل، ھا  آن رفتند. قبل از ورود
مردم به حدی در مسجد اجتماع کرده بودند و منتظر نتیجه امراء لشکر و سایر طبقات 

امر خلافت بودند که مسجد مملو بود و جائی برای کسی نبود. این سه تن به زحمت 
 کنند. توانستند جائی برای خود پیدا

به او  جای را که رسول الله  عبدالرحمن پس از ختم نماز در حالی که ھمان عمامه
ت و شمشیرش را به دوش آویخته بود، روی منبر رسول الله ھدیه داده بود بر سر داش

ایستاد و خطاب به مردم کرد و گفت: من پنھان و آشکار در انتخاب خلیفه از شما 
پرسیدم تا رأی شما را به دست آوردم. دیدم شما ھیچ احدی را برای این کار بھتر از 

ستش در دست خود درنگ علی را نزد خود خواست. د دانید. بی علی و عثمان نمی
کنی که مطابق قرآن و سنت رسول الله و سیرت ابوبکر و  گرفت و گفت: آیا تعھد می

 عمر عمل کنی؟
 .)١(کنم علی جواب داد: تا آنجا که بدانم و تا حدی که بتوانم عمل می

چون علی مطابق پیشنھاد عبدالرحمن جواب مثبت قطعی و صریح نداد، 
گردید و عثمان را برای این امر دعوت کرد و دستش  عبدالرحمن از بیعت با او منصرف

را در دست گرفت و عین ھمان پیشنھادی را که به علی کرده بود به او پیشنھاد کرد. 

                                           
 و سایر کتب تاریخ. یةوالنھا یةالبدا ۷ج  ۱۴۶الکامل ابن الأثیر و ص  ۳ج  ۳۷ص  -١
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در این باره حرفی بزند، عین پیشنھاد را قبول کرد و بیعت آنکه  درنگ بدون عثمان بی
 با او انجام گرفت.

له ایستاده بود و دست بیعت به عثمان عبدالرحمن در حالی که روی منبر رسول ال
 داده دستش را در دست خود گرفته بود، رو به آسمان کرد و گفت:

خدایا بشنو و گواه باش. خدایا بشنو و گواه باش. خدایا من آنچه را بر ذمه داشتم، «
 .»اکنون به عھده عثمان واگذار کردم

مسجد نبوی نشاند. مردم سپس عبدالرحمن، عثمان را جلو خود روی پله دوم منبر 
روی به عثمان آوردند و با طیب خاطر و با حالت خشنودی با او بیعت کردند. تاریخ 

حضرت علی اولین کسی بود که پس از بیعت عبدالرحمن با عثمان بیعت  :گوید می
 .)١(کرد

حضرت عثمان بدین نحو که مورد اتفاق تواریخ است به خلافت رسید. عموم مردم 
دانستند،  ن که قبل از این ماجرا علی را برای خلافت بھتر از عثمان مینیز حتی آنا

 راضی شدند و عملاً با او بیعت کردند.

 :سنظری به خلافت عثمان
خواست مسؤولیت اخروی خلافت بعد از  گفتیم عمر بن الخطاب نمی که چنان

ا کردند، قبول اصحاب گرامی رسول الله از او تقاضآنکه  حیاتش را به عھده گیرد. لذا با
نکرد کسی را به جای خود منصوب یا شخص معینی را به عنوان نامزد خلافت معرفی 

 نماید.
ولی چون اصحاب بار دیگر باز به او مراجعه و جداً برای این کار اصرار کردند، عمر 

داشته باشد، نامزد ھا  آن نظر خاصی به یکی ازآنکه  شش نفر از بزرگان صحابه را بدون
 نفر را از بین خودشان به خلافت برگزینند. این شش نفر بعد از مرگش یککرد تا 

ولی در ھمان جلسه اول بر خلاف تصور مردم آثار توافق از نامزدھا دیده نشد و تا 
بلند و در خارج خانه شنیده ھا  آن اختلاف نظر پیش آمد که صدایھا  آن آنجا در بین

 کشید، به خارج خانه سرایت و دامن میکرد  می شد. مسلماً اگر این اختلاف دوام پیدا
با طرفداران دیگری منازعه و جدالی ھا  آن و در بین اقوام و طرفداران ھریک ازکرد  می

 گشت. سوز می آمد که منجر به یک جنگ داخلی خانمان پیش می

                                           
 .۳ج  ۳۷ص  و تاریخ ابن الاثیر ۷ج  ۱۴۷تاریخ ابن کثیر ص  -١
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ای بود، متوجه این خطر گردید.  عبدالرحمن بن عوف که شخص کاردان و ورزیده
و ھا  آن صلاح خود از وقوع این خطر به نامزدھا پیشنھادی کرد که بهبرای جلوگیری 

ترسیدند. لذا پیشنھاد  به خیر امت محمد بود. گویا نامزدھا نیز از خطر منازعه خود می
بود و در خیرخواھی او شک نداشتند، پذیرفتند تا ھا  آن عبدالرحمن را که مورد اعتماد

 را به خلافت برگزیند.ھا  آن یکی ازاو ھر طور مصلحت بداند عمل نماید و 
ھا  آن عبدالرحمن تا آنجا که ممکن بود در این راه کوشید؛ با مردم ملاقات کرد و از

نظر خواست و به این نتیجه رسید که نظر مردم برای خلافت منحصراً در علی و 
 عثمان متمرکز است. 

دن به امر خلافت دا عبدالرحمن صبح روز چھارم که عمر برای خاتمه ،به ھر جھت
توصیه کرده بود، در مسجد نبوی روی منبر مقدس رسول الله ایستاد و در ملاء عام 
مسلمین و در انظارِ عموم مردم علی را نزد خود خواست و دست بیعت به او داد تا به 
کار خلافت خاتمه دھد. چیزی نمانده بود که ختم شود و علی به خلافت برسد. ولی 

مشروع و ھیچگونه ایھام و ابھامی آنکه  بدالرحمن پیشنھاد کرد، باعلی شرطی را که ع
 بر این شرط اعتراضی وارد نماید، نپذیرفت.آنکه  نداشت، بدون

لذا عبدالرحمن که مسؤولیت این کار را به عھده داشت، از بیعت با او منصرف 
به علی گردید و به جای او عثمان را برای بیعت دعوت کرد و عین ھمان شرطی را که 

 پیشنھاد کرده بود، به او بازگو کرد و او پذیرفت. لذا برای عبدالرحمن راھی نبود جز
با او بیعت کند و کرد. تمام مسلمین که در مسجد اجتماع کرده بودند، حتی اینکه 

ھائی که متمایل به حضرت علی بودند، نیز با این بیعت موافقت کردند و دست بیعت  آن
ذاردند و با او بیعت کردند. حضرت علی نیز با او بیعت کرد. در دست حضرت عثمان گ

 کننده بعد از بیعت عبدالرحمن بود. حتی او اولین بیعت
با توجه به جریان این امر، برای ما و برای ھر آدم منصفی واضح و مسلم است که 
عبدالرحمن حقاً به خوبی انجام وظیفه شرعی کرده و در رعایت حق و عدالت و در 

کوتاھی نکرده است. خلافت عثمان با بیعت  جواھی و صلاح امت محمد خیرخ
 عبدالرحمن و موافقت و بیعت عمومی مسلمین، خلافت حق و مشروع است.

دھیم، چه خوب است به  اکنون که به بحث خود در باره خلافت عثمان خاتمه می
ن این است که روایت مربوط به این امر که در غالب تواریخ آمده است، توجه کنیم و آ

گویند: عبدالرحمن بن عوف در ھمان جلسه اول شورا از  بعضی مانند ابن کثیر می
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فر دیگر واگذارند. لذا زبیر حقش را ه ننامزدھا خواست تا سه نفرشان حق خود را به س
کردند. بعضی به علی، طلحه حقش را به عثمان و سعد حقش را به عبدالرحمن واگذار 

جل تعیین دالرحمن صبح روز چھارم که ضرب الأگویند: عب ثیر میالأدیگر از قبیل ابن 
خواھد تا  خلیفه بود و وقت آن رسیده بود که خلیفه معین شود، از زبیر و سعدی می

شان را به علی و عثمان واگذار نمایند. زبیر حقش را به علی و سعد حقش را به  حق
مان منحصر گردید و از طلحه دھد و بدین ترتیب حق خلافت در علی و عث عثمان می

 شود. نامی برده نمی
این پیشنھاد در روز اول جلسه و بعضی  :گویند بعضی میشود،  می ملاحظه که چنان
طلحه حقش را به عثمان داد  :گوید روز چھارم بوده است. ابن کثیر می :گویند دیگر می

و در آن روزھا در طلحه غائب و در مسافرت بوده  :گویند کلیه تواریخ میآنکه  و حال
کار خلافت یکسره و عثمان به اینکه  مدینه نبوده تا حقش را به عثمان بدھد. او پس از

 به مدینه باز گشت و با او بیعت کرد. سیده بود، از سفر خودرخلافت 
این موضوع با این اختلافی که در روایت دارد، صحت ندارد. روایت صحیح ھمان 

ن به نامزدھا جز طلحه که غائب بود پیشنھاد کرد تا روایت است که گفتیم عبدالرحم
که ھا  آن یک نفرشان از حقش بگذرد و بقیه به او اختیار دھند که او یک نفر را از بین

ی نداد و تجواب مثبھا  آن خودش صلاح بداند به خلافت انتخاب کند. چون کسی از
کردند که او با  ھمه سکوت کردند، خود عبدالرحمن از حقش درگذشت. بقیه موافقت

را انتخاب نماید و سرانجام ھا  آن در نظرگرفتن حق و خیر امت محمد اقدام و یکی از
 رسید. سخلافت به عثمان

 :عبدالرحمن بن عوف را بشناسیم
انجام گرفت، چه خوب است که  سچون کار خلافت به وسیله عبدالرحمن بن عوف

 را بنویسیم. او را بشناسیم و مختصری از بیوگرافی و شرح حالش
عبدالرحمن از سابقین اولین و یکی از عشره مبشره و ھشتمین نفری است که به 
دعوت ابوبکر در مکه به حضور رسول الله مشرف و مسلمان شد. یک بار ھمراه گروه 

 مسلمین به حبشه و بار دیگر به مدینه ھجرت کرد.
عبدالرحمن تجارت پیشه و در امور تجاری ماھر و کاردان بود. او از این راه ثروت 
مھمی به دست آورد. از ثروتش در حیات رسول الله یک بار برای تجھیز لشکر اسلام 
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نصف کل پول خود را که چھار ھزار دینار طلا بود و بار دیگر چھل ھزار درھم نقره و 
یک بار پس از این پانصد اسب و پانصد شتر ھمه را  سومین بار چھل ھزار دینار طلا و

در حیات رسول الله در این راه خیر و صرفاً در راه خدا تقدیم کرد. او تمام این اموال را 
 از طریقِ تجارت به دست آورده بود.

از باقیماندگان تا از مالش برای ھریک  ،عبدالرحمن در مرض موتش وصیت کرد
ی بودند چھار صد دینار طلا داده شود که جمعاً چھل ھزار نفر باق اھل بدر که یک صد

چھارصد ھا  آن داده شد. علی و عثمان نیز از اھل بدر بودند. به ھریک ازھا  آن دینار به
نیز به  ش را خالص گرفتی.که خویاش فرمود: برو ابن عوف  دینار دادند. علی در باره

داده ھا  آن ھمی وصیت کرد و بهھریک امھات المؤمنین (ھمسران رسول الله) مال م
م ھا بازھ با تمام این بذل و بخشش شد. در حیاتش بردگان زیادی را خرید و آزاد کرد و

ثروت زیادی پس از وفاتش به جای ماند که یکی از چھار نفر ھمسرانش ربع یک ھشتم 
میراثش یعنی یک سھم از مجموع سی و دو سھم ما ترک عبدالرحمن به ھشتاد ھزار 

اگر میراث خود را با محاسبه شود  می ار طلا را با سایر ورثه مصالحه کرد که معلومدین
 شد. گرفت، بیش از این می کامل می

ھجری در مدینه وفات یافت.  ۳۲عبدالرحمن در سن ھفتاد و پنج سالگی در سال 
عثمان بر او نماز خواند و در بقیع (مقبره عمومی مدینه) به خاک سپرده شد. یکی از 

اش را بدوش گرفته بود سعد ابن وقاص سردار نامی اسلام بود، رضی  ھائی که جنازه آن
 سلام والمسلمین خیراً.ن عبدالرحمن بن عوف و جزاه عن الإالله ع

 :اولین خطبه عثمان
برای مردم نماز  سدر مدت سه روزه شورا صھیب بن سنان طبق وصیت عمر

چھارم به خلافت رسید و مردم تا بعد از  خواند. چون عثمان بعد از نماز صبح روز می
نماز ظھر آن روز را نیز صھیب برای مردم کردند،  می ظھر آن روز پیوسته با او بیعت

خواند. اولین نمازی که عثمان به عنوان خلیفه مسلمین برای مردم خواند نماز عصر 
مبارک بود. آن روز بود که عثمان پس از ختم نماز عصر برای سخنرانی روی منبر 

حمد خداوند جل و علا به این مضمون  اش را پس از رسول الله ایستاد و اولین خطبه
 بیان کرد:

ای مردم! شما در دنیائی ھستید که لاجرم آن را ترک خواھید کرد و در باقیمانده «
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عمری ھستید که بیشک به آخر خواھد رسید. پس در این چند روزه بقاء در دنیا و در 
آید  تان برمی تاه عمرتان بشتابید تا بھترین کارھائی را که از دستاین مدت کم و کو

انجام دھید. بدانید که دنیا سرتاسرش فریبنده است. مبادا این زندگانی موقت دنیوی 
خدا غفور و رحیم است) آنکه  ای شما را (به اطمینان شما را بفریبد. مبادا فریبنده

 فریب دھد و از جاده حق بدر برد.
گذشتگان پند و عبرت گیرید. کجایند دلباختگان و شیفتگان دنیا که دل به دنیا از 

دنیای خود را خوب آباد ھا  آن بستند و توجه و عنایت به حیات جاویدان آخرت نکردند؟
گذراندند، آیا  کردند، ولی اندکی از آن بھره برگرفتند و کمی از آن برخوردار و خوش

اینکه  را از خود دور افکند؟ پس چه بھتر که قبل ازھا  آن دانید که این دنیا بود که نمی
دستی کنید و آن را از خود دور افکنید و جداً طالب  دنیا شما را دور افکند، شما پیش

 :فرماید ل را آورده است. میآخرت باشید. خدا در باره حیات دنیا در قرآن بھترین مثا

ثَلَ  ۡ�بِۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱلهَُم مَّ �ۡ ٱ ۡ�َيَوٰة نزَلَۡ�هُٰ مِنَ  يَا�ُّ
َ
مَاءِٓ ٱكَمَاءٍٓ أ َ�بَاتُ  ۦبهِِ  خۡتَلطََ ٱفَ  لسَّ

�ضِ ٱ
َ
صۡبَحَ هَشِيمٗا تذَۡرُوهُ  ۡ�

َ
ُ ٱوََ�نَ  لرَِّ�حُٰۗ ٱفَأ قۡتَدِرًا  �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ ٤٥َ�َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱزِ�نَةُ  ۡ�يَا لَِٰ�تُٰ ٱ لَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱوَ  �ُّ مَٗ�  ل�َّ

َ
[الکهف:  ﴾٤٦خَۡ�ٌ عِندَ رَّ�كَِ ثوََابٗا وخََۡ�ٌ أ

۴۵-۴۶[. 
در این دنیا این مثال ھا  آن ای محمد! برای مردم نسبت به آغاز و پایان زندگانی«یعنی: 

ھای زمین  ریزد و بذرھای روییدنی طبیعی را بیاور و بگو: خدا آب را از آسمان بر زمین فرو می
آنگاه راه تکامل شوند.  می آورند و سبز آمیزند و زنده شده سر از زمین درمی یبا آب م

میرند و میپوسند. پس از  رسند. سپس خشک شده می پیمایند و تدریجاً به حد کمال می می
روند. خدا بر ھر چیزی  و از بین میشوند  می پاشند و پراکنده آن در اثر وزش بادھا از ھم می

 .)١(»تدر و تواناستکه اراده فرماید مق

                                           
إنكم في دار قلعة، وفي بقية أعمار فبادروا أجلكم «گوید:  این است متن خطبه عربی عثمان که می -١

بخير ما تقدمون عليه. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم باالله 

نيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها الغرور. اعتبروا بمن مضى، ثم جدوا ولا تفعلوا. أين أبناء الد

ومتعوا بها قليلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى االله بها، واطلبوا الآخرة. فإن االله ضرب بها مثلاً 

ثَلَ  ۡ�بِۡ ٱوَ ﴿ بالذي هو خير. فقال: ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱلهَُم مَّ نزَلَۡ�هُٰ مِنَ  �ُّ
َ
مَاءِٓ ٱكَمَاءٍٓ أ ِ  خۡتَلَطَ ٱفَ  لسَّ  ۦهِ ب
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یعنی آغاز و پایان زندگانی موقت انسان در این دنیا و بر روی این زمین مانند 
و با آن شود  می )١(واردِ تخمه زن ھای زمین است. به این توضیح که نطفه مرد روئیدنی

و به شود  می گیرد و زنده آمیزد، سپس این تخم راه حیات و تکامل را در پیش می می
رسد.  آید. پس از مدتی اقامت در دنیا به حد کمال جسمانی می به دنیا میصورت طفل 

میرد و از این دنیا  و سرانجام میشود  می رود و ضعیف و لاغر بعد از آن رو به ضعف می
 رود. می

فرماید: این مال و فرزندان شما زینت زندگانی موقت شما در  سپس این آیه می
را ھنگامِ موت از دست ھا  آن خورند. شما یدنیاست. به درد حیات آخرت شما نم

ھای درست است که برای شما پس از  دھید. این اعمال نیک، اقوال صادقانه و نیت می
 .»ماند و از حیث ثواب و از حیث امید بھتر است نزد پروردگارتان حیات باقی می

است.  این بود اولین خطبه عثمان خلیفه سوم رسول الله که در تواریخ معتبر آمده
ولی روایتی دیگر در بعضی از تواریخ نامعتبر و غیر موثق آمده و متأسفانه دکتر فرید 

المعارف  ةمتوجه قضیه باشد، آن را در دائرآنکه  وجدی دانشمند مصری نیز بدون
گوید: عثمان برای اولین بار که خواست سخنرانی کند، زبانش بند آمد  آورده است، می

 د. لذا بناچار گفت:و نتوانست از عھده برآی
ای مردم! اولین منبر دشوار است. پس از امروز روزوھائی خواھد آمد. اگر زنده «

خدا به  بنمانم برای شما به درستی سخنرانی خواھم کرد. من از سخنرانان نیستم.
 .»آموزد زودی به من سخن می

خته این روایت جز تھمت و افتراء نیست و مسلماً ساخته دشمنان دانا و پردا
دوستان نادان است. راستی، اگر عثمان تا این حد از خطبه عاجز شد که زبانش بند 
آمد، چگونه زبانش باز شد و توانست ارتجالا (فوراً) با این عبارت رسا و جذاب 

دھند و ما ترجمه  عذرخواھی کند؟ اینک عبارت عربی را که در این باره به او نسبت می
کنیم تا توجه کند و پی ببرند که  خوانندگان عزیز نقل می آن را ذکر کردیم، عیناً برای

                                                                                                       
�ضِ ٱَ�بَاتُ 

َ
صۡبَحَ هَشِيمٗا تذَۡرُوهُ  ۡ�

َ
ُ ٱوََ�نَ  لرَِّ�حُٰۗ ٱفأَ قۡتَدِرًا  �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ زِ�نَةُ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ ٤٥َ�َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ ۡ�يَا لَِٰ�ٰتُ ٱ لَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱوَ  �ُّ مَٗ�  ل�َّ

َ
 .﴾٤٦خَۡ�ٌ عِندَ رَّ�كَِ ثوََابٗا وخََۡ�ٌ أ

آید. اگر نطفه مرد به این تخم برسد،  پس از ھر نوبت قاعده زنانگی در رحم زن تخم به وجود می -١
 رود. گیرد و الا طبعاً از بین می راه حیات در پیش می
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در سخنرانی عاجز و زبانش بند آمده بود، این عبارت فصیح فوراً از زبانش  ساگر عثمان
شد. اینک این شما و این عبارت عذرخواھی  فوراً صادر نمی ]که به قول راوی بند آمد[

 گوید: اتھامی که می

عـش تـأتكم الخطبـة عـلى صعب، وإن بعـد اليـوم أيامـاً وإن أأيها الناس، إن أول مركب «

 »وجهها، وما كنا خطباء، وسيعلمنا االله
داند که این عبارت  ھرکس که به بلاغت و فصاحت زبان عرب اندکی آشنا باشد، می

مقدمه قدرت  چقدر مختصر، زیبا و چقدر فصیح و بلیغ است. ھرکسی که بداھتاً و بی
ای که برای  شک قادر خواھد بود ھر خطبه به زبان آورد، بی داشته باشد چنین عبارتی

 ھر موضوعی بخواھد ایراد کند.
گوید: این  می یةالنھاالبدایة و ۱۴۸ادرست دانسته در صفحه ابن کثیر این روایت را ن

 روایت ھیچ سند مورد اطمینانی ندارد.
ثمان خواندن، ما در اوایل این کتاب به نقل از تواریخ مورد اعتماد نوشتم که ع

ندان اشراف و بزرگان نوشتن و فن خطابه را که در آن زمان در حجاز جز برای فرز
ت. بنابراین، عثمان یکی از سخنرانان و خطبای نامی عرب بود، ھرگز خومیسر نبود آم

 امکان ندارد که برای القای خطبه زبانش بند آید.

 :سنگاهی به خطبه عثمان
ھریک از  ]و ما در کتاب شیخین نیز نقل کردیم[در تواریخ معتبر آمده  که چنان

کردن مملکت به  شان سیاست حکومت خود را در اداره ابوبکر و عمر در آغازِ خلافت
از ھا  آن خطبه ،گفتشود  می طور وضوح در اولین خطبه خود برای مردم بیان کردند.

بینیم خطبه عثمان خالی از  می اول تا آخر جنبه سیاسی داشت؛ ولی به طوری که
 آنچه در خطبه دیدهکند.  نمی ای ھم به سیاست حکومتش سیاست است حتی اشاره

پند و اندرز و نصایحی است که صرفاً روحانی و مربوط به دین و آخرت شود  می
 باشد. می

خواست خود را ملزم به سیاست  عثمان نمی :گویند نویسان متأخر می بعضی از تاریخ
نماید که اگر بعداً از آن تخطی نماید، مسلمین او را بازخواست نمایند. لذا به خاصی 
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 .)١(سکوت گذراند
ولی این توجیه قطعاً صحیح نیست. به نظر من لازم نبود عثمان در این خطبه 

ذکر شد عثمان صبح ھمان روزی که  که چنانسیاستش را به مردم اعلام نماید؛ زیرا 
مکلف کرد که مطیع قرآن،  بیعت ۀم کرد، خود را در ھنگاماین سخنرانی را برای مرد

 تابع سنت رسول الله و پیرو سیرت شیخین ابوبکر و عمر باشد.
مگر نه این است که در آن ھنگام که عبدالرحمن بن عوف دست بیعت به او داد 
شرط کرد که او سیاست حکومتش را بر مبنای احکام قرآن و سنت رسول الله و سیرت 

و عمر قرار دھد. عثمان نیز در ملاء عام اصحاب رسول الله از مھاجرین و انصار و  ابوبکر
غیر ھم که در مسجد اجتماع کرده بودند این شرط را پذیرفت و رعایت آن را تعھد 

 کرد؟
واضح است که سیاست عثمان ھمان سیاست ابوبکر و عمر بوده است و او  بنابراین،

مردمی که به خوبی از آن باخبر بودند در خطبه بازگو لازم ندیده سیاستش را برای 
نماید. بلکه باید در آینده به این سیاست عمل کند. او در عمل نیز نشان داد. چه در 

بینیم که عثمان پس از این خطبه طولی نکشید که به والیان ایالات،  تاریخ می
ھائی مؤکد  نامه خراج و زکاتکارگزارانِ ولایات، امراء، فرمانداھان لشکر، عمال و کارکنان 

نوشت و به آنان امر فرمود تا در امر به معروف ساعی و کوشا باشند و در نھی از منکر 
به مھربانی و محبت رفتار و در اخذ زکات و  )٢(شدت عمل نشان دھند. با اھل ذمه

خراج از رعایا به عدل و انصاف عمل کنند و در نگھداری امانت و در حفظ نظم و 
 به پا خیزند. در قسمتی از نامه خلیفه چنین آمده است: امینت

پذیرد.  پسندد و نمی خلق را به حق آفرید. پس خدا جز حق نمی أبدانید که خدا
حق بگیرید و حق بدھید. امانت را نگھدارید. نظم و امنیت را حفظ کنید و برای این 

چه اگر کنند.  می امنیتکار جداً به پا خیزید. مبادا شما اولین کسانی باشید که سلب 
و شوند  می شما چنین کنید، شریک گناه کسانی خواھید بود که در این راه پیرو شما

تان وفا نمائید. به یتیمان  تان عمل و به عھد و پیمان به وعده و قولکنند.  می چنین
عنایت و به مردم غیر مسلمانی که در قلمرو حکم شما ھستند ستم نکنید. زیرا خدا 

                                           
 حسن ابراھیم، در کتابش به نام تاریخ الإسلام به این مطلب تصریح کرده است. -١
 شود که در کشورھای اسلامی اقامت دارند. ھای غیر مسلمانی گفته می اھل ذمه به اقلیت -٢
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 .)١(کند ستم میھا  آن سی است که بهدشمن ک

 :سفتوحات عثمان
ھای عراق، سوریه، فلسطین، اردن و مصر  ھنگامِ وفات عمر بن الخطاب سرزمین

تماماً فتح شده بود و تحت تسلط کامل دولت اسلام درآمده بود. عملیات نظامی در این 
و ثغور و اشراف ھای این نواحی فقط محافظت حدود  مناطق خاتمه یافته بود. پادگان

بر امنیت و نظام داخلی و اجرای احکام قضائی را به عھده داشتند و انجام وظیفه 
 کردند. می

ھیچگونه نقشه نظامی در این دیار نداشت. باید به فکر حمله به  سلذا عثمان
ند خواھیم خوا که چنانجا شروع کند و افریقای شمالی باشد که از خاک مصر به آن

 ھمین کار کرد.
اما ایران گرچه عمر بن الخطاب بر قسمت زیادی از آن تسلط یافت و دولت 
شاھنشاھی ایران را از بین برد، ولی قسمتی از شرق و شمال آن باقی بود. مسلمین 
ھنگامِ وفاتش برای تسخیر باقیمانده ایران عملاً مشغول جھاد بودند و به سرعت پیش 

 رفتند. می
مامش را معطوف به اینجا بدارد. از یک طرف پس اکنون عثمان باید فکر و اھت

تصرف نمایند و از  ھای جھاد در ایران تقویت نماید تا بقیه آن را مجاھدین را در جبھه
فتح شده بود محفاظت کند. به ایرانیان  سطرفی آنچه را که قبلاً در زمانِ عمر

و باز  ند و برای استردادرخورده مجال و فرصت ندھد که سر به شورش بردا شکست
 پس گرفتن دیارشان علیه مسلمین قیام نمایند.

به این امر مھم باید خوب توجه داشت که مردمِ عراق قبل از فتح اسلامی مدت 
 سال تحت سیطره دولت ایران بودند. مردم سوریه، فلسطین و اردن قبل از ۱۱۷۸
ھا  آن مهسال تحت استعمار دولت روم بودند. ھ ۹۷۰مسلمین بر آن تسلط یابند اینکه 

جنبی کرده بودند که نه ادر اثر طول مدت استعمار تا آنجا عادت به اطاعت از دولت 

                                           
 متن عبارت این قسمت از بخشنامه عثمان چنین است: -١

قوموا علیھا ولا  نةاما بعد: فإن الله خلق الخلق ولا یقبل إلا الحق، خذوا الحق واعطوا الحق، والأما
یم والمعاھد، فإن الله ھا، فتکونوا شرکاء من بعدکم. الوفاء الوفاء لا تظلموا الیت تکونوا أول من سلب

 تاریخ الإسلام، حسن إبراھیم مصری. ۱ج  ۲۵۸خصم لمن ظلمھم ص 
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عملاً بلکه فکر جنبش و قیام بر ضد استعمارگر بیگانه را ھم از سر بدر کرده بودند و 
طبیعی شده ھا  آن آرام گرفته بودند و به زندگانی استعماری عادت کرده بودند و برای

 بود.
از تحت ھا  آن را نداشتند؛ زیراھا  آن ن خوف خطر شورش از ناحیهلذا مسلمی

استعمار و تسلط دولت ستمگری درآمده بودند و تحت استعمار حکومت عدالت گسترِ 
از ھرجھت بھتر بود و خیلی از این تحول راضی و ھا  آن اسلام آمده بودند که برای

 خشنود بودند.
مسلمین شکست خوردند و زیان دیدند یک  از این گذشته کسانی که در این دیار از

دولت استعماری بیگانه بود نه اھل خود آن دیار، تا کینه در دل بدارند و برای انتقام و 
آزادی خود علیه مسلمین قیام نمایند و سر به شورش زنند. خصوصاً که مسلمین 

 آنان معاشرترفتار و با لطف و محبت با ھا  آن ستعمارگرانِ قبلی بااخیلی بھتر از 
که اھل این شود  نمی محقق است در ھیچ کتاب تاریخ دیده که چنانلھذا کردند.  می

ھای ھمان  مناطق علیه مسلمین قیام کرده باشند. مگر در اواخر ایام عثمان که دست
به  سھای فتنه علیه عثمان خورده در خفاء به کار افتاد و دسته استعمارگرانِ شکست

 کار انداخت.
انیان قبل از فتح اسلامی تحت استعمار و تسلط اجنبی نرفته بودند یا اگر اما ایر

رفته بودند، تا آن حد طولانی نبود که حس قیام و انتقام و امید خروج و آزادی از 
 خفه شده تن به تسلیم دھند و خموش و آرام شوند.ھا  آن تسلط بیگانه در

ر عراق، سوریه، مصر و غیره بنابراین، حساب کار مسلمین در ایران با کارشان د
بسیار فرق داشت. در ایران باید خیلی بیدار و ھشیار باشند تا ھرگونه دسیسه و قیامی 
را که نه احتمالاً بلکه طبعاً و به طور یقین از ایرانیان شکست خورده سر زند کشف و 

یان بعد ذکر خواھیم کرد، ایران که چنانرا سر جایشان بنشانند. ھا  آن سرکوب نمایند و
به طمع افتادند و تمرد کردند، تا به خیال خود از زیر سلطه حکومت  ساز وفات عمر

با شھادت عمر ضعیف شده است، خارج و آزاد شوند؛ ولی کردند  می اسلام که گمان
شان در صدورشان  نشان داد که قلوبھا  آن شدت عمل و ضرب شستی به سعثمان

ضرع پیش کشیدند. اینک مختصری از اقدامات فرو ریخت و به ناچار دست التماس و ت
 آوریم. عثمان را در این باره به قلم می

خلافت عمر فتح  ۀخلافت عثمان اھالی آذربایجان که در دور در ھمان سال اول



 بصهرین عثمان و علی    ٣٢

شده بود و تعھد کرده بودند سالیانه ھشتصد ھزار درھم جزیه و خراج به دولت اسلام 
اینکه  امتناع کردند و سر به طغیان زدند؛ به محضبدھند، تمرد و از پرداخت آن مبلغ 

ھا  آن والی کوفه فرمان داد تا )١(خبر این واقعه به سمع عثمان رسید به ولید بن عقبه
 باز گیرد.ھا  آن را سرکوب نماید و مالی را که قبلاً به عھده گرفته بودند از

را ھا  آن رکت کرد واز کوفه حکند  نمی را ذکرھا  آن ولید با لشکری که تاریخ عده
 خیلی زود سرکوب و وادار به تسلیم کرد و مبلغ ھشتصد ھزار درھم بابت آن سال از

موعد به دولت اسلام  تعھد گرفت که ھرساله این مبلغ را رأسھا  آن اخذ کرد و ازھا  آن
 ھمین عمل خواھد شد که دیدند.ھا  آن بپردازند و گرنه با
ھلی یکی از سرداران لشکر اسلام را ان بن ربیعه بااتمه این کار، سلیمولید پس از خ

به آنجا حرکت داد. در آنجا  ]که ھنوز فتح نشده بود[ای برای تسخیر ارمنستان  با عده
در آغاز کار مردانه مقاومت و آنکه  جنگ سختی بین طرفین درگرفت. ارامنه با

الی زیاد سرخستی نشان دادند، مع الوصف پس از تحمل تلفات جانی و خسارات م
 فرماید: میکریم  قرآن تقاضای صلح کردند. سلیمان مطابق دستور نظامی اسلام که

لۡمِ فَ ﴿  .]۶۱[الأنفال:  )٢(﴾لهََا جۡنَحۡ ٱ�ن جَنَحُواْ للِسَّ
و این سرزمین پربرکت و مھم را به تصرف دولت اسلام  ،را پذیرفتھا  آن تقاضای

 و با غنائم زیادی که از این جنگ به دست آورد به کوفه بازگشت. ،درآورد
افتد تا شام  گویا در ھمین ھنگام کونستانتین امپراتور روم شرقی به طمع می

عمر بن الخطاب از دست پدرش ھراکلیوس  ۀ(سوریه و توابع) را که مسلمین در دور
و یکی از کند  می اھمگرفته بودند، مجدداً به دست آورد. مقدمات حرکت و حمله فر

سرداران مشھور رومی را به نام موریان به فرماندھی لشکر ھشتاد ھزار نفری روم 
 نماید. تعیین می

افتد و  معاویه بن ابی سفیان امیر شام که مرکز امارتش دمشق بود به وحشت می
 طلبد. فرستد و از او کمک می می سقاصدی به مدینه نزد عثمان

 دھد: بن عقبه فرمان میعثمان فوراً به ولید 
ھمین که این نامه در ھرجا که بودی به تو رسید، فوراً یکی از سرداران امین و 

                                           
 عقبه بر وزنِ غنچه. -١
 ھا صلح کن. ھا بپذیر، و با آن یعنی: ھرگاه مایل به صلح شدند، پس از آن -٢
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 دلیرت را با ھشت ھزار مجاھد از پادگان کوفه برای کمک معاویه بفرست.
رسد. او فوراً فرمان خلیفه را در مسجد برای  این نامه در موصل به دست ولید می

را برای دفاع و جھاد در راهِ خدا ترغیب و برای حرکت به شام ھا  آن خواند و مردم می
 کند. دعوت می

ھنوز سه روز نگذشته بود که ھشت ھزار نفر که ولید خواسته بود آماده کار شدند. 
سلیمان بن ربیعه ھمان سردار شجاعی که ارمنستان را گرفت به فرماندھی این لشکر 

حرکت داد. تا به لشکر دمشق که حبیب بن را سریعاً به سوی شام ھا  آن منصوب شد و
 پیوندد. در رأس آن قرار داشت به )١(مسلمه

گیرد،  رسد و در کنار لشکر شام قرار می ھمین که سلیمان با لشکرش به دمشق می
جبھه دفاعی داشته اینکه  فرصت کار را از دست رومیان بگیرند، به جایاینکه  برای

شان تا نزدیک قسطنطنیه  برند و در خاک وم میباشند، فوراً به سرزمین رومیان ھج
ھا  آن و بر چندین قلعه و استحکامات مھم نظامیکنند  می پایتخت روم شرقی پیشروی

و با غنائم و اسراء کنند  می شان را تصرف یابند و چندین شھر و دھات استیلاء می
وم شکست گردند. بدین نحو امپراتور روم را در خاک اصلی ر زیادی فاتحانه برمی

 .)٢(نشانند دھند و سرجایش می می
 ۳۳ص  ۳ثیر در الکامل ج و ابن الأ ۱۵۰ص  ۷، ج یةالنھاو یةابن کثیر در البدا

چون ھمسر حبیب بن مَسلمَه که در این لشکرکشی ھمراه شوھرش بود، اند:  نوشته
پرسد: من  خواھد شب ھنگام بر سپاه روم بتازد، از شوھرش می فھمید که شوھرش می

 دھد: کجا باید با تو ملاقات کنم؟ این سردار دلیر جواب می
فرمانده سپاه روم  میعادگاه ملاقات تو با من یا در سراپرده و مقر فرماندھی موریان

 خواھد بود یا در بھشت.
تا آنجا عقب ھا  آن وکند  می حبیب بن مسلمه در ھمان شب بر سپاه روم حمله

و آن را پشت سر کند  می مقر موریان را تصرف رود که سراپرده و رود و پیش می می
گردد،  می گذارد، و پس از شکست قطعی سپاه روم وقتی که به سراپرده موریان باز می
بیند ھمسرش به آنجا آمده در انتظار ملاقاتش نشسته است. بدین سال وعده  می

 .ملاقاتی که به ھمسرش داده بود در سراپرده موریان تحقق یافت، نه در بھشت
                                           

 مسلمه بر وزن عنبره. -١
 .۱۵۰، ص ۱۸، ج یةوالنھا یةالبدا -٢
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 :غائله اسکندریه
خلافت عمر بن الخطاب  ۀدر دور سدر تاریخ شیخین نگاشتم که عمرو بن العاص

گوید: عمر بن الخطاب امارت  تمامی خاک مصر را از دست دولت روم گرفت. تاریخ می
مصر را به عمرو بن العاص این مرد دلیر رزمی و این شخصیت مدبر سیاسی سپرد و او 

اینکه  تاکرد  می ھمچنان امیر مصر بود و آن را مدبرانه اداره و خیلی ماھرانه حفاظت
در سال دوم خلافتش او را از امارت مصر معزول و به جایش عبدالله بن سعد  سعثمان

 را منصوب کرد. )١(بن ابی سرح
ھا مقیم اسکندریه به  ھنوز عبدالله درست بر کارش تسلط نیافته بود که رومی

قسطنطین (کنستانتین) امپراتور بیزانس خبر دادند که عمرو بن العاص از امارت مصر 
ی که به جایش نشسته شجاعت و کاردانی او را ندارد. گذشته از این معزول شده و کس

نیست و تدارکات کافی ندارد که از عھده دفاع برآید، کندریه تا آن حد قوی پادگان اس
چه بھتر که تا این فرصت از دست نرفته ما در داخل شھر اسکندریه سر به شورش و 

ه کنید تا کار را یکسره و بندر دست به انقلاب بزنیم و شما از خارج به شھر حمل
 اسکندریه و نواحی تابع را از دست مسلمین بگیریم.

افتد و یکی از  امپراتور روم با دریافت این مژده به طمع استرداد اسکندریه می
سرداران کار کشته رومی به نام امانوئل را با سپاه عظیمی ھمراه با تجھیزات زیاد برای 

 دھد. حرکت می تصرف اسکندریه از راه دریا
چون ھمانطور که رومیان مقیم اسکندریه گفته بودند پادگان اسکندریه برای دفاع 
قدرت کافی نداشت و گذشته از این غافلگیر نیز شده بود و رومیان از داخل به امانوئل 
کمک کردند، مسلمین نتوانستند در مقابل این سپاه مھم مقاومت نمایند و به ناچار 

 عقب نشستند.
ه روم بر اسکندریه تسلط یافت و سریعاً بدون برخورد با مقاومتی تا شھر تقیوس سپا

 در خاک مصر پیشرفت و بر دھات و مزارع این ناحیه استیلاء یافت.

                                           
سرح یکی از امراء و فرماندھان دلیر لشکر اسلام بود که در پادگان مصر عبدالله بن سعد بن ابی  -١

 کرد. تحت امر عمرو بن العاص انجام وظیفه می
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سپاھیان روم به حدی قتل و غارت، تخریب، فساد و عمل فحشاء در بین مردم 
لمین به این شھر خصوصاً نسبت به مسیحیان قبطی که در زمان عمر ھنگام حمله مس

 کمک کرده بودند به راه انداختند که کلیه طبقات به ستوه آمدند.ھا  آن به
نامه نوشتند  سدیدند مخفیانه به عثمان لذا قبطیان که بیش از سایر مردم ستم می

شان را به او اطلاع دادند و گفتند: چون عمرو بن العاص این سرزمین را قبلاً از  و حال
خبره و مھارتی دارد که عبدالله بن سعد ھا  آن گرفته و در جنگ باھا  دست رومی

نمائیم او را مأمور فرمائید تا بار دیگر باز به اینجا بیاید و آنچه را که  ندارد، تقاضا می
را از اینجا براند تا از ھا  آن باز پس گیرد وھا  آن ھا افتاده از اکنون به دست رومی

ھمینکه نامه  شان آزاد شویم. نجات یابیم و از دستھا  آن ھای گوناگون تعدیات و ستم
ھا به دست عثمان رسید، فوراً عمرو بن العاص را که در مدینه بود احضار کرد و  قبطی

 سر فرماندھی لشکر مسلمین را در مصر برای اخراج رومیان به او سپرد.
ش در کنار عمرو بن العاص از مدینه حرکت کرد و پس از تھیه مقدمات کار با لشکر

 شھر تقیوس با سپاه روم که در آنجا تمرکز یافته بود رویارو شد و به ھم تاختند.
انداختند که اسب عمرو بن  تیراندازان ماھر رومی به حدی با کمان خوب تیر می

جنگید ھدف گرفتند و آن را از زیر  العاص را که به عادت ھمیشگی در صف جلو می
را ھا  آن ردکردنِ تلفاتی عرصه را بر مسلمین تنگ کردند وپایش بر زمین افکندند و با وا

 در وضع خطرناکی قرار دادند.
یکی از جنگاوران مسلمین به دستور عمرو بن العاص  ،در این ھنگام حرج و دشوار

خواھد تا یک نفر از رزمندگان خود  میھا  آن یعنی ازکند؛  می از رومیان تقاضای مبارزه
 ا دو نفره در میان دو لشکر تن به تن باھم بجنگند.را از صف خارج نمایند ت

چون رد تقاضای مبارزه در آن زمان زشت و عار بود، رومیان به ناچار دست از 
جنگ کشیدند و یکی از رزمندگان پخته کارشان را برای مقابله با مبارزه طلب مسلمان 

آمیزند.  درمی انتخاب و از صف خارج کردند. این دو جنگاور در بین دو لشکر به ھم
رساند و در میان صفوف  او را به قتل میشود؛  می دلاور مسلمان بر رزمنده رومی پیروز

 .)١(افکند کار بودند بر زمین می ۀدو لشکر که در انتظار نتیج

                                           
خواست با این اقدام دست به کاری بزند که ھرچند موقتاً باشد از شدت جنگ  عمرو بن العاص می -١

وی مسلمین بگشاید. و که احتمال داشت دشمن پیروز شود بکاھد، تا خداوند راه فرجی بر ر
چنین نیز شد، زیرا در اثر مبارزه جنگاور مسلمین با رزمنده رومی طبق رسم آن روزگار عملیات 
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و تکبیرگویان بر رومیان ھجوم گردد  می این حادثه باعث دلگرمی و تھور مسلمین
دھند، عده زیادی از آنان را با  شکست می راھا  آن برند. پس از جنگ شدیدی می

که از ھا  آن رسانند؛ عده کمی از در عرصه کارزار به قتل میھا  آن امانوئل فرمانده
را از پشت سر یا از نوک نیزه ھا  آن شان شتافته مسلمین به تعقیبکنند،  می میدان فرار

یابند خود را  ات میگذرانند و گروه اندکی که از دست مسلمین نج یا از دم شمشیر می
 بندند. رسانند و دروازه شھر را بر روی مسلمین می به بندر اسکندریه می

تواند در شھر اسکندریه برای  معلوم بود که این بقایای سپاه شکست خورده نمی
در آنجا توقف آنکه  نودفاع از شھر در مقابل لشکر پیروزمند مسلمانان بماند؛ لذا بد

 ھائی که آمده بودند به روم بازگشتند. ز ھمان راه و با ھمان کشتینمایند از راه دریا، ا
عمرو بن العاص با این جنگ و پیروزی غائله خطرناکی را که به وجود آمده بود و 
سرزمین مصر را در خطر انداخته بود خاموش نمودند و امپراتور روم را با تحمیل تلفات 

 زیاد جانی و ضایعات مھم مالی سر جایش نشاند.
ای که به عنوان خاتمه جنگ  عمرو بن العاص پس از این فتح بزرگ در ھمان نقطه

دستور داده بود عملیات نظامی متوقف شود، مسجد بنا کرد که بعداً به مسجد رحمت 
خواست با بنای این مسجد در این محل از طرفی  عمرو بن العاص می .)١(مشھور شد
دومین بار در این سرزمین بر رومیان پیروز  را به جای آورد که او را برای أشکر خدا 

خواست این مسجد برای آیندگان تذکار و یادبودی از این فتح  فرمود. از طرفی دیگر می
 مھم باشد.

عمرو بن العاص پس از فتح اسکندریه فرمان داد تا سور این شھر یعنی دیوار 
ایند و از بین ببرند؛ حفاظتی را که از قدیم دور شھر کشیده شده بود به کلی ویران نم

زیرا قسم یاد کرده بود که اگر خداوند سبحانه وتعالی او را در این جنگ دوباره بر 
رومیان پیروز فرماید، سور شھر اسکندریه را ویران نماید تا در آینده ھیچ دشمنی به 

                                                                                                       
ھا شدند. چون  جنگی به کلی متوقف و طرفین ناظر مبارزه این دو نفر و منتظر نتیجه کار آن

ل به نصرت خدا بستند؛ ھا به وجود آمد که د ای در آن مبارزه به نفع مسلمین انجام گرفت، روحیه
از خود گذشته جنگیدند و به پیروزی رسیدند و بالعکس لشکر روم که یکی از پھلوانان مشھور 
خود را از دست دادند روحیه خود را باختند و شکست خوردند. این بود آنچه عمرو بن العاص 

 خواست. سیاستمدار و نابغه جنگ از این اقدام می
 .۲۶اھیم مصری ص تاریخ الإسلام، حسن ابر -١
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تواند در پناه این سور متحصن شود به طمع حمله و تسخیر این شھر  میاینکه  فکر
 نیفتد.

 :خراسان و جاهای دیگر غائله
مردم ناحیه خراسان نیز نقض عھد کردند و سر به شورش زدند. عثمان عبدالله بن 

به آن سو فرستاد. عبدالله ھا  آن کردنِ  را با لشکر عظیمی برای سرکوب عامر امیر بصره
را شکست داد و ھا  آن جنگید وھا  آن در مرو، نیشابور، ھرات و چندین محل دیگر با
 مجبور به تسلیم و اطاعت و پرداخت جزیه کرد.

طبرستان، ھمچنین مردم نواحی دیگری از ایران از قبیل طخارستان، اصطخر، بلخ، 
گرگان، طالقان، سجستان، استراین و کرمان تمرد و علیه دولت اسلام قیام کردند. 

یل عثمان عثمان توانست تمام این دیار را به زودی به وسیله سرداران وفادارش از قب
تسخیر کند و این متمردین را به زیر ھا  آن بن ابی العاص، سعید بن العاص و امثال

 باز گیرد.ھا  آن فرمان خود بکشد و خراج و جزیه دولتی از
را ھا  آن بینیم عثمان خیلی زود به حساب آشوبگران در ایران رسید و می که چنان

ه و خراج کرد و در ھمه جای ایران جزی سرکوب و مجبور به تسلیم و اطاعت و پرداخت
 بر اوضاع ناآرام تسلط یافت و به جای ناامنی و آشوب، نظام و آرامش برقرار نمود.

 :سفتوحات جدید عثمان
ھجری پس از تسلط بر سراسر کشور مصر در زمانِ  ۲۱عمرو بن العاص در سال 

را در لیبی که در سمت غرب مصر واقع است با  )١(خلافت عمر بن الخطاب شھر برقه
غرب را نیز تصرف کرد. سپس عمرو بن  )٢(ھجری طرابلس ۲۲صلح گرفت در سال 

العاص در زمان خلافت عثمان یکی از سرداران بصیر پادگان مصر را به نام نافع بن 

                                           
 گویند. برقه بر وزن صفحه نام ییک از شھرھای لیبی بوده که اکنون آن را مرج می -١
ھای لیبی بوده که غرباً به مرز تونس و الجزایر و شرقاً به غزان  طرابلس در قدیم نام یکی از استان -٢

 ۶۴۲ود، در سال ترین نواحی لیبی ب رسید. این استان که آبادترین و پرجمعیت و قیروان می
 میلادی به دست مسلمین افتاد.
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د. با فرستاد و آن نواحی را با جنگ تسخیر کر )١(عبدالقیس الفھری به سوی بلاد نوبه
از  )٢(انجام این کار مرزھای غربی مصر را مستحکم و راه را برای حمله و تسخیر افریقا

خواست اقدام به حمله نماید، ولی فرصت این کار از  مرز غربی مصر باز کرد او می
گفتیم عثمان او را از امارت مصر  که چنانزیرا  دستش رفت و مجال آن را نیافت،

سعد ابن ابی سرح برادر رضاعی (شیری) خود را به جای او معزول کرد و عبدالله بن 
 گمارد.

خواست دست به این  عمرو بن العاص مطلع بود، می ۀعبدالله بن سعد که از نقش
گذشت دولت روم بر بندر مھم تجاری و نظامی  که چنانکار بزند ولی نتوانست. زیرا 

اره امور داخلی و دفاع اسکندریه دست یافت و اوضاع مصر به حدی خطرناک شد که اد
بتواند دست اندر کار حمله به اینکه  از مصر برای عبدالله مشکل گردید؛ تا چه رسد به

خارج باشد. گفتیم که عمرو بن العاص این سردار بزرگ به دستور عثمان به مصر آمد و 
باز دست رومیان را از خاک مصر قطع کرد و قدرتی به امپراتور روم نشان داد که برای 

 او درس عبرتی باشد تا ھم او و ھم دیگران چشم طمع به این دیار ندوزند.
مله به افریقا تا عبدالله بن سعد کارش را برای حاکنون وقت مناسبی به دست آمده 

حشور و لشروع کند؛ ولی چون ساکنین سرزمینِ افریقا مخصوصاً قبائل بربر مردمی س
قا تحت الحمایه دولت روم بود و حمله به جنگاوران شجاعی بودند و گذشته از این افری

لازم دید قبل از کرد،  می شروعبود که عبدالله در ایام امارتش  آنجا اولین حمله مھمی
 شروع به این کار از عثمان اجازه و کمک بخواھد عملاً نیز از او کمک خواست.

حمله فرمان ھا  آن پس از مشورت با اصحاب بزرگ رسول الله و با موافقت سعثمان
ای از بزرگان صحابه کرام از جمله عبدالله بن عباس در  را صادر کرد و لشکری که عده

 ةفرید وجدی در دایر که چنانرستاد. بودند به کمک عبدالله بن سعد فھا  آن بین

                                           
شود که در امتداد ساحل رود نیل بین اسوان و  نوبه بر وزن بوته از مناطق افریقا محسوب می -١

ھای واقع بین اسوان  شود به نوبه سفلی که عبارت است از قسمت سودان واقع است و منقسم می
 از مناطق واقع در مرز سودان. و دره حلفانی سودان و نوبه علیا که عبارت است

شد. یکی افریقای شرقی که عبارت بود از  افریقا در جغرافیای قدیم به دو بخش تقسیم می -٢
گرفت و افریقای غربی که مغرب دور، لیبی و  ھای بربر که طرابلس و طنجه را در بر می سرزمین

 گرفت. تونس را فرا می
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نویسد: حضرتِ حسن، حسین، عبدالله بن عمر، عبدالله بن  می ۱۵۸ص  ۶المعارف ج 
 عفر نیز در این لشکر بودند.عمرو بن العاص و عبدالله بن ج

ھمین که فرمان حمله به دست عبدالله بن سعد رسید، با لشکر موجود در مصر و 
ی یک شبانه  سپاه امدادی مدینه فوراً به سوی افریقا حرکت کرد و در محلی به فاصله

 روز با شھر سبطله پایتخت بربر با دشمن روبرو و در ھمان جا جنگ شروع گردید.
ذشت و خبری از کار عبدالله بن سعد در این جبھه به مدینه نرسید، چون مدتی گ

عبدالله بن زبیر (خواھرزاده کرد،  می که در انتظار نتیجه کار او روزشماری سعثمان
) را که جوانی شجاع و در فنون جنگی ماھر و بصیر بود با گروھی دیگر به لعایشه

 او را از جریان کار مطلع سازد.آنجا فرستاد، تا اوضاع این جنگ را بررسی کند و 
مدت نسبتاً زیادی گذشته آنکه  بیند با عبدالله بن زبیر پس از رسیدن به محل می

پسندد.  و کار عبدالله بن سعد را نمیاند  گیری نکرده است ولی مسلمین پیشرفت چشم
جنگید  ھر روز از صبح تا ظھر با دشمن می ،زیرا طرز کارش در این مدت چنین بود که

گرفتند و استراحت  و پس از آن دو طرف تا صبح فردا دست از جنگ کشیده آرام می
 کردند. می

دھد تا به  فرصت می )١(اش زیاد بود معلوم است که این رویه به دشمنی که عده
سربازان خسته کارش ھرروز استراحت دھد گروه تازه نفسی را که روز قبل استراحت 

نسبت به دشمن خیلی کم ھا  آن کرده است به میدان آورد؛ ولی برای مسلمین که عده
 بود امکان چنین کاری نیست.

عد عبدالله بن زبیر پس از بررسی کامل اوضاع ھردو جبھه به عبدالله بن س
 انجامد. خصوصاً که بینم کار ما با دشمن به طول می گوید: با این وضعی که من می می
رسد. ما از مرکز خود  میھا  آن برند و امدادات کافی به در سرزمین خود به سر میھا  آن

توانیم ضایعات جنگی خود را به آسانی و به سرعت که لازمه جنگ است  دوریم و نمی
که لشکرش را به دو گروه تقسیم کند  می له بن سعد پیشنھادجبران کنیم. به عبدال

کند تا گروھی از صبح تا ظھر وارد کارزار شوند. سپس این گروه دست از جنگ بکشند 
جنگند  از ظھر تا شب بهاند  و استراحت کنند و گروه دیگری که تا ظھر استراحت کرده

                                           
ھا را یک صد و بیست ھزار نفر و به قولی  عده آن ۱۵۲ ص ۶؛ ج یةوالنھا یةابن کثیر در البدا -١

 دویست ھزار نفر و عده مسلمین را بیست ھزار نفر ذکر کرده است.



 بصهرین عثمان و علی    ٤٠

صت استراحت را از دشمن یابد و فر تا بدین سان ھم جنگ در طول روز استمرار می
 جنگند و به تناوب استراحت گیرد و ھم دو گروه لشکر مسلمین به نوبت می می
ھای استراحت کرده را که در اختیار دارند  و ھمیشه سربازان تازه نفس و اسبکنند  می

 آورند. به میدان می
زبیر را عبدالله بن سعد پس از مشاوره با اصحاب بزرگ رسول الله، نظر عبدالله بن 

قشه را که نسپارد تا این  و فرماندھی و رھبری لشکرش را به او میکند  می تصویب
 خودش طرح کرده است به کار ببرد.

را ھمانطور ھا  آن گیرد و عبدالله بن زبیر فرماندھی لشکر مسلمین را به دست می
که تا کنند  می در اول روز به میدان کارزارکه گفته بود به دو گروه تقسیم و یک گروه 

ظھر با دشمن بجنگند بر ھمین مبنا دشمن خواست طبق معمول روزھای گذشته 
 دست از جنگ بکشد و برای استراحت به اردوگاه خود باز گردد، عبدالله بن زبیر به

را خیلی خسته و ناتوان ھا  آن ادامه داد تاھا  آن امکان نداد و کماکان به جنگ باھا  آن
جنگید در حالی که به خوبی ناتوان شده بودند، دست از ھا  آن کند و چون باز مدتی با

جنگ کشید و طرفین به اردوگاه خود بازگشتند؛ ولی ھمین که لشکر دشمن به 
اردوگاه خود رسید و به استراحت پرداخت، عبدالله بن زبیر آن گروه از سپه مسلمین را 

میدان آورد و تکبیرگویان بر که تا این وقت استراحت کرده بودند و تازه نفس بودند به 
 کار بود حمله کردند. گیر و خسته اردوگاه دشمن که غافل

ھای این گروه مسلمین تازه نفس و مستعد کارزار  چون ھم رزمندگان و ھم اسب
ریختند که توان کار از دست داده ھا  آن گیر کردند. وقتی بر سر بودند. دشمن را غافل

را در ھا  کردند. آن می ساخته بودند و داشتند استراحتبودند. اسلحه را از خود جدا 
شان را تسخیر و جایگاه اسلحه و  ھمان حمله اول تا آنجا شکست دادند که اردوگاه

به کار بردند که جز عده ھا  آن را تصرف کردند و به حدی اسلحه درھا  آن ذخایر
که در پشت جبھه  )١(معدودی جان بدر نبردند. فرمانده و رھبرشان به نام گریگور

داد، به دست خود عبدالله بن زبیر به قتل رسید. دخترش اسیر شد و بقایای  فرمان می
پایتخت بربر رساندند و در  )٢(دشمن که موفق به فرار شدند خود را به شھر سبطله

                                           
 گویند جرجیر. مورخین عرب نامش را معرب کرده می -١
شھر سبطله به مسافت دو شبانه روز (با وسایل آن روز) با قیروان در ایالت لیبیا فاصله داشت  -٢

 .۱۵۲کثیر ص تاریخ ابن 
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 داخل شھر متحصن شدند.
محاصره از جائی به این شھر کمک برسد، آن را در اینکه  عبدالله بن زبیر قبل از

 گرفت و موفق شد آن را به عنوان صلح تسخیر کند.
مسلمین در این جنگ در اثر نقشه و رھبری عبدالله بن زبیر پیروز شدند و غنائم 

سھم ھریک از سوارکاران که در جنگ  ،زیادی به دست آوردند؛ تا جائی که گفته شده
ز پیادگان یک ھزار سه ھزار دینار طلا و سھم ھریک اکنند  می بیش از پیادگان کار

 .)١(دینار بود
عبدالله بن زبیر با یک پنجم غنایم و دختر گریگور پادشاه و فرمانده مقتول سپاه 

طله را که یکی از مراکز تحت گشت. این فتح مھم و تسخیر شھر سبدشمن به مدینه باز
 نفوذ امپراتوری روم بود به عثمان بشارت داد.

ن سعد را در این جنگ اکتیک جنگی عبدالله بگفتیم عبدالله بن زبیر ت که چنان
ه کاملاً درستی طرح نمود و طوری که به کارش بست که مسلمین با شقنپسندید و ن

 شان پیروز شدند. یک ھجوم ناگھانی بر دشمن
سبب پیروزی  ۱۵۲ص  ۷یة) ج النھاربن کثیر در تاریخ خود (البدایة وولی ا

ده که ما آن را نه به عنوان یک روایت مسلمین را در این جنگ چیزی دیگر ذکر کر
درست تاریخی، بلکه به عنوان یک داستان فکاھی و فانتزی برای خوانندگان عزیز نقل 

گوید: عبدالله بن سعد با لشکر بیست ھزار نفری خود که  کنیم. باری ابن کثیر می می
سوی افریقا حرکت کرد  صر بهاز م بودندھا  آن عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر در بین

و بیست ھزار و به قولی دویست ھزار  گور) پادشاه قوم بربر با لشکر صدیو جرجیر (گر
نفری خود جلو عبدالله بن سعد آمد. ھمین که این دو لشکر به ھم رسیدند جرجیر به 
لشکر بزرگش فرمان داد تا لشکر کوچک عبدالله بن سعد را محاصره کنند و در میان 

سابقه بود. زیرا یک  لمین در وضع خطرناکی افتادند که در تاریخ اسلام بیگیرند. مس
گروهِ بیست ھزار نفری در حصار لشکر صد و بیست ھزار نفری و به قولی دویست ھزار 
نفری قرار گرفت. خیلی بعید است که احدی از این لشکر کوچک از دست این لشکر 

 زیاد نجات یابد.
ر ھمین حال مخوف یأس افزا چشم به جرجیر افتاد که گوید: د عبدالله بن زبیر می

                                           
 .۲۶۱و تاریخ الإسلام، حسن ابراھیم مصری ص  ۱۴۶تاریخ ابن کثیر ص  -١
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اند  و دو نفر دوشیزه او را زیر سایه گرفته )١(پشت صفوف لشکرش سوار بر برذونی است
 زنند. و او را با باد زنی که از پر طاووس ساخته شده بود باد می

ت سر لذا نزد عبدالله بن سعد رفتم و از او خواستم کسی ھمراھم کند تا مرا از پش
محافظت نماید. او نیز جماعتی از جنگاوران شجاع را در اختیارم گذارد آنگاه من جلو 

از میان صفوف لشکر دشمن عبور کردم و پشت سرم حرکت نمودند. ھا  آن افتادم و
خود را به جرجیر رساندم. ھمین که او ما را دید احساس خطر کرد و پا به فرار 

م و او را با نیزه زدم. سپس او را با شمشیر گذاشت. من به سرعت پشت سرش دوید
کشتم و سرش را از تن جدا کردم و بر سر نیزه زدم. ھمه باھم تکبیرگویان برگشتیم. 
چون لشکریان دشمن از کار ما و قتل پادشاھشان مطلع شدند، از ھم پاشیدند و مانند 

را کشته، اسیر و ھا  آن فرار کردند. مسلمین نیز پشت سرشان راه افتادند و )٢(پرنده قطا
 دستگیر کردند.

باور کرد که این سپاه لااقل یکصد و شود  می سبحان الله العظیم، یعنی چه؟ آیا
حرکت بایستند که عبدالله بن زبیر با چند نفر انگشت  وار بی بیست ھزار نفری مجسمه

مسلحانه عبور کنند و خود را به قول راوی به ھا  آن شمار از میان صفوف فشره
شان برسانند و او را بکشند و سر از تنش جدا و بر سر نیزه زنند و ھمه به  ادشاهپ

سلامت باز گردند و این لشکر فقط به کارشان نگاه کنند؟ آیا عبدالله بن زبیر این قدر 
تواند از مانع  مقتدر بود و تا این حد اطمینان داشت که این لشکر عظیم دشمن نمی

سر محافظت شود تا این امر را از عبدالله بن سعد طلب  کارش شود و فقط باید از پشت
آید که او را از پشت  کند؟ آیا این گروه محافظ کوچک از عھده دفع لشکر دشمن برمی

سر محافظت نماید؟ جواب من و ھر انسان با فکر و شعوری این است که خیر، زیرا غیر 
سابقه و بدون  بی ممکن و باورنشدنی است که عبدالله بن زبیر و گروه محافظش

بگذرند ھا  آن مذاکره قبلی سلاح به دست گیرند، به میان صفوف دشمن بروند، از بین
برسانند. او را بکشند و سرش را بر سر نیزه زنند و ھا  آن و خود را به پادشاه یا فرمانده

مانع نه تنھا حرکتی از خود نشان ندھند و ھا  آن باز آیند وھا  آن باز در مراجعت به میان
کار عبدالله نشوند بلکه به حدی از عبدالله و گروه کوچک محافظش مرعوب شوند که 

 به قول راوی مانند پرنده فرار کنند.

                                           
 شود. برذون بر وزن فردوس، به اسب نژاد تاتاری گفته می -١
 ای است در زبان عرب که در فارسی مرغ سنگ خوار نامیده شده است. قطا بر وزن نما، نام پرنده -٢
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باشد.  می خیلی آشکار است که این داستان ساختگی بود و عاری از حقیقت
ھای دیگرشان در اثر نقشه  نوشتم مسلمین در این جنگ ھم مانند جنگ که چنان

می عبدالله بن زبیر و با فداکاری خود جنگاوران بر دشمن قوی و کثیر درست نظا
العدد پیروز شدند. روا نبود که ابن کثیر این داستان نادرست را به قلم آورد و کاردانی 
و مھارت عبدالله بن زبیر و فداکاری و شھامت نفرات لشکر مسلمین را در این جنگ 

ھائی است که در  این داستان از آن داستاننادیده بگیرد. خلاصه کلام این است که 
 باور مکن. بشنو وشود.  می باره گفته

ھای لشکرش را در این سرزمین که  طله، گروهری، عبدالله بن سعد پس از فتح سببا
به کلی از قدرت نظامی ساقط شده بود به این سو و آن سو حرکت داد و تا جائی به نام 

ھا  آن پناھگاه نظامی رسید و آن را گرفت. آخرین یکی از شھرھای بزرگ تونس )١(قفصه
در محاصره گرفت و پادگان شھر که مرعوب شده بود و قدرت کافی  »اجم«را به نام 

برای دفاع نداشت به ناچار با عبدالله بن سعد صلح کرد و تسلیم شد. با سقوط این 
فت و از بربرھا پادگان عبدالله بن سعد بر تمام سرزمین افریقایی بربرنشین تسلط یا

تعھد گرفت که سالیانه دو میلیون و یک صد و پنجاه ھزار دینار طلا جزیه یعنی مالیات 
 گرفت.ھا  آن سرانه به دولت اسلام بپردازند و این مبلغ را بابت سال اول از

 :فتح اندلس (اسپانیا)
ھای عبدالله  عثمان پس از فتح افریقا فوراً به دو نفر از سرداران دانا و دلیرش به نام

(اسپانیا) از  اندلس بن قیس و عبدالله بن نافع بن الحصین فرمان داد که از افریقا به
 طریق دریا حمله و آنجا را تصرف کنند. در قسمتی از فرمانش چنین نگاشت:

امپراتوری روم شرقی را فقط از خاک اندلس  مرکز )٢(شھر عظیم قسطنطنیه
توان گرفت اگر شما اکنون بر اندلس تسلط یابید، راه را برای مجاھدین اسلام که  می

                                           
 گفتند. که قدیماً آن را کسبه می قفصه یکی از شھرھای بزرگ تونس بود -١
قسطنطنیه که اکنون استانبول نام دارد شھر بزرگی است در ترکیه در کنار بوسفور. این شھر در  -٢

قدیم پایتخت امپراتوری بیزانس یعنی روم شرقی بود. این امپراتوری در دورۀ امپراتور در کادیوس 
قبل از میلاد مسیح به  ۷۰۰ن شھر به سال کرد. ای م از بسفور تا فرات حکومت می ۳۹۵در سال 

 دستور قدماء یونان بنا شده است.
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کنید. شما در ثواب این  باز و آسان میکنند،  می بعداً به این شھر حمله و آن را تصرف
 خواھید بود.ھا  آن کار سھیم و شریک

ای کافی از رزمندگان کار دیده عرب و بربرھای  با عده این دو نفر فرمانده ورزیده
افریقا از آنجا از راه دریا حرکت کردند. قسمتی از اندلس را با نیروی نظامی از دست 

خواست، تحقق  میھا  آن امرای مسیحی گرفتند و به آنچه عثمان امید داشت و از
 بخشیدند.

 )١(فتح قبرس
خواست  ر بن الخطاب امارت شام را داشت، میمعاویه بن ابی سفیان که در زمانِ عم

جزیره قبرص را که تحت الحمایه دولت روم بود بگیرد. او از حضرت عمر اجازه حمله 
به آنجا را خواست؛ ولی چون دولت اسلام در آن ھنگام کشتی کافی و قوای دریائی 

با  کامل نداشت عمر مصلحت ندید که مسلمین را در خطر جنگ دریائی اندازد؛ لذا
 پیشنھاد معاویه موافقت نکرد.

ھجری یعنی در سال چھارم خلافت عثمان کارگاه  ۲۸چون معاویه در سال 
سازی تأسیس کرد. کشتی و عده کافی ملوان و رزمندگان ماھر تعلیم یافته  کشتی

آید، از عثمان اجازه حمله به این  فراھم کرد و اطمینان یافت که از عھده این کار برمی
 خواست.جزیره را 

خیز یکی از مراکز مھم تجاری و تحت الحمایه دولت روم  چون این جزیره حاصل
گرفت  باج میھا  آن بود. این دولت در ازاء مبلغ ھفت ھزار دینار طلا که ھر ساله از
دشمنی جلو گیرد.  تعھد کرده بود که این جزیره را محافظت نماید و از حمله ھر

اکنون ھم به موجب آن تعھد و برای حفظ منافع اقتصادی و ابقاء نفوذ سیاسی خود 
مسلماً از این جزیره دفاع خواھد کرد. با این حال معلوم بود که تسلط مسلمین بر این 
جزیره کار سھل و آسانی نیست؛ لذا عثمان نیز مانند عمر صلاح ندید دست به این کار 

لمین از جلو رو به رو با دشمن داخلی جزیره و از پشت سر مورد حمله بزند که مس
 سپاه دولت روم قرار بگیرند.

                                           
کیلومتر مربع واقع در  ۹۲۵۱ای است به مساحت  قبرس (بضم قاف وراء بر وزن بلبل) جزیره -١

شرق بحر متوسط بین سوریه و ترکیه. مرکز این جزیره شھر بزرگ نیکوزیا و بندر تجاری مھم آن 
م  ۱۹۵۹بر این جزیره استیلاء یافت و در سال  ۱۸۷۸دولت انگلیس در سال باشد.  فاماگوستا می

 به آن آزادی داد. پس از آن عضو کومنولث گردید.
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ت و تا آنجا تواند از عھده کار برآید، دست بر نداش ولی معاویه که مطمئن بود می
زید که عثمان راضی شد و اجازه داد؛ ولی شرط کرد که معاویه روبرای این کار اصرار 

ر مھم مجبور نکند و سپاھی فراھم نماید از مردمی که با میل و ااین ک ھیچ احدی را در
رغبت حاضر و داوطلب باشند. این است قسمتی از عین عبارت فرمان عثمان که 

 گوید: می

 »نهفمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعخيرهم،  لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم«
را به وسیله قرعه ھا  آن انتخاب کن و نهیعنی: نه مستقیماً مردم را برای این جنگ 

را به اختیار خودشان واگذار تا ھرکس به اختیار و میل خودش ھا  آن کشی به کار گیر.
 حاضر شود او را مھیا و روانه کن.

معاویه این اجازه را از عثمان دریافت، مقدمات کار را فراھم و با اینکه  به محض
عظیمی که جماعتی از اصحاب رسول الله از رعایت مندرجات فرمان عثمان، لشکر 

ی خزرجی و قبیل عباده بن الصامت، ابودرداء، ابوذر غفاری، شداد ابن اوس انصار
بودند مھیا کرد و قیادت دریائی این لشکر را به عبدالله ھا  آن سود در بینمقداد بن الأ

 داد و خود معاویه نیز فرماندھی لشکر را به عھده گرفت. )١(بن قیس
معاویه با این لشکر از شام به سوی قبرس به حرکت درآمد. عبدالله بن سعد بن ابی 
سرح امیر مصر نیز به امر عثمان با لشکر پادگان مصر برای کمک به معاویه از مصر 
(بندر اسکندریه) حرکت کرد. این دو لشکر طبق وعده قبلی در نزدیکی جزیره قبرس 

 ه کردند.به ھم پیوستند و باھم به جزیره حمل
گیر شده بودند، کار معاویه آسان شد و با صلح با  چون اھل جزیره و دولت روم غافل

 فرمانروای جزیره خاتمه یافت؛ به این شروط:
سالیانه ھفت ھزار دینار طلا جزیه به دولت اسلام بپردازند و مسلمین دیگر  -۱

 اشد.کاری به این جزیره نداشته باشند و در اختیار خود اھل جزیره ب
دار دفاع از جزیره در مقابل ھر دشمنی که به جزیره حمله کند،  مسلمین عھده -۲

 نباشند.
دادند  اگر اھل جزیره بخواھند ھمان مبلغ پولی را که قبلاً به دولت روم باج می -۳

 نشوند.ھا  آن بازھم بپردازند، مسلمین مانع

                                           
 این عبدالله بن قیس ھمان است که به فرمان عثمان بر خاک اندلس حمله کرد. -١
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مسلمین اند  ه مکلفاگر دولت روم در صدد حمله به مسلمین بشود، اھل جزیر -۴
گاه سازند.  را فوراً از این امر آ

 مسلمین حق داشته باشند از این جزیره به ھرجا که بخواھند حمله نمایند. -۵
گروه کوچکی از مسلمین برای کسب اطلاعات در این جزیره باشند. اھل جزیره  -۶

ھمراھی و کمک ھا  آن را محافظت و در کسب اطلاعات باھا  آن موظفند
یند؛ یعنی این جزیره پایگاه نظامی و قرارگاه اطلاعات نظامی مسلمین باشد. نما

مسلمین با این صلح که فتح مھمی بود و بدون جنگ و بدون تلفات و ضایعات 
به دست آمد، با اخذ ھفت ھزار دینار جزیه و خراج سال اول به مراکز خود 

 بازگشتند.
مسلمین  از جنگ سختی که بینگوید: این صلح پس  می ۱۵۲ص  ۷ابن کثیر در ج 

و اھل جزیره به میان آمد صورت گرفت. مسلمین غنائم زیادی در این جنگ به دست 
 آوردند.

نویسد: طرفین قبل از شروع جنگ باھم مذاکره و بدون جنگ طبق  ثیر میابن الأ
 شروطی که ذکر کردیم باھم صلح کردند.

یرا واضح است که مسلمین این رسد. ز ثیر صحیح به نظر میظاھراً روایت ابن الأ
و آن را از اند  جزیره را طبق مقتضیات جنگی در ھمان وھله اول در محاصره گرفته

گیر و از رسیدن ھرگونه کمک و  چون اھل جزیره غافلاند.  دنیای خارج قطع کرده
که از عھده دفاع  )١(و پادگان جزیره آنقدر قوی نبودهاند  امدادی از خارج مأیوس شده

نتیجه  خود را در خطر جنگ بیاند  در مقابل لشکر عظیم اسلام برآید، صلاح ندیده
 اندازند. از این رو به ناچار با مسلمین صلح کرده اند.

گفتیم برای  که چنانآید که در صورتی که دولت روم  در اینجا این سؤال پیش می
، پس چرا ھنگام حمله مسلمین به تعھد گرفت دفاع از قبرس سالیانه از اھالی باج می

خود وفا نکرد و اھل جزیره را به دست مسلمین رھا کرد تا به ناچار به صلح با مسلمین 
 تن در دھند؟

دانست که اگر به جزیره بتازد، دولت روم برای حفظ منافع مادی  معاویه مسلماً می
ر خود را ماھرانه و شتابد. لھذا مقدمات کا و مصالح سیاسی خود به کمک جزیره می

                                           
دادند که  ج میچون این جزیره پادگان مقتدری نداشت، طبق قراردادی سالیانه به دولت روم با -١

 ھا دفاع نماید. ھنگام ضرورت بدادشان برسد و از آن
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مخفی فراھم کرد. حمله به جزیره را خیلی سریع انجام داد. اھل جزیره وقتی از کارش 
گاه شدند که از ھرسو در محاصره لشکر اسلام قرار گرفته بودند. دولت روم نیز آنگاه  آ
از کار معاویه مطلع شد که فرصت ھر کاری از دستش در رفته در قبال کار انجام یافته 

یافت و فرصت دفاع  ر گرفته بود. به نظر من اگر دولت روم از کار معاویه اطلاع میقرا
قریباً نگاشتیم قبل  که چنانشتافت. زیرا  از جزیره را داشت، بازھم به کمک جزیره نمی

از این واقعه در غائله اسکندریه سپاه روم تا آنجا از دست مسلمین به فرماندھی قائد 
ئل فرمانده کار کشته رومی با وعاص شکست خورد که امانعظیم اسلام عمرو بن ال

 قسمت اعظم سپاھش به قتل رسیدند.
نیز دیری نگذشته بود که در جنگ سختی که بین سپاه روم تحت فرماندھی سردار 
نامی روم به نام موریان از یک طرف و لشکر اسلام به رھبری و قیادت ولید بن عقبه و 

ر اوایل خاک اصلی روم درگرفت، سپاه روم شکست حبیب بن مسلمه از طرف دیگر د
فاحشی از دست لشکر اسلام خورد و موریان با عده زیادی از سپاھش به دست 

 مسلمین کشته شد.
دید لشکر روم را بازھم در خطر جنگ  بنابراین، کونستانتین امپراتور روم صلاح نمی

ھا  آن جنگ از دست و نه دیر در دو عرصه با ھمان مسلمینی اندازد که چندی قبل
 که ھنوز رعب و ترسش از قلب کونستانتین در نرفته است.اند  ضربتی خورده

 :پیروزی ذات الصواری
نگاشتیم، مسلمین در زمانِ خلافت عثمان بر جزیره قبرس از طریقِ صلح  که چنان

استیلاء یافتند. طبق شروطی که با اھالی منعقد کردند این جزیره را پایگاھی نظامی 
خود قرار دادند. ھمچنین نفوذ نظامی و سیاسی خود را تا آنجا گسترش دادند که از 

فی دیگر بر قسمتی از خاک اندلس یک طرف تا مرز غربی مراکش رسیدند و از طر
شود  می ای که اکنون جبل الطارق نامیده (اسپانیا) استیلاء یافتند و به شبه جزیره

یث استراتژیکی و سوق الجیشی خیلی مھم است و تسلط نزدیک شدند. این نقطه از ح
 بر اینجا یعنی تسلط بر تمام اسپانیا.

بلکه با  )١(وذشان را توسعه ندادندنقشه و بدون ھدف درستی نف مسلمین مسلماً بی

                                           
که نوشتیم عثمان در فرمانی که برای تصرف اندلس به عبدالله ابن نافع بن قیس و عبدالله  چنان -١

بن نافع بن الحصین نوشت تصریح کرد که، فتح اندلس کار برای حمله و تسلط بر قسطنطنیه 
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شک روم شرقی را از طرف مراکش، قبرس و روم غربی (ایتالیا)  این اقدامات نظامی بی
دولتِ روم در  صادی و نظامی انداختند و بدین ساناز سمت اسپانیا در مخاطره اقت
زند و به این کشور بتا یتوانند به آسان اکنون میھا  آن خطر حمله مسلمین قرار گرفت.

 جنگ را در داخل قلمرو امپراتوری روم بزرگ به راه اندازند.
خواست مقدمات کار را فراھم و به خاک  راستی آیا عثمان با این اقدامات نظامی می

 اصلی روم حمله کند و تاج و تخت امپراتوری بزرگ روم را درھم بکوبد و برآندازد؟
است که عثمان به طوری که  به نظر من پاسخ این پرسش مثبت است؛ مگر نه این

 اخیراً گذشت، در فرمانی که برای فتح اندلس به فرماندھانش نوشت صریحاً فرمود:
توان گرفت. اگر  شھر قسطنطنیه (پایتخت روم شرقی) را فقط از خاک اندلس می

شما اکنون بر اندلس تسلط یابید، راه را برای مجاھدین حکومت اسلام که پس از این 
 کنید. مله و آن را تصرف نمایند، آسان میبه این شھر ح

خواست به  فھمیم که عثمان به طور جدی می از این فرمان به طور وضوح می
پایتخت روم حمله و آن را تصرف کند و سپس بر تمامی خاک روم تسلط یابد. این 

 دستور و آن اقدام برای ھمین کار بود.
جزیره را پایگاه نظامی خود قرار در ماجرای فتح قبرس خواندیم که مسلمین این 

ھا  آن دادند؛ تا از آنجا به ھرجا که بخواھند حمله نمایند. این مطلب یکی از شروط صلح
با اھالی جزیره بود. مسلماً این امر نیز یکی از اقدامات عثمان برای حمله به خاک 

 اصلی روم بود.
زیرا  )١(شد موفق میشک  بیکرد،  می اگر عثمان در این شرایط به خاک روم حمله

در ھر  در تاریخ شیخین نوشتیم و به طوری که در این کتاب اخیراً گفتیم، که چنان
عمر و  ۀمیدان جنگی چه در شامات (سوریه، فلسطین و اردن) و چه در مصر در دور

عثمان در اسکندریه و در مرز روم، در ھرجا که بین مسلمین و  ۀنیز اخیراً در دور

                                                                                                       
شود که کارھای مسلمین و بسط  نماید. از این فرمان فھمیده می (پایتخت بیزانس) آسان می

خوانیم که چقدر درست و حساب  نفوذشان طبق نقشه و ھدف صحیحی بوده. در تاریخ نیز می
 بخش بوده است. شده و نتیجه

کما آنکه عمر با لشکر اسلام به ایران حمله کرد و تاج و تخت شاھنشاھی ایران را برھم زد و برباد  -١
اد و بر قسمت اعظم خاک ایران استیلاء یافت و قوای نظامی ایران اگر برتر از قوای روم نبود، د

 کمتر نبود.
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فت، مسلمین بر رومیان پیروز شدند و رومیان چه مھاجم بودند و رومیان جنگ درگر
شک اگر  ای از کارشان نگرفتند. اکنون ھم بی چه مدافع، جز شکست فاحش بھره

به تفصیل  که چنانرسید؛ ولی  گشت و به مقصودش می پیروز میکرد،  می عثمان حمله
این کار گردید و به طور بروز اختلافات و منازعات داخلی مسلمین مانع شود،  می بیان

 کلی مسیر فتوحات اسلامی را متوقف و مصیر تاریخ اسلام را دگرگونه ساخت.
به ھرحال گویا کونستانتین پسر ھراکلیوس که پس از فوت پدرش بر تخت 

و از اند  مسلمین تا آخرین مرز مراکش پیش آمدهاینکه  امپراتوری روم نشسته بود، از
به وحشت اند  و روم را در خطر انداختهاند  زدیک شدهسوی دیگر به جبل الطارق ن
را در ھا  آن افتد تا مسلمین را از این حدود براند، یا اقلاً  افتاده جداً به فکر چاره می

رو روم ممتوقف سازد که بیش از این پیش نیایند، والا به قلاند  ھمین جاھا که رسیده
 حمله خواھند کرد.

آید؟ آیا از مسلمین تقاضای صلح  ر این باره برمیچه کاری از دست کونستانتین د
عظیمی از جھان  ھا بر قسمت نماید؟ خیر، این کار برای دولت روم بزرگ که قرن

در نظر جھانیان و حتی در نظر خود رومیان بدنما و زشت بود. کرد،  می حکومت
گذشته ارزش بودند و  مخصوصاً صلح با قوم عربی که در گذشته در نظر خلق جھان بی

و دست کرد  می از این اگر فرضاً کونستانتین این زشتی را برای مصلحت وقت تحمل
فشردند؟  برد، آیا مسلمین دستش را به عنوان صلح می صلح به سوی مسلمین پیش می

و اکنون سرمست آن اند  خیر، ھرگز. زیرا مسلمین که در ھمه جا بر روم پیروز شده
واھند شد. نقشه خود را که برای تصرف مملکت ھا ھستند حاضر به صلح نخ پیروزی

زند،  چشمک تسلیم میھا  آن زنند و از کشوری که برای روم کشیده بودند، بر ھم نمی
پوشند، تا کار خود را به صلح خاتمه دھند و آن ھم صلحی که به آن  چشم نمی

 اطمینان نداشتند؛ چه شاید برای دفع الوقت باشد.
ن راھی نبود جز جنگ که یا سپاه روم به احتمال خیلی بنابراین، برای کونستانتی

ضعیف بر مسلمین پیروز شوند یا مردانه در میدان جنگ جان به جان آفرین بدھند. 
گوید: کونستانتین ھمین شوق دوم را اختیار کرد، ولی با تغییر تاکتیک و  تاریخ می

جنگند  مسلمین بهھا باز در خشکی با  طراز جنگ. زیرا او یقین داشت که اگر رومی
 ھا شکست خواھند خورد. شک مانند گذشته بی

در آب به جنگند تا شاید از ھا  آن پس این بار باید جنگ دریائی به راه اندازند و با
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این راه به پیروزی برسند؛ زیرا مسلمین کشتی و ابزار جنگی دریائی از قبیل اسباب 
رفت، به حد کافی  کار می ھای دریائی به زا که در آن زمان در جنگ نفتی آتش

رانی و جنگ دریائی نیز به اندازه رومیان مھارت  نداشتند. در کار دریانوردی و کشتی
 نداشند.

کونستانتین بدین منظور طبق نوشته ابن کثیر پانصد کشتی تھیه و با لشکر زیادی 
 رد.آو ھای اسکندریه به حرکت درمی به طرف آبکرد  می را فرماندھیھا  آن که خود او

عبدالله بن سعد بن ابی سراح امیر مصر به وسیله جاسوسانش که به احتمال قوی 
و فوراً با دویست کشتی برای مقابله شود  می از کار کونستانتین مطلعاند  ھا بوده قبطی

آید و در دریای سفید (مدیترانه) به  ھا از ساحل اسکندریه به حرکت درمی با رومی
 رسد چون شب بود، طرفین توافق ھا می ه به رومیفاصله کمی از بندر اسکندری

 که تا صبح از یکدیگر در امان باشند و در اول روز به ھم بتازند.کنند  می
تا ھردو طرف در خشکی کنند  می مسلمین قبل از شروع جنگ به رومیان پیشنھاد

ھای اعراب را در خشکی  پیاده شوند و در زمین باھم بجنگند؛ ولی رومیان که جنگ
یده بودند و مخصوصاً برای جنگ دریائی آمده بودند یک صدا به آواز بلند جواب د

چون مسلمین در جنگ دریائی آشنایی ندارند شکست اینکه  به امید )١(دادند: دریا دریا
 بخورند.

در اینجا بین دو لشکر روم و عرب که چه از حیث عده و چه از حیث تعداد و نوع 
از حیث مھارت جنگ دریائی قابل قیاس با یکدیگر اسلحه و ذخایر و کشتی و چه 

 گیرد. نبودند، جنگ مھیبی درمی
ھای گذشته از  گرچه در آغاز جنگ تلفات و ضایعات بسیار زیادی بیش از جنگ

خوردند، ولی در این نبرد  ھای ورزیده به مسلمین رسید و ظاھراً باید شکست می رومی
و فتح و ظفر را از ساحت مقدسش  نیز مانند نبردھای دیگر دل به خدا بستند

خواستند. در اثر شجاعت و تھور فرماندھان و با صبر و ثباتی که سربازان مسلمین از 
خود گذشته نشان دادند طولی نکشید که بر لشکر روم غالب شدند و به حدی تلفات 

وارد کردند که به قول تواریخ موثق، دریا رنگ خون به خود گرفت و ھا  آن زیادی بر
که باقی مانده بودند و توان مقاومت را از دست داده بودند با ھا  آن ده معدودی ازع

                                           
 .۱۵۷، صص ۷، ج یةوالنھا یةالبدا -١
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مجروح شده بود فرار کردند و به سوی روم گریختند و عبدالله بن  خود کونستانتین که
 سعد با پرچم پیروزی به مقر خویش بازگشت.

لشکرش در نویسد: کونستانتین و بازماندگان  می ۵۹ صـ ۳ابن کثیر در الکامل ج 
در  رسند. که متعلق به روم بود می )١(شان به سرزمینِ روم به بندر صقلیه حین برگشت

تا چندی بیاسایند. رومیان مقیم این جزیره که از این واقعه باخبر کنند  می آنجا توقف
گویند:  و میکنند  می شده بودند و در غم و اندوه فرو رفته بودند او را ملامت و سرزنش

ن کار خود دین نصرانیت را در خطر انداختی و رجال رزمنده روم را تا جائی به تو با ای
جلو ھا  آن ھا به ما حمله کنند کسی نداریم که از باد فنا دادی که اکنون اگر عرب

 رسانند. آیند و او را به قتل می گیرد. به خشم می
در اینجا واجب  به ذکر حلقه دیگری از حلقات تاریخ عثمان بپردازیم،اینکه  قبل از

ای را که نه احتمالاً بلکه یقیناً  دانم پیرامون فتح اندلس توضیح دھم و شک و شبھه می
 زایل نمایم.شود  می برای خوانندگان عزیز عارض

عبدالله بن قیس و عبدالله بن نافع به فرمان عثمان بن  ،ما در این کتاب نوشتیم که
ن مطلب در غالب کتب تاریخ معتمد عربی عفان قسمتی از خاک اسپانیا را گرفتند. ای

 ذکر شده است.
ولی آنچه تاکنون شنیده بودیم و آنچه در کتب تاریخ آمده است، این است که طارق 
بن زیاد یکی از سرداران نامی مسلمین بود که به اسپانیا حمله کرد و آن را از دست 

پانیا واقع در ای از خاک اس امراء مسیحی گرفت. بدین جھت است که شبه جزیره
مقابل طنجه به نام این سردار دلیر نامگذاری شده و در تواریخ و جغفرافیای قدیم و 

 جدید چه اسلامی و چه اجنبی به این شبه جزیره گفته شده است (جبل الطارق).
چون این دو روایت تاریخی به ظاھر با یکدیگر منافات دارند لازم دیدم در این باره 

نمایم، تا معلوم شود کدامیک از این دو روایت صحیح و کدامین نادرست دقیقاً تحقیق 
المعارف عربی به این نتیجه  ةاست. پس از مراجعه به چندین کتاب تاریخ معتمد و دایر

بدین توجیه که عبدالله اند.  رسیدم که بین این دو روایت منافاتی نیست و ھردو صحیح
ھجری) به فرمان عثمان ابن عفان از  ۲۷میلادی ( ۶۷۹بن قیس و ھمکارش در سال 

                                           
کیلومتر مربع؛ اولین قومی که آن را آباد  ۲۵۷۰۸ای است به وسعت  سقلیه (سیسیل) جزیره -١

الله  ةمیلادی به فرمان زیاد ۸۲۷ھا در سال  بودند. عربھا ھا و پس از آن یونانیکردند فینیقی
 شود. الأغلبی پادشاه قیروان بر آن دست یافتند. اکنون جزء کشور ایتالیا محسوب می
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مرز تونس حرکت و از دریای سفید (مدیترانه) عبور کرده و به شمال شرقی اسپانیا 
که شود  می علومیابند. چنین م رسند با قوه نظامی بر قسمتی از اسپانیا تسلط می می

اند  ندیدهقانع شده صلاح اند  ھمان قسمتی که از این سرزمین گرفته این دو عبدالله به
را ھا  آن بایست میکردند،  می بیش از این پیش روند. زیرا اگر نواحی دیگری تصرف

اداره و محافظت کنند. در این صورت مسلماً لشکر اسلام به چندین گروه تقسیم و ھر 
توانست در ناحیه خودش  گردید و ھیچ گروھی نمی ای متمرکز می گروھی در ناحیه

توانست ھنگام  ی دشمن بپردازد. ھیچ گروھی نیز نمیمستقلاً بدفع حمله احتمال
ھای دیگر برود؛ زیرا ناحیه اختصاصی او در خطر حمله و تصرف  ضرورت به کمک گروه

شد. لذا به آنچه از این خاک که در ھمان حمله اول گرفتند، قناعت  دشمن واقع می
 کردند.

سال بعد از آن دو  ۶۴ھجری) یعنی  ۹۱میلادی ( ۷۴۳اما طارق ابن زیاد در سال 
عبدالله، به فرمان ولید بن عبدالملک بن مروان خلیفه اموی از مراکش حرکت نمود از 
طنجه عبور کرد و در جنوب شرقی شبه جزیره اسپانیا پیاده شد. جنگ با دشمن در 

 .ھمین جا شروع گردید و به تدریج پیش رفت و بر تمام خاک اسپانیا تسلط یافت
ابن زیاد با قوای دریائی دوازده ھزار نفری خود که موسی بن  گوید: طارق تاریخ می

 نُصَیر والی (استاندار) مغرب به فرمان ولید بن عبدالملک در اختیارش گذاشت و اکثر
عرب بودند در خاک اسپانیا در ھا  آن از قوم بربر (اھل مغرب) و عده کمتری ازھا  آن

 شدند. ای که اکنون جبل الطارق نام دارد پیاده ناحیه
فریدریک پادشاه قوم گود که ساکن این سرزمین بودند، سپاھی برای جلوگیری از 

ھمان برخورد اول این سپاه در کند.  نمی آن را ذکر ۀطارق حرکت دھد که تاریخ شمار
که جز عده معدودی جان به گردد  می خورد و تار و مار دی از طارق شکست میبه ح

 برند. درنمی
فھمد در محاسبه خود برای جلوگیری از طارق اشتباه  یک میاینجا است که فریدر

لذا کرد.  می کرده و جنگ با طارق خیلی مھمتر و مشکلتر از آن است که تا کنون تصور
بیند.  افتد. لشکر مجھزی متشکل از صد ھزار نفر تدارک می جداً به فکر چاره می

گیرد و  را به دست میخودش که مرد مدبر و جنگاوری بوده شخصاً فرماندھی لشکرش 
 کند. آمد حرکت می سریعاً به سوی طارق که در این خاک پیش می

خود را با سپاه دوازده ھزارنفری خود شود  می چون طارق از حرکت فریدریک مطلع
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داند و احساس  در مقایسه با لشکر انبوه یک صد ھزار نفری و مجھز فریدریک ناچیز می
داکاری فوق العاده و تشدید عملیات جنگی علاجی اما او جز ایمان و فکند  می خطر

 بیند. برای کارش نمی
ھای جنگی لشکرش را آتش  دھد تا تمام کشتی طارق برای تحقق این امر فرمان می

بتوانند با این اینکه  نشینی در مقابل این دشمن مھم به امید زنند، تا لشکرش را از عقب
نجات خود را فقط در تشدید جنگ بدانند. ھا فرار کنند ناامید و مأیوس کند و  کشتی

برد در بین لشکرش به پا  و از بین میکند  می ھا را طعمه حریق ھمین که تمام کشتی
 کند: ایستد و آن نطق تاریخی را ایراد می می

 »العدو أمامنا والبحر ورائنا. فاختاروا أيهما شئتم«
خواھید  دشمن در جلو ماست و دریا در پشت سر. اینک ھرکدام از را می :یعنی

انتخاب کنید (یعنی یا خود را به دریا بزنید تا یقیناً غرق و ھلاک شوید، یا مردانه با 
 دشمنی که در جلو دارید بجنگید تا ھر طور شده به پیروزی برسید و نجات یابید).

گوئی از ھر دری ناامید است و  که چنانلشکر طارق از شنیدن این خطابه 
داند به سوی دشمن پیش  موجودیت خود را فقط در اسلحه و شجاعت در کار می

برند که تاب  یورش میھا  آن رود. در اولین برخورد با لشکر فریدریک به طوری بر می
را در اندک مدتی به نحو فاحشی شکست ھا  آن گیرند و میھا  آن مقاومت را از

یافتگان سپاه فریدریک جز  رسد. برای نجات فریدریک نیز به قتل میدھند. خود  می
ھا  آن ماند. طارق با تقاضای صلح تقاضای صلح یا تسلیم بدون قید و شرط راھی نمی

ھا اسلحه بر زمین  که اسپانیائیشود  می نماید و بدین نحو بین طرفین صلح موافقت می
را در حمایت ھا  آن شان را بدھد و ینیآزادی در اقامه شعائر دھا  آن نھند. طارق به

شان را در امان  با محبت و مھربانی رفتار نماید جان و مالھا  آن دولت اسلام بگیرد و با
 بدارد.

شتابد و در  سپس موسی بن نصیر والی مغرب با سپاه دیگری به کمک طارق می
رود و ناحیه کستیل  و به اتفاق طارق رو به شمال اسپانیا پیش میشود  می اسپانیا پیاده

و دست حکام و امرای قوم کند  می (قسطیله) و سایر نواحی و جھات اسپانیا را تصرف
 گود را از تمامی شبه جزیره اسپانیا به کلی قطع کند.

ای است به مساحت  در خاتمه این مطلب باید فھمید که اسپانیا شبه جزیره
ر جغرافیای قدیم شامل چندین کیلومتر مربع واقع در جنوب غربی اروپا و د ۵۰۵۰۰۰
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اسامی  شد به این ایالت (استان) بوده که به طور ملوک الطوایفی اداره می
CASTILLA نامیدند،  اعراب آن را قشتاله می کهARAQON آن را اراغون  که اعراب

که در  TOLEDO گفتند، که اعراب به آن اشبیلیه می SBEYLLAنامیدند، 
 که در حال حاضر مرکز اسپانیا MADRISجغرافیایی عربی به آن طیطله گفته شده، 

که در جغرافیای  GRENDEو در جغرافیای عرب مجرید نامیده شده، باشد  می
گویند.  مسلمانان به آن قرطبه می که GORDOBAمسلمانان غرناطه ذکر شده و 

فتح عربی مرکز اسپانیا، محل والی اینجا محل کرسی اسقف اعظم مسیحی بود و پس از 
، لیون واقع در جنوب شرقی خاک فرانسه LEYONو قاضی القضات مسلمین گردید، 

که در جغرافیای عربی اندلس نام  ANDALUSIAو  )١(RHONEدر کنار نھرِ رون 
خیزتر از بقیه  دارد و چون این ایالت و این ناحیه از خاک اسپانیا خیلی آباد و حاصل

ایالات آن اطلاق کردند و تمامی خاک  ۀپانیا بود، مسلمانان این اسم را بر کلینواحی اس
 اندلس در واقع نام یکی از ایالات آن بود.آنکه  اسپانیا را اندلس نامیدند و حال

بود. بعداً به دست بنی ھا  آن ھا در دست اندلس (اسپانیا) تا آخر خلافت اموی
 ۷۵۲بن ھشام بن عبدالملک اموی در سال  عباس افتاد. سپس عبدالرحمن بن معاویه

ھجری) آن را از دست بنی عباس خارج کرد و به عنوان امارت مستقل  ۱۳۸میلادی (
 قرطبه به آن استقلال داد.

میلادی قطعه قطعه شد و به  ۱۰۲۱بعداً این مملکت یعنی اسپانیا در سال 
رآمد. سپس در ھای کوچکی به صورت ملوک الطوائفی تحت حکم امرای عرب د دولت

 ۱۲۱۲اثر اختلاف و جنگ داخلی که بین امرای عرب رخ داد، امرای مسیحی در سال 
میلادی بر قسمت اعظم اسپانیا تسلط یافتند و حکومت مسلمانان در اسپانیا فقط 

ھجری) در  ۸۹۷میلادی ( ۱۵۴۹منحصر گردید به ایالت غرناطه که این ھم تا سال 
 دست مسلمانان باقی ماند.

ناند امیر مقتدر مسیحی که قبلاً قشتاله را از دست مسلمانان گرفته بود در فردی
با ایزابلا ملکه ناحیه اراغون که قبلاً از دست مسلمانان خارج شده بود  ۱۵۴۹سال 

ھا  آن و دو قوای نظامیکنند  می این دو نفر مملکت خود را درھم ادغامکند.  می ازدواج
 شود. قدرتِ نظامی متحد مبدل می و به یکگردد  می به یکدیگر منضم

                                           
باشد. معظم آن از خاک فرانسه و از  کیلومتر و سرچشمۀ آن در سویس می ۸۱۲طول این نھر  -١

 رد.گذ در جنوب شرقی فرانسه می LEUONوسط شھر لیون 
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فردیناند در ھمین سال با این قوای متحد متشکل ھشتاد ھزار نفری از قوای خود 
و قوای ھمسرش ملکه ایزابلا به غرناطه حمله کرد و آن را از دست امیر عبدالله بن 

 گرفت و بر تمام ایالات اسپانیا به عنوان یک دولت مستقل سلطنت کرد. )١(حسن
سلطنت این پادشاه (فردیناند) قاره امریکا را کشف کرد.  ۀف کلومب در دورکریستو

ای که کریستوف کلومب با آن سفر تاریخی خود را به امریکا کرد و آن را که تا  کشتی
آن وقت مجھول و ناشناخته بود کشف کرد تاکنون در ساحل بندر بارسلون به عنوان 

 شود. افظت مییادگاری از کار این دریا نورد تاریخی مح
روایات تاریخی در باره مدت حکومت مسلمانان در اسپانیا مختلف است. آنچه پس 

سال در دست  ۸۰۶از تحقیق در این باره به دست آمد این است که سرزمین اسپانیا 
ھا (بنی امیه) بوده است و  سال از این مدت تحت سلطه اموی ۲۸۰مسلمانان بوده که 

ھا، مرابطین، ملثمین و طوایفی دیگر اداره  ھا، علوی سیبقیه این مدت تحت حکم عبا
نظم و آبادی و امنیت اسپانیا در دوران حکومت  شده است. برترین ترقی و بھترین می

بنی امیه در این سرزمین حاکم بوده است. طبق شواھد تاریخی و آثاری که تا به حال 
وجود آوردند در دنیای آن  در اسپانیا باقی مانده است تمدنی که مسلمین در آنجا به

 سابقه بوده است. روزگار بی
طولانی خواھد بود، خارج اینکه  چون اگر به تفصیل این مطلب بپردازیم گذشته از

خوانندگان عزیز را به مراجعه به کتب تاریخ صحیح باشد،  می از موضوع اصلی این کتاب
 حضرت عثمان بپردازیم. رویم تا به ذکر بقیه حلقات تاریخ کنیم و می می ولدیگر مح

این کشتی اولین کشتی است که به ربری کریستوف کولومب کاشف قاره امریکا در 
ھجری  ۱۳۶۰میلادی)  ۱۹۸۱قبل از این تاریخ ( ۴۸۳میلادی یعنی  ۱۴۹۲سال 

شود  نامیده می SANSAL YADORسالوادور  شمسی در ساحل محلی که اکنون سان
لنگر انداخت. این کشتی اکنون در بندرگاه بارسلون باقی و یکی از چیزھای دیدنی 

 ھا است.توریست
 

                                           
کرد و غرناطه آخرین استانی  امیر عبدالله آخرین امرای مسلمان است که در اسپانیا امارت می -١

ھای اسپانیا که از دست مسلمانان خارج شد و بدین ترتیب دست مسلمانان از کلیه  است از استان
 سرزمین اسپانیا قطع گردید.
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 بروز فتنه و آشوب
حضرت عمر نه تنھا عراق را از دست دولت ایران  ،در کتاب شیخین نگاشتیم که

ران حمله ، بلکه به وسیله سردار دلیرش سعد بن ابی وقاص به خاک اصلی ای)١(گرفت
ساله سلسله  ۳۱۶کرد و خیلی زود بر مدائن پایتخت ایران تسلط یافت و تاج و تخت 

سلاطین ساسانیان را برباد داد. پس از آن یکایک شھرھای مھم ایران را به سرعت فتح 
نمود و قسمت اعظم قلمرو وسیع ایران آن روز را گرفت و بساط سلطنت ایرانیان را از 

 این سرزمین برچید.
ھا  ھای مصر و شامات (سوریه، فلسطین و اردن) را که قرن مچنین عمر سرزمینھ

شجاعش ابوعبیده بن  به وسیله سرداران کاردان و )٢(تحت استعمار دولت روم بودند
الجراح، خالد بن الولید و عمرو بن العاص از دست آن دولت گرفت و در قلمرو حکومت 

 اسلام قرار داد.
خورده که نتوانستند از راه  تاب نوشتیم، دشمنان شکستدر ھمان ک که چنانلذا 

جنگ کاری از پیش برند راه ایجاد فتنه را برگزیدند تا بتوانند مسلمین را به جان ھم 
اندازند و از این راه به مقصود خود برسند. برای رسیدن به ھمین ھدف بود که قبل از 

دیدند به قتل  کار خود می ھرکاری خلیفه مسلمین عمر بن الخطاب را که مشکل بزرگ
 رساندند تا به زعم خود در کارشان موفق شوند.

انداختن فتنه تا رسیدن به  نقشه ھمین بود؛ ولی معلوم بود که این کار یعنی به راه
ھا  آن ای برسند که خواھد، تا به نتیجه نتیجه نھائی، طول زمان و صبر زیادی می

دست به جنگ  اگر بتوانند قیام و شورش کنند و، حالا که عمر از دنیا رفته خواھند می
بزنند و پیشرفت نمایند، البته ھم شھامت است و ھم زودتر به مقصود خواھند رسید، 

را باید انتخاب نمایند؟ راه قیام و جنگ خطرناک که  پس کدامیک از این دو راه
بلوا که نتیجه  دھند پیشرفت کنند و زودتر نتیجه بگیرند تا راه ایجاد فتنه و احتمال می

 انجامد؟ آن قطعی است، ولی به طول می

                                           
عراق   سال بر سرزمین ۱۱۷۸میلاد یعنی بعد از  ۶۴۰قبل از میلاد تا سال  ۵۳۸دولت ایران از  -١

 به دست مسلمین افتاد. ۶۴۰سیادت داشت و آن را استعمار کرده بود، تا آنکه در سال 
پس از میلاد که به دست مسلمین فتح شد  ۶۴۰قبل از میلاد تا سال  ۳۳۰مصر و شامات از سال  -٢

سال بر این دریا تسلط  ۹۷۰وب تحت استعمار دولت یونان و روم بود. یعنی این دو دولت به تنا
 کردند. داشتند و حکومت می
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در این ھنگام در این اندیشه بودند که آیا حالا که عمر از دنیا رفته است ھا  آن شاید
عمر داشت؟ درست  ۀحکومت اسلام بازھم ھمان قدرت و ھیبتی را دارد که در درو

مر باقی و عملاً در آوران دورانِ ع است که اغلب ھمان سرداران، فرماندھان و جنگ
کارند، ولی مسلم است که فرماندھان و کارگزارانِ ھر دولتی در ھر عھد و زمانی وقتی 

که فرمانروای مقتدر و سیاستمدار ھشیاری شوند  می دلگرم و در کارشان کوشا و موفق
بشود. حضرت عمر بن ھا  آن در رأس دولت باشد، تا باعث اتحاد کلمه و تقویت روحیه

بق شواھد تاریخی اینچنین کسی بود که سرداران و فرماندھان لشکر اسلام الخطاب ط
 آمیز رساند. ھای سریع و فتوحات معجزه را به آن پیشرفت

اما آیا عثمان که اکنون سر جای عمر نشسته در ھمان منزلتی است که عمر بود و 
ھمان سیاست درست و ھمان شخصیت مقتدر را دارد که عمر داشت؟ دشمنان 

گوید خیر. ولی سیر زمان و وقایع تاریخی ثابت  ئن بودند که خیر؛ تاریخ ھم میمطم
کرد که عثمان گرچه از عمر خیلی فرق داشت ولی نه تا آن حدی که دشمنان باور 

 کرده بودند.
قدرت حکومت مرکزی اسلام با شھادت عمر کردند  می به ھرجھت دشمنان خیال

شوند و قیام نمایند و آنچه را که در دورانِ خیلی کم شده و وقت آن رسیده که مسلح 
 باز گیرند.اند  عمر از دست داده

 شان را ثابت کرد. بودنِ خیال در این کتاب گذشت عثمان نادرست که چنانولی 
ھای دیگری از خاک ایران و  را سرکوب نمود و سرجایشان نشاند. باز قسمتھا  آن

بود فتح کرد. خواست به خاک اصلی  مستعمرات روم را که در دورانِ عمر فتح نشده
روم حمله نماید تا به دولت امپراتوری روم در دنیا تا ابد خاتمه دھد و کشور روم را ھم 

در این کتاب نگاشتیم،  که چنانمانند کشور ایران در قلمرو دولت اسلام درآورد. 
ماید؛ مقدمات کارش را خیلی خوب فراھم کرد. چیزی نمانده بود که کارش را شروع ن

ولی متأسفانه مقارن با این اقدام مھم در شھرھای بزرگ اسلام و حتی در مدینه مرکز 
سیاسی و دینی اسلام اموری روی داد که مانع کار عثمان گردید و وحدت مسلمین را 
برھم زد و کار دشمنان را برای ایجاد فتنه و اختلاف و منازعه داخلی مسلمین که شق 

تا آنجا آسان کرد که توانستند به حیات عثمان خلیفه  دوم فکر این دشمنان بود
 خاتمه دھند. سمسلمین

موثق پیش  رخینبه گام ھمراه مؤما اینک برای ذکر مختصری از این رویدادھا گام 



 بصهرین عثمان و علی    ٥٨

پردازیم که برای شرح  ای می رویم. قبل از ورود به مطلب اصلی به ذکر مقدمه می
 موضوع و فھم مطلب اصلی مفید است.

تواریخ اسلامی اتفاق دارند که حضرت عثمان طبیعتاً پاکدل و فطرتاً تمام 
ھای فطری بود که در  نفس، رئوف، متواضع و فروتن بود. در اثر ھمین خصلت نیک

 زمان خلافتش بیش از آنچه که یک فرمانروای مملکتی باید با عموم مردم رفتار کند با
 کرد. به رأفت، مھربانی و محبت رفتار میھا  آن

گذشته از این عثمان در سن ھفتاد سالگی که سن پیری و ضعف است به خلافت 
رسید؛ واضح است که این اخلاق و سجایای طبیعی در سن پیری بیش از ایام جوانی 

 کند. در انسان اثر می
ھای نیک و در این کھولت  بنابراین، از شخصی مثل عثمان با آن اخلاق و خصلت

خیزد. مسلماً گرچه اتصاف به این  ض و گذشت برنمیسن جز عفو و سماح و جز اغما
صفات نیک برای شخص خود انسان بسیار مطلوب و مورد تأکید دین اسلام است، ولی 
واضح است که برای فرمانروای یک کشور که سروکار با طبقات مختلف و اصناف 

ملک ای را با سیاست  خواھد به حکم وظیفه خویش جامعه جوراجور اجتماع دارد و می
داری قیادت و رھبری کند صرف رویه و روش عفو و سماع و گذشت و  و مملکت

اغماض ھیچگاه صحیح نبوده و ھرگز درست نخواھد بود. حتماً نتیجه این رویه اختلال 
 باشد. در امور مملکت و بروز ھرج و مرج در کیان امت می

و عفو و  در اداره امور خلافت صرفاً براساس حسن اخلاق سچون رویه عثمان
رفت، مردم در داخل  لشکر اسلام در خارج کشور خوب پیش میآنکه  گذشت بود، با

خاک عرب نسبت به او جسور شدند و رفته رفته از سال ھفتم خلافتش ابتداء در 
ھا گاھی در حضور عثمان و غالباً در  مدینه مرکز خلافت و پس از آن در شھرستان

اض نسبت به او باز نمودند. از اینجا اختلاف و چند غیابش زبان بدگوئی و انتقاد و اعتر
 دستگی آغاز گردید.

ھای بعضی از مردم در داخل شھر مدینه بر عثمان  ھا و اعتراض گیری یکی از خرده
چرا او برخلاف رویه ابوبکر و عمر زندگانی مرفه اشرافی برای  :گفتند این بود که می

 رود؟ نمیھا  آن خود در مدینه فراھم کرده است. چرا به راه
ه تا آنجا ثروت داشت که عثمان در بین مردم مدین ،در اینجا باید بگویم که

 گوید: خود می ۴۲۳ صـ ۱رخ موثق در مروج الذھب، ج مسعودی مؤ



 ٥٩  سعثمان بن عفان

روزی که عثمان به دست اشرار به شھادت رسید، یک صد و پنجاه ھزار دینار طلا و 
یر منقولش یکصد ھزار دینار طولا یک میلیون درھم پول نقره داشت. ارزش اموال غ

 بود. علاوه بر این، حیواناتی از قبیل اسب و شتر و غیره خیلی زیاد به جای گذاشت.
این ثروت در مقایسه با جھان اقتصاد آن زمان که قطعاً قابل قیاس با تورم پولی 

 رفت. زمان ما نیست، ثروت بس عظیمی به شمار می
قبلاً از راه تجارت به دست آورده بود زندگانی راحت عثمان با استفاده از ثروتش که 

اش  ھای بس عالی برای سکونت عائله و مرفھی برای خود فراھم کرد. در مدینه خانه
به ھا  آن گاه در هاساخت. چندین باغ در مدینه و جاھای دیگر به وجود آورد که گ

واع طعام تھیه پرداخت. در خانه عثمان بھترین غذاھا و لذیذترین ان استراحت می
 .)١(پوشید شد و فاخرترین لباس را می می

ھای لذیذ و  در افطار ایام ماه رمضان ھر شب بر سفره مجلس عثمان انواع خوراکی
که ظاھراً باید به دست طباخانی که از مصر و شام آورده بود،  )٢(شد گوارا صرف می

 شد. تھیه می
ضیافتی  زد و مجلس ھائی می مهھمچنین در موسم حج در ایام منی سرا پرده و خی

 .)٣(شد ھای لذیذ در آن صرف می داشت که خوراکی برپا می
البته شریعت اسلام چنین زندگانی و چنین تنعمی را برای کسی مثل عثمان که در 

 ۳۲روی و اسراف نیست، مباح دانسته است. قرآن طبق آیه  مقایسه با ثروتش زیاده
 فرماید: کرده میسوره اعراف به این مطلب تصریح 

ِ ٱمَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ  قلُۡ ﴿ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ ِينَ  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  لطَّ قلُۡ ِ�َ لِ�َّ

ِ ٱءَامَنُواْ ِ�  ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  .﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  �ُّ
ھا و زیورھائی را که  چه کسی حرام کرده است این زینت :یا محمد بگو به مردم«یعنی: 

ھای خوبی را که  خدا برای بندگانش آفریده است. چه کسی حرام کرده است این رزق و روزی
را (ھای خوب  ھای زندگانی و این روزی . بگو: این زینت)٤(فراھم فرموده استھا  آن خدا برای

                                           
 .۲۶۴تاریخ اسلام، حسن ابراھیم مصری، ص  -١
 .۲۶۴تاریخ اسلام، حسن ابراھیم مصری، ص  -٢
 .۲۶۴تاریخ اسلام، حسن ابراھیم مصری، ص  -٣
عنی ھیچکس شود، ی به این دو استفھام در این آیه در اصطلاح علم نحو، استفھام انکاری گفته می -٤

 این نوع زندگی را حرام نکرده است.
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به وجود آورده و ھرکس چه مؤمن و چه غیر  خدا در این جھان برای مؤمنین و غیر مؤمنین
در قیامت مختصاً برای مؤمنین  )را از راھش به دست آورد، ولیھا  آن تواند مؤمن باشد می

خواھد بود نه برای غیر مؤمنین. (زیرا زندگانی منعم اخروی نتیجه ایمان و اعمال صالحه و 
 .»باشد) اقوال صادقانه انسان می

فی که عثمان داشت با توجه به این آیه مقدسه و آیات دیگر گرچه این زندگانی اشرا
ده و زندگانی ابوبکر و عمر که خیلی ساقرآن حرام نیست؛ ولی چون این زندگانی با 

خشن و زاھدانه بود بسی تفاوت داشت. در نظر مسلمین مخصوصاً صحابه رسول الله 
اعتناء باشد و به زندگانی  خواستند او ھم مانند ابوبکر و عمر به حیات دنیا بی که می

شخصی خود کمتر عنایت کند ناروا و غیر قابل قبول بود. مخصوصاً که عثمان ھنگام 
بیعت تعھد کرده بود سیرت ابوبکر و عمر را داشته باشد، عثمان در جواب این اعتراض 

 گفت: می

 »ومن يطيق ما كان يطيقه عمر؟«
 .)١(ی را تحمل کند؟تواند مانند عمر سختی زندگان یعنی: چه کسی می

امر دیگری که بیش از ھرچیز مورد اعتراض مردم بود و بھانه مھمی به دست 
انگیز داد، این بود که عثمان خویشان و اقربای خود را از طایفه بنی امیه  مفسدین فتنه

جوان و پس از فتح مکه مسلمان شده بودند و قبلاً سوابق خوبی در ھا  آن که غالب
در اداره امور مملکت دخالت داد؛ بعضی را به سمت امارت در ایالات اسلام نداشتند، 

مھم مملکت فرستاد و بعضی را از قبیل مروان بن الحکم پسر عمویش را که در نظر 
اھل مدینه و سایر مسلمین مرد درستی نبود، برای مشاوره در امور مملکت در مدینه 

بزرگ رسول الله، ھمان  بودند در مدینه اصحابآنکه  نزد خود نگھداشت؛ حال
ای که در زمان حیات رسول الله و در دورانِ خلافت  ھای مھم و با سابقه شخصیت

شیخین (ابوبکر و عمر) منشاء امور مھم دولت اسلام و اھل شورای جلسات خلیفه 
بودند و در پیشرفت دین اسلام و در سازندگی و پیشبرد امور مملکت اسلام کارھای 

توانستند  ھای خوبی آموخته بودند. اکنون ھم می داده و تجربه انگیز انجام اعجاب
شک کماکان  آورد، بی را در کارش میھا  آن منشاء و مدیر امور مھم باشند. اگر عثمان
 رفت. تا آخر کارش بر وفق میل و مرام پیش می
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گرچه این امراء و حکام جدید عثمان به گواھی تواریخ خودی و بیگانه کفایت کار 
د؛ در اداره امور مملکت به خوبی لیاقت از خود نشان دادند؛ متمردین و داشتن

اوضاع تسلط داشتند و  در این کتاب نگاشتیم سرکوب کردند؛ بر که چنانسرکشان را 
 از بعضی از :گوید ولی تاریخ می آنطور که باید و شاید نظم و امنیت را برقرار کردند،

زد که برای مردمی که با عفت و حسن شان اموری سر می در محل مأموریتھا  آن
نیز چنین ھا  آن سلوک کارگزاران دورانِ ابوبکر و عمر الفت گرفته بودند و از

خواستند، زشت و در نظر اھل مدینه خصوصاً نزد اصحاب رسول الله که عفیف و  می
 عنصر عدالت بودند، ناشایست بود (والعھدة علی الراوی).

نبود، مردم ماجرای رفتار  سھمتر از حضرت علیچون در مدینه کسی بزرگتر و م
و عثمان واسطه شود و او با عزل ھا  آن عمال عثمان را با علی در میان گذاشتند، تا بین

مشکل کارشان را حل ھا،  آن دار به جای عمال کنونی و نصب عمال صالح و سابقه
 فرماید.

در  سمذاکره کرد. عثمانزند با عثمان  از طرف مردم حرف میاینکه  علی با اظھار
کننده نبود چه در باره عمالش که  پاسخ اظھارات حضرت علی عذرھایی آورد که قانع

که اقربای من ھستند از ھا  این چرا از خویشان نزدیکش انتخاب کرده است، گفت:
جھتی خویشان تو نیز ھستند. عمر بن الخطاب ھم به بعضی از خویشاوندانش امارت 

 .)١(داد می
 خویشان من نیز ھستند، ولی ھستند اشخاصی که خیلی ازھا  این رمود: بلی،علی ف

بھتر و لایقترند (یعنی لازم بود این بھترھا و لایقترھا را به کار مسلمین بگماری ھا  آن
را) فرمود: صحیح است که عمر بن الخطاب به بعضی از خویشانش امارت ھا  آن نه

د و گذشته از این عمر قدرت و ھیبتی داشت که تو کاردان و لایق بودنھا  آن داد ولی می
رسید که یکی از کارگزارانش در اقصی نقاط  نداری. آیا میدانی که ھرگاه به عمر خبر می

روی  پاکرد.  می آشفت. فوراً او را احضار کشور کوچکترین خطائی کرده است برمی
ر حق کارگزارانت کرد؟ این کار از تو د گذاشت و او را مجازات می صفحه گردنش می

که نباید کند  می آید. مگر نه این است که معاویه در شام کارھائی در بیت المال برنمی

                                           
 .۱۶۹، صـ یةوالنھا یةالبدا -١



 بصهرین عثمان و علی    ٦٢

دھد:  عثمان پاسخ می )١(گوید: به دستور عثمان است و ترسی از تو ندارد بکند. و می
ام بلکه از طرف عمر منصوب شده بود.  دانید که من معاویه را به امارت شام نگمارده می
 ام. فقط او را در جایش ابقاء کردهمن 

 »یرفاء«بول داری که معاویه خیلی بیش از فرماید: بلی، ولی آیا ق حضرت علی می
لرزید) آیا او جرأت داشت کاری  ترسید (و در برابرش می که غلام عمر بود، از عمر می

و از تو ھم کند  می برخلاف میل عمر انجام دھد؟ ولی او اکنون در شام کارھائی
 ترسد. نمی

چون حضرت علی از ھیبت و قدرت عمر نسبت به عمالش سخن به میان آورد، چه 
خوب است که یکی از کارھائی را که عمر با یکی از کارگزارانش کرد به عنوان نمونه 

 برای خوانندگان عزیز نقل کنیم:
روزی عمر بن الخطاب از جماعتی که از حمص سوریه به مدینه نزد او آمده بودند، 

او را به ھا  آن فرماید، والی حمص استفسار می )٢(رفتار عبدالله بن قرط ۀاز آنان در بار
 گویند: ولی در خانه خوبی سکونت کرده است. و میکنند  می خوبی یاد

فرماید: شگفتا!  گوید: خانه خوب، سپس می آورد و می عمر زمزمه بر لب می
کند؟ به به! چه خوب برای پسر قرط!  خواھد در آنجا خودنمائی کند و بر مردم تکبر می

فرستد تا در این باره تحقیق نماید و اگر صحت داشته  و فوراً مأموری به حمص می
 باشد، عبدالله بن قرط را با خود به مدینه جلب نماید.

عبدالله والی حمص شود،  می چون این امر برای مأمور اعزامی عمر در حمص محقق
دھد. عمر تا سه روز  آورد و به عمر اطلاع می مدینه می را طبق فرمان عمر با خود به

دھد عبدالله با او ملاقات کند. روز چھارم که عمر در آن روز به زمین حره  اجازه نمی
کند  می رود، عبدالله را به آنجا احضار جایگاه شتران بیت المال برای بررسی شتران می

اید تا پیراھن خوبی که پوشیده بود از فرم یک کلمه با او حرف بزند امر میآنکه  و بدون
پوشند به او  ھا می تنش بیرون آورند و پیراھن زبر و خشنی از نوع پیراھنی که چوپان

فرماید: این پیراھن که اکنون به تو پوشاندیم، بھتر از پیراھنی است که  بپوشانند و می
این عصا ھم  فرماید: دھد و می پوشید. یک عصای چوپانی نیز به دستش می پدرت می

صحرا  گرفت و گوسفندانش را با آن به بھتر از عصائی است که پدرت به دست می
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و کند  می ای از شتران بیت المال . سپس اشاره به گلهچراند برد و در صحرا می می
ھا در اینجا  را روزھا در صحرا بچران و شبھا  آن فرماید: این شتران را جلو بگیر، می

ی که تو لایق آن ھستی. تو باید شتر بچرانی نه بر مردم امارت بیارام. این است کار
 کنی.

جرأت داشته باشد یک کلمه حرف بزند، فوراً با ھمان پیراھن و آنکه  عبدالله بدون
نھد. روز دیگر که  گیرد و رو به بیابان می افتد و شتران را جلو می ھمان عصا به راه می

کشد. در خاتمه  طلبد و به حسابش می میگردد عمر او را نزد خود  از صحرا برمی
فرماید: من تو را به آنجا فرستادم تا در خانه خوب بشینی و خودنمائی کنی و یا به  می

 فکر مصالح و حوایج مردم باشی؟
لرزید  شد و از ھیبت عمر می اش آثار خجلت و ندامت دیده می عبدالله که در چھره

توانم  یرالمؤمنین! امرت مطاع است ولی نمییا امکند:  می افتد و عرض به التماس می
چون خطای کند.  می ای ادامه دھم و استدعای عفو ه دستم دادهبه این کاری که ب

که وی از کارش نادم و پشیمان شده و کند  می عبدالله مھم نبود و عمر اطمینان پیدا
 فرماید: در آینده بھتر از پیش خواھد بود، می

 »لما فعلت أبداً فارجع إلى عملك ولا تعد «
 یعنی: پس برو بر سر کارت و دیگر ھرگز آن کاری را که کردی مکن.

ترسید.  شنیدیم که علی به عثمان فرمود: معاویه بیش از یرفاء غلام عمر از عمر می
ترسید که به دربان خود در دمشق  آری، حقاً چنین بود. معاویه به حدی از عمر می

ای من بدستت برسد که به من بدھی یا قاصدی از عمر ای عمر بر ھرگاه نامه ،گفته بود
خواھد با من ملاقات کند و وقت غذاخوردنم رسیده باشد، تا وقتی غذایم  برسد که می

را نخورده باشم نه نامه عمر را به دستم بده و نه قاصد عمر با من ملاقات کند؛ زیرا 
باشد که به مدینه بروم.  امکان دارد عمر ضمن نامه یا به وسیله قاصد احضارم فرموده

گاه شوم یا از قاصاگر قبل از صرف غذا ا ام  د بشنوم که احضار شدهز محتوای نامه آ
توانم راحت غذا بخورم... باید فوراً حرکت کنم تا ھرچه زودتر به مدینه برسم تا  نمی

 مبادا مورد خشم و غضب عمر قرار گیرم.
که با والی حمص چنان کرد و معاویه ای از آثار ھیبت و شوکت عمر  این بود نمونه

اکنون کند.  می در مقابلش چنین بود؛ ولی ھمین معاویه اکنون در زمان عثمان چنین
گردیم به مبحث اصلی کتاب تا بگوئیم مذاکره علی با عثمان نه تنھا نفعی نداد،  باز می
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رود و  می ثیر و ابن کثیر، عثمان پس از این مذاکره به مسجدکه طبق نوشته ابن الأبل
رنجاند. ما اکنون قسمتی از سخنانش  که مردم را از خود میکند  می طوری سخنرانی

 گوید: کنم که می را برای خوانندگان عزیز نقل می
جویان بدخواھی ھستند که آنچه به زبان  ھر چیزی آفتی دارد. آفت این امت عیب

با زبان چیزی ند. کن می شان پنھان دارند غیر از چیزی است که در دل اظھار می
کنید، ولی در دل چیزھائی نھان  پندارید و باورش می گویند که شما نیکو می می
دارند که اگر شما بدانید منزجر و بیزار خواھید شد؛ رفتار و گفتاری به من نسبت  می
 ام. ام و ھرگز نگفته دھید که اصلاً نکرده می

جوئی نسبت به حکام و  ز عیبتان را از بدگوئی نسبت به من کوتاه کنید. ا زبان
امرایتان دم فرو بندید. من از حیث شمار طرفداران از شما بیشترم و از حیث قدرت 

 قویترم و اگر بگویم برخیزید، به پا خواھند خاست.
بینیم جز تکذیب، تھدید و ارعاب  می که چنانکه  سای از خطبه عثمان این بود پاره

خوب بود که در این اوضاع و احوالی که پیش سیاستاً چه آنکه  چیزی نیست. حال
داد و به آینده  را به تحسین اوضاع نوید میھا  آن نمود و آمده بود از مردم دلجوئی می

 کرد. امیدوارشان میھا  آن بھتری مطابق دلخواه
دادن  اھل مدینه مخصوصاً اصحاب رسول الله که انتظار داشتند عثمان با نشان

زنند  تھمت میھا  آن مردم بهاینکه  اعمال عمالش یا با اثبات نرمش و با عذرخواھی از
علاج واقعه را قبل از  سان را آرام نماید تا بدینھا  آن قلوب مردم را به دست آورد و

ھا  آن وقوع کرده باشد؛ مسلماً از شنیدن این خطبه که شاید در قسمتی روی آن با
بعداً در  که چنانسپارند.  به دست تقدیر میگذارند و  باشد از او میرنجند و او را تنھا می

 خوانیم سپردند. این کتاب می

 :افتد فتنه به راه می
ما زیر این عنوان خلاصه آنچه را که در این باره مورد اتفاق مؤرخین معتمد است از 

کنیم و برای اطلاع خوانندگان گرامی در  ند کتاب تاریخ صحیح استخراج میچلابلای 
ای  آوریم. نھایتاً نیز در پیرامون این ماجرای اسفناک و در باره نامه می این کتاب به قلم

عثمان در این نامه دستور  :گوید که در بعضی از تواریخ به عثمان نسبت داده شده می
 کنم. قتل محمد بن ابی بکر یا دیگران را داده نظر خود را بیان می
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د و این خطبه شدید عثمان که ای که علی با عثمان کر نتیجه باری، این مذاکره بی
انگیز در خارج مدینه که  خوبی برای دشمنان فتنه  اھل مدینه را از خود رنجاند زمینه

دای امر تفراھم ساخت. در ابکردند  می در انتظار چنین پیش آمدی روزشماری
ھای سری کوچکی در مصر، بصره و کوفه به وجود آمد که پنھانی باھم مکاتبه  جمعیت
 پیدا کرده در خفا به فعالیت پرداختند. و ارتباط

 )١(در ھمین حیص و بیص (گیرو دار) یک نفر یھودی خبیث به نام عبدالله بن سباء
که به ظاھر مسلمان و در باطن ھمان یھودی ناپاک و بدطینت بود، از وجود چنین 

گاه جمعیت بیند عرصه خوبی برای آنچه که او طبقاً  چون میگردد.  می ھای سری آ
پروا بر  اندازد علناً و بی میھا  آن خواھد، آماده شده است، خود را در جمع جوید و می یم

رود و در ھمه جا علیه  از کوفه به بصره و از بصره به مصر میکند.  می ضد عثمان قیام
انگیزی  نماید و چون سخنوری دانا و فتنه عثمان و امراء و عمال عثمان تبلیغ سوء می

زبردستی بود، توانست عوام مردم را زود نسبت به عثمان بدبین کند  باز ماھر و نیرنگ
او عضو مخلص و فعالی برای آشوبگران گردید. از را از او برگرداند. بدین سان ھا  آن و

خبر  این پس بدگوئی مردمی که از خبث باطن و سوء نیت او و آشوبگران مفسد بی
 .بودند نسبت به عثمان و عمال عثمان علنی گردید

مسلمین  عثمان که در حقیقت مخالف دین اسلام و دشمن ھای مخالف سران گروه
بودند از مصر، بصره و کوفه که مراکز بروز فتنه بودند، برای قیام و حرکت به سوی 

ھائی از  خبر بھتر نفوذ کند، نامه شان در مردم بی دعوتآنکه  مدینه باھم مکاتبه و برای
ھا را  گفتند: این نامه دادند و می نشان میھا  آن و به کردند می پیش خود تزویر و جعل

اصحاب بزرگ رسول الله مخصوصاً علی، طلحه و زبیر مخفیانه از مدینه برای ما 
تا عملاً علیه عثمان قیام کنیم و برای حرکت به سوی اند  و دستور دادهاند  فرستاده

زیرا دین در باشد؛  می بھترین جھاداین کار اند:  مدینه آماده و مسلح شویم. به ما گفته
یعنی علی، طلحه، زبیر و دیگران جز ھا  آن ھا جز اسراری است که خطر است. این نامه

 کنند. برای ما برای ھیچ احدی افشاء نمی
واقع ھا  آن مردمی که به امارت امراء عثمان نظر خوبی نداشتند، تحت تأثیر تبلیغات

به ھا  آن ی که باور کرده بودند حقیقت دارد و قیامھای جعل شدند. خصوصاً آن نامه می
                                           

یمن بود. در خلافت عبدالله بن سباء معروف به (ابن السوداء) از علماء طراز اول یھود صنعاء  -١
 عثمان تظاھر به اسلام کرد تا در لباس دوست کار دشمن بکند.
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تأثیر کرد و پنداشتند که ھا  آن بیش از ھر چیزی درباشد،  می دستور اصحاب رسول الله
کشد و به آسانی به مقصودشان که بر  را مشتاقانه به آغوش میھا  آن با این حال مدینه

 رسند. کنارزدن عمال و حکام کنونی عثمان بود، می
ینجا باید بدانیم که مقصود مردمی که به دعوت و تبلیغ آشوبگران گوش دادند در ا

افتادند، این بود که عثمان امراء و حکام کنونیش را بر کنار زند و ھا  آن و دنبال
بگمارد؛ ولی مقاصد و نوایای ھا  آن صحابه رسول الله به جای داران اشخاصی از سابقه

شان چیزی  د، ولی در باطن و در کمون قلب ناپاکسران فتنه، گرچه به ظاھر ھمین بو
خواستند عثمان را مجبور نمایند تا از خلافت دست بکشد و  میھا  آن دیگر بود.

استعفاء نماید. در صورتی که از این کار امتناع ورزد، او را به قتل برسانند تا در ھریک 
 به خلافت برسانند.بخواھند ھا  آن از این دو صورت بتوانند شخص دیگری را که خود

از آنان حساب برد و نتیجتاً حکام ھا  آن آنان این بود که خلیفه دست نشانده )١(ایده
و تابع ھا  آن دلخواهشوند  می فرستادهھا  آن و امرائی که از طرف این خلیفه به نواحی

جز ھا  آن کار کنند. نیت و مقصودھا  آن شان باشند تا مطابق امیال نادرست اراده
در این امر باھم متفق و یک رأی بودند، ھا  آن زدن امور مسلمین نبود. گرچه ھمه برھم

خود اتحاد نظر نداشتند. زیرا آشوبگران مصری  )٢(آل ولی در تعیین خلیفه آینده ایده
نظرشان به حضرت علی بود، کوفیان به طلحه و بصریان به زبیر نظر داشتند. ھر 

داشت. ھر کدام برای رسیدن به مقصود  ای اراده و نیتش را از بقیه پنھان می فرقه
و که اینان چقدر مردم آشوبگر شود  می از اینجا مسلمکرد.  می خاص خود کار

بداندیشی بودند که حتی در این امر ھم باھم مخالف بودند وھرکدام برای رسیدن به 
 کرد. ھدف خود اقدام می

ھجری در کوفه بر ضد سعید بن العاص امیر کوفه برخاستند  ۳۴به ھرحال در سال 
و در حضورش در دارالاماره به او فحاشی کردند و به عثمان ناسزا گفتند. سپس 

خود به مدینه نزد عثمان فرستادند تا او را بازخواست نمایند که چرا جماعتی از جانب 
را به امارت ایالات و ولایات منصوب کرده ھا  آن اصحاب رسول الله که عمر بن الخطاب

بود معزول کرده و اقربای خود را از بنی امیه که با وجود اصحاب بزرگ رسول الله 
 منصوب کرده است. ھا آن استحقاق این منصب را ندارند به جای

                                           
١- IDEE ای است فرانسوی به معنی فکر، اندیشه، عقیده و تصور. کلمه 
 باشد. نیز فرانسوی و به معنی آرزوی عالی و کمال مطلوب می IDEALآل  ایده -٢
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ھای درشتی خارج از حدود ادب با عثمان  نماینده اھل فتنه در حضور عثمان حرف
زد. تقریباً با لحنی آمرانه از او خواست تا سعید بن العاص امیر بیست و پنج ساله خود 

اصحاب بزرگ رسول الله  را از امارت کوفه برکنار کند. ابوموسی اشعری را که یکی از
 .)١(او بگمارد بود به جای

فتنه را خاموش کند درخواست کوفیان را قبول و آنکه  عثمان خواه ناخواه برای
 ابوموسی را به امارت کوفه تعیین فرمود.

خواستند شراره  گفتیم غیر از این بود و می که چنانگرچه مقصود اصلی کوفیان 
آشوب را از کوفه به مدینه برسانند تا به آنچه در دل داشتند برسند؛ ولی چون عثمان 

حفظ ظاھر کنند، به کوفه باز گردند اینکه  ای نبود جز شان گرفت چاره بھانه را از دست
 و مدتی آرام گیرند تا به فکر راه دیگری باشند.

را ھا  آن ی به کوفه وارد شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد وابوموسی اشعر
شان گوش  به اطاعت و توحید کلمه و انضباط دعوت کرد. مردم به خطبه امیر دلخواه

 فرا دادند و به ظاھر اطاعت کردند.
ھمچنین سران فساد و فتنه در مصر کینه نھائی خود را آشکار ساختند. در حضور 

ی (شیری) عثمان بود او را با عابی سرح والی مصر که برادر رضا عبدالله بن سعد بن
شان ھمان حرفی بود که  لحن شدیدی مذمت کردند و به عثمان بد گفتند. حرف

چرا عثمان عمرو بن العاص را که از اصحاب اینکه  کوفیان فاسد داشتند. مخصوصاً 
در اردن، فلسطین و ھای مھمی  رسول الله و مورد محبت رسول الله بود و چه پیروزی

مصر به دست آورده بود از امارت مصر عزل و عبدالله بن سعد را که لیاقت و شھامت 
 عمر بن العاص را ندارد به جای او منصوب کرده است.

کارشان وقتی بالا گرفت که دو نفر از اولاد صحابه بزرگ رسول الله یعنی محمد 
ذیفه بن عتبه که در جنگ ذات فرزند ابی بکر و فرزند خلیفه اول و محمد بن ح

از آنکه  الصواری شرکت کرده بودند و پس از پیروزی در این جنگ در مصر بودند، بدون
ھم صدا شدند و از ھا  آن پیوستند؛ باھا  آن سوء نیت نھائی آشوبگران مطلع باشند به

                                           
بصره منصوب شده بود. عثمان او را در سال ابوموسی اشعری از طرف عمر بن الخطاب به امارت  -١

ھجری از امارت بصره مغزول کرد و عبدالله بن عامر پسر دائی خود را به جای او فرستاد.  ۲۵
سپس عبدالله بن عامر را نیز معزول و به جایش سعید بن العاص را فرستاد که اکنون او را برکنار 

 گمارد. کند و ابوموسی را به جای او می می
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مردم دادنِ برادرش عبدالله بن سعد در مصر انتقاد و  کارھای عثمان مخصوصاً از امارت
 .)١(کردند را برای قیام علیه عثمان و حرکت به سوی مدینه تحریک می

ھمه سواره و کاملاً مسلح به ریاست ھا  آن ھجری گروھی از ۳۵در ماه رجب سال 
به ظاھر برای انجام عمره در مکه  )٢(یکی از سران فتنه به ھمراھی محمد بن ابی بکر

ی مدینه حرکت کردند و در جائی به نام ولی در باطن برای ایجاد آشوب و بلوا به سو
 نزدیک مدینه خیمه زدند. )٣(جحفه

 خواھد تا نزد بن ابی طالب که کسی در مدینه بزرگتر از او نبود می عثمان از علی
را به مصر برگرداند. ھا  آن بشتابد و نگذارد وارد شھر مدینه شوند و ھر طور شدهھا  آن

گوید: با قبول ھر  چه شرطی برگردانم؟ عثمان می را باھا  آن گوید: علی به عثمان می
 .)٤(شرطی که صلاح بدانی

را قانع و راضی کرد تا از ھمانجا به مصر ھا  آن ملاقات کرد وھا  آن علی در جحفه با
شان شخصاً با عثمان مذاکره و رضایت  وعده داد که در باره مطالباتھا  آن باز گردند. به

 طرشان را فراھم فرماید.واخ
بخش را به عثمان  علی پس از دفع شر اشرار به مدینه بازگشت. خبر این امر مسرت

فتنه سر اینکه  برای و بسا که زود بزایند.اند  داد و فرمود: شھرھای اسلامی آبستن فتنه
درنیاورد، چه بھتر که در مسجد در مجمع عام مسلمین به منبر بروی و از رفتار امراء 

از آنان سر زده است ھا  ۀ آنگویند برخلاف میل و خواست و عمال خویش که مردم می
ھای اول خلافتت سیرت  عذر آوری و به مردم وعده بدھی که در آینده مانند سال

گوئی و بر  روی تا مسلمین بر آنچه می میھا  آن گیری و به راه شیخین را در پیش می
 دھی گواه باشند. آنچه وعده می

را پذیرفت. مطالبی را که گفته بود در خطبه  عثمان پیشنھاد خیرخواھانه علی
جمعه در ملاء عام مسلمین بازگو کرد و افزود: دروازه منزلم را از این پس برای عموم 
مردم باز خواھم گذاشت، تا برای ھر امری و برای ھر حاجتی که داشته باشند بتوانند 

خاتمه دست به سوی  حاجب و بلا مانع به آسانی با من ملاقات و مذاکره کنند. در بی

                                           
 .۷۹، ص ۳؛ ابن کثیر، الکامل، ج ۱۷۰صـ  ۷، ج یةوالنھا یةلبداا -١
 .۱۷۰، ص یةوالنھا یةالبدا -٢
 باشد. جحفه بر وزن تحفه می -٣
 .۸۱، ص ۳الکامل، ج  -٤



 ٦٩  سعثمان بن عفان

گردم. در  طلبم و به سوی تو باز می آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! از تو مغفرت می
مردم نیز گردد.  می افتد؛ اشک از چشمانش بر محاسنش جاری ھمین حال به گریه می
گوید: یا  خیزد و می . در این ھنگام سعید بن زید به پا می)١(افتند از گریه او به گریه می

 .)٢(رالمؤمنین! خدا را، خدا را، به آنچه گفتی عمل کن و تماماً به جای آرامی
 ای که در خطبه داد اھل مدینه از اظھارات عثمان خوشنود و مسرور شدند. وعده

کنان از مسجد خارج  ای خوب امیدوار کرد. طبعاً دلشاد و تحسین را به آیندهھا  آن
 گردند. می

ھایش که  چه در خطبه گفته بود عمل کند و به وعدهتوانست به آن ولی آیا عثمان می
وری که بینیم خیر. زیرا کارگردان اصلی ام می که چنانبه مردم داده بود وفا کند؟ 

گذارد کارھایش به ھدر برود  ان بن الحکم بود و او طبعاً نمیمردم از او گله داشتند مرو
 و آنچه بافته بود پنبه شود.

ر عثمان که در مسجد حاضر بود و شنید که عثمان بلی، مروان بن الحکم مستشا
 در خطبه خود در انظارِ جمھور مردم مدینه اینچنین اظھاراتی نسبت به گذشته کرد و

ھا برای آینده داد، نسبت به مقام خود و نسبت به امارت و مناصب  وعدهچنان  آن
نخواھد اقوامش احساس خطر کرد. مسلماً او در مقابل صدای این زنگ خطر آرام 

 نشست.
افتد و آشفته  رود، مروان پشت سرش راه می ھمین که عثمان از مسجد به خانه می

گوید: یا امیرالمؤمنین! حرف  و میکند  می و رو به عثمان )٣(خاطر به خانه عثمان وارد
نائله ھمسر عثمان از پس پرده  ،عثمان جواب بدھداینکه  بزنم یا سکوت کنم؟ قبل از

 حرف نزن. سپس رو به عثمان ،گوید: سکوت کن و میکند،  یم خطاب به مروان
 دھند. تو را به کشتن میھا  این ،گوید: به خدا و میکند  می

خواھد تا  گوید: تو را با این کارھا چه کار؟ و باز از عثمان اجازه می مروان به نائله می
من دوست گوید: پدر و مادرم به فدایت! به خدا  حرف بزند. پس از کسب اجازه می

گفتی که در اوج قدرت بودی و کسی  داشتم آنچه در مسجد گفتی وقتی می

                                           
 .۱۷۲و  ۱۷۱، ص یةوالنھا یةالبدا -١
 سعید بن زید شوھر فاطمه بنت الخطاب خواھر عمر بن الخطاب و یکی از عشره مبشره بود. -٢
گوید: قبل از اینکه عثمان به خانه برسد مروان و چند نفری از بنی امیه به خانه  روایتی دیگر می -٣

 رفتند و در انتظار عثمان نشستند.



 بصهرین عثمان و علی    ٧٠

ات  توانست بر تو دست یابد. در این صورت من اولین کسی بودم که از گفته نمی
 کردم. شدم و اولین کسی بودم که تو را در آنچه گفتی کمک می خشنود می

اعده گذشته و مردم نسبت ولی در وقتی به اظھار این مطلب پرداختی که کار از ق
دانند. به خدا بقاء در  و اظھاراتت را ناشی از عجز و بیچارگی میاند  به تو بدبین شده

ای است که ناشی از خوف و ترس از مردم  گناھی که از آن استغفار شود بھتر از توبه
ما در مجمع مردم اقرار  کردی ولی به گناه باشد. چه خوب که از کارت توبه می

 .)١(ردیک نمی
در ھمین ھنگام مردمی که در مسجد حاضر و خطبه مسرت بخش عثمان را شنیده 
 بودند بر در خانه عثمان جمع شده بودند و اظھار خوشحالی و اقدام عثمان را تحسین

ھا  آن دید نزد را برای خود ناخوش آیند میھا  آن مروان که سرور و اجتماعکردند.  می
خواھید؟ گویا برای چپاول آمده  اینجا جمع شده اید؟ چه میگوید: چرا  شتابد و می می

خواھید ملک و مملکت را از دست ما بگیرید. بروید به  اید؟ روھایتان زشت باد! شما می
 .)٢(ھرگز از دست نخواھیم دادایم  تان. ما آنچه را در دست گرفته منازل

آینده امیدوار  این مردم که پس از استماع خطبه عثمان خوشحال و به حسن امور
شده بودند و ھرگز انتظار چنین حرف و حرکاتی را از کسی نداشتند، با خاطری 
شکسته و قلوبی رنجیده نزد علی شتافتند و آنچه را که از مروان شنیده و دیده بودند 

 بازگو کردند.
گوید:  آید و می فوراً نزد عثمان میشود.  می علی از این ماجرای غیر منتظر غمگین

دارد؟ به خدا قسم، مروان  گردانی و مروان دست از تو برنمی تو از مروان رو نمیآیا 
کسی نیست که از حیث شخصیت یا دینش اھل رأی و نظر باشد تا حرفش را بپذیری. 

گرداند. من پس از  برد؛ ولی تو را از آنجا برنمی به خدا قسم! او تو را به پرتگاه خطر می
 ھم کرد؛ چه دیگران بر تو تسلط و نفوذ دارند.این ھرگز در کارت دخالت نخوا

دانی  می«گوید:  نائله ھمسر عثمان میشود،  می ھمین که علی از خانه عثمان خارج
دھی. مروان نه قدری نزد مردم دارد و نه ھیبتی.  که ھر طور مروان بخواھد تن در می

دو دوست سیرت و روش اند.  چون او به تو نزدیک شده است مردم از تو دور شده
ارد که کسی از سابقت ابوبکر و عمر را بگیر و به علی نزدیک شو؛ چه او شخصیتی د

                                           
 .۱۷۲، ص ۷، ج یةوالنھا یةالبدا -١
 .۱۷۳، ص ۷، ج یةوالنھا یةرک: البدا -٢
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علی به قاصدی که  ،گویند تواریخ می که چنان. ولی دیر شده بود. »کند امرش تمرد نمی
کنم و ھرگز نخواھم  ام در کارش دخالت نمی عثمان نزدش فرستاد جواب داد: من گفته

 آمد.
یابد. نزد  سخنی که نائله در باره او به عثمان گفته بود اطلاع میگویا مروان از 

مروان زبان اینکه  اثر کند؛ ولی به محض آید تا آنچه را که نائله گفته بود بی عثمان می
گوید: حتی یک کلمه  و میکند  می گوید: نائله، عثمان سخنش را قطع و میکند  می باز

د میشنوی. به خدا قسم، او برای من از تو در باره نائله با من حرف نزن، گرنه ب
 تر است. دلسوزتر و خیلی خیرخواه

من شک ندارم که گفتار علی و نائله که در باره مروان اظھار داشتند در عثمان 
خوب اثر کرده و مروان را از چشم عثمان انداخته بود. دیگر او اعتباری نزد عثمان 

ألیف قلوب مردم رنجیده و اطفاء فتنه نداشت؛ ولی فرصت اندیشه فوت شده بود و ت
 بدخواھان محال شده بود.

 :رسد فتنه به مدینه می
ھای خود که در مسجد به مردم داده بود وفا  چون مدتی گذشت و عثمان به وعده

که شوند  می انگیز که از دور مراقبِ اخبار مدینه بودند، مطلع نکرد؛ آشوبگران فتنه
ھای خصمانه شدیدی با اھل  عمل کند و مروان حرف ھایش خواھد به وعده عثمان نمی
که اھل مدینه کنند  می را از درِ خانه عثمان رانده است، یقین حاصلھا  آن مدینه زده و

بوده با این کاری که مروان با مردم کرده است ھا  آن مخصوصاً علی که واسطه عثمان و
ینه حمله کنند احتمال دارد پس اگر در این ھنگام مساعد به مداند.  از عثمان رنجیده

و  ،کاری جز با عثمان ندارندھا  آن دانند که نشود. زیرا مردمِ مدینه میھا  آن کسی مانع
 شود. حمایت نمی عثمان از جانبِ توده مردم

ھای  توانند به سوی مدینه حرکت کنند؟ والی و امرای پادگان ولی چگونه می
را ھا  آن شک جلو ھستند. بیھا  آن مراقب خودھا  آن شھرھای مراکز فتنه ناظر اعمال

 خواھند گرفت!
بینی این کار را کردند. در بین  غافل از این امر نبودند. لذا قبلاً پیشھا  آن گویا

خواھند برای اداء مراسم حج به مکه بروند. معلوم است که  مردم اشاعه دادند که می
شد،  زیرا اگر کسی مانع می شان بشود، توانست مانع حرکت در این صورت کسی نمی
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و این شوند  می حکام و امرای عثمان مانع حج مسلمین :گفتند آوردند و می فریاد برمی
 افتاد تا علیه عثمان به کار برند. میھا  آن ای بود که به دست خود حربه برنده

انگیزان میعاد حرکت  ھجری که فتنه ۳۵باری، در یکی از روزھای ماه شوال سال 
تعیین کرده بودند بدین شرح ظاھراً به سوی مکه و باطناً به سوی مدینه حرکت خود را 
 کردند.

از مصر پانصد نفر و به روایتی ھزار نفر سواره که عبدالله بن سبأ یھودی خبیث و 
بود، در چھار گروه به رھبری چھار نفر به اسامی عبدالرحمن بن ھا  آن مفسد نیز با

ی، سودان بن حمران سکونی و قنبره السکونی آتش عدیس بلوی، کنانه بن بشر لیث
 افروزان فتنه به رھبری غافقی بن حرب عکی فاسد و مفسد.

ری چھار نفر از سران اشرار به اسامی ز چھار پرچم به ھمان تعداد به رھباز بصره نی
، بشر بن شریح قیسی، ذریح بن عباد عبدی و حرقوص بن )١(حکیم بن جبله عبدی

 ریاست داشت.ھا  آن رقرص برزھیر سعید که ح
اھل کوفه نیز به ھمان تعداد در چھار دسته به رھبری زید بن صوحان، زیاد بن نصر 
حارثی و عبدالله بن اصم به ریاست عمرو بن اصم تماماً سواره و کاملاً مسلح، طبق 
نقشه قبلی از شھرھای خود خارج و رھسپار مدینه شدند. در خارج شھر مدینه بعضی 

ای در ذی المره  ی به نام ذی خشب و گروھی در جائی به نام اعوص و فرقهدر محل
 چگونگی اقدامات آینده خود بیندیشند. ۀاردو زدند، تا در بار

 در اینجا مؤرخین وقایع کوچکی خارج از حدود و عملیات نظامی که قبل از ورود
ولی چون به کنند؛  می و مردمِ مدینه به میان آمد راه ذکرھا  آن به شھر مدینه بینھا  آن

را ھا  آن نظر من مھم نبوده و در سیر حوادث مھم آینده اثری نداشته است لازم ندیدم
 نقل کنم.

ھای فساد وارد عمل شدند. مردمِ مدینه را  به ھرحال چندی نگذشت که دسته
گیر کردند و ناگھان با صدای بلند الله اکبر از چند سود در شھر مدینه ریختند و  غافل

 در امان است. و گفتند: ھرکس دست از ما نگھدارد،دا در دادند ن

                                           
ھا از دستش به  ین در راهحُکَیم بر وزن رتیل، دزد راھزنی بود که مردم اطراف بصره و مسافر -١

ستوه آمده بودند. لذا عثمان به عبدالله بن عامر والی بصره دستور داد تا او را با ھمدستان 
شرورش در شھر بصره نگھدارد و نگذارد از شھر خارج شوند. دشمنی او با عثمان و عبدالله بن 

 رسید.عامر از اینجا برخاست. او در جنگ جمل کشته شد و به سزای کار خود 
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شھر مقدس مدینه میدان آنکه  و برایشود  می اھل مدینه به عللی که بعداً ذکر
جنگ و خونریزی قرار نگیرد، دست از دفاع نگھداشتند، به این امید که منازعه 

آشوبگران نیز که کاملاً بر  آشوبگران با عثمان به نحوی از انحاء با مذاکره خاتمه یابد.
 اوضاع شھر مدینه تسلط یافتند به گفته خود عمل کردند و کاری با مردم نداشتند.

آشوبگران در کارشان جانب احتیاط شود  می به طوری که از جریان امور استنباطی
گذارد. نه او را از  داشتند تا کار به جای دوری نکشد. لذا عثمان را نیز آزاد را نگه می

و نه مردم را از ملاقات با عثمان. در کردند  می خروج از منزل و اجتماع با مردم منع
خواندند، و فقط او را تحت  مسجد ھم ھمراه مردم پشت سر عثمان نماز جماعت می

ھا و اعتراضاتی را که قبلاً داشتند اکنون اینجا نیز تکرار  نظر گرفته بودند و ھمان حرف
ھا  آن عثمان یا عمالش را عزل نماید و اشخاصی دیگر به جایکردند. اصرار داشتند که 

 بفرستند یا از خلافت کنار برود.
داد: اگر من به دستور شما عمالم را عزل کنم و کسانی را به  جواب می سثمانع

کاره  بفرستم، در این صورت شما صاحب امر و شما ھمهھا  آن دلخواه شما به جای
ھم بود. من ھرگز چنین کاری نخواھم کرد. قطعاً لباس اختیار خوا باشید و من بی می

 خلافتی را که خدا به من پوشانده است از تن بیرون نخواھم آورد.
عثمان در اولین جمعه پس از ورود مفسدین به مدینه در خطبه جمعه روی منبر، 

 گوید: از عذاب خدا بترسید و از عقاب خدا بپرھیزید. و میکند  می خطاب به اھل فساد
دانند که شما طبق فرموده محمد رسول خدا ملعونید و از رحمت  اھل مدینه خوب می

خدا محرومید. خطاھای گذشته خود را با کارھای نیک و پنسدیده محو کنید. محمد 
خیزد و در تأیید قول عثمان  بن مَسلَمَه یکی از اصحاب رسول الله از جای برمی

حکیم بن جبله یکی از سران اھل  .دھم ن بر صدق قول عثمان گواھی میگوید: م می
نشاند. آنگاه زید بن ثابت یکی از صحابه رسول الله از جایش  فساد او را در جایش می

ند، اما محمد بن ابی قتیره یکی دیگر از زخواھد به نفع عثمان حرف ب خیزد و می برمی
آشوبگران ھمه از نشاند. اینجا است که  و او را سرِ جایش میشود  می سران فتنه مانع

عثمان را که روی کنند.  می باران و از مسجد بیرون خیزند، مردم را سنگ جایشان برمی
نمایند. از ھمین جا کار  دھند و او را مجروح می منبر بود ھدف پرتاب سنگ قرار می

 رسد. گذرد و به عمل می آشوبگران بداندیش در مدینه از قول می
پردازد و به بدگوئی و تھدید اھل  به کارھای مردم میعثمان پس از این حادثه بازھم 
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 آورد. به حساب نمیھا  آن وکند  می اعتنائی فتنه بی
توجه ھا  آن عثمان به مطالباینکه  چون این مدت (یک ماه) گذشت و آشوبگران از

کند مأیوس شدند، به شدت عمل متوسل شدند؛ خانه عثمان را در محاصره گرفتند و 
زندانی کردند و نگذاشتند از خانه خارج شود و به مسجد برود، ولی مانع او را در خانه 

 شدند کسی به خانه داخل یا از خانه خارج شود یا آب و طعام به خانه برسد. نمی
از ابتدای محاصره ھجده روز بدین نحو گذشته بود که مفسدین شنیدند از 

مھیای ھا  آن راندن یرونھا چند گروه برای کمک به عثمان و ب ھای شھرستان پادگان
لذا فوراً خانه عثمان را به حدی به محاصره کشیدند که آن را از دنیای اند.  حرکت شده

خارج به کلی قطع کردند و نگذاشتن ھیچ احدی با عثمان ملاقات نماید، یا کسی از 
و شود  می خارج چیزی حتی آب آشامیدنی به خانه داخل نماید. چون آب در خانه کم

افتند، عثمان به علی بن ابی طالب، طلحه، زبیر و  نه در معرض خطر تشنگی میاھل خا
گوید: اشرار ھمه  دھد و می امھات المؤمنین (ھمسران حضرت رسول) پنھانی پیغام می

 ایم. آب به ما برسانید. حتی آب آشامیدنی را ما در مضیقهاند،  چیز را از ما قطع کرده
ید و به آ با یک مشک آب به خانه عثمان می علی در آخر شبھا  آن قبل از ھمه

 فرماید: و میکند  می مفدسین ستمگر خطاب
کنید، نه شباھت به عمل مؤمنین دارد و نه به کار  ای مردم! این کاری که شما می

ھا و  رومیآنکه  طعام و آب را منع کرده اید، حالھا  آن کافرین شبیه است، شما از
بدتر ھا  آن دھند، روا نیست که شما از می خوراکشان آب و  ھا به اسیران مجوسی

 منع کنید.ھا  آن باشید و آب و طعام را از
گذاریم چیزی به او برسد. چون مانع  دھند: نه، به خدا نمی آشوبگران جواب می

دارد و به داخل خانه  اش را از سر برمی شدند که علی آب به داخل خانه برساند، عمامه
 ب آورده ولی موفق نشده به داخل خانه برساند.بفھماند که او آ دازد تا به عثمانان می

ھمچنین ام حبیبه ھمسر رسول الله خواست آب به خانه برساند، اما آشوبگران 
نگذاشتند. چیزی نمانده بود که خودش مجروح شود. پس از این ماجرا چون اھل خانه 

در شوند،  می ن امر مطلعمتصل به خانه عثمان بود از ایھا  آن عمرو بن حزم که خانه
آبی  رسانند. مشکل بی تاریکی شب از پشت بام خانه خود آب به خانه عثمان می

 شود. ای برطرف می ساکنین خانه تا اندازه
خواھند پس از انجام مراسم حج  شنوند که حجاج می در ھمین حال آشوبگران می
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ھای  ه از پادگانبرای کمک به عثمان به مدینه آیند. قبلاً ھم شنیده بودند ک
از اند.  ھا چندین گروه برای نجات عثمان مھیای حرکت به سوی مدینه شده شھرستان

 ھا به مدینه برسند ھای پادگان که اگر حجاج و گروهشود  می مسلمھا  آن این رو برای
در معرض خطر ھا  آن رسند، بلکه خود (آشوبگران) نه تنھا به مقصود خود نمیھا  آن

خیلی کمتر از جمع حجاج بود و عده زیادی ھا  آن واھند گرفت. زیرا عدهنابودی قرار خ
رسیدند. لذا تصمیم گرفتند ھرچه زودتر و سریعاً وارد خانه شوند و  ھا می ھم از پادگان

ھای  عثمان را مجبور به استعفاء نمایند یا به حیاتش خاتمه دھند، تا حجاج و گروه
قرار گرفته عثمان وجود نداشته باشد تا برای  ھا در مقابل عمل انجام یافته پادگان

نجاتش به مدینه آیند. برای این کار یک گروه سیزده نفری از پیشتازان آشوبگران که 
بود معین شدند تا به خانه عثمان داخل شوند و کار خود ھا  آن محمد بن ابی بکر نیز با

 را با او یکسره نمایند.
ول الله از قبیل حسن و حسین فرزندان چون بعضی از فرزندان صحابه بزرگ رس

علی بن ابی طالب، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، محمد بن طلحه و چندی دیگر 
آشوبگران صلاح کردند،  می برای محافظت عثمان بر در خانه ایستاده بودند و نگھبانی

انه عمرو بن حزم از پشت بام خھا  آن زد و خورد نمایند. لذا دور از انظارھا  آن ندیدند با
 و به او که قرآن در پیش داشت و تلاوتشوند  می و به خانه عثمان داخلکنند  می عبور

گویند: اگر خود را از خلافت عزل کنی، دست از تو  و میکنند  می خطابکرد  می
 داریم. برمی

گوید: من ھرگز پیراھنی را که  و باز مانند گذشته میکند  نمی چون عثمان موافقت
به نام غافقی بن حرب ھا  آن ه من پوشانده است از تن در نخواھم آورد، یکی ازخدا ب

 مؤثر اشرار با عمودی که در دست داشت ضربتی بر پیشانی عثمان وارد ۀسرکرد
افتد. یکی دیگر از  و به زمین میشود  می ھوش شکافد. عثمان بی و سرش را میکند  می

شکافد و او را به قتل  اش را می یر سینهسران اشرار به نام سواد بن حمران با شمش
خواست از شوھرش شمشیر را دور نماید  رساند. چون نائله ھمسر عثمان می می

 نماید. و چند انگشت را از یک دستش قطع میکند  می شمشیر به دستش اصابت
کشید و بغض و کینه در  شان زبانه می اشرار بازھم تا آنجا آتش عداوت در قلوب

جوشید که با قتل عثمان فرو ننشست. خواستند سر از تن  حدی میصدورشان به 
روحش جدا سازند، ولی چون زنان خانه ناله و صیحه سر دادند، یکی از این گروه به  بی
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 گوید: رھایش کنید. نام عبدالله بن عدیس می
رسد آشوبگران فرصت را غنیمت  ھمین که خبر قتل عثمان به خارج خانه می

که کنند  می ریزند. ھرچه در خانه بوده تا آنجا غارت داخل خانه میشمارند و به  می
به نام کلثوم ھا  آن نامردی از گذرند. سر نائله ھمسر عثمان نمی حتی از چادر روی

رباید. این لعین به دست یکی از غلامان  علیه آن را از روی سرش می الله ةتجیبی لعن
 رسد. عثمان به قتل می

شتابند و  چپاول خانه عثمان به سوی عمارت بیت المال میاین مفسدین پس از 
بیت المال ملک آنکه  برند. حال آنچه را در آنجا بود و خیلی ھم زیاد بود، به یغما می

امت اسلام بود نه ملک عثمان؛ فرضاً اگر مال عثمان بود، بازھم به حکم دین اسلام 
 مصون از تعرض بود.

پوشاندند.  د که ایده باطل خود را زیر پرده حق میاشرار و مفسدینی بودنھا  آن ولی
را ذکر خواھیم ھا  آن این عمل فساد و اعمال دیگرشان که در تاریخ علی بن ابی طالب

دارد. چنین است صفت ممیزه اھل  شان برمی رده از روی فساد کار و خبث باطنپکرد، 
حقاً باشد.  یم باطل و فساد که کردارشان در یک خط واضح مخالف با گفتارشان

 گفت:ھا  آن را خوب شناخته بود که در مسجد بر روی منبر در بارهھا  آن عثمان
 شان پنھان دارند غیر از چیزی است که در دل شان اظھار می با زبانھا  آن آنچه

کنید ولی  دانید و باورش می گویند که شما نیکش می با زبان چیزی میھا  کنند. آن می
 دارند که اگر شما بدانید، منزجر و بیزار خواھید شد. در دل چیزھای نھان می

کرد،  نمی راستی که اگر کسی در آن روز آنچه را که عثمان در خطبه گفت باور
 وبلنچه را در اعماق قاینک گذشت زمان و آن ھم خیلی زود ثابت کرد که عثمان آ

گفت،  گفت و آنچه می دید و صریحاً می جو نھان بود، عیان می خبیث این مفسدین فتنه
 گفت. راست می

پس از یازده سال و یازده  سبه ھرجھت حضرت عثمان بن عفان خلیفه مسلمین
ماه و دوارزده روز خلافتش در سن ھشتاد و دو سالگی در روز جمعه ھجدھم ذی 

چھل روز آخر عمرش را در خانه زندانی و اینکه  الحجه سال سی و پنجم ھجری پس از
به شھادت رسید. مسلمین دیگر پس از این به ھا  آن در محاصره اشرار بود، به دست

رخت ھا  آن گواھی تاریخ روی خوشی و خوشبختی ندیدند. امنیت و آرامش از بین
 ھای جمل و صفین و کشتارھای دیگر با دست خود مسلمین و در بین بربست. جنگ
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به میان آمد و خود مسلمین قربانی حوادث ناگواری شدند که از ھمین فتنه ھا  آن خود
 گیرد. و فساد آشوبگران شرور سرچشمه می

ذکر  ۸۶ص ، ۳در تاریخ الکامل؛ ج  که چنان ستعجب در این است که خود عثمان
کردند  شده است، پیش آمد این کشتارھا را پیشگوئی و به اشرار که او را تھدید به قتل

 فرماید: و میکند  می گوشزد

 »نكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفع االله عنكم الاختلاففإ«
نھید. خدا پس از این  می نیعنی: پس اگر شما مرا بکشید، شمشیر بر گردن خودتا

 دارد. ھرگز اختلاف را از میان شما برنمی
بن کثیر نیز آمده که عثمان بار دیگر به اشرار اثر ا ۱۸۰ ـص، ۷، ج یةالنھاو یةدر البدا

 گفت:

 »ن قتلتموني لا تتحابوا بعدي ولا تصلوا جميعاً لإ«
یعنی: به خدا قسم اگر مرا بکشید، پس از آن ھرگز به یکدیگر محبت و دوستی 

ایستید،  خوانید و برای نماز جماعت در کنار ھم می نخواھید کرد، و گرچه ھم نماز می
 باھم جمع نیست و اتحاد نخواھید داشت.تان  قلوب

ھای داخلی  ھا و خونریزی ھای سیاسی و جنگ ھرکس که از تاریخ و از کشمکش
مسلمین پس از شھادت عثمان اطلاع دارد به صحت آنچه عثمان پیشگوئی کرده 

 باشد. بدیھی تاریخ می است، اذعان خواھد کرد؛ چه این امور از مسلمات
بگران و در باره شھادت عثمان رویه اختصار را در پیش ما در پیرامون کار آشو

گرفتیم و به ذکر خلاصه اموری که مورد اتفاق تواریخ بود و اطلاع از آن برای 
رخین در قضیه ای که مؤ فاء کردیم و از ذکر نامهاکتباشد  می خوانندگان گرامی مفید

بحث خواھیم  که چنانا تعمداً اعراض کردیم. زیرا به نظر ماند،  عثمان به قلم آورده
کرد، اصل روایات این نامه صحت ندارد و بنابراین خیالی است واقعیت ندارد. اینک این 

 نامه. شما و این روایات
 ۱۷۴ ، صـ۷یة ج النھایة و، و ابن کثیر در البدا۸۰ ـص، ۳لکامل ج ثیر در اابن الأ

از اینجا به سوی که این پرسد شما پس از آید و می ھا می نویسند: علی نزد مصری می
مصر حرکت نمودید و چندین مرحله طی طریق کردید، چرا باز به سوی ما بازگشتید؟ 

ای از دست قاصدی به دست آوردیم که عثمان در آن نامه  دھند: در راه نامه جواب می
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 دستور قتل ما را داده است.
 اه برگشته اید؟پرسند: شما چرا از ر چون زبیر از اھل کوفه و طلحه از اھل بصره می

ای در راه به دست  گویند: چون نامه دھند. یعنی می نیز ھمین جواب را میھا  آن
را دارد، ما نیز برگشتیم تا برادران خود را یاری ھا  آن ھاافتاده که دستور قتل مصری
 کنیم.

شان تعجب کرده بود، خطاب به اھل بصره و  علی که از کارشان بدگمان و از جواب
تان چندین  ھا جداست و در راه راھتان از مصریآنکه  فرماید: شما با و مید کن می کوفه

دور شده بودید، چگونه اطلاع یافتید که ھا  آن فاصله گرفته بودید و ازھا  آن مرحله از
به  )١(افتاده تا از راھتان برگردید و باھم به اینجا بازآئید؟ھا  آن ای به دست چنین نامه

ای است که در دل شب باھم کشیده اید و تصمیم  خدا قسم، این امر نقشه و توطئه
شان را کشف کرد  در قبال اعتراض حضرت علی که کذب قولھا  آن گرفته اید. چون

زده شدند، برآشفتند و گفتند: شما کار ما را به ھر حسابی که  پاسخ شدند. بھت بی
شخص (عثمان) نداریم. باید دست از خلافت  خواھید بگذارید، ما نیازی به این می

 اھیم کرد.خو بردارد، والا ما دستش را قطع
با کمی اختلاف  ۷۵ ، صـ۳و در الکامل ج  ۱۷۵و  ۱۷۴ـ ص، ۷یة جالنھایة وو البدا

 ھا در راه خود با شتر سواری برخورد عبارت روایت دیگری آمده است: چون مصری
ای به دست  و از او نامهکنند  می او را بازرسیوند ش می که نسبت به او بدگمانکنند  می
آورند که در آن به عبدالله بن سعد والی مصر دستور داده شده بود تا بعضی از  می

مصریان را بکشد، گروھی را به دار آویزد و دست و پای جمعی دیگر را قطع کند. نامه 
این ھا  آن ر عثمان.مھر عثمان را داشت و شتر سوار، غلام عثمان بود و شتر ھم شت

دھند و جریان این امر را با علی بن ابی طالب و محمد  نامه را به مردم مدینه نشان می
 روند و مذاکره گذارند. این دو نفر ھمراه مصریان نزد عثمان می بن مسلمه در میان می

حضرت شود.  می و منکر صدور نامه از طرف خودکند  می عثمان قسم یادکنند.  می
 کنند. حمد بن مسلمه و مصریان او را تصدیق میعلی و م

                                           
ھا از مدینه به سمت غرب و  مصر در غرب مدینه و کوفه و بصره در شرق مدینه است. پس مصری -١

ھا در جھت مخالف یکدیگر حرکت  اند. یعنی آن ھا به جھت شرق حرکت کرده ھا و کوفی بصری
 شود از یکدیگر اطلاع داشته باشند. کردند. مسلماً نمی می
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که عثمان به اند  ھا روایتی آورده باز ھردو تاریخ فوق در جای دیگر از آن صفحه
محمد ھا  آن ھا عبدالله بن سعد را از امارت مصر برکنار و طبق دلخواه درخواست مصری

از مدینه به سوی  ھا با محمد بن ابی بکر بن ابی بکر را به جای او منصوب کرد. مصری
ای از مردی به دست آوردند که دستور قتل محمد بن  مصر حرکت کردند و در راه نامه

 ھا را در بر داشت. به ھمین سبب از راه برگشتند. ابی بکر و اشخاصی از مصری
گوید: در نامه دستور داده شده بود تا  روایتی آورده که می ۸۵ص ، ۳باز الکامل ج

را شلاق بزنند،  السباع (سران اشرار) ةعمرو بن الحمق و عرو عبدالرحمن بن عدیس،
 را به زندان بیفکنند.ھا  آن شان را بتراشند و سپس سروریش

ھا ادعا کردند  که مصریشود  می از روایت اولی معلومشود  می طوری که ملاحظه
طرف گوید نامه را به حضرت علی که  ولی نمیاند،  ای به دست آورده در راه خود نامه

نامه مھر عثمان را داشته و از اینکه  بود یا به کسی دیگر نشان دادند. ازھا  آن مذاکره با
اند.  و شتر حامل غلامش شتر عثمان بوده حرفی نزدهاند  دست غلام عثمان گرفته

 ھا از راه به مدینه با ھا و بصری ھا و کوفی ھمین امر مبھم و برگشتن ھرسه فرقه مصری
ھا به سوی شرق بود و  ھا و کوفی رفت و راه بصری ا به غرب میھ راه مصریآنکه 

رسیدن ھرسه فرقه باھم به مدینه باعث شک و بدبینی شدید علی شد و فھمید که نامه 
شان به  ای برای برگشت سازی و بھانه وجود خارجی نداشته و صحنهھا  آن مورد ادعای

کشف شد و ھا  آن ن دسیسهگفت و چوھا  آن لب را علناً بهمطمدینه است. و این 
خواھید بگذارید، ما عثمان را  پاسخ شدند گفتند: شما کار ما را به ھر حسابی که می بی

 گذاریم. خواھیم. باید از خلافت کنار برود والا کنارش می نمی
ھا نامه را به مردم مدینه نشان دادند و علی نه  گوید: مصری ولی روایت دومی می

را متھم به دسیسه و توطئه شبانه ھا  آن ین و بدگمان نشد وظنھا  آن تنھا نسبت به
شان اھمیت داد و نسبت به نامه به حدی توجه کرد که  نکرد، بلکه تا آنجا به اظھارات

ھا نزد عثمان رفت و نامه را در دست گرفت و به عثمان نشان داد و در  ھمراه مصری
 باره آن با او مذاکره کرد.

نیم که مضمون روایت اولی با دومی مغایرت کلی و بی اینک به طور واضح می
حقیقت و مصریان را  حضرت علی این نامه را بی :گوید مباینت زیادی دارد. زیرا اولی می

گوید: حضرت علی به  دروغگو دانست؛ ولی روایت دومی برعکس اولی است. چون می
 گرفت و ھمراهھا  آن اظھارات مصریان عنایت کرد و نامه را که وجود داشت از دست
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نزد عثمان رفت و تا آنجا به تحقیق پرداخت که پی برد حضرت عثمان از نامه ھا  آن
 گناه است. در این دو روایت نامی از محمد بن ابی بکر و دیگران دیده اطلاع و بی بی

در نامه دستور قتل محمد بن ابی بکر داده شده  :گوید ولی روایت سومی میشود  نمی
یدن سر و اشزدن و تر می ذکری از قتل کسی ندارد. فقط به شلاقبود. روایت چھار
 انداختن چند نفر از سران آشوبگر اکتفاء شده است. ریش و به زندان

زنند فقط یکی بوده  مسلم است که نامه خیالی که این روایات پیرامونِ آن دور می
ا به حدی با ھ است، ولی خواندیم که این روایت در مضمون نامه و در اظھارات مصری

را به یکدیگر نزدیک نماییم ھا  آن توانیم تعلیل و یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند که نمی
را بر بقیه ترجیح دھیم و فقط آن را صحیح ھا  آن و ھمه را تقریباً یکی بدانیم، یا یکی از

یم و کن سلب اعتبار میھا  آن بدانیم و آن را بپذیریم و بقیه را رد نمائیم. لذا از تمام
 دانیم. ھیچکدام را صحیح نمی

گویند در آن نامه به عبدالله بن سعد  گذشته از این در آن ھنگام که این روایات می
ھا چنین و چنان  والی مصر دستور داده شده بود تا با محمد بن ابی بکر و سران مصری

بنابراین،  کند، عبدالله به اتفاق تواریخ معتبر، والی مصر نبود و در مصر وجود نداشت.
که خود عثمان یا مروان از طرف عثمان چنین دستوری به شود  می پرسیم چگونه می

کسی بدھند که در مصر نبوده تا دستور را انجام دھد؟ یا چگونه امکان دارد خود 
آنکه  ھا نامه را از طرف عثمان جعل و تزویر نمایند و به مردم نشان دھند؛ حال مصری

مطلع بودند که عبدالله بن سعد در مصر نیست. چه در این خود عثمان و اھل مدینه 
شان نزد ھمه کس  افتراء و تھمت شان شد که اظھارات صورت برای مردم فاش می

 شدند. ملاء عام رسوا می کشف و در
اینکه  گویند: پس از و نیز مؤرخین دیگر می ۸۱ ، صـ۳باری ابن الأثیر در الکامل، ج 

مدینه حرکت کردند عبدالله بن سعد والی مصر عازم  گروه آشوبگر از مصر به طرف
مدینه شد تا جریان واقعه را با عثمان در میان بگذارد، تا بدین طریق راه حلی پیدا 

یابد که آشوبگران خانه عثمان  رسد، خبر می می )١(کنند و چون در راه خود به شھر ایله
افتاده است. محمد بن  و مدینه در وضع خیلی بدیاند  را در مدینه محاصره کرده

گیرد. لذا  یابد و آن را در اختیار می حذیفه نیز پس از حرکت او بر مصر تسلط می

                                           
ر شمال عقبه در کنار بحر احمر. اکنون به بندر ایلات معروف ایله بر وزن خیمه بندری است د -١

 شده است.
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ولی محمد بن حذیفه جلوی گردد،  می عبدالله بن سعد از آنجا (ایله) به سوی مصر باز
 گذارد قدم به خاک مصر گذارد. لذا از آنجا رھسپار فلسطین گیرد و نمی او را می

اقامت  )١(دور از غوغا و دور از سیاست مانند یک شخص عادتی در بندر رملهو شود  می
ھجری در آنجا  ۵۷دھد و در سال  و زن و فرزندش را به آنجا انتقال میکند  می دائمی

 یابد. وفات می
که عبدالله بن سعد در محل اقامت اخیر از معاشرت با مردم شود  می از تاریخ معلوم

پرداخت و از ماجرای شھادت عثمان و  به عبادت خدا میگرفت و اغلب  دوری می
 گیر مسلمین شده بود بسی غمگین و از زندگی بیزار شده بود. دعا ای که دامن بلیه
 گفت: و میکرد  می

 خدایا! آخرین عمل خیرم را در اول روز قرار ده
اول اتفاقاً صبح روزی از روزھا ھمین که عبدالله نماز صبحش را تمام کرد و سلام 

را رو به سمت راست داد و خواست رو به طرف چپ بچرخد و سلام دوم را بدھد، 
 کند. روحش به ملاء اعلامء صعود می

ھای ذات الصواری و قبرص در  ما سیاست و خدمات عبدالله بن سعد را در جنگ
این کتاب به قلم آوردیم. آغاز کارش پس از اسلام خدمت به اسلام بود. آخر حیاتش 

وی و به عبارت پروردگار مشغول بود و ھنگامِ عبادت خدا سرِ نماز نیز وفات نیز منز
 علیه. الله ة. رحمیافت

شک نیست که روحیه پاک چنین شخصی با روحیه پلید اشرار تجانس ندارد. اگر از 
شنویم که اشرار علیه او قیام کردند نباید تعجب کنیم. زیرا این امر طبیعی  تاریخ می

 نین باشد،باید چبوده است و 

 الضدان لا يجتمعان
به عقیده من داستان این نامه قطعاً در  ،در خاتمه مبحث نامه خیالی باید بگویم که

خلفاء بنی امیه به میان نیامده است. بلکه بعداً در زمان خلفای  ۀصدر اسلام و در دور
مساجد و ھای  تِ بنی امیه بودند و بر منابر و در محرابسخبنی عباس که دشمن سر

                                           
شھر رمله که در شمال شرقی شھر قدس واقع است، ابوایوب مالکی یکی از فرماندھان جزء جبھه  -١

به فرمان عمرو بن العاص فرمانده کل این جبھه از دست بیزانس  ۶۳۴فلسطین آن را در سال 
 گرفت.
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این روایات را در خفاء به صورت کردند،  می تبلیغات سوءھا  آن علیه در مجامع دیگر
و پس از آن از پرده مستتر سیاست خارج و بر روی سکوی اند  مختلف جعل کرده

تا به زعم خودشان عثمان را که سر سلسله خلفاء بنی امیه بود اند  سیاست نمایش داده
خود عثمان چنین بوده است.  ،خود بد نما کنند و بگویند در افکار عمومی مردم زمان

حال بقیه را باید از اینجا سنجید. این داستان مختلق دروغین بعداً از زبان مردم به 
اً نگاشته شده است راه یافته و مؤرخین بعدی که طبعاً صفحات اولین تاریخی که بعد

کر و تحقیق در اصل موضوع را به خود اجازه تفآنکه  بدوناند  رخ اولی بودهمقلد مؤ
تا به سمع و بصر مردم آینده اند  و در کتب خود ضبط کردهاند  بدھند، آن را نقل کرده

 برسد.

 :نگاهی به شهادت عثمان
گردید بین  سنسبت به حوادثی که منجر به شھادت امیرالمؤمنین حضرت عثمان

 گیریم. دو دیدگاه قرار می
حوادثی که بین مسلمین صدر اسلام مخصوصاً  دھد در باره نگاھی که اجازه نمی

خلفاء راشدین بین اصحاب رسول الله واقع شده است اظھار عقیده  ۀآنچه که در دور
کرد. زیرا این بزرگواران در اثر مصاحبت و معاشرت با رسول الله از حیث رفعت مقام و 

ا خیلی کمتر از که دیگران خصوصاً مردم زمان ماند  جلالت قدر در منزلتی قرار گرفته
قضاوت قطعی با اظھار عقیده ھا  آن این ھستند که به خود اجازه دھند تا در باره

سر زده است ناشی ھا  آن نمایند. باید رعایت ادب کنند و سکوت نمایند و آنچه را که از
بدانند و نه تنھا کارھای آنان را گناه ندانند، بلکه موجب اجر و ثواب ھا  آن از اجتھاد

 بدانند. در این باره گفته شده است:ھا  آن برای

ــــكت ــــحاب نس ــــين الص ــــري ب ــــا ج  وم
 

ــــــــت  ــــــــاد نثب ــــــــر الاجته ــــــــه وأج  عن
 

کنیم و  : نسبت به آنچه که بین اصحاب رسول الله جاری شده است سکوت مییعنی
 شویم. در این باره اجر و ثواب اجتھاد قائل میھا  آن برای

در جلالت قدر خیلی رفیع و از حیث ھا  آن صحیح است که :گوید دیدگاه دیگر می
ولی به ھرحال بشرند و بشر باستثناء انبیای خدا جایز اند،  حد از ما برتر عظمت بی
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 و با رعایت ادب نسبت بهھا  آن . لذا مانعی ندارد که با اذعان به عظمت)١(الخطا است
تا از عھده  سر زده است بپردازیم،ھا  آن به تعلیل و جرح و تعدیل حوادثی که ازھا  آن

 اداء امانت تاریخ برآئیم.
آیند، بلکه ھر  مقدمه به وجود نمی جای شک نیست که حوادث مھم تاریخی بی

رخ باید آید. مؤ از ظھور حوادث به میان میای معلول علل و اسبابی است که قبل  حادثه
ورد و در در اسباب و علل حادثه عمیقاً عنایت کند و نظر خود را با کمال امانت به قلم آ

 انظارِ خوانندگان بگذارد.
این خطاست که نویسنده تاریخ فقط به ذکر حوادث تاریخی اکتفاء کند. از تحلیل و 

 تعقل قضایا اعراض نماید و فقط نقال حوادث و بلندگوی گذشتگان باشد.
 رخین گذشته جز مقدمه ابن خلدون بدین نمط ھستند.ھای مؤ متأسفانه نوشته
بین عقل و بصیرت گذاشته است عبدالرحمن  ای تاریخی را زیر ذرهاولین کسی که قضای

است که برخلاف گذشتگان به جرح و تعدیل و قضاوت در امور تاریخی  )٢(بن خلدون
پرداخته و کتابی به نام مقدمه کتاب العبر نوشته که به مقدمه ابن خلدون معروف 

ای است از علوم  (خزانه است و شھرت جھانی دارد. در باره این کتاب گفته شده است
اجتماعی، سیاسی، ادبی و اقتصادی. مستر دسلان دانشمند فرانسوی این کتاب را در 

 Deslaneم در پاریس از عربی به زبان فرانسه ترجمه و چاپ کرد (مستر  ۱۸۶۰سال 
 وفات یافت). ۱۸۷۹در سال 

و ورزیده  باری، اگر به عقیده دوم برویم باید بپرسیم اھل مدینه که جنگ دیده
حد مھم کردند.  جھاد در راه خدا بودند و در دورانِ نبوت ھمراه رسول الله فداکاری بی

سابق پیشین سابقه نداشت. در  آری، چنان فداکاری کردند که در تاریخ اصحاب انبیاء
العرب  ةھائی را که در شبه جزیر خلافت حضرت ابی بکر مردانه به پا خاستند و فتنه

                                           
 گوید: اعر عرب که میچوب سورده است ش -١

 مـــــن ذا الـــــذي ماســـــاء قـــــط
 

 ومـــــــن لـــــــه الحســـــــنى فقـــــــط 
 

یعنی: کیست که ھرگز بد نکرده است و کیست که ھرچه کرده است ھمه نیکوست؟ یعنی: چنین 
 کسی در دنیا نبوده و نیست.

عبدالرحمن بن خلدون مؤرخ، محقق، فیلسوف و یک سیاستمدار ژرفنگر بود و سیاسی متعمق  -٢
و در تاریخ ثقه  حجةبود. در جامع الأزھر مصر درس خواند و در منطق متبحر و در فقه اسلامی 

 م وفات یافت.۱۴۰۶میلادی در تونس متولد شد و در سال  ۱۳۳۲بود. در سال 
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خاست و دین اسلام و حکومت اسلام را شدیداً تھدید کرد و کیان مسلحانه به پا 
انگیزان را  خیلی زود سرکوب و فتنه مسلمین را در معرض خطر نابودی انداخت،

را به زیر فرمان حکومت اسلام کشیدند. در دورانِ خلافت ھا  آن منکوب نمودند و
ساختند که مؤمن انگیز مفسد، مردمی  حضرت عمر بن الخطاب از ھمین مردم فتنه

مخلص بودند. صادقانه برای جھاد در راهِ خدا در خارج شبه الجزیره به راه افتادند. با 
ھا  آن جنگیدند و برکردند  می ھای ایران و روم که بر جھان آن روزگار حکومت دولت

شک خارق العاده و لاجرم کرامتی بود  پیروز گشتند و فتوحاتی به دست آوردند که بی
انگیز که  ھای فتنه عنایت فرمود. چرا این مردم در مقابل این گروهھا  آن هکه خدا ب

کردند  الرسول ةحرم مدینشرمانه به شھر مقدس مدینه ھجوم کردند و ھتک حرمت  بی
و نسبت به امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین حضرت عثمان بن عفان تا آنجا اھانت 

آب را از او قطع  ا ستم روا داشتند کهنمودند که او را در خانه حبس کردند و تا آنج
مر او را به ناحق کشتند. آری، چرا این مردم، این اصحاب، اکنون در کردند و آخر الأ

خانه نشستند و دست روی دست گذاشتند و ناظر اعمال ناروای این مفسدین شرور 
 شدند؟

به  »البیان فی مقتل عثمانالتمھید و«محمد بن یحیی اشعری در کتابش به نام 
گذاریم.  . ما اکنون خلاصه آن را در نظر خوانندگان عزیز میددھ این سؤال جواب می

کنیم و نظر  دھیم و ارزش و اعتبار آن را بیان می سپس آن را مورد نقد تاریخی قرار می
 آوریم. خود را متعاقباً در این باره به قلم می

که تصمیم  )١(ن و انصارگوید: بودند در خانه عثمان جماعتی از مھاجری اشعری می
 گرفتند سلاح بکشند و از عثمان دفاع کنند.

برای این کار از عثمان اجازه خواستند، ولی عثمان اجازه این کار را نداد و شدیداً 
شد و گفت: من دوست دارم که با پروردگارم در حالت مظلومیت ملاقات ھا  آن مانع

داد مسلماً با اھل فتنه  اجازه میھا  آن و بهکرد  می کنم. اگر عثمان موافقت
که کار اھل فتنه به جائی برسد کردند  نمی اصحاب گمان ،جنگیدند. گذشته از این می

 گذاشتند کار به اینجا برسد). که منتھی به قتل عثمان بشود (و گرنه نمی
گوید: اگر گفته شود چون اصحاب رسول الله یقین داشتند که به  سپس اشعری می

                                           
 ھا را قریب به سیصد نفر ذکر کرده است. عده آن ۱۸۱صـ  ۷، ج یةالنھاو یةابن کثیر در البدا -١
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آبی  ین محاصره) ستم شده و چیزی نمانده بود که او و اھل خانه در اثر بیعثمان (با ا
 ھلاک شوند، در این صورت واجب بود او را یاری نمایند و به دفاع از او بپردازند. گو

خود عثمان منع کرده بود (زیرا اینجا پای امر به معروف و نھی از منکر به میان آنکه 
 آید). می

 صحاب رسول الله) صرفاً مطیع امر خلیفه بودند، لذا چون اواین مردم (ا :گوئیم می
بر خود واجب دانستند که امرش را ھا  آن را از قیام و اقدام به دفاع منع کرد،ھا  آن

 اجابت و اطاعت نمایند و دست به سلاح نزنند.
مظلوم بود و آنکه  دھد: اگر گفته شود عثمان با باز اشعری به بحث خود ادامه می

ست که جنگ با این ستمکاران برای دفع ظلم است و شرعاً عنوان نھی از منکر دان می
بجنگند (تا نھی از دارد، چرا مانع کار اصحاب شد و نگذاشت با این ستمکاران مفسد 

 گوئیم: این منع چند وجه دارد که ھمه پسندیده است. می منکر نمایند)؟
 جزیرا رسول الله شود؛  می عثمان یقین داشت به دست ستمکاران کشتهآنکه  یکی

به او امر فرموده بود که در این باره شود.  می وم کشتهبه او خبر داده بود که او مظل
صبر و تحمل نماید. او ھم وعده داده بود که صبر کند. پس چون اھل فتنه او را 

و آنچه رسول الله [شود  می محاصره کردند و برای او محقق شد که در این فتنه کشته
و او ھم طبق امر رسول الله باید صبر نماید،  ]ظھور برسد گوئی فرموده بود باید به پیش

 راضی نشد کسی از او دفاع کند، صبر کرد و تسلیم تقدیر شد.
 ۀدانست که تعدادِ اصحاب رسول الله اندک، وعد عثمان می :گوئیم وجه دوم: می

اھل فتنه که خانه را در محاصره گرفته بودند زیاد است. در این صورت اگر به اصحاب 
کرد تا از نابودی و ھا  آن شدند؛ لذا خود را فدای بقای داد تلف می اجازه جنگ می

شدن حفظ شوند، چه او سرپرست و نگھبان رعیتش بود و ھر سرپرست و نگھبانی  تلف
آمد بدی نگھدارد،  ه محافظت کند و از ھر پیشمکلف است که رعیتش را ھر طور شد

دانست که  را حفظ کند. گذشته از این او میھا  آن لذا عثمان خود را به کشتن داد تا
از اینکه  رسد و دفاع اصحاب سودی ندارد، و جز شک به دست اھل فتنه به قتل می بی

 ای نخواھد داشت. جنگ زیان به بینند نتیجه
دید فتنه به پا خاسته و اگر برای قطع پای فتنه  مان میعث :گوئیم وجه سوم: می

شمشیر کشیده شود، احتمال دارد اشخاصی به ناحق کشته شوند و اموالی به ظلم 
برده شود و اعمال ناروائی سر زند؛ لذا رعایت حال اھل مدینه را کرد و اصحاب را از 
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 جنگ با اھل فتنه منع کرد، تا این امور پیش نیایند.
احتمال دارد که عثمان بدین جھت اجازه جنگ با اھل فتنه  :گوئیم چھارم: میوجه 

را به اصحاب نداد و صبر کرد تا کشته شد که اصحاب در روز قیامت نزد خدا گواه 
بشوند بر کار ستمگرانی که او را به ناحق کشتند. زیرا مؤمنین گواھان خدا بر روی 

 مسلمانی ریخته شود.دوست نداشت برای او خون باشند.  می زمین
عثمان در منع اصحاب از دفاع معذور  ،گوید: پس با توجه به آنچه گفتیم اشعری می

و موفق بود. اصحاب نیز در عدم دفاع معذور و غیر قابل ملامت ھستند و قاتلین 
 عثمان اشقیاء و از رحمت خدا محرومند.

دینه در باره عدم این بود نظر محمد بن یحیی اشعری که در علل و عذرھای اھل م
رخین در این موضوع متشابه و شته است. نظر غالب نویسندگان و مؤدفاع از عثمان نو

 باشد. متقارب باھم و موافق با این نظر می
چیزی کند  می دقت کند، خیال راستی، ھرکس در آنچه اشعری نوشته به درستی

این نوشته در نظرش  حقایق تاریخی. از ۀخواند نه در زمین مقدسات دینی می ۀدر بار
که جمعی از اوباشانِ مفسد بر خلیفه مسلمین و امیرالمؤمنین شود  می چنین مجسم

او را در مدینه مرکز حکومت اسلام از ھر سو احاطه و خانه او را محاصره اند.  شوریده
و جماعتی از اصحاب رسول الله اند.  ھمه چیز حتی آب را از او قطع نمودهاند.  کرده

خواھند تا از او دفاع کنند، ولی او  و اجازه میاند  ش دست به سینه ایستادهدورا دور
خواھد  میشود.  می داند که به دست این اوباش کشته دھد. زیرا یقیناً می اجازه نمی

اصحاب نزد خدا در قیامت گواه باشند که او به دست این اوباش کشته شده است. لذا 
که چه شوند  می دارند و سرگردان و حیران می اصحاب طبق امر او به ناچار دست نگه

ریزند و او را در  مسلمین می ۀکشد که اوباش به خانه خلیف کنند. بعداً کار به اینجا می
رسانند. این است آنچه از نظریه اشعری در این باره به ذھن خواننده  خانه به قتل می

 رسد و واضح است که ارزش تاریخی ندارد. می

 :ه اشعرینگاهی به دیدگا
عثمان بودند  ۀگوید: جماعتی از مھاجرین و انصار که در خان قول اشعری که می

با پروردگارم اجازه خواستند تا از او دفاع کنند و او اجازه نداد و گفت: من دوست دارم 
گوید: عثمان یقین داشت به  میاینکه  ظلومیت ملاقات کنم و نیزدر قیامت با حالت م
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زیرا رسول الله به او خبر داده بود  فایده است، دفاع بیشود.  می دست ستمکاران کشته
به او امر فرموده بود تا صبر نماید و او به رسول الله شود.  می که به دست اشرار کشته

فایده بود  بیاینکه  داد صرف نظر از اگر اجازه دفاع میکند.  می وعده داده بود که صبر
و قدر شد تا کشته شود. ھمچنین آنجا که لذا تسلیم قضاء کرد.  می خلاف وعده

گوید: عثمان بدین جھت به اصحاب اجازه دفاع نداد و صبر کرد تا کشته شود که  می
اصحاب رسول الله در قیامت نزد خدا گواھی بدھند که او به ناحق به دست این 
ستمگران کشته شده است. ھرسه نظر صحیح نیست؛ چه اگر عثمان یقین داشته که 

خواست به  رسد، چون رسول الله به او فرموده بود، یا می اوباش به قتل می به دست
دست اوباش کشته شود تا اصحاب رسول الله شاھد قتلش در قیامت باشند، یا دوست 

بایست دروازه  داشت با حالت مظلومیت با خدا ملاقات کند، در ھرسه صورت می می
شود،  می شود. چون یقین داشت کشتهاش را بر روی اوباش باز بگذارد تا کشته  خانه

فایده بود. چه بستن دروازه خانه مانع تحقق پیشگوئی رسول الله  بستن دروازه بی
اش را بر روی اشرار بست.  دروازه خانه سگویند: عثمان شد؛ ولی تمام تواریخ می نمی

 بعضی از فرزندان اصحاب که از آن جمله حسنین بودند، از خانه محافظت و نگھبانی
 گذشته از این اگر عثمان یقین داشت که به دست اوباش و اراذل کشتهکردند.  می
و کمک کرد  نمی ھا استمداد برای نجاتش از مردم ایالات و شھرستانشود،  می

 ةیکثیر در البداگویند و ابن  تواریخ میآنکه  نتیجه است، حال خواست؛ زیرا بی نمی
که عثمان به اھل اند  تصریح کرده ۸۰ ـص، ۳، و ابن الأثیر در ج ۱۸ـ ص ۷ج ، ةیالنھاو

برای نجاتش استغاثه و استمداد کرد. از شام، بصره، کوفه ھا  آن ایالات نامه نوشت و از
به مدینه اینکه  ھای امدادی به سوی مدینه حرکت کردند، ولی قبل از و مصر گروه

ھادت رسیده و مردم دست بیعت به علی بن برسند، در راه خبر یافتند که عثمان به ش
از راه به مراکز خود بازگشتند، ھا  آن لذااند.  و او را به خلافت برگزیدهاند  ابی طالب داده

تا آنچه را که خلیفه مسلمین علی بن ابی طالب صلاح بداند در باره اوباش و این فاجعه 
 تصمیم بگیرد.

یا شود  می این گیر و دار کشتهھیچ شک ھرگاه عثمان یقین داشت که در  بی
خواست به دست اوباش کشته شود تا اصحاب بر این امر گواه باشند، از ایالات برای  می

 کرد. استمداد نمیھا  آن دفع
چون عثمان دید فتنه به پا خاسته و اگر برای «گوید:  اما وجه چھارم که اشعری می
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و شود  می و اموال تلفد شون می گناه کشته دفع آن شمشیر کشیده شود مردم بی
به ھمان دلیل که عثمان از باشد.  می غیر قبال قبول »گیرد اعمال ناروائی انجام می

رسیدند البته جنگ  ھای امدادی می ایالات استمداد کرد؛ چه واضح است که اگر گروه
آمد که عثمان به  گرفت و ھمان مشکلات و محظوراتی پیش می در شھر مدینه درمی

 خواست به میان آید. نمیقول اشعری 
خواست اصحاب نجنگند تا این محظورات پیش نیاید، لازم بود از  پس اگر عثمان می

استمداد و کمک خواھی از ایالات خودداری کند؛ ولی استمداد کرد و این خود دلیلی 
 باشد. بر عدم صحت نظر اشعری می

که مورد اتفاق کنیم ھمین استمداد عثمان از ایالات  ملاحظه می که چنانپس 
 بر تمام وجوھی که اشعری در توجیه عدم دفاع اصحاب از عثمان ذکرباشد،  می تواریخ

 کشد. بطلان می کرده است خط

 :نظر من
نظر خود را در تعلیل این حادثه دردناک ذکر کنم، خیلی واجب اینکه  قبل از

ن عزیز لازم و در ای بپردازم که برای ادراک و اقناع خوانندگا دانم به ذاکر مقدمه می
اند  اشعری آشنا و قانع شده بعضی از ملاھا که با توجیھاتِ امثال ۀتخفیف اثرات عقید

 ان شاء الله مؤثر و مفید باشد.
ناشی از این اند  آنچه مؤرخین از قبیل اشعری در باره حوادث صدر اسلام نوشته

ھا  آن کهکنند  می غلواست که در تنزیه و تقدیس مسلمین صدر اسلام تا آنجا مبالغه و 
آن کار آنکه  دانند، گو را از ھر کاری که بوئی از خطا و اشتباه دارد منزه و معصوم می

دینی نداشته بلکه صرفاً سیاسی و مربوط به تدبیر ملک و مملکت باشد. حتی  ۀجنب
اجتھاد دینی ھا  آن دانیم قبلاً نوشتیم قضایایی را ما اشتباھات سیاسی می که چنان

 در این کارھای اشتباه اجر و ثواب قائلند.ھا  آن و برای ،انندد می
شک حوادثی از قبیل حادثه مورد بحث ما یک واقعه خیلی مھم، تاریخی و  بی

نده نیز باید جنبه حقیقت یسمربوط به امتی است که خیلی از آن زیان دیده است. نو
ا بدون کم یا زیاد ذکر اصل واقعه ر تاریخ را در نظر بگیرد و درستی بررسی نماید و

نماید. آنگاه اگر لازم باشد با رعایت کامل حقیقت و امانت و با حسن نیت و عفت قلم، 
شخصیت اشخاص حادثه آفرین را مراعات آنکه  به تحلیل و توجیهِ واقعه بپردازد. بدون
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بودن اشخاص در اصل ماھیت و در کنه حوادث  نماید. زیرا شخصیت و مھم یا غیر مھم
خیزد ھیچگونه اثری ندارد. حادثه حادثه است؛ چه از  اثراتی که از حادثه برمی و در

 شخص عادی صادر شود و چه از شخص مھم.

 :اما
ھای کتب مقدس مخصوصاً  اما به این مطلب مھم باید توجه داشت که طبق گزارش

اعمال و اقوال نیک و بد ھر انسانی که در این جھان انجام کریم  قرآن طبق تصریح
و شود،  می اعمالش منعکس و ضبط ۀدھد ھرچند کوچک و ناچیز باشد در صحیف می

قرآن مجید در  که چنانشود.  می در آن جھان یعنی روز قیامت به حسابش رسیدگی
 فرماید: این باره می

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ �  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ� [الزلزال:  ﴾٨ ۥيرََهُ وَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ

۷-۸[. 
ھرکس اندکی خوبی کند، ثوابش را خواھد دید و ھرکس اندکی بدی کند، اثرش را « یعنی:

 .»خواھد دید
و آنگاه شود  می این اعمال نیک و بد انسان در قیامت با یکدیگر موازنه و سنجیده 

اگر معلوم رود و  اگر حسناتش بیش از سیّآتش باشد، اھل سعادت است و به بھشت می
پس شود.  می به اندازه فزونی سیّآتش مجازاتباشد  می شود سیّآتش بیش از حسناتش

ھای بھشت خواھد بود. آیه ششم تا نھم سوره القارعه در این باره  از آن مستحق نعمت
 فرماید: است که می

ا مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ ﴿ مَّ
َ
اضِيَةٖ  َ�هُوَ  ٦ ۥفَأ تۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ٧ِ� عِيشَةٖ رَّ ا مَنۡ خَفَّ مَّ

َ
 ٨ ۥوَأ

هُ  مُّ
ُ
 .﴾٩هَاوِ�ةَٞ  ۥفَأ

ھرکس شود.  می کی و بد انسان در قیامت با یکدیگر موازنه و سنجیدهیاعمال ن«یعنی: 
حسناتش سنگین (زیادتر) باشد زندگانی خوشی خواھد داشت و اما آن کسی که حسناتش 

(و به اندازه فزونی سیّآتش مجازات و سبک (کمتر) باشد، قرار گاھش جھنم خواھد بود 
 .»رود) سپس نجات یافته به بھشت می

شان با  ھای زندگانی بھشتیان ھم به نسبت کثرت و قلت حسنات درجات نعمت
 فرماید: قرآن می که چناناوت دارد. یکدیگر تف

ْۚ  وَلُِ�ّٖ ﴿ ا عَمِلوُا  .]۱۳۲[الأنعام:  ﴾دَرََ�تٰٞ مِّمَّ
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 .»شان است ی دارند که ناشی از اعمالدرجاتبندگان در بھشت «یعنی: 
بود و ھرکس  پس ھرکس حسناتش زیاد باشد، درجاتش بیشتر و برتر خواھد 

 حسناتش کمتر، درجاتش کمتر.
که ش و جبا توجه به این توجیه قرآنی باید ایمان داشت که صحابه رسول الله 

ھا  آن راهِ خدا بودند، ھمهروان راه مستقیم الھی و پیشتازان جھاد در یمؤمنین حق و پ
اھل سعادت و بھشتی ھستند. مخصوصاً مھاجرین و انصار، زیرا خداوند با ذکر صفات 

شان  را در قرآن صریحاً سعادتمند و بھشتی دانسته در شأن شریفھا  آن نیکِ آنان،
 فرماید: می

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّبعَُوهُمٱ ينَ �َّ َّ� 

تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ لۡعَظِيمُ ٱ
 سبقت گرفتند و )مردم ۀبر بقیبرای پذیرفتن دین اسلام (نخستین مردمی که «یعنی: 

شدند، خدا از ھا  آن عبارتند از مھاجرین و انصار و ھمچنین آنان که در راه حق الھی پیروھا  آن
ھایی فراھم  باغھا  آن خدا برایباشند.  می نیز از خدا خرسندھا  آن خشنود است وھا  آن ھمه

ھا جاویدان خواھند بود و  شتدر این بھھا  آن ھا جاری است. جویھا  آن ساخته است که در
 .»این است رستگاری بس بزرگ

 فرماید: ھمچنین قرآن در شأن این مردم بزرگ می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وهََاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
ْ أ وٓا نََ�ُ ْ وَّ ءَاوَوا

غۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َّهُم مَّ اۚ ل  .]۷۴[الأنفال:  ﴾٧٤حَقّٗ
ھجرت  )شان از شھرشان برای حفظ عقیده و ایمان(آنان که ایمان آوردند، «یعنی: 

و نیز آنان  )١(جنگیدند (یعنی مھاجرین) )برای پیشرفت دین اسلام با دشمنان دین(کردند، 
و رسول الله را در (ھای خود منزل و مأوی دادند  جا و در خانه )که مھاجرین را در شھر خود(

این دو گروه بزرگ،  )٢(یاری کردند (یعنی انصار) )پیشرفت دین و پیشبرد اھداف مقدسش

                                           
شان از شھرشان چه  شود که تا قبل از فتح مکه برای حفظ دین مھاجرین به مسلمانانی گفته می -١

 مکه و چه شھرھای دیگر به مدینه ھجرت کردند.
شان مأوی  دند و در منازلشود که مھاجرین را در شھرشان جا دا انصار به اھل مدینه گفته می -٢

 ھا شتافتند. ھا را در پناه خود گرفتند و به یاری آن دادند و آن
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سر زده یا فرضاً پس از ھا  آن ھا نسبت به آنچه که قبل از اسلام از آن(مؤمنین حقیقی ھستند. 
در قیامت (مغفرت و آمرزش دارند و  )ساحت مقدس خداسر بزند از ھا  آن اسلام لغزشی از

 .»)زندگانی خوش و اجر و ثوابی بس عظیم خواھند داشت
به کریم  قرآن شان این قدر زیاد است که خدا در چنین اشخاص مقربی که حسنات

مؤمن حق و اھل سعادت و در ھا  آن مردم جھان و برای ھمیشه اعلام فرموده که

ھا  آن اگر از )ادوإن االله لا يخلف المعي(ویدان و ابدی دارند. برین زندگانی جا بھشت
مخصوصاً اگر دینی و سیاسی باشد این لغزش در روز لغزشی در دنیا سر زده باشد، 

شان به حدی ناچیز  قیامت در محاسبه و موازنه با آن ھمه حسنات و باقیات صالحات
نخواھد داشت؛ ھا  آن اخرویخواھد بود که کوچکترین تأثیری در سعادت و درجات 

خطای خطرناک و آنکه  که با )١(تر از قضیه حاطب بن ابی بلتعه چه دلیل قویتر و واضح
مھمی از او سر زد، رسول الله آن را ناچیز گرفت؛ زیرا او مؤمنین حق و از مھاجرین در 

که قرآن بود  ۀدینِ جبھه جنگ بدر بود و مشمول ھمان دو آیه کریمحق و از مجاھ راه
 تلاوت کردیم.

خلاف چون مشرکین قریش در سال ھشتم ھجری بر ،حاطب چنین بود که ۀقضی
حدیبیه عمل کردند و عھدشکنی کردند، این امر زمینه و فرصت خوبی فراھم  ۀنام صلح

برای حضرت  آن ساخت تا رسول الله به شھر مکه حمله کند و آن را تصرف نماید؛ لذا
زم و احتیاط مقدمات کارش را با عآنکه  ت و باتصمیم گرفاقدام به این کار مھم جداً 

 ای که غالباً امور خود را با فرمود، اصل قصدش را از عموم مردم جز آن عده فراھم می
داشت تا خبر این کار به اھل مکه نرسد تا بدین  گذاشت پنھان می در میان میھا  آن

شان بگیرد تا این شھر مقدس که  را غافلگیر نماید و فرصت دفاع را از دستھا  آن سان
 بیت الله الحرام را در آغوش گرفته بدون جنگ و خونریزی تصرف فرماید.

ب، زبیر بن العوام و در ھمین ھنگام روزی رسول الله به حضرت علی بن ابی طال
در آنجا به زنی  )٢(خاخ ۀسود مأموریت داد و فرمود: بروید تا برسید به ورضمقداد بن الأ

                                           
 باشد. حاطب بر وزن طالب و بلتعه بر وزن فلسفه می -١
 نام محلی بوده در بین راه مکه و مدینه. -٢
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ای با خود دارد. شما نامه را از او بگیرید و  رسید که نامه می )١(نشین و کجاوه رشتر سوا
 بیاورید.

شنویم که بخاری آن را در  یرا از زبان حضرت علی بن ابی طالب م اینک بقیه قصه
گوید:  در پیرامون فتح مکه از عبدالله بن ابی رافع روایت کرده می ۱۸۴ ـص، ۵ج 

خاخ رسیدیم.  ۀی خود را خیلی سریع تاختیم تا به روضھا حضرت علی فرمود: ما اسب
ای را که با خود داری  زنی را که رسول الله فرموده بود، در آنجا یافتیم. گفتیم: نامه

ای ھمراه ندارم. گفتیم: یا نامه را در آورده به ما  بیرون کن و به ما بسپار. گفت: نامه
از لابلای موی بافته شده سرش بیرون  کنیم. او نامه را دھی، یا تو را بازرسی می می

 کشید. ما آن را از دستش گرفتیم، به مدینه بازگشتیم و به رسول الله دادیم.
ای بود از حاطب بن ابی بلتعه که به اھل مکه نوشته  گوید: نامه حضرت علی می

 بود.خبر داده ھا  آن ای از اقدامات رسول الله را (در باره حمله به مکه) به بود، و پاره
رسول الله خطاب به حاطب کرد و فرمود: این چه کاری است؟ حاطب عرض کرد: 
یا رسول الله (در تصمیمت) بر من شتاب مگیر (این کار بدین سبب بود که) من از 
قبیله قریش نیستم و لکن در مکه به قریش پناه برده بودم اگر اکنون به مکه حمله 

الم محافظت نماید؛ ولی مھاجرین در مکه قوم شود، در آنجا کسی ندارم که از اھل و م
شان حمایت و محافظت خواھند  و خویش دارند؛ ھنگام ضرورت جنگ از اھل و اموال

در مقابل این کار ھا  آن کرد. لذا خواستم خود را با این نامه به اھل مکه نزدیک کنم تا
 کفر راضی ھستم.ام و نه با  از خویش و مالم محافظت نمایند، من نه از دینم برگشته

گوید (و سوء نیتی  رسول الله به حاضرین فرمود: بدانید که حاطب به شما راست می
 نداشه است) و اضافه فرمود:

َ  لعََلَّ « لعََ  ا�َّ  .»لَُ�مْ  َ�فَرْتُ  َ�قَدْ  شِئتْمُْ  مَا ْ�مَلوُاإِ  قَالَ �َ  بدَْرًا شَهِدَ  مَنْ  عَلىَ  اطَّ
ھا  آن بود) عنایت کرده بهھا  آن بدر (که حاطب یکی ازیقین دارم که خدا به اھل «یعنی: 

 .»ام خواھید بکنید، چه من شما را آمرزیده فرموده است: ھرچه می
شنویم، ثواب اعمال نیکِ حاطب و سایر اھل بدر در اثر  از رسول الله می که چنان

شرکت در این جنگ مھم که اولین جنگ پیروزمندانه مسلمین با کفار بود به حدی 

                                           
قاطر بانی بود که دوتای آن را در قدیم در دو طرف شتر و  کجاوه صندوق چوبی دارای سایه -١

 نشستند. ھای طولانی در آن می بستند و در مسافرت می
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بکنند مورد ھا  آن ھرکاری که :فرماید میھا  آن در بارهحضرت  آن سنگین و زیاد بود که
 باشند. آمرزش پروردگار عالمین می

 در فضایل حضرت عثمان در اوایل این کتاب نوشتیم که او برای تجھیز و
مھیاساختن جیش العسره چندین رأس اسب و شتر تقدیم داشت و نیز یک ھزار دینار 

تا حدی این کار عثمان را بزرگ و  ج حضرت آن و در دامن رسول الله ریخت. طلا آورد
 مھم دانست و خشنود شد که فرمود:

َوْمِ « َومِ. مَا ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَا َ�عَلَ َ�عْدَ اليْ  »مَا ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَا َ�عَلَ َ�عْدَ اليْ
  ».زند نمیھرکاری که عثمان پس از امروز بکند، زیانی به او «یعنی: 

بدین معنی که اجر و ثواب این کمک مالی و وجه نقد زیادی که عثمان برای جھاد 
در راه خدا انفاق کرده، تا حدی زیاد و تا آنجا مھم و مؤثر است که آثار ھر گناھی را که 

 فرضاً از عثمان سر زند محو خواھد کرد، و ھیچ ضرر و زیانی به او نخواھد رساند.
عام و به عنوان یک قاعده کلی و برای ھمه کس به این مطلب  قرآنکریم به طور

 فرماید: برد می کار نیک آثار کار بد را از بین میاینکه  یعنی

ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ ﴿  .]۱۱۴[هود:  ﴾اتِ�  َٔ لسَّ
 .»برد به راستی که کارھای نیک انسان، آثار کارھای بدش را از بین می«یعنی: 

خدا به بندگانش لطف و عنایت فرموده است و در ازاء ھر کار یا ھر  مخصوصاً که
ثواب مقرر داشته ولی در مقابل ھر ھا  آن حد اقل ده برابر آن را برایھا  آن گفتار نیک

در کریم  قرآن خداوند در که چنانکار یا گفتار بدی جز یک گناه تعیین نموده است. 
 فرماید: این باره می

ِ  مَن﴿ ِ  ۥفلَهَُ  سَنَةِ �َۡ ٱجَاءَٓ ب ۖ وَمَن جَاءَٓ ب مۡثَالهَِا
َ
يّئِةَِ ٱعَۡ�ُ أ  ﴾فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلهََا لسَّ

 .]۱۶۰[الأنعام: 
مثل این است که ده حسنه انجام داده (ھرکس یک حسنه ( کار نیک) انجام دھد «یعنی: 

از او سر زند، جز یک  و ھرکس یک سیئه (کار بد)شود  می . پس ده برابر ثواب به او داده)است
 .»گناه ندارد و فقط یک مجازات دارد

از توجه به مطالبی که با ذکر دلیل قرآنی و نبوی به عنوان مقدمه تا اینجا گفتیم به 
مھاجرین و انصار ھمه مورد رضایتِ خدا و ھمه بھشتی  ،رسیم که این نتیجه می

ولی ھرگاه اند؛  وم نبودهھستند، اما از اشتباه و خطاء در امور دنیوی مصون و معص
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شان  سر زده باشد، مسلماً در کنارِ اھمیت و کثرت حسناتھا  آن خطاء و اشتباھی از
اثر بوده و در جلالت قدرشان ھیچگونه خللی و در مقام و  خیلی ناچیز و قطعاً بی

 شان در قیامت ھیچ اثری ندارد. منزلت
قلاً و فی حد نفسه برای فھم آن مستاینکه  این بود مقدمه مھمی که علاوه بر

ذکر آن برای من خیلی لازم بود تا ھیچ گونه سوء باشد،  می خوانندگان عزیز مفید
تفاھمی در باره نظریه من برای کسی پیش نیاید و ھرنوع اعتراض و ایراد احتمالی دفع 

 شود. اینک نظر من:
عه و دقیقاً در اگر به آنچه تا اینجا گذشت دقت کنیم یا به تواریخ معتبر دیگر مراج

که بھانه مھمی که به دست شود  می این موضوع تحقیق و بررسی کنیم، برای ما محقق
این آشوبگران مفسد افتاد و منشأ بروز فتنه و آشوبی شد که منجر به شھادت عثمان 
گردید، فقط یک چیز بود و بس و آن عبارت است از برکناری امراء و کارگزارانِ برجسته 

را در خلافتش در ایالات اسلامی به ھا  آن ای که عمر بن الخطاب با تجربهو کار کشته و 
در کار اداره امور مملکت عمری گذرانده بودند. از کارشان ھا  آن کار گرفته بود.

 ھا آموخته بودند. با درایت و سیاست صحیحی امور مملکت اسلام را اداره تجربه
 ای که در اسلام داشتند، مردم برای و در اثر شخصیت مھم و سوابق حسنهکردند  می
خاضع و مطیع بودند. چند صباحی از ھا  آن خیلی احترام قایل بودند و در مقابلھا  آن

خلافت عثمان نیز بر سر کار بودند. کشور را با نظم خاصی و به سرعت در مسیر تمدن 
خویشاوندان را از کار برکنار کرد و ھا  آن سبردند. عثمان سابقه اسلامی پیش می بی

 سابقه که چشم مردم به خود را که از جوانان بنی امیه بودند به جای آن بزرگواران با
سر کار آورد، گرچه این جوانان لیاقت کار داشتند و از حیث سیاست، دوخته بر ھا  آن

اداره کشور، لشکرکشی و قطع طمع بدخواھان درایت و رشادت نشان دادند ولی از 
اسلام در وضعی نبودند که محبوب قلوب عموم و مورد تعظیم و  حیث دین و سابقه در

 توقیر مردم باشند.
یه بزرگ عرب و سیاستمدار جھان اسلام این قائد و مثلاً عمرو بن العاص این داع

فرمانده عظیم نظامی که در دورانِ عمر بن الخطاب سرتاسر فلسطین را که شامل شھر 
کشید و نیز برای تسلط بر سرزمین مصر با  قدس بود از دست دولت بزرگ روم بیرون

ھمین دولت قوی جنگید و آن را از دستش گرفت. عمر بن الخطاب این شخص مدیر و 
مدبر لایق را به امارت کشور مصر برگزید و منصوب کرد. عثمان او را از امارت مصر 
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را به  معزول کرد و به جای او عبدالله بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی (شیری) خود
 امارت گمارد.

گفت کار دیده و شود  می گرچه عبدالله بن سعد مردی بود به حقیقت مؤمن و
لشکر اسلام را به عھده  ھنگامِ حمله عمرو بن العاص به مصر او فرماندھی میمنه

داشت و خیلی خوب از عھده کار برآمد و مورد تحسین عمرو بن العاص قرار گرفت. 
ولی کرد؛  می صر زیر نظر عمرو بن العاص انجام وظیفهپس از آن نیز در پادگان م

ھیچ تردیدی او کجا و عمرو بن العاص کجا؟ شخصیتی که عمرو بن العاص نزد  بی
ھا  عموم مردم داشت و ھیبتی که عمرو بن العاص در چشم دشنمان مخصوصاً رومی

 داشت با عبدالله بن سعد غیر قابلِ قیاس بود.
عمرو بن العاص به فرمان اینکه  بس که به محضبرای درکِ این مطلب ھمین 

عثمان از امارت مصر معزول گشت، دولت روم که جای او را در مصر خالی دید به طمع 
استرداد مصر افتاد. به بندر اسکندریه حمله کرد و آن را خیلی آسان و خیلی زود 

که  گرفت و به سرعت در خاک مصر پیشروی کرد. چون عبدالله بن سعد کسی نبود
بتواند از عھده دفع لشکر روم برآید عثمان ناچار شد به عمرو بن العاص متوسل شود و 

قبلاً در این کتاب نوشتیم، او بود که باز به مصر  که چنانبفرستد. ھا  آن او را برای دفع
آمد و باز لشکر روم را برای دومین بار تارو مار کرد و امانوئل فرمانده بزرگ و قائد 

را در این جنگ به قتل رسانید و بندر اسکندریه را مجدداً به دولت اسلام  مشھور رومی
 بازگردانید.

و الله شدن به اسلام چه در زمان نبوت حضرت رسول  عمرو بن العاص پس از تشرف
ای داشت که  چه در دورانِ خلافت شیخین ابوبکر و عمر سوابق نظامی بسیار حسنه

داشتند. پس با این وصف سیاستاً و بر حسب ظاھر جز عده معدودی دیگران کمتر 
صحیح نبود که عثمان او را از امارت مصر برکنار نماید و عبدالله بن سعد بن ابی سرح 

 .)١(را به جایش بگمارد

                                           
گفت: او در کار خویش قوی و در کار خدا ضعیف  عمرو بن العاص در باره عبدالله بن سعد می -١

 است.
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عظیم که خودش او را در ابتداء  ۀسعد بن ابی وقاص این فرماند سنیز عثمان
فه منصوب کرده بود از امارت برکنار و خلافتِ خود به جای مغیره بن شعبه به امارت کو

 برادر مادری خود را به جایش منصوب کرد. )١(ولید بن عقبه
داد، در  ولید گرچه دستی گشاده داشت و کارھای امارت را خوب انجام می

کردنِ متمردین در ایران لیاقت و استعداد کافی از خود نشان داد، در عمران و  سرکوب
نبود چنان  آن نظم و امنیت ھوشیار بود؛ ولی در امر دین کوشید و در حفظ آبادی می

رسید. آری،  که سعد بن ابی وقاص بود. در قیادت و لشکرکشی ھرگز به پای سعد نمی
را ھا  آن سعد ھمان فرمانده و امیر بود که با لشکر عظیم ایران دست و پنجه نرم کرد و

زاد ھمان سردار مشھور را شکست داد. رستم فرخ  به بازیچه گرفت و به نحو فاحشی
که در ایران نظیر نداشت در میدان قادسیه به قتل رسانید. سپس بر مدائن پایتخت 

را تصرف کرد. یزدگر پادشاه ساسانی از ھا  آن سلاطین ساسانی دست یافت؛ تخت و تاج
به دست سعد افتد و کشته و یا اسیر شود، از مدائن فرار کرد و به جبال اینکه  ترس
 جان غربی پناه برد.آذربای

 بنابراین، عزل چنین شخصی از امارت کوفه و گماردنِ ولید به جای او صرف نظر از
 بود. سظاھراً به صلاح امت نبود، برخلاف سیاست خلافت خود عثماناینکه 

نزد عثمان شکایت کردند،  )٢(زدند ای که تھمت به او می چون مردم از ولید به بھانه
عثمان او را از امارت معزول و به جایش یکی دیگر از خویشان خود یعنی سعید بن 

 العاص را که بیش از بیست و پنج سال نداشت منصوب کرد.
ھمچنین ابوموسی اشعری این صحابی جلیل رسول الله را از امارت بصره عزل کرد 

جایش قرار داد. مروان بن الحکم پسر عموی  و دائی زاده خود عبدالله بن عامر را به
کارھا مشیر و راھنمای عثمان  ۀخود را در مدینه مستشار خود کرد. تقریباً او در ھم

 بود.

                                           
 باشد. عقبه بر وزن تحفه می -١

عليه فاتهموه  و لكن قوماً تألبوا«افزاید:  کند می تاریخ طبری پس از اینکه ولید را به خوبی ذکر می -٢

. یعنی: ولی گروھی دست به دست ھم »امام عثمان بأنه يشرب الخمر وشهدوا عليه زوراً فجلده عثمان
ھا در این باره نزد عثمان به  دادند و بر ضد او قیام و او را متھم به شرب خمر کردند. بعضی از آن

 دروغ شھادت دادند. عثمان او را حد شرعی شرب خمر زد.
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سان کم کم و به تدریج کارھای مھم خلافت ھمه به خویشاوندان و اقوام  بدین
 یعنی بنی امیه اختصاص یافت. سنزدیک عثمان

ه ظاھراً تعویض و تبدیل احسن به غیرِ احسن ھای عثمان ک این عزل و نصب
نمود، ایجاد ناخشنودی در عموم مردم کرد و بھانه به دست دشمنان داد تا بر ضد  می

 عثمان تبلیغ و علیه او قیام کنند.
 گوید: می ۱۰۰دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب بامداد اسلام ص 

و شاید در آغاز کار قصد خلیفه فقط این بود که اشخاص مورد اعتماد خویش را به 
ھائی که ممکن بود از جانب حکام و عمال مستبد و خود رأی  کار گمارد و از خودسری

خواست نشد و در واقع  او می که چنانپیش آید، وحدت اسلامی به خطر نیفتد. اما کار 
ھا  آن خود که چنانات خلیفه را به دست گرفته، ھمین خویشاوندان بودند که اختیار

 کردند. خواستند کار می می
من این نظر را که زرین کوب برای کار عثمان در عزل و نصب امراء قبلی و بعدی 

را به ھا  آن دانم. زیرا حکام و امرائی که عمر بن الخطاب صحیح نمیکند  می توجیه
را کنار زد، صحابه بزرک رسول الله ھا  آن ثمانامارت در ایالات و ولایات گمارده بود و ع

 اعتماد نداشت. یا به امرای جدیدش بیش ازھا  آن گفت: عثمان بهشود  نمی بودند.
شناخت  اعتماد داشت. چه عثمان ھم امرای پیشین عمر بن الخطاب را خوب میھا  آن

 بداند.ھا  آن را بھتر ازھا  این رود که عثمان و ھم امرای جدید خودش را. گمان نمی
کنم عثمان به این جھت جوانان بنی امیه را به امارت در ایالات گمارد  من تصور می

باختان دورانِ  خوردگان و مملکت در این ایام مردم زیادی از شکستکرد  می که فکر
شک دشمن مسلمین بودند تظاھر به اسلام کرده بودند و در  عمر بن الخطاب که بی
ره و کوفه که در جنگ ایران شکست خورده بود سکونت کرده ایالات مخصوصاً در بص

بودند و ناظر اوضاع و منتظر فرصت بودند تا ایجاد فتنه نمایند و با دست خود مسلمین 
انتقام بگیرند، و این جوانان پرحرارت بنی امیه که طالب امارت بودند و طبق ھا  آن از

تر از  زیرک ، ھوشیارتر وسرشت عربی اصیل، خروش تعصب و حمیت قومیت داشتند
ھای این دشمنان  سالخوردگان صحابه بودند و بھتر از عھده کشف دسائس و نیرنگ

کامل ایمان و صفای  ۀآیند. چه احتمال داشت که صحابه کرام که نمون توز برمی کینه
باطن و طھارت قلب بودند، دیگران را بر خود قیاس کنند و با عموم مردم با حسن ظن 

رفتار نمایند. این رویه اگر در گذشته مفید فایده و نیک بود اکنون در این  و نظر نیک
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که شود  می دھد. از حق نباید گذشت از تاریخ به خوبی معلوم زمان نتیجه خوبی نمی
آمدند و  کمتر سابقه کار داشتند، خیلی خوب از عھده برمیآنکه  این جوانان بنی امیه با

 افتاد آن را قطع دست خیانتی که در خفا به کار می تسلط کامل بر اوضاع داشتند؛ ھر
کوبیدند و ھمین بیداری  کشید آن را می ای که از سوراخ سر می ھر سر فتنهکردند؛  می

ھا  آن باعث شد که این دشمنان دین و دولت حربه خود را به سویھا  آن و ھمین کار
به قول طبری دروغ بود و  را متھم به امور ناروائی کنند کهھا  آن به کار برند. یعنی

را در انظار مسلمین ھا  آن برای اثبات ادعای دروغینِ خود به ناحق شھادت دھند تا
بدبین نمایند تا در نتیجه، مرکز خلافت را متزلزل و ھا  آن بدنما و مردم را نسبت به

 دولت را ضعیف نمایند.
خلافت را  جل الله ھرگاه به یاد بیاوریم که انصار (اھل مدینه) پس از وفات رسو

بود ھا  آن دانستند، زیرا مدینه مرکز مملکت و حکومت اسلام، شھر حق مختص خود می
در نصرت دین اسلام و یاری و کمک به رسول الله سوابق بس مھمی داشتند و ھا  آن و

را به خلافت برگزینند، ولی چیزی نمانده بود که سعد بن عباده یکی از سرداران خود 
دلایلی که ابوبکر در این باره اقامه کرد، قانع و تسلیم شدند و از ادعای ام به سرانج

عنوان وزارت در دستگاه خلافت داد. عملاً نیز ھا  آن خلافت منصرف گشتند و ابوبکر به
در کارش تصمیم نھائی را ھا  آن و با موافقتکرد  می مشورتھا  آن در امور مھم کشور با

 ر بن الخطاب نیز چنین بودند.گرفت و در دورانِ خلافت عم می
ولی این مردم اکنون در اواخر دورانِ خلافت عثمان در امور کشور اسلامی ھیچ 

دانیم  محلی و در شھر خودشان ھیچ ستمی ندارد. آری، اگر این مطلب را بیاوریم، می
بدین سبب که بیان کردیم از عثمان رنجیده بودند. طبعاً آن فداکاری و ھا  آن که

او را یاری  را که باید داشته باشند نخواھند داشت و در ماجرای قضیه عثمان وفاداری
 فھمیدیم یاری نکردند. که چناننخواھند کرد و 

این مطلب باور شود، چه بھتر که به این روایت تاریخی گوش دھیم که اینکه  برای
 گوید: می

 کند: سؤال می )٢(از سعید بن المسیب )١(روزی زھری

                                           
 ھجری در مدینه وفات یافت. ۱۲۴وزن قطبی از تابعین اصحاب بود. او در سال زھری بر  -١
ھجری در مدینه وفات  ۹۱سعید بن المسیب از بزرگان تابعین و فقیه و محدث بود. او به سال  -٢

 یافت.
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ه شد؟ مگر بین او و مردم چه بود و چرا اصحاب رسول الله او را در عثمان چرا کشت
دھد: عثمان مظلوم و به ناحق کشته شد.  این ماجرا یاری نکردند؟ سعید جواب می

مردمی که او را کشتند، ستمگر و جانی بودند و کسانی که او را در این باره یاری 
 تقصیر بودند. نکردند، معذور و بی

گوید: ھمین که عثمان به خلافت  این چگونه است؟ سعید میگوید:  زھری می
دوست نداشتند. زیرا او خویشانش را  رسید، بعضی از اصحاب رسول الله خلافتش را

داشت و او پس از آن بسیاری از بنی امیه را (که خویشانش بودند)  خیلی دوست می
کرد.  می مارت منصوبھائی را که شرف مصاحبت با رسول الله را نداشتند به ا یعنی آن

شد که در نظر اصحاب ناروا بود. چون او را در این  از این کارگزاران اموری شنیده می
در شش کرد.  نمی را از کارشان برکنارھا  آن گذاشت و وقعی نمیکردند  می باره سرزنش

امر به تقوی ھا  آن سال اخیر خلافتش امور کشور را فقط به پسر عموھایش سپرد و به
 .)١(کرد

ر کشور را که چون عثمان اموشود  می از جواب سعید بن المسیب به خوبی معلوم
ست اصحاب بزرگ را به کلی از کار کوتاه کرد، اصحاب و اھل به پسر عموھایش سپرد د

مدینه از او رنجیدند؛ لذا او را در مقابل دشمنانش تنھا گذاردند و به یاری و نجاتش 
 برنخاستند.

خبر بودند.  اھل مدینه از خبث باطن و سوء نیت مھاجمین بی ولی باید فھمید که
اھل مدینه نیز ھمین را کردند.  می به ظاھر تقاضای عزل امرای عثمان راھا  آن چه
مھاجمین  ۀعثمان به خواستاینکه  خواستند. لھذا از عثمان دفاع نکردند، به امید می

چه اھل مدینه امید داشتند نشد و توجه نماید و امرایش را معزول کند؛ ولی متأسفانه آن

                                           
تألیف عبدالملک بن حسین بن عبدالملک العصامی  ۴۰۰صـ  ۲تاریخ سمط النجوم العوالی ج  -١

عن الزهري قال قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت «رت روایت چنین آمده است: المکی متن عبا

؟ فقال ابن المسيب: قتل جمخبري كيف قتل عثمان وما كان شأن الناس وشأنه ولم خذله أصحاب محمد 

عثمان مظلوماً، ومن قتله كان ظالماً، ومن خذله كان معذوراً، قلت: كيف؟ قال: لأنه لما ولي كره ولايته 

من الصحابه، لأنه كان يحب قومه، وكان كثيراَ ما يولي بني أمية ممن لم يكن له صحبة و كان من أمرائه نفر 

ما ينكره الصحابة فكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم. فلما كان في الست الأواخر استأثر ببني عمه فولاهم 

 .»دون غيرهم، وأمرهم بتقو االله
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به دست این جنایتکاران بداندیش شھید شد. ھا  آن مسلمین برخلاف تصور ۀخلیف
رسد که این جنایتکاران دست  کار به جائی میکردند  می شک اگر اھل مدینه گمان بی

 شدند؛ گرچه کار به جنگ بکشد. زنند، مسلماً مانع می به این جنایت فجیع می
گوید: سران اھل فتنه که  سلام میدین ذھبی در کتابش به نام دول الإاما شمس ال

ھا  آن علیه عثمان قیام کردند اشرار و مفسدین بودند که جمعی از اوباش و اراذل به
پیوستند. اصحاب رسول الله به این جھت به یاری او قیام نکردند، تا خود را از فتنه و 

کشد که عثمان کشته شود.  به آنجا نمی کارکردند  می آشوب دور نگھدارند. گمان
به یاری عثمان نشتافتند) اینکه  چون عثمان کشته شد اصحاب از کارشان (یعنی از

ھا  آن گوید: به جانم قسم! اگر ھمه یا بعضی از شدیداً نادم و پشیمان شدند. ذھبی می
 کردند. خاستند اشرار با ذلت فرار می برای دفاع از عثمان به پا می

ه انگیزه اشرار را از قیام علیه عثمان فھمیدیم و اکنون که علت عدم دفاع حال ک
دھیم و به ذکر  اھل مدینه را از عثمان با ذکر دلیل نوشتیم، به این مبحث خاتمه می

 پردازیم. سجایا و شخصیت حضرت عثمان می
دانیم و شخصیت بس  ما اھل سنت مقام و منزلت حضرت عثمان را بس بلند می

 ۀکنیم. طبق شواھد مسلم تاریخی که در دست داریم او را پای ا تجلیل میعظیمش ر
محکمی در تقویتِ دعوت به سوی دین اسلام و در نصرت و تقویت حکومت اسلام 

ھا و مقاصد  در نصرت دین اسلام و در پیشرفت خواسته سدانیم. حضرت عثمان می
 داشت. یغ نمیاش در رسول الله از فدای جان و از نثار اموال و دارایی

عثمان مردی بود طبعاً رئوف و مھربان، قلباً طاھر، فطرتاً مطھر، قولاً صادق، عملاً 
 جصالح و در ثبوت حسب، حسن اخلاق و عظمت شخصیتش ھمین بس که رسول الله

درآورد و ھمین که  او را به مصاھرت پذیرفت و دخترش سیده رقیه را به ازدواجش
دیگرش سیده ام کلثوم را به او داد و چون سیده ام یافت، دختر  سیده رقیه وفات

کلثوم نیز از دنیا رفت و رسول الله دیگر دختری نداشت که باز به او بدھد، فرمود: اگر 
 دادم. دختری دیگر داشتم به تو می

تا این حد مورد اینکه  الله اکبر! چه افتخاری برتر و چه مزیتی بھتر برای عثمان از
 المرسلین قرار بگیرد.محبت و عنایت سید 

(عثمان ذی  :گویند از اینجاست که عثمان لقب (ذی النورین) دارد؛ یعنی به او می
 ۀخویش بیاورد، در بار ۀنبوت را به خان ۀالنورین) زیرا توفیق یافت که دو ھمسر از خان
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چنین کسی که در افتخار و فضیلت در تاریخ بشریت شبیه ندارد و چه صفتی بھتر از 
 توان یافت؟ این می
تردید اگر عثمان از حیث شخصیت فطری یا از حیث اخلاق و کمالات انسانی یا  بی

پذیرفت؛  ای نقصان یا ضعف داشت، رسول الله او را به مصاھرت نمی از ھر جھتی ذره
 آن ھم دو بار.

حضرت عثمان که به  یتز خصایص و فضایل فطری و شخصیت ذاای ا این بود نمونه
 کردیم. طور اختصار ذکر

 :کاردانی عثمان ذی النورین
اما لیاقت و بصیرت عثمان در تدبیر و حسن اداره امور مملکت اسلام و در 

نمودنِ متمردین علیه دولت اسلام و فتوحات جدیدش در ایران، افریقا و غیره  سرکوب
چنین بود که در این کتاب به طور خیلی مختصر نوشتیم و ھمین بس که در 

در راهِ خدا تا آنجا موفق شد و تا آنجا پیش رفت که تا نزدیک  لشکرکشی و جھاد
سرزمین اصلی روم رسید. مقدمات حمله و تسلط بر این سرزمین را نیز فراھم کرد تا 
تخت و تاج امپراطوری روم بزرگ را برباد دھد و اگر این فتنه و آشوب داخلی برپا 

ست رومیان و ایرانیان به طور شد. من شک ندارم که د شد، در این کار موفق می نمی
 خواستند گرفتند. ای که می و نتیجهکرد  می مخفی در این فتنه و آشوب کار

 :سعثمان ۀاوضاع داخلی قلمرو اسلام در دور
تواریخ اتفاق دارند اوضاع اقتصادی کشور و نظم امور و رفاه و آسایش  که چنان

اول خلافت عثمان به حدی خوب و عالی بود که اگر نگوئیم  ۀمسلمین در شش سال
 گوئیم کمتر نبود. بھتر از دورانِ عمر بن الخطاب بود به جرأت می

ھا) را  گاند(سربازان دائمی موجود در پا زانگوید: عثمان حقوق سربا می )١(شعبی
ر ماه دو برابر کرد. عمر بن الخطاب در دورانِ خلافتش به ھریک از مردم مدینه د

داد (تا بتوانند تغییری در  رمضان روزی یک درھم بیش از حقوق معمولی مستمری می

                                           
بزرگ عصر خود و یکی از شیوخ امام ابی حنیفه بود، او  شعبی بر وزن فخری از تابعین و محدث -١

 در کوفه وفات یافت. ۱۰۴نفر از صحابه رسول الله ملاقات کرده بود. شعبی در سال  ۵۰۰با 
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نوع طعام افطار خود بدھند) و برای این منظور به ھریک از امھات المؤمنین (ھمسران 
 داد. رسول الله) روزی دو درھم در ماه رمضان اضافه می

 ا زیادتر از دورانِ عمر کرد.عثمان وجه اضافی افطاری مسلمین و امھات المؤمنین ر
عثمان برای افطار در ماه رمضان در مسجد نبوی سفره طعام وسیع و بزرگی 

 گسترد تا فقراء، مساکین و معتکفین از آن افطار کنند. می
آن بر روی  ۀای (مھمانسرائی) بنا کرد که درواز خانه عثمان در شھر مدینه ضیافت

شدند شب و روز باز بود. در آنجا با غذای  رد میفقراء و مردمی که از خارج به شھر وا
 کردند. کافی و خیلی خوب از مردم مجاناً پذیرائی می

خلافت عثمان در خیر و آسایش بودند.  ۀمسلمین در دور گوید: می )١(حسن بصری
گذشت که به خیری بھتر و بیشتر از ایام گذشته نرسند. عاملین بیت  کمتر روزی می

زدند تا مردم وجه نقد مقرری ماھانه یا  ھای مدینه جار می المال چه بسیار در کوچه
ند و چه رسید از بیت المال بگیر ھای جھاد می خود را بابت غنائمی که از جبھه ۀسھمی

 زدند تا آذوقه و ارزاق خود را دریافت کنند. بسا اوقات جار می
زدند تا مردم برای دریافت سھمِ خود از روغن یا عسل که از  بسیار از ایام جار می

ھا  ایالات به مدینه رسیده بود بیه بیت المال بروند. مردم آنچه را که از جارچی
 د.داشتن شنیدند از بیت المال دریافت می می

عثمان به حدی غنی شده بود که  ۀگوید: بیت المال مسلمین در دور تاریخ می
زکات را که وظیفه داشت از ثروتمندان مسلمین وصول کند و به مصرف  ۀعثمان دایر

خود مسلمین  ۀبرساند از دیوان و دفتر بیت المال حذف کرد و پرداخت زکات را به عھد
 به مصرف برسانند. واگذار نمود تا خودشان محاسبه کنند و

عثمان ھمیشه جاری بود و این آذوقه و ارزاق مستمراً  ۀاین خیرات و عطایای دور
رسید. مردم در ھمه جای کشور در امنیت و رفاه کامل و در آسایش و  به مردم می

آرامش مطلق بودند و با کمال محبت متقابل و با حسن معاشرت با یکدیگر زندگی 
 کردند. می

ی از خیرات و برکات دورانِ عثمان و این بود بیانِ مختصری از این بود تجسم
زندگانی مرفه مردم زمان عثمان؛ ولی طبیعت و سرشت ابناء آدم این است که اگر 

                                           
 باشد. حسن بصری از تابعین می -١
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تمام صفات و اعمال کسی پسندیده باشد؛ ولی تعمداً یا اشتباھاً امری از او سر زند که 
اش را نادیده  مه آن خصال حمیدهناپسند باشد، تمام آن صفات خوب و ھھا  آن به نظر

ناپسند بوده انگشت گذارند و زبان ھا  آن گیرند و بر روی ھمان یک امری در نظر می
 گشایند. طعن می

 گوید: ن باره خوب سروده است این شاعر که مییادر 
 صد نقش درست آمد و کس را نظری نیست

 

 چون رفت خطائی ھمه را چشم بر آن است 
 

آری، مردم تمام کارھای خیر و بابرکت حضرت عثمان را نادیده گرفتند و فقط یک 
کارش را که ھمان گماردنِ خویشان بود به حساب کار بدش گذاردند و از اینجا کار به 
جائی رسید که عثمان شھید شد و فتوحات مھمی که عثمان نقشه کشیده بود به کلی 

یر اسلام دگرگون مقصودشان رسیدند و مس و مسلمین بهمتوقف شد و دشمنان اسلام 
 گردید.

و به کردند  می انگیزان قیام گوید: اگر مردم در مقابل این فتنه حسن بصری می
 ماندند؛ ولی پرداختند، ھمیشه در خیرات و رفاهِ دورانِ عثمان می دفاع از عثمان می

خدا سالم نماندند.  خواھیم چنین باشیم، به (با زبان حال) گفتند نه. به خدا نمیھا  آن
شان از غلاف کشیده شد و پس از آن تا امروز در نیام نرفت و  شمشیرھای دشمنان

 بینم که این شمشیرھا تا قیامت برھنه بماند و بر سر مسلمین فرود آید. چنین می
العاص در ھمان اوایل ایام  سعید بن که چنان سگویم: اگر عثمان من (مؤلف) می

کشت مسلماً فتنه پا  سران فتنه را می ۀھم )١(پیشنھاد کرد ثار فتنه به اوبروز آ
پیشنھاد  آمد که منجر به قتل او بشود. این نظر و ای به وجود نمی گرفت و غائله نمی

شریعت کاملاً صحیح بود؛ ولی  ۀنبسیاست و چه از ج ۀالعاص چه از جنبسعید بن 

                                           
 هذا أمر«گوید:  ، این متنِ پیشنھاد سعید است که به عثمان می۷۸، صـ ۳رک: ابن اثیر، الکامل، ج  -١

 »مصنوع يلقي في السر فيتحدث به الناس، ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذين يخرج هذا من عندهم
سازند و پنھانی به  ھا و این شایعات ھمه ساختگی است که دشمنان در خفا می یعنی: این تھمت

 زنند. علاج این کار این است که گویند. مردم نیز نافھمیده قبول و نافھمیده حرف می مردم می
شود به قتل  ھا صادر می ھا را از آن ھائی را که این تھمت انگیز را بخوھی و آن این دشمنان فتنه

 برسانی.
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ی مانند عثمان غیرِ چنین کاری که عنوان شدت عمل دارد از شخص رئوف و مھربان
 ممکن بود.

چون در نظر بود این کتاب را به اختصار بنویسیم، به ذکر مطالبی که تا اینجا در 
قلم از کار باز داریم، لازم اینکه  کنیم؛ ولی قبل از باره عثمان نوشتیم اکتفاء می

دانیم دو امر مھم که عثمان در دورانِ خلافتش انجام داد به عنوان حسن ختام  می
گاه  و دیگری در باره عبادت أکتاب خدا کریم  قرآن ذکر نمائیم؛ زیرا یکی مربوط به

 باشد. می جخدای عزوجل یعنی مسجد الرسول 

 :نمودنِ تلاوت و قرائت قرآنکریم یکسان
در کتاب شیخین نگاشتیم که آیات و سور قرآن که تا قبل از وفات رسول الله ھمه 

بود، به پیشنھاد عمر بن الخطاب و به دستور  یک جا به صورت یک کتاب جمع نشده
که اکنون در دست کریم  قرآن آوری و تدوین گردید و به صورت ھمین جمع بابوبکر

درآمد. این عمل یکی از امور خیلی واجب و باشد  می ما و در ھر جای جھان، موجود
نابودشدن و  مھمی بود که عمر تقاضا کرد و ابوبکر انجام داد. کتاب خدا با این کار از

 اضافه و نقصان محفوظ گردید.
ای از لغات و کلمات عربی باھم اختلاف داشتند، چرا که  چون قبائل عرب در پاره

بدیھی است که در تلاوت و کتابت قرآن نیز اختلاف کردند،  می ھا فرق ھا و گویش لھجه
وت مخصوص خود نوشته و تلا ۀای، قرآنی مطابق لھج ھر قبیلهکردند؛  می پیدا
 کردند. می

پاک صدر اسلام که به حق عصر محبت و  ۀاین اختلاف در کلام الله اگر در دور
ھای دیگر مسلمین در زمان آینده زیان  صفای باطن بود زیان نداشت، مسلماً برای نسل

لھجه و گویشِ مخصوص خود خیلی  ۀزیادی در برداشت. زیرا اقوام و قبایل عرب در بار
اظ در مجامع عمومی و بازارھای موسمی از قبیل بازار بزرگ تعصب داشتند. بدین لح

ھای دیگر  خود بر لھجه ۀعکاظ و غیره برای اظھار فضیلت و احراز برتری لھج
 فروختند. و بر یکدیگر فخر میکردند  می سخنرانی و شعرسرائی

ھمچنین ھنگامی که دین اسلام و حکومت اسلام پس از فتح مکه قوت گرفت و 
شان گروه گروه برای عرض اسلام و تحکیم تبعیت از  با گروھی از بزرگان رؤسای قبایل

شدند، شاعر و  آمدند و به حضور رسول الله مشرف می حکومت اسلام به مدینه می
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 سرائی شان سخن سرود و خطیب آوردند؛ شاعرشان شعر می خطیب خود را ھمراه می
شناس بودند استماع  و مھاجرین و انصار که ھمه سخن جرسول الله کرد.  می
 کردند. می

خود تھیه  ۀای، قرآنی مطابق لھج پس با این وصف اگر اجازه باشد که ھر قبیله
خود نوشته بھتر از  ۀای ھمان قرآنی را که مطابق لھج شک ھر قبیله نماید، بی

از این راه در کنند.  می داند. از این جھت بر یکدیگر تفاخر ھای قبایل دیگر می قرآن
و در بین قبایل عرب تفرق کلمه و منازعه به وجود شود  می له اختلاف پیداکلام ال

امتی در کتاب دینی و وحی سماوی خود باھم اینکه  تر از آید و چه زیانی مخوف می
 نزاع داشته باشند؟

اثر ناخوشایند این امر وقتی آشکار شد که حذیفه بن الیمان صحابی بزرگ رسول 
در ایام جھاد در  سجری یعنی سال دوم خلافت عثمانالله در سال بیست و پنجم ھ

شان قرآن  ناحیه آذربایجان و ارومیه متوجه شد که مجاھدین در اوقات فراغت
بعضی اوقات در این کنند.  می خود تلاوت ۀای مطابق لھج خوانند و افراد ھر قبیله می

دانند و  از دیگران میتلاوت خود را بھتر  ای و افراد ھر قبیلهکنند  می باره باھم مجادله
 کشد. کار به منازعه و مشاجره می

لذا حذیفه که شدیداً خطر ناشی از اختلاف در کتاب خدا را احساس کرده بود، فوراً 
رساند و  شتابد. این امر مھم را به عرض خلیفه مسلمین عثمان می به مدینه می

 گوید: می

يتنـازعوا في كتـاب ربهـم ويختلفـوا اخـتلاف ن الأمـة قبـل أ هدرك هـذ المـؤمنين! أيا أمـير«

 .»اليهود والنصار في كتابهم
در کتاب خدا اینکه  یعنی: یا امیرالمؤمنین! دریاب و نگھدار امت محمد را قبل از

(قرآن) با یکدیگر نزاع کنند و مانند یھود و مسیحیان در کتاب دینی خود اختلاف پیدا 
 کنند.

 احساس مسؤولیتشود  می استمرار این امرکه متوجه خطر  سمانحضرت عث
قرآن را که در دوران خلافت ابوبکر تدوین شده بود و  ۀو فوراً ھمان نسخکند  می

گیرد و  لله) بود از او میاکنون نزد سیده حفصه بنت عمر بن الخطاب (ھمسر رسول ا
بود بن ثابت انصاری که قبلاً این نسخه را به دستور ابوبکر تدوین کرده  به زید
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دھد تا با ھمکاری سه نفر از مھاجرین قریش به اسامی عبدالله  سپارد و دستور می می
کریم  قرآن ۀاز این نسخش بن زبیر، سعید بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام

 .)١(ای استنساخ کنند فصیح قریش نوشته شده بود نسخه ۀکه به لھج
و اشراف خود عثمان مشغول به کار  این ھیئت (امناء استنساخ قرآن) تحت نظارت

قرآن استنساخ کردند. سپس برای اطمینان  ۀبودند. دقیقاً یک نسخه از روی آن نسخ
اصلی ھیچ اشتباھی راه نیافته  ۀدر نوشتن آن از روی نسخاینکه  به صحت استنساخ و

امر حضرتِ عثمان باشد،  می و ھیچ اضافه و نقصانی ندارد و عیناً منطبق با نسخه اصلی
محقق شد اینکه  اصلی به دقت مقابله نمایند. پس از ۀفرمود تمام کلمات آن را با نسخ

اصلی را به سیده حفصه مسترد کرد و امر  ۀنسخباشد،  می تمام آن مانند نسخه اصلی
دیگر به دقت بنویسند بنا به روایت  ۀفرمود از روی نسخه استناخ شده چند نسخ

و به ھریک از مراکز ایالات کشورِ اسلامی یک نسخه مشھورتر ھفت نسخه تدوین نمود 
تا مسلمین پس  ،فرستاد و یک نسخه در مدینه مقر خلافت نگه داشت و دستور فرمود

ھا قرآن را بخوانند و اگر بخواھند قرآن را  از این در ھرجا که باشند مطابق این نسخه
چه از حیث تلاوت و چه از بنویسند و جوباً باید مطابق این نسخه بنویسند تا کلام خدا 

حیث کتابت در ھمه جا و برای ھمیشه در جھان یکی بوده و ھیچگونه اختلاف لفظی 
 و کتبی نداشته باشد.

خاص خود  ۀسخت پای بند لھجآنکه  ھیچکدام از قبایل مختلف و متعدد عرب با
فتی قرآن کوچکترین مخال ۀکردنِ لھج بودند، با این اقدام و فرمان عثمان در یکسان

 ۀنیک اقدام عثمان شده بودند از استعمال لھج ۀکه متوجه نتیجھا  آن نکردند. ھمه
قرآن عثمانی به تلاوتِ  ۀخود در تلاوت یا کتابت قرآن امتناع ورزیدند و مطابق نسخ

 قرآن پرداختند و مطابق این نسخه برای خودشان قرآن نوشتند و نگھداشتند.

                                           
گوید: ھفت نسخه نوشتند. عثمان به ھریک  گوید: چھار نسخه و روایتی می یک روایت تاریخی می -١

ا در مدینه از شھرھای مکه، بصره، شام، کوفه، بحرین و یمن یک نسخه فرستاد و یک نسخه ر
نگھداشت. مصطفی صادق الرافعی دانشمندِ مصری در کتاب اعجاز القرآن این روایت را ترجیح 

ای که به شام فرستاده شده بود تا قرن ھشتم ھجری در مسجد دمشق باقی  دھد. گویا نسخه می
ه شده و بوده و بعداً به لنینگراد و سپس به جای دیگر برده شده و اکنون معلوم نیست به کجا برد

 آیا تاکنون در جائی موجود است یا خیر.
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با پیشنھاد مؤکد کریم  قرآن ثابت و صحیح تاریخی،بنابراین، و با توجه به روایت 
چون و چرای حضرت ابوبکر صدیق یک جا جمع و  حضرت عمر فاروق و به دستور بی

تدوین شد و از نابودی و اضافه و نقصان محفوظ گردید. در اثر اقدام حضرت عثمان 
ھای  نسخه ةً . و نتیججلوگیری به عمل آمد ذی النورین از اختلاف در قرائت و کتابت

شمار قرآن که در جھان در گذشته وجود داشته یا اکنون وجود دارد یا در آینده به  بی
روح الأمین  ۀبه وسیل أکم و بیش عیناً ھمان قرآنی است که خدا  وجود آید، بی

مین رسول رب العالمین نازل فرموده است و با این جبرئیل بر قلب طاھر محمد الأ
 است: خدا که فرموده ۀماجرا وعد

ۡ�اَ ﴿  کرد.تحقق و واقعیت پیدا . ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
این اقدام مھم عثمان که مسلمین را از اختلاف در کتاب خدا حفظ کرد نه تنھا 

بلکه علمای محقق باشد،  می مورد اتفاق اھل سنت و نه فقط مورد تمجید اھل سنت
 صدا ھستند و عثمان را در این کار ستایش نیز در این امر با اھل سنت ھم شیعه

 نمایند. و اقدامش را ستایش و کارش را تجلیل میکنند  می
قرآن  ۀکنند گوید: اگر بگوئیم ابوبکر جمع می ۱۷۰علامه خوئی در کتابِ البیان ص 

ی خود رونویسی بوده است چنین بود که ابوبکر ھمان قرآن مشھور بین اصحاب را برا
و تدوین نموده است. شکی نیست که عثمان نیز قرآن را در زمانِ خودش جمع و 

خود جمع کرده  ۀھای آن را به سلیق مدون نموده، اما نه به این معنی که آیات و سوره
باشد. خیر، بلکه به این معنا که مسلمین را بر یک قرائت مشھور و متواتر بین اصحاب 

ز تشتت و تفرقه در قرائت قرآن جلوگیری کرده و مسلمین را از جمع نموده است و ا
 اختلاف در قرائت بازداشته است.

گوید: عثمان مردم را به یک  علامه خوئی باز در جای دیگر از کتاب البیان می
قرائت وادار کرد ھمان قرائتی که متعارف بین مسلمین بود و از رسول خدا گرفته 

خوبی بود و خدمتی بود که احدی از مسلمین بر او انتقاد بودند. این کار عثمان کار 
 نکرد.

گوید: مشھور بین مردم این  حارث محاسبی یکی دیگر از علماء محقق شیعه می
است که عثمان قرآن را جمع نموده ولی چنین نیست و این شھرت اصلی ندارد. 

ره و اختیار عثمان مردم را فقط بر قرائت به طریق واحد وادار کرد آن ھم با اشا
 مھاجرین و انصار.
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اسماعیل سلیمان المیر علی دانشمند محقق شیعی لبنانی در کتابِ خلفاء محمد 
گوید: چون عده زیادی از حافظان و قاریانِ قرآن در صفوف جھاد به  می ۱۷۳ص 

ای از  پارهھا  ۀ آنمبادا با شھادت بقیاینکه  شھادت رسیدند، عمر بن الخطاب از ترس
و از بین برود به ابوبکر پیشنھاد و اصرار کرد تا تمام قرآن را تدوین و یکجا  قرآن ضایع

 جمع نماید.
ابوبکر این کار را پسندید و به زید بن ثابت که جوانی دانا، امین و حافظ قرآن بود 
دستور داد تا قرآن را تدوین نماید. زید نیز قرآن را در یک نسخه مستقل جمع و تدوین 

 کرد.
قرآن را نزد خود نگھداشت و ھمین که عمر پس از وفات ابوبکر به  ۀن نسخابوبکر ای

 قرآن را نزد خود نگه داشت. ۀخلافت رسید، این نسخ
چون قبایل مسلمین در دورانِ خلافت عثمان در گوشه و کنار کشور اسلامی 

کمی باھم مختلف بود، در قرائت قرآن نیز باھم اختلاف ھا  ۀ آنپراکنده شدند و لھج
اشتند، لذا حُذیفه بن الیمان صحابی رسول الله به عثمان پیشنھاد کرد تا قرآن را از د

 اختلاف حفظ نماید و مسلمین را بر یک قرائت ھماھنگ کند.
قرآن را که در زمان ابوبکر نوشته شد و  ۀعثمان این فکر را پسندید و آن نسخ

بت سپرد و امر فرمود تا از اکنون نزد حفصه دختر عمر بود از او گرفت و به زید بن ثا
 روی این نسخه چند نسخه استنساخ نماید.

ھا نوشته شد، به ھریک از مراکز ایالات کشور اسلامی  این نسخهاینکه  پس از
فصیح قریش  ھای قرآن را که به زبان ای فرستاد و امر کرد تا فقط این نسخه نسخه

 .نوشته شده ملاک عمل و مرجع تلاوت و کتابت قرار دھند
این کار عثمان کار بس مھمی کند:  می اسماعیل سلیمان المیر علی سپس اضافه
کم و بیش برای مسلمین  را بیکریم  قرآن بود و کمتر از کار ابوبکر نبود. ابوبکر خواست

حفظ کند و عثمان خواست تلاوت و کتابت قرآن نزد تمام قبایل و اقوام مسلمین در 
 باشد، تا در کلام الله اختلافی راه نیابد.ھمه جا و در تمام عصور یکسان 

علمای  ۀای از عقید سه نفر از علمای محقق شیعه که به عنوان نمونه ۀاین بود عقید
که شود  می با دقت در آنچه که در باره قرآن گفتیم برای ما محقق شیعه نقل کردیم.

ھیچگونه اگر قرآنی طبق روایت شیعه نزد حضرت علی بوده است، مسلماً آن قرآن 
 اختلافی با قرآن موجود در بین مسلمین نداشته است.
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گوید: اگر قرآنی طبق  در تأیید این مطلب می ۱۷۱خوئی در کتاب البیان ص  ۀعلام
که آن قرآن کمتر یا زیادتر از شود  نمی روایت آحاد نزد امیرالمؤمنین بوده دلیل بر این

 این قرآن موجود بوده است.

 :مسجد نبوی توسعۀ
شھر مدینه مرکز حکومت اسلام وسعت یافت و  سدر دورانِ خلافت عثمان چون

ساکنان شھر زیاد شدند و مسجد نبوی که عمر بن الخطاب آن را در دورانِ خلافتش 
تر از قبل کرده بود، بازھم گنجایش نمازگذاران را نداشت، عثمان آن را در سال  وسیع

کرد. دیوارھای آن را به طول یک صد تر  ھجری یعنی در سال ششم خلافتش وسیع ۲۹
و شصت گز (ھشتاد متر) و به عرض یک صد و پنجاه گز (ھفتاد و پنج متر) با آھنگ و 

و تیرھای سقف  )١(ھای مرصع ساخت ھا آن را از سنگ ھای منقش بنا کرد. ستون سنگ
قیمت بود قرار داد. چون عمر بن  یاب و گران که نسبتاً کم )٢(مسجد را چوب ساج

 مسجد ةً کرد و نتیجخطاب قبلاً شش در برای مسجد قرار داده بود عثمان نیز چنین ال
 ای درآمد. نبوی ھم وسیع و ھم زیبا و شکیل و به صورت برازنده

گوید:  می ۱۵۱ ـص، ۷ج  ،ةیالنھاو ةیالبداابن کثیر در  که چنان سھمچنین عثمان
صه حرم مکی را که کھنه ھجری مسجد الحرام را توسعه داد و علایم مشخ ۲۶در سال 

فرضی الله عن عثمان و قرار داد، ھا  آن شده بود عوض کرد و علایم جدیدی به جای
سلام و المسلمین خیراً. اکنون به بحث خود در تاریخ عثمان در ھمین جا جزاه عن الإ
 ۀرویم تا بپردازیم به ذکر تاریخ امام علی بن ابی طالب خلیف دھیم و می خاتمه می

 .جچھارم رسول الله 

                                           
 .۱۵۴، صـ ۷، ج یةوالنھا یةرک: ابن اثیر، البدا -١
ای  ھای کوچک و میوه تیز و گل ھای پھن و نوک ساج درختی است شبیه به درخت چنار که برگ -٢

کار شبیه به پسته دارد. چوبش زیبا، سخت، با دوام و برای ساختن مبل، کمد و امثال آن به 
 باشد. رود. مھد آن آسیای جنوبی و اندنوزی می می





 
 
 

 سحضرت علی بن ابی طالب

 علی بن ابی طالب به اتفاق تواریخ اسلامی و بیگانه چھارمین خلیفه راشدین بود.
باشد.  می شییبن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف قر )١(پدر علی، عبد مناف

 م اصلی شھرت داشت، ابوطالب است.پدرش که با آن بیش از اسکنیه 
ابوطالب در امر رسالت الھی حامی و پشتیبان رسول الله بود. در آن روزگاران که 

سخت گرفتند و بر ضد او به شدت قیام حضرت  آن مشرکین قریش در این باره بر
پروا بگو. من  خواھی بی کردند، ابوطالب او را تقویت نمود و گفت: پسر برادرم! آنچه می

 نخواھم گذاشت از کسی به تو آسیبی برسد.
ابوطالب قبل از ھجرت رسول الله در مکه وفات یافت و در آنجا به خاک سپرده 

 شد.
مادر علی، سیده فاطمه بنت اسد بن ھاشم بن عبد مناف قریشی و از نخستین زنان 

علی ھم از جانب پدر و ھم از  مسلمان در اسلام و از مؤمنات مھاجرات بود. بنابراین،
قومیت نزدیک با رسول الله  شی نسب و از بنی ھاشم و از طرف والدینیجانب مادر قر

 داشت.
محمد رسول الله تحت توجه و سرپرستی فاطمه بنت اسد مادر علی و ھمسر 
ابوطالب بزرگ شد. محمد از بدوِ تولد تا سن ھشت سالگی نزد جدش عبدالمطلب بود. 

 بر حسب وصیت او تحت کفالت عمویش ابوطالب قرار گرفت. وفات عبدالمطلبپس از 
فاطمه بنت اسد مانند یک مادر رئوف نسبت به محمد توجه و عنایت داشت؛ چه در 

از ھمان اوان کودکی از حرکات، سکنات و کلماتش آثار عظمت را حضرت  آن وجود
 دید. می

                                           
احمد بن حنبل از  ۱۹۹، صـ ۳؛ ابن اثیر الکامل، ج ۲۲۳، ص ۷، ج یةوالنھا یةابن کثیر، البدا -١

 علمای انساب این مطلب را تأیید کرده است.
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اش را  ه بر او نماز خواند. جنازهفاطمه بنت اسد در مدینه وفات یافت. رسول الل
گریست و فرمود: خدا تو را در ازای عنایات مادرانه که به  تشییع کرد و بر مرگش می

 کردی پاداش خیر دھد. تو برای من بعد از مادرم بھترین خلق خدا بودی. من می

 :س تولد علی
 ۲۳و  حضرت علی به قول اصح تواریخ روز جمعه ده سال قبل از بعثت رسول الله

 در مکه به دنیا آمد.حضرت  آن سال قبل از ھجرت
، ولی ابوطالب )١(مادرش او را حیدر که از نظر معنی ھمنام پدر خودش بود نام نھاد

نامش را تغییر داد و او را علی نامید. بعداً چون ابوطالب عیالمند بود و عوایدی که از 
رسول الله از او کرد،  نمی آورد به خوبی کفاف معیشتش را راه تجارت به دست می

خویش ببرد و او را زیر نظر مبارک خودش و  ۀخواست تا موافقت کند علی را به خان
م به ابوطالب کمک نماید و ھم سرش سیده خدیجه تربیت نماید تا ھتحت توجه ھم

 احسان و عنایات چند ساله را که قبلاً از او دیده بود جبران کند.
که ھنوز به رسالت مبعوث نشده [به خانه محمد  علی اکنون شش ساله بود که

رسول الله ماند.  ۀآمد و تا آنگاه که رسول الله از مکه به مدینه ھجرت کرد در خان]بود
ھا و از تعظیم شعائرِ شرک و رسوم جاھلیت حفظ  خدا نه تنھا او را از پرستش بت

 ۀبر این بود که خان فرمود، بلکه مسلماً در این خانه که خواسته و مشیت رب العالمین
نبوت باشد، از ھمان اوان کودکی تحت عنایت رسول الله باشد. در خانه نبوت اخلاق و 

ھایی به دست آورد که دیگران از آن محروم  خوی و عادت نیک کسب کند و خصلت
 بودند.

 :اسلام علی
به طوری که دکتر محمد حسین ھیکل دانشمند مصری در کتابِ (حیات محمد) 

 کهشود  می علی متوجه جد: روزی از ھمان ایام اول بعثت حضرت محمد نویس می
و کنند  می و سیده خدیجه ھمسرش باھم مشغول نمازند و رکوع و سجدهحضرت  آن

 خوانند. نازل فرموده بود میحضرت  آن آیاتی را که خدا تا آن وقت بر

                                           
نی: من آن یع »أنا الذي سمتني أمي حيدرا«علی در میدان جنگ این مطلب را تأیید کرد و گفت:  -١

 کس ھستم که مادرم مرا حیدر یعنی (شیر) نامید.
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کلمات  ، رکوع، سجود و شنیدنحرکات و سکنات نماز از قیام، قعودن دیدن چو
و خدیجه حضرت  آن سابقه بود، در جایش ایستاد و ھمین که مقدسِ قرآن برای علی بی
کردید؟ حضرت رسول  ید: شما به چه کسی سجود میرساز نمازشان فارغ شدند، پ

کردیم که مرا به رسالت مبعوث فرموده تا خلق را به  فرمود: ما به آن خدائی سجود می
ات قرآن را بر علی تلاوت فرمود و از او خواست تا سویش بخوانم و سپس بعضی از آی

 بدان مبعوث شده بپذیرد.حضرت  آن ایمان آورد و این دین حق را که
ھیچ شک حضرت  آن علی که از طرفی در خیرخواھی، صداقت و صحت گفتار

نداشت و از طرفی دیگر به شدت تحت تأثیر جلال و جمال آیات مقدس قرآن قرار 
را قبول کند و دین حق را بپذیرد، حضرت  آن گیرد که دعوت میگرفته بود، تصمیم 

ولی چون در ھر کاری قبلاً با پدر خود که در خیرخواھی او نیز ھیچ تردید نداشت 
 کنم. در این باره با پدرم مشورت میکند:  می عرضکرد،  می مشورت

 أاما طولی نکشید که برگشت و اسلام خود را عرضه داشت و گفت: چون خدا 
با پدرم مشورت کند، مرا آفریده است نیازی ندیدم که برای پرستش او با آنکه  بدون

 پدرم مشورت کنم.
دانم به این قصه حقیقی از تاریخ علی که حکایت از عظمت  در اینجا خیلی لازم می

تکریم بنگریم. مگر نه این است که او در این  ۀنماید بدید نھانی و جلالت نھائی او می
رخ محقق اسلام بیش از ده سال نداشت و در مؤ )١(ھنگام به روایت مشھور ابن اسحق

که شعائر شرک و مراسم و عادات جاھلیت سرتاسر آن را فرا کرد  می محیطی زندگی
و گرفته بود. طبیعی است که چنین محیطی در ھر انسانی که در آن نشو و نما 

 گذارد؟ اثر مشھودی میکند  می زندگانی
پس باید پرسید چرا علی از اثرات سوء این محیط فاسد جاھلیت حفظ شد و با 
چنین تفکری صائب و با چنین اجتھادی مصیب و با چنین تعقل صحیح به دین اسلام 

 مشرف گردید؟

                                           
 ۱۵ساله و بعضی  ۱۳شود که بعضی  در این مورد روایات محتلف دیگر از بقیه مؤرخین دیده می -١

گوید: ده ساله بود.  اند؛ ولی صحیحترین روایت ھمین روایت ابن اسحق است که می ساله گفته
تر از دیگران است و علماء اسلام او را در سیرت نبوی و  ثقچه او در امور تاریخی صدر اسلام مو

 دانند. تاریخ رجال بزرگ اسلام ثقه و حجت می
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یزی جز مسلما در نھاد علی گوھر حقیقی نھفته و با حقایقی آمیخته بود که چ –ج 
پسندد. قلبش برای ایمان قالب ریزی شده و  جوید و جز حقیقت چیزی را نمی حق نمی

دانید از کجا؟ از آنجا که تاکنون که  وجودش برای پذیرش حق آفریده شده بود. می
ایمان آورد چھار سال (از سن شش سالگی تاده سالگی) در خانه محمد و تحت رعایت 

 نبوت در او اثر کرده بود. ۀثار خانمحمد بود و آ حمد و زیر نظر مبارکو عنایت م
ع صی تحت تأثیر عوامل محیط فاسد واقبنابراین، ھیچ تعجبی ندارد که چنین شخ

نشود، ھیچ تعجبی ندارد که چنین کسی در این سن کم با آن اجتھاد صحیح که مبین 
د و به حضرت رسول ایمان آورد و به دین اسلام مشرف شوباشد  می حقیقت وجودش

پس از این ھمیشه و در ھرجا و در ھرحال مطیع خدا و پیرو رسول خدا بوده باشد و تا 
خواه عالم بشریت و نسبت به ھمه کس رئوف باشد، حتی  هحیاتش خیر ۀآخرین لحظ

 نسبت به دشمنش ابن ملجم که شمشیر کینه بر سر مبارکش فرود آورده بود.
در نھاد کسی نھان باشد مسلماً نه به راستی که ھرگاه کرامت و عظمت انسانی، 

تواند مانع تجلی و ظھور آن  کمی سن و نه اثرات محیط فاسد و نه چیزی دیگر می
 گردد.

 :فضایل حضرت علی
 گوید: دکتر عبدالحسین زرین کوب استاد دانشگاه تھران می

دوست و دشمن راجع به او به مبالغه اینکه  در باره علی قضاوت آسان نیست؛ از
شوند:  می از خود او نقل شده است که گفت: دو کس به سبب من ھلاکاند.  هگرائید

 در دشمنی با من مبالغه کرد و آن کس که در دوستی من افراط داشت.آنکه 
 گوید: سپس می

توان به درستی او را شناخت. چون در این سخنانی که به  از سخنان علی ھم نمی
از او نیست و در سخنانی که دیگران  او منسوبست چیزھائی است که به احتمال قوی

 .۱۰۹، ص )١(ھم بیم جعل و دروغ ھست. کتاب بامداد اسلاماند  در حق وی گفته

                                           
و دومین بار  ۱۳۴۵کوب است که برای اولین بار در سال  این کتاب تألیف دکتر عبدالحسن زرین -١

اتی امیر در چاپخانه سپھر به وسیلۀ مؤسسه مطبوع ۱۳۵۵و سومین بار در سال  ۱۳۵۴در سال 
 کبیر در تھران چاپ و منتشر گردید.
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ار و بخو اوصاف علی را که در کتب صحیح ابنابراین، ما ناچاریم مختصری از فضایل 
تواریخ موثق در باره او ذکر شده است در این کتاب بنویسیم تا نه قصوری در حق او 

 کرده باشیم و نه غلو و زیادگوئی در شأن شریفش.
در شأن او فرموده نقل  جنظیری که رسول الله  اینک ما یک فضیلت مھم و بی

به آن بزرگوار اختصاص داد و جز او  أکنیم و سپس کرامت عظیمی را که خدا  می
 کنمی: ھیچکس از اولین و آخرین از آن برخوردا نیست به شرح زیر ذکر می

بن ابی طالب طبق فرموده رسول رب العالمین محل تشخیص ایمان و کفر  علی -۱
 گوید: مردم بوده و ھست. ام سلمه ھمسر رسول الله در این باره می

دار علی نخواھد بود و ھیچ مؤمنی کینه علی  ی دوستقرسول الله فرمود: ھیچ مناف
 .)١(دارد در دل نمی

 فرماید: علی روایت شده که می و نیز از حضرتِ فاطمه دختر رسول الله ھمسر
رسول الله فرمود: ھمانا خوشبخت و چه خوشبخت آن کسی است که علی را 

 .)٢(دوست دارد، چه در حین حیات علی باشد و چه بعد از وفاتش
 و از خود علی نیز روایت شده است که فرمود:

نطفه آفرید، ھای روئیدنی) را شکافت و ذریه را از  ھا (دانه قسم به آن کسی که دانه
 .)٣(دارد جز منافق ام در دل نمی دارد جز مؤمن و کینه مرا دوست نمی

 گوید: جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ رسول الله می

 »عليا ببغضهم إلا المنافقين نعرف كنا ما«
 شناختیم، جز با این علامت که با علی کینه داشتند. یعنی: ما منافقین را نمی

به علی عنایت فرموده این است که او را در کودکی  أفضیلت دومی که خدا  -۲
ای که مشیئت ازلی خدا تعلق گرفته بود که بیت  در خانه محمد یعنی خانه

                                           
 »َ�قُوْل: لاَ ُ�ِبُّ عَلِيَّاً مُنَافِقٌ وَلاَ ُ�بغْضُهُ مُؤمِنٌ  جكَانَ رسول ا�ِّ «متن روایت چنین آمده است:  -١

 سبط النجوم العوالی. ۴۹۷ترمذی ص 

يدَ إنَّ «متن روایت چنین است:  -٢ عِ ، السَّ قٌّ يدُ  حَ عِ نْ  السَّ بَّ  مَ لِيًّا أَحَ هِ  فيِ  عَ يَاتَ دَ  حَ عْ بَ َ  وَ احمد بن  »اتِهِ ممَ
 حنبل؛ سبط النجوم العوالی.

ِى«عبارت این روایت چنین آمده است:  -٣
َّ

بََّةَ  فلَقََ  وَالذ
ْ
  الح

َ
بَِّ�  لاَ  النَّسَمَةَ  وَ�َرَأ  ُ�بغِْضَِ�  وَلاَ  مُؤْمِنٌ  إلاَِّ  ُ�ِ

 سبط النجوم العوالی.؛ ۴۹۷صحیح مسلم، ص  »مُنَافقٌِ  إلاَِّ 
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النبوت و خانه خاتم النبیین باشد اسکان داد و او را تحت عنایت خدیجه ھمسر 
تا سھم وافری از  رسول الله و تحت توجه مستقیم خود رسول الله قرار داد

اخلاق، سجایا و کرامت انسانی را در این خانه مبارک کسب کند و تا منشاء 
بشود. آری، ذریه و نسل رسول الله یعنی  جوجود و تسلسل ذریه رسول الله 

سادات و سیدات حسنی و حسینی ھمه از حسن و حسین پسران طیب 
ه طاھره علی بن ابی حضرت فاطمه دخترِ رسول الله ھستند. این دو نفر سلال

علی بن ابی طالب  جرسول الله  پس اصل و منشاء ذریهباشند،  می طالب
 ھمسر فاطمه است.

پس در باره چنین شخصی که رسول الله حب و بغض او را محک و علامت ایمان و 
 نفاق مردم قرار داده و به وسیله حب و بغض او مؤمن و منافق از ھم جدا و شناخته

 یافت؟شود  می تی بھتر از اینچه صفشوند،  می
لوق خدا محمد بن شأن شریف کسی که خدا جل و علا ذریه و نسلِ بھترین مخدر 

نبیاء را از پشت او به وجود آورد و تسلسل داد و حفظ کرد، چه وصفی عبدالله خاتم الأ
 توان گفت؟ برتر از این کرامت می

 ۳۳نی در صفحه خیلی عجیب است که علامه شیخ محمد مردوخ عالم کردستا
 نویسد: رساله خود به نام (حل الاختلاف) در باره سادات می

گویند: در صورتی که ملاک نسب نطفه  به اضافه خود را سید و اولاد رسول ھم می
 است نه رحم؛ یعنی ممیز نژاد تخم است نه مزرعه.

 افزاید: سپس می
نتسب به غیر، بدیھی است که فرزند پسر منتسب به جد است و فرزندان دختر م

در ھا  این پیغمبری که بدون پسر رحلت فرمود، این ھمه اولاد از کجا پیدا شده اند؟
 صورت صحت انتساب باید خود را از نسل علی بخوانند نه اولاد رسول.

مقصود شیخ محمد مردوخ از این تقریر ناصواب این است که نه تنھا سلاله و اولاد 
بلکه شوند،  نمی رسول الله محسوب ۀتند ذریحسن و حسین که از شکمِ فاطمه ھس

رسول الله نیستند. زیرا پسر و اولاد پسر ذریه انسان ھستند نه  ۀخود حسنین ھم ذری
 ۀفرزندان دخترش چون حسنین پسران فاطمه دختر رسول الله ھستند، ذری

حضرت  آن پس اولاد حسنین به طریق اولی ذریه و نسلشوند.  نمی محسوبحضرت  آن
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ذریه علی بن ابی طالبند نه ذریه رسول ھا  آن نخواھند بود. بنابراین، حسنین و اولاد
 گوید. الله. این است آنچه شیخ می

ما ھرگز انتظار نداشتیم که شخص عالمی مانند شیخ محمد مردوخ که در وسعت 
علمش شک نداریم پا روی حق واضحی بگذارد و حقیقتی را انکار نماید که در طول 

اسلام مورد اتفاق جمھور علمای محقق اسلام و مورد قبول عموم مسلمین بوده  تاریخ
سوره انعام برخلاف ردی او و مؤید نظر  ۸۶و  ۸۵ ۀقرآن مجید ھم طبق آیباشد.  می و

 فرماید: داند که می انسان می ۀجمھور علماء بوده اولاد دختر را ذری

يُّوبَ وَُ�وسُفَ وَمُوَ�ٰ وََ�رُٰونَۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ وسَُليََۡ�نَٰ وَ  دَ ۥدَاوُ  ۦوَمِن ذرُِّ�َّتهِِ ﴿
َ
�

ٞ مِّنَ  وَزََ�رِ�َّا ٨٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ لٰحِِ�َ ٱوَ�َحۡيَٰ وعَِيَ�ٰ �ۡ�اَسَۖ ُ�ّ  .﴾٨٥ ل�َّ
داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و ھارون و ما این  )١(ابراھیمند ۀو از ذری«یعنی: 

زکریا، یحیی، عیسی و باشد  می و نیز از ذریه ابراھیم ،دھیم به نیکوکاران چنین پاداش می
 .»رستگارانند از صلحاء وھا  ۀ اینالیاس و ھم

قرآنکریم، این کتاب وحی الھی حضرت عیسی را صریحاً شود  می ملاحظه که چنان
از طرف مادرش مریم حضرت  آن نسبتآنکه  ابراھیم شمرده است و حال ۀذری ۀدر زمر

 رسد نه از پدر، زیرا عیسی پدر ندارد. به ابراھیم می
جزء دوم مختصر تفسیر ابن کثیر نیز این مطلب تأیید شده که  ۳۲ ۀدر صفح

 نویسد: می

ن الرجل. لأخول ولد البنات في ذرية وفي ذكر عيسى في ذرية إبراهيم دليل على د«

 .»نه لا أب لهفإ مه مريم عليها السلامبأ ÷نما ينسب إلى إبراهيمإ ÷عيسى
قرآن حضرت عیسی را در (آیه فوق) در جمع ذریه ابراھیم ذکر اینکه  یعنی: در

شوند؛  می یه انسانرکرده است دلیل بر این است که اولاد دختران انسان داخل در ذ
رسد؛ چه او پدر  می ÷از طرف مادرش مریم علیھا السلام به ابراھیم ÷زیرا عیسی 

 ندارد.

                                           
به  »ومن ذریته«چون قبل از این آیه نام نوح و ابراھیم ھردو ذکر شده احتمال دارد که ضمیر  -١

اند، ھم  نوح باشد راجع یا ابراھیم. ھردو صحیح است. زیرا این انبیاء بزرگ که در این آیه ذکر شده
باشد  ھا ابراھیم می وح و جد بعدی آنھا ن باشند و ھم ذریه نوح. زیرا جد اول آن ذریه ابراھیم می

 باشد. که ملقب به ابوالأنبیاء (پدر انبیاء) می
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به ذکر این مطلب پرداخته در  ۵۸۹ ـص ،۷ج  سید محمد رشید رضا در تفسیر المنار
 گوید: پیرامون این آیه می

ن لفظ الذرية يشمل يسى في ذرية إبراهيم أو نوح على أوقد استدل بعضهم بذكر ع«

 »أولاد البنات
 ۀمذکوره) در شماره ذری ۀعیسی (در آیاینکه  یعنی: بعضی از علمای تفسیر از

 که لفظ ذریه شامل اولاد دختران ھماند  ابراھیم یا نوح ذکر شده است، استدلال کرده
 شود. می

گوید: (این آیه  امام فخر الدین رازی نیز در تفسیر خود به این آیه استدلال کرده می
 باشند). می جدلیل بر این است که حسن و حسین از ذریه رسول الله 

 گوید: سید محمد رشید رضا در ھمان صفحه و از ھمان جلد تفسیر المنار می

: وكل ولد آدم فإن عصبتهم نساب لأبي نعيم مرفوعاً وحديث عمر في كتاب معرفة الأ«

 »لأبيهم، خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم
 از روایت عمر بن الخطاب نقل نسابالأ ةنام معرفیعنی: ابونعیم در کتابش به 

 که رسول الله فرمود:کند  می
جز فرزندان فاطمه من شود،  می شان از طریق پدرشان ثابت ھمه فرزندان آدم نسب

 پدرشان ھستم.
در باره  جبه روایت صحیح آمده است که رسول الله  ۷۱ ـص، ۹در صحیح بخاری ج 

 حسن بن علی فرمود:

َ  وَلعََلَّ  ،)١(سَيِّدٌ  هَذَا ابِْ�  إنَِّ « نْ  ا�َّ
َ
 »المُْسْلِمِ�َ  مِنَ  فئِتََْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  يصُْلِحَ  أ

بزرگی است. امید است رسول الله (اشاره به حسن کرده) فرمود: این پسرم سرور «یعنی: 

  »و گروه از مسلمین صلح و آشتی دھدکه خدا به وسیله او بین د
چنین ھم شد. زیرا در اثر صلحی که حضرت حسن بن علی با معاویه کرد مسلمین 
دست از جنگ و خونریزی در بین خود کشیدند و شمشیرھا را در نیام بردند و آسوده 

 شدند.

                                           
کلمۀ سید که به اصطلاح علمای نحو و در اصطلاح علم بدیع نکره ذکر شده تنکیر تعظیم  -١

 باشد. یعنی حسن سید و سرور بزرگی است. می
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الله حسن را در این حدیث با توصیف به وصف رسول شود،  می ملاحظه که چنان
اینکه  دھد و چه دلیلی بھتر و قویتر از (سید) و به عنوان پسر به خودش نسبت می

 صریحاً پسر خود بداند.باشد  می خود حضرت رسول او را که پسر دخترش فاطمه
ل نبوی که نق که ذکر کردیم و با تصریح حدیثکریم  قرآن ۀپس با توجه به مدلول آی

ھمچنین سادات و باشند؛  می مسلم است که حسنین ذریه و نسل رسول الله کردیم،
 شوند. سیدات حسنی و حسینی ھم تبعاً اولاد رسول الله محسوب می

 ۀاین بحث باید بگویم که علامه شیخ محمد مردوخ به خوبی متوجه آی ۀدر خاتم
 ۀرسال ۳۵ ۀداند در صفح نمیمورد استدلال علماء بوده، ولی او آن را دلیل بر این امر 

 گوید: حل اختلاف خود می
مادر به نوح انتساب دارد قیاس مع  ۀحسنین بر عیسی ھم که به وسیل قیاس

او انتساب پیدا کند؛ اما حسنین دارای  ۀالفارق است. زیرا عیسی پدر ندارد تا به وسیل
 پدرند و مجوزی برای عدول از قانون انتساب وجود ندارد.

را ھا  آن نسبشود  نمی کلام شیخ این است که چون حسنین پدر دارند،خلاصه 
مادرشان فاطمه به رسول الله نسبت  ۀرا از ناحیھا  آن قیاس بر نسب عیسی گرفت، تا

 مادرش مریم منتسب به نوح شده است. ۀداد، ولی عیسی چون پدر ندارد، از ناحی
نسب آنکه  ا ابراھیم نبود، بانوح ی ۀیعنی: اگر فرضاً عیسی پدری داشت که از ذری

 ۀدانست و او را از زمر نمیھا  ۀ آنرسید (نعوذ بالله) خدا او را از ذری میھا  آن مریم به
القلم. چه  ةاللسان وھجو ةفرمود. نعوذ بالله من ھفو صلحاء و رستگاران محسوب نمی
 خطای عظیمی از چه عالم بزرگی؟

که او طبق حدیث صحیح رسول الله به یکی دیگر از مفاخر و فضایل علی این است 
 ھیچ تردیدی ھم محبوب خدا و رسولش بود و ھم محب خدا و رسولش. طور یقین و بی

در  ۱۷۱ ، صـ۵بزرگ اسلام در صحیح بخاری ج محمد بن اسمعیل بخاری محدث 
 گوید: رسول الله شبی در ایام جنگ خیبر فرمود: این باره روایت کرده می

دھم که خدا با دست او به ما فتح و پیروزی  ه دست مردی میفردا این پرچم را ب
دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست  دھد. او خدا و رسولش را دوست می می
 دارند. می

صبرانه در انتظار  یگوید: مردم آن شب را ب وی حدیث میسھیل بن سعد را
که متصف به چنین دھد ( گذراندند تا ببینند رسول الله این پرچم را به چه کسی می
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و در این جبھه مھم جھاد در راه خدا به افتخار فتح و پیروزی باشد  می صفت عظیمی
گوید: ھمین که صبح شد، مردم نزد رسول الله شتافتند.  رسد) سھیل بن سعد می می

امید داشت که کسی که رسول الله فرموده بود او باشد و این پرچم ھا  آن ھریک از
 داده شود. افتخار آفرین به او

رسول الله صبحگاه فرمود: کجاست علی بن ابی طالب؟ گفتند: یا رسول الله! 
چشمش درد گرفته، شب از درد نیاسائیده است. رسول الله او را با این حال نزد خود 
خواست و آب دھن مبارک خود را در چشم علی افشاند و برایش دعا کرد تا شفا یابد. 

داد که گوئی اصلاً چشم درد نداشته است. آنگاه پرچم  خدا او را فوراً به حدی شفا
بجنگم تا مانند ما مسلمان ھا  آن جھاد را به او سپرد. علی عرض کرد: یا رسول الله با

 شوند؟ رسول الله فرمود:
را به سوی دین اسلام دعوت کن ھا  آن شان برسی. آنگاه رام پیش برو تا به نزدیکآ

بفھمان. به خدا قسم ھرگاه ھا  آن بهشود  می واجبھا  آن و آنچه از حقوق خدا که بر
خداوند حتی یک نفر را به وسیله تو ھدایت فرماید، برای تو بھتر خواھد بود از شترھای 

 .)١(رنگ سرخ
را به سوی دین اسلام دعوت کن و اموری را که پس از ھا  آن یعنی در ابتدای کارت

تبلیغ کن و به فھمان. پس از آن اگر ھا  آن بهشود  می واجبھا  آن قبول اسلام بر
 بجنگ.ھا  آن نپذیرفتند با

                                           
  سسَعْدٍ  ْ�نُ  سَهْلُ َ�نْ «این است متن روایت بخاری:  -١

َ
ِ  رسَُولَ  نَّ أ عْطَِ�َّ  :خَيبَْرَ  يوَْمَ  قَالَ  ج ا�َّ

ُ
 هَذِهِ  لأ

ايةََ  ُ  َ�فْتَحُ  رجَُلاً، غَدًا الرَّ َ  ُ�ِبُّ  يدََيهِْ، عَلىَ  ا�َّ ُ، ا�َّ
َ

بُّهُ  وَرسَُوله ُ  وَُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

 يدَُكُونَ  النَّاسُ  َ�بَاتَ  :قَالَ  .وَرسَُوله
لْتََهُمْ  َ

هُمْ  لي ُّ�
َ
ا ،ُ�عْطَاهَا � صْبَحَ  فلَمََّ

َ
  غَدَوْا النَّاسُ  أ

َ
ِ  رسَُولِ  إلِى نْ  نيرَجُْو كُلُّهُمْ  ،ج ا�َّ

َ
ْ�نَ  :َ�قَالَ  ،ُ�عْطَاهَا أ

َ
 أ

 ُّ بِى  ْ�نُ  عَلىِ
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ هُوَ  :فَقِيلَ  ؟طَالِبٍ  أ رسِْلوُا :قاَلَ . َ�ينْيَهِْ  �شَْتكَِى  ا�َّ

َ
تِىَ  إلَِيهِْ  فَأ

ُ
 رسَُولُ  َ�بَصَقَ  بهِِ  فَأ

 ِ ُ، ودََعَا  َ�ينْيَهِْ، فِى  جا�َّ
َ

  له
َ
نْ  حَتىَّ  َ�بَرَأ

َ
ْ�طَاهُ  وجََعٌ، بهِِ  يَُ�نْ  لمَْ  كَأ

َ
ايةََ، فأَ ٌّ  َ�قَالَ  الرَّ ِ  رسَُولَ  ياَ :عَلىِ  ا�َّ

قَاتلِهُُمْ 
ُ
لَ  حَتىَّ  ،رسِْلِكَ  عَلىَ  اْ�فُذْ  :َ�قَالَ  مِثلْنََا، يَُ�ونوُا حَتىَّ  أ   ادُْ�هُمْ  ُ�مَّ  �سَِاحَتِهِمْ، َ�ْ�ِ

َ
 الإسِْلاَمِ، إِلى

خْبِرهُْمْ 
َ
بُ  بمَِا وَأ ِ  حَقِّ  مِنْ  عَليَهِْمْ  َ�ِ ِ  ا�َّ نْ  فوََا�َّ

َ
ُ  َ�هْدِىَ  لأ  حُمرُْ  مِنْ  لكََ  خَْ�ٌ  وَاحِدًا رجَُلاً  بكَِ  ا�َّ

ھا خیلی قیمتی و  رنگ نزد عرب (توضیح اینکه شتر سرخ ۱۷۱، ص ۵. بخاری ج »النَّعَمِ 
 داشتنی بود).  دوست
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دار خدا و  در این حدیث خیلی صریح بیان شده رسول الله علی را دوست که چنان
ای بھتر از این؟  داند و چه مژده دار علی می رسول و نیز خدا و رسول خدا را دوست

 .!ا عليفنعما هی بشری لک ي

 :شجاعت علی
مردی بود شجاع و نیرومند و در عین حال خبیر و دانا؛ در قاموس حضرت علی 

آمدی ھرچند  ترس و ھراس وجود نداشت. از ھیچ پیش ۀحیاتش اصلاً واژه و ماد
ترسید. این مرد روحانی و عظیم ھم مرد میدان جنگ بود و ھم  خطرناک بود، نمی

رد متعددی تجلی رجل حظیره علم دین. شجاعت و قدرت بازو و قوت قلب علی در موا
را در این کتاب ذکر ھا  آن کرده که تاریخ ضبط کرده است. ما اکنون چند موردی از

 کنیم: می

 :جرتدر شب ه -۱
دستور داد تا شبی کرد  می زندگیحضرت  آن ۀبه علی که در خان جحضرت رسول 

خواست از مکه به مدینه ھجرت فرماید، در خوابگاھش که در آن فصل در اثر  که می
 اعتدال ھوا در حیاط خانه قرار داشت بخوابد، تا اگر کفار که در آن شب موعود مراقب

مجاور به  ۀخواھند بود از شکاف در ورودی یا از محل مرتفعی مانند بام خانحضرت  آن
حضرت  آن داخل خانه نظر اندازند، با دیدن علی در خوابگاه رسول الله تصور کنند که

فرصتی باشد تا موفق شود در آن حضرت  آن این امر برای در جای خود خوابیده است و
 شب از مکه خارج گردد و به جائی که طبق نقشه در نظر داشت برود.

گیرد که ممکن است به  در معرض خطر شدیدی قرار میاینکه  علی با یقین به
قیمت جانش تمام شود، این مأموریت دینی را مخلصانه و صرفاً به خاطر رضایتِ خدا 

 خوابید.حضرت  آن ل کرد و در خوابگاهقبو
انجام این کار خطرناک برآید. زیرا  ۀتواند به خوبی از عھد علی مطمئین بود که می

ده و زورمند باشد دفع ھر مھاجمی ھرچند رزمن ۀاز طرفی اطمینان داشت که از عھد
که گرچه جان کند و از طرفی دیگر یقین داشت  بی ۀید که او را آناً جثآ به درستی برمی

کفار خانه در آن شب محاصره خواھند کرد و زیر نظر خواھند گرفت، ولی در طول 
شب کاری به خانه نخواھند داشت. چه عادت و رسم موروثی عرب این بود که در شب 
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به خانه کسی که به او سوء قصد دارند ھجوم نبرند و این امر یعنی شبیخون را خیلی 
دانستند. به ھمین لحاظ بود که کفار قریش در  می قبیح و برخلاف مروئت و مردانگی

نظر داشتند خانه را در طول شب تحت مراقبت گیرند و در ھنگام صبح که حضرت 
و برای انجام نماز صبح به مسجد شود  می رسول طبق معمول گذشته از خانه خارج

 رود مقصود مشؤم خود را انجام دھند. الحرام می
 حضرت علی دستور فرمود تا آن شب در جایگاهگذشته از این حضرت رسول به 

بوده به حضرت  آن ھا و امانات مردم را که نزد بخوابد و روز بعدش سپردهحضرت  آن
تلویحاً فرموده است حضرت  آن مسترد نماید. لھذا علی یقین داشت کهھا  آن صاحبان

، تا ودایع باقی خواھد ماندحضرت  آن رسد و او پس از سفر ھیچگونه آسیبی به او نمی
 صاحب رسالت بزرگ به خطا نخواھد رفت. باز گرداند؛ زیرا فرمایشھا  آن مردم را به

گرچه علی با این وصف بر حیات خویش اطمینان داشت، ولی یقین است که مع 
خواھد تا کسی از روی میل و علاقه این  نظیر می الوصف شجاعت شدید و قوت قلب کم

 عملاً اقدام و انجام دھد. کار خطرناک را به عھده بگیرد و
شد، علی در دھان مرگ سرخ قرار  مگر نه این است که ھمین که صبح می

 گرفت؟ می
مگر نه این است که کفار در ھنگام صبح با دیدن علی در خوابگاه رسول الله پی به 

و اند  بردند که در اثر وجود علی در خوابگاه رسول الله فریب خورده خطای خود می
 شان نجات یافته است؟ بدین سبب از دست رسول الله

پس حضرت علی سبب مؤثر و عامل بس مھمی در موفقیت حضرت رسول برای 
 علی نقش عظیمی در امر ھجرت ،ھجرت گردیده است و به اصطلاح امروزی

به عھده گرفته و به خوبی انجام داده است و بدین جھت یقین است که کفار حضرت  آن
ھند شد و طبیعی است که برای تخفیف شدت خشم خود از کار علی خشمگین خوا

 قبل از ھر کاری ظاھراً باید او را به قتل برسانند.
ولی چون لطف خدا و برکت نظر رسول الله شامل حال علی بود، نه تنھا از مرگ 

 نجات یافت، بلکه کمترین آزاری ھم ندید.
گشاید، بلکه  یکفار فھمیدند که قتل علی نه تنھا گرھی از مشکل کارشان نم

کارشان را مشکلتر خواھد کرد. زیرا قتل این بزرگوار خشم بنی ھاشم را برانگیخته 
ای را به بار خواھد آورد، لھذا کاری به کار علی نداشتند و بدون فوتِ وقت  جنگ طایفه
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برای دست یافتن بر حضرت رسول و رفیق و ھمسفرش ابوبکر به اطراف و طرح خارج 
 مکه شتافتند.

 روز بدر -۲
عملاً جنگ درگیرد، طبق رسم آن روزگار مبارزه به اینکه  قبل از )١(در غزوه بدر

ھای عتبه بن ربیعه و پسرش  میان آمد. بدین گونه که سه تن از جنگاوران قریش به نام
ولید بن عتبه و برادرش شیبه بن ربیعه که ھرسه تن در فنون جنگی مھارت داشتند، 

و به میان دو صف آمدند و مسلمین را به مبارزه خواستند  از صف مشرکین خارج شدند
 تا سه تن را بین خود به میان دو صف بفرستند که تن به تن باھم بجنگند.

لذا سه نفر از جوانان انصار (اھل مدینه) به میان دو صف شتافتند. اما عُتبه بن 
مسلمین قریش  خواھیم با قوم خودمان یعنی را نپذیرفت و گفت: ما میھا  آن ربیعه

مبارزه کنیم نه با شما که ھمشأنِ ما نبوده در اصالت با ما برابر نیستند و نداء در داد و 
 گفت: ای محمد! کسانی به سوی ما بفرست که قوم ما و ھمشأن ما باشند.

این بار طبق خواسته او حمزه بن عبدالمطلب عموی رسول الله و علی بن ابی 
عبیده بن الحارث بن عبدالمطلب پسر عموی رسول الله طالب پسر عموی رسول الله و 

 شی و از بنی ھاشم بودند از صف مسلمین خارج شدند و به سوییکه ھرسه تن قر
شتافتند. فوراً حمزه با عتبه درآمیخت و او را به قتل رساند. علی نیز با ولید پسر ھا  آن

ربت شمشیر از پای عتبه درآمیخت و فرصت عمل را از دستش گرفت و او را با یک ض
 بن ربیعه در مقابل عبیده بن الحارث مقاومترآورد و به زمین افکند. چون شیبه د

 کمکش شتافتند؛ کار شیبه را یک سره کردند و او را کشتند. حمزه و علی بهکرد،  می
 
 

                                           
میلادی) در محلی  ۶۲۴مارس سال  ۱۳رمضان سال دوم ھجرت ( ۱۷جنگ بدر اول صبح جمعه  -١

به نام بدر بین رسول الله و اصحابش از یک طرف و مشرکین مکه از طرف دیگر واقع شد. با آنکه 
و  عده مسلمین کم و تجھیزات جنگی کافی نداشتند بر کفار که عده زیادی بودند و اسلحه

تجھیزات جنگی کامل و ذخایر کافی داشتند، پیروز شدند. بدر به فاصلۀ یک شب با حرکت شتر از 
مکه به طرف طایف واقع شده و چون مالک اول آن مردی بوده به نام بدر این محل به نام او 

 شھرت یافته است.
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 :در اینجا
در اینجا باید توقف کنیم و سر تعظیم و اجلال در مقابل علی خم کنیم چه در این 
ماجرا اگر حمزه بر عتبه بن ربیعه غالب شد و او را کشت، گرچه عتبه جنگاوری کار 
آزموده بود، ولی عجیب نیست. زیرا حمزه بن عبدالمطلب نیز یکی از شجاعان ورزیده 

 و سوار کار ماھر و اسلحه باز نامداری بود که جنگ دیده و در فنون جنگ ماھر بود.
شور ماھر قریش پیروز گردید، در این تاریخ (تاریخ اما علی که بر ولید بن عتبه سلح

ای بود که تاکنون ھرگز نه تنھا عملاً وارد میدان  جنگ بدر) نوجوان بیست و پنج ساله
جنگ را به چشم ندیده بود. نه با شمشیر آشنائی  ۀجنگ نشده بود، بلکه ھیچگاه صحن

الوصف در اینجا که اولین  داشت و نه با نیزه الفتی و نه با دشمنی در آمیخته بود. مع
و کند  می بار شمشیر به دست گرفته است کار یک نفر جنگاور شجاع و دلیر را قبول

دھد که گوئی در فنون جنگی بصیر و تا آنجا کار کرده و از کارش مھارت  انجام می
با یکی از پھلوانان ورزیده و مشھور عرب یعنی ولید بن عتبه کند  می آموخته که قبول

ارزه و به جنگ تن به تن، تن در دھد و به حدی مھلت را از دست حریف به مب
او بتواند شمشیرش را به حرکت درآورد، علی با اینکه  گیرد که قبل از نیرومندش می

و به زمین کند  می جان ای بی و او را لاشهکند  می یک ضربت کاری کارش را یکسره
 افکند. می

با کند  می ھای جنگ قبول ولاً با آن کمبودیالله اکبر! این چه شخصیتی است که ا
دھد.  یکی از شجاعان ماھر عرب طرف مبارزه شود و ھیچ خوف و رعبی به دل راه نمی
 ثانیاً وارد کار شده این پھلوان جنگی را با یک ضربت کاری بکشد و به زمین افکند.

قدرت داد و  حقاً عنایت خدا در کار بود. خدا قلب علی را قوی و به پنجه و بازویش
 او بر دشمن مقتدرش پیروز فرمود و از اینجا استحقاق لقب اسدالله الغالب را پیدا کرد.

 :خندق در واقعۀ -۳
العرب که در اثر ازیاد قدرت  ةدر سال پنجم ھجرت، یھودیان ساکن شبه جزیر

سوخت،  شان در آتش حقد و حسد می مسلمین و پشرفت سریع دین اسلام قلوب
نمایند تا  مشرکین قریش و سایر قبایل و احزاب عرب را با خود ھمدل و ھمدست می

قوای زیادی فراھم کنند و ھمه باھم به مدینه حمله نمایند و رسول الله را به قتل 
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شوند  می ن را قتل عام و شھر مدینه را غارت نمایند. عملاً نیز وارد کاررسانند و مسلمی
 کنند. و مقدمات کار را فراھم می

رسد و رسول الله و مسلمین را در فزع و خوف  وف به مدینه میخبر این اقدام مخ
اندازد؛ زیرا عده نیروھا و تجھیزات و ابزار جنگی مدینه در مقابل جمع کثیر و  می

گوید ده ھزا نفر بودند ناچیز بود. در این  کامل دشمن مھاجم که تاریخ میتجھیزات 
در فارس وقتی که برای شھری  :گوید گیرودار سلمان فارسی صحابی رسول الله می

زنند تا از ورود دشمن  آید، پارسیان دورادور شھرشان خندق می چنین وضعی پیش می
تا جھت کند  می ر شوند. پیشنھادنتوانند وارد شھھا  آن به شھر جلوگیری کنند و

شمالی شھر که زمین ساده و برای عملیات جنگی مناسب بود، خندق حفر نمایند و 
بقیه جھات شھر که مزارع و باغ و نخلستان است، چون برای عملیات جنگی از کر و 
فر پیاده نظام و تاخت و تاز سواره خطرناک است و دشمن خود را در مخاطر آن جھات 

 آید. نمی وضع خود باشد؛ زیرا خطر از آن سوازد، کماکان در اند نمی
مسلمین به امر رسول شود.  می این پیشنھاد مورد پسند رسول الله واقع و پذیرفته

خود کنند.  می و شب و روز خیلی شتابان کارشوند  می الله خیلی سریع مشغول
دق در ظرف شش این خنآنکه  تاکند  می کارھا  آن حضرت رسول نیز شخصاً ھمراه

 مسلمین در پناه این خندق برای دفاع از شھر مستقرشود.  می شبانه روز تمام
 ماند. سابقه شھر مدینه از ھجوم دشمن در امان می با این تدبیر بیشوند.  می

یھود و قریش و سایر احزاب عرب مغرورانه به سوی مدینه پیش تاختند امید 
اند  این تدارکات و تجھیزات کافی که فراھم کرده داشتند که با این عده خیلی زیاد و با

 و در اختیار دارند، ھیچ مشکلی در کار نباشد. خیلی زود بر مسلمین پیروز گردند،
را تا آخرین نفر نابود کنند و از صفحه وجود معدوم نمایند و در صفحه تاریخ جای ھا  آن

 دھند.
افتد که ھیچ وقت  می شان به چیزی رسند، چشم اما ھمین که به کنار شھر می

که کردند  نمی خارج بود و تصورھا  ۀ آنو آن ھمین خندق بود که از محاسباند  ندیده
 مواجه با چنین مشکل لا ینحلی بشوند.

در آن سوی خندق رو به روی مسلمین که در آن اینکه  به ھرحال راھی نبود جز
ازی با تیر کمان کاری از طرف مستقر شده بودند اردو بزنند و موضع بگیرند. جز تیراند
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ھا سنگر گرفته  آمد. خصوصاً که مسلمین در پشت دیوارھای خانه شان برنمی دست
 دادند. را با تیر، خیلی خوب پاسخ میھا  آن بودند و تیرھای

تواند کاری از پیش برد تا به مقصود خود  با این وضع معلوم بود که دشمن نمی
د و تیراندازی با کمان به تنھائی در کار جنگ یاب برسد. زیرا به جنگ اصلی دست نمی

اثر مھمی ندارد. چه در آن روزگار پیشرفت و پیروزی با نیزه و شمشیر بود. لذا دشمن 
در کارش متحیر شد که چه کند؟ آیا مأیوسانه دست خالی برگردد و ارمغانِ خجلت و 

آن ھم معلوم شرمساری با خود ببرد، یا مدت خیلی طولانی در پشت خندق بماند که 
نیست آخر چه شود و تا کی بماند؟ مخصوصاً که ابوسفیان به سران قبایل و احزاب 

کار حمله به مدینه خیلی آسان و خیلی زود انجام خواھد گرفت و  ،عرب گفته بود
که در حل آن به کلی اند  شان خواھد شد. اینک دچار مشکلی شده غنایم زیادی نصیب

 درمانده اند.
ی بحرانی و سرگردانی بعضی از پھلوانان مشھور دشمن از قبیل عمرو در ھمین اثنا

، عکرمه بن ابی جھل، ضرار بن الخطاب و چند تن دیگر از این وضعی که )١(ود بن عبد
پیش آمده بود، خشمگین شدند. محلی از خندق را که تنگتر از بقیه قاط ھا  آن برای

آن سو به این سوی خندق پریدند. لذا ھای خود سواره از  بود در نظر گرفتند و با اسب
 شتافتند و قبل ازھا  آن گروھی از مسلمین به رھبری علی بن ابی طالب به مقابله با

دھد و از  نظیر عرب ندا در می ود این پھلوان کم درآمیزند، عمرو بن عبدھا  آن بااینکه 
خ مثبت علی بن ابی طالب به دعوت عمرو پاسکند.  می گروه مسلمین طلب مبارزه

رود. عمرو که علی را در مقابل خویش نوجوان غیر جنگی  دھد و پیش می می
دارم  گوید: تو چرا ای پسر برادرم؟ به خدا قسم من دوست نمی پندارد متکبرانه می می

دارم تو را  دا خیلی دوست میگوید: ولی من به خ تو را بکشم. علی با کمالِ جرأت می
 شوند. ور می شمشیر به دست به یکدیگر حملهردند گ می ھردو از اسب پیاده بکشم.

                                           
کلب آن را ھای بنی  که عرب شھر دومة الجندلود به فتح بر وزن قد نام بتی بوده در  -١

ْ ﴿فرماید:  سوره نوح ذکر کرده می ۲۳پرستیدند. قرآنکریم آن را در آیه  می َ� تذََرُنَّ  وَقاَلوُا
 � ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ قوم نوح به ھم گفتند: «یعنی:  ﴾٢٣ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ

. »کنید، نه ود، نه سواع، نه یغوث، نه یعوق و نه نسر ھیچکدام راھرگز ھیچکدام از خدایان خود را ترک ن
ولی متأسفانه مردم حتی بعضی از اھل علم دین این کلمه را اشتباھاً به ضم واو بر وزن بت 

 خوانند که البته غلط است و عبد ود یعنی بنده بت ود. می
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و عمرو را با کند  می سابقه پیشدستی خیلی عجیب است که علی این نوجوان کم
ھا  آن زند. ھمراھان عمرو که آورد و او را به زمین می یک ضربت شمشیر از پای درمی

و به آن نند ک می و فرارشوند  می نیز از رزمندگان کار کشته بودند، مبھوت و مرعوب
پرند، تا به قرارگاه خود بشتابند و خبر قتل عمرو را که باورنشدنی بود،  سوی خندق می

 به مردم برسانند.
علی با این پیروزی عظیم، پرچم فخر و مباھات را بدوش گرفت و به سوی رسول 

 الله و مسلمین شتافت تا مژده این توفیق مھم را به آنان بدھد.
ان کار کشته خیلی مشھور عرب بود که کمتر کسی از عمرو بن عبد ود پھلو

گفتیم تا آنجا خیره سر  که چنانسلحشوران عرب یارانی مقابله و مبارزه با او را داشت. 
زد که به علی گفت: میل ندارم با تو مبارزه و  بود و لاف و دلاوری و مھارت جنگی می

پنداشت که  آسان میتو را بکشم. یعنی کشتن علی را به حدی برای خود سھل و 
بینیم  داد؛ ولی میل نداشت این کار را بکند. مع الوصف می کمترین شکی بدل راه نمی

که علی او را به حساب نیاورد و به حدی از خود اطمینان غلبه و پیروزی بر او داشت 
دارم تو را  به خدا دوست می که ھیچ اعتنائی به او نکرد و قسم یاد کرد و گفت: من

 گفته بود، او را زود کشت. که انچن. بکشم
ای از شجاعت علی که ھمه در زمانِ  این سه واقعه بس مھم را به عنوان نمونه

دھیم تا خود به عمق کار و  حیات رسول الله بوده در نظر خوانندگان عزیز قرار می
 شدت شجاعت این شخص عظیم جھان اسلام پی برند.

م و سایر امم جھان مراجعه نماییم و ناگفته نماند که اگر به تاریخ امت اسلا
ھا را چه در زمان گذشته و چه در اوان حاضر به نظر  ھای معروف رزمی امت شخصیت

رسیم که کمتر کسی پیدا شده که جامع روحانیت و  آوریم، به این حقیقت واقع می
 شجاعت باشد؛ بلکه یا رجل روحانی صرف بوده یا فقط مرد میدان جنگ.

این قاعده کلی جامع ھردو صفت بود: ھم شخصیت عظیم ولی علی برخلاف 
روحانی داشت و ھم شجاعت و دلاوری. به عبارت دیگر علی ھم اھل مسجد و منبر و 

تعجب اینجاست که علی با  ۀنقط .)٢(و شمشیر و حراب )١(محراب بود و ھم مرد حرب
نگاور و گفتیم با قھرمانان ج که چنانآن کمی سن و عدم آموزش در عملیات جنگی 

                                           
 حرب یعنی جنگ. -١
 حراب یعنی نیزه. -٢
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گردید. حقاً که در این راه مؤید به  غالب و پیروز میھا  آن جنگید و بر مشھور عرب می
 تأیید رب عالمین بود.

 :فصاحت و بلاغت کلام علی
نانِ متفرق امام را در سایر خسمواعظ علی را در نھج البلاغه یا ھا و  ھرکس خطبه

و از قواعد و ادبیات [ر اندازد کتب مطالعه کند یا به اشعاری که به علی منسوبست نظ
محققاً در کلام علی به حدی علو فصاحت و بلاغت  ]زبانِ اصیل عرب مطلع باشد

ھرگز  )١(بیند که جز کلام الله و کلام رسول الله در کلام فصحا و بلغاء عرب عرباء می
 چنین چیزی نخواھد دید.

پیش از این نگاشتیم، او  که چناناین خصوصیت از آنجا برای علی به وجود آمد که 
از سن شش سالگی تا بیست و پنج سالگی یعنی نوزده سال متوالی در منزلی به سر 

نظیر و منحصر به فرد بود و تحت عنایت و  برد که از حیث برکت معنوی در دنیا بی
 ترین سخنورِ عالم بود. ترین و بلیغ مانندی پرورش یافت که فصیح تربیت شخص بی

 ج ک، خانه نبوت و این شخص عظیم خیر البشر محمد ابن عبداللهاین منزل مبار
 فرماید: بود که می

ادِ « نْ نَطَقَ بِالضَّ حُ مَ ا أَفْصَ  »أَنَ
 کند. ترین کسی ھستم که تکلم به حرف ضاد می یعنی: من فصحیح

ھای متداولِ در دنیا  حرف ضاد اختصاص به زبانِ عرب دارد؛ چه در ھیچیک از زبان
 ه و شنیده نشده است.حرف ضاد دید

چون حضرت رسول که مربی علی بوده فصیحترین قوم عرب بود، در 
 ساختن کلام علی اثر گذاشت و او را فصیح و بلیغ بار آورد. متوحل

اینک یکی از شعار پرمغز امیر بلاغت را که در باره ھویت و تساوی افراد بشر و 
 فرماید: کنیم که می اھمیت علم دین سروده است، به عنوان نمونه نقل می

ــــــــــــال أكفــــــــــــاء ــــــــــــاس مــــــــــــن جهــــــــــــة التمث  الن
 

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم آدم والأم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء
 

                                           
 عنی عرب اصیل.عرباء بر وزن رعناء ی -١
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 وإن يكـــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــم في أصـــــــــــــــــــلهم شرف
 

ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــالطين والم ــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــاخرون ب  يف
 

 مـــــــــــا الفضـــــــــــل إلا لأهـــــــــــل العلـــــــــــم إنهـــــــــــم
 

 عـــــــــــــــلى الهـــــــــــــــد لمـــــــــــــــن اســـــــــــــــتهدا أدلاء
 

ـــــــــــداً  ـــــــــــه أب  ففـــــــــــز بعلـــــــــــم تعـــــــــــش حيـــــــــــاً ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتى  فالن
 

 وأهــــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــم أحيــــــــــــــــــــــــــاء
 

ــــــــــة  ــــــــــان يحســــــــــنهوقيم ــــــــــا قــــــــــد ك  المــــــــــرء م
 

 )١(والجـــــــــــــاهلون لأهـــــــــــــل العلـــــــــــــم أعـــــــــــــداء
 

یعنی: افراد بشر از حیث ھیکل و ساختمان جسد و اعضاء و جوارح ظاھری و 
باطنی تفاوتی باھم ندارند و ھمه باھم یکسانند. اگر کسی به اصالت خود به نازد و 

بداند که از این جھت برای خود از این جھت برتری و شرف بر دیگران پندارد، پس باید 
گل است و آب و از این جھت کسی ھا  آن ھم فرقی با دیگران ندارد. زیرا اصل اول ھمه

 بر دیگری برتر نیست.
بدان که ھیچ فخر و فضیلتی برای ھیچ احدی بر دیگری نیست جز برای اھل علم 

اشند؛ ب می ھستند که برای جویندگان راه مسقتیم الھی مرشد و ھادیھا  این دین. چه
پس علم دین بیاموز تا ھمیشه زنده بمانی. ھمه مردم مردگانند ولی علماء (حتی علماء 

ھمیشه حتی پس از مرگ ھم زنده و  ھای علوم غیر دینی ن فنون و رشتهو دانشمندا
شان ھمیشه در کتب باقی و نام بلندشان دائماً در زبان مردم جھان  جاویدانند. آثار نافع

و ارزش ھرکسی در میان خلق به ھمان اندازه است که دانش  . ارج)باشد جاری می
 دانشان دشمن دانشمندانند. دارد. این را ھم باید فھمید که بی

 فرماید: پس از فتح و پیروزی در جنگ بدر بدین مناسبت می

ــــــــــــــــــدابروا ــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــول االله لم ــــــــــــــــــنا رس  نصر
 

                                           
 .۱۸۶تاریخ خلفاء محمد؛ تألیف اسمعیل سلیمان المیر علی لبنانی، صـ  -١
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ــــــــــــــــي ــــــــــــــــلمون ذووالحج ــــــــــــــــه المس ــــــــــــــــاب إلي  وث
 

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه تكرم ــــــــــــــاس عن ــــــــــــــواة الن ــــــــــــــا غ  ضربن
 

ـــــــــــــروا قصـــــــــــــد الســـــــــــــبيل ولا الهـــــــــــــد ـــــــــــــا ي  ولم
 

 ولمـــــــــــــــا أتانـــــــــــــــا بالهـــــــــــــــد كـــــــــــــــان كلنـــــــــــــــا
 

ــــــــــــى ــــــــــــق والتق ــــــــــــرحمن والح ــــــــــــة ال ــــــــــــلى طاع  )١(ع
 

یعنی: ما (اھل بدر) به یاری رسول الله برخاستیم، از ھمان روزھای اول بعثتش، 
آنگاه که این دشمنان مشرک و مغلوب شکست خورده از قبول دعوتش روی گردانیدند 

 به سویش شتافتند و به دورش جمع شدند.و مسلمین دانا 
در اینجا (بدر) برای دفاع از رسول الله خوب زدیم. این دشمنان مشرک و گمراھی 
را که نه قبلاً دین صحیحی داشتند و نه اکنون که رسول الله از سوی خدا برای ھدایت 

لله خلق مبعوث شده است دین حقش را پذیرفتند ولی ما (اھل بدر) ھمین که رسول ا
ما را به سوی دین حق ھدایت فرمود، زود پذیرفتیم و خدا را اطاعت کردیم و راه 

 پرھیزکاری را پسندیدیم و در پیش گرفتیم.
غز این امیر فصاحت که به پسر عموی خود عبدالله ماین ھم یکی از مواعظ نثری پر

 فرماید: بن عباس نوشته می

ليفوته ويسوئه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن أما بعد فإن المرأ قد يسره درك ما لم يكن «

سفك على ما فاتك منها، ما نلت من دنياك فلا تكثر به رتك، وليكن أسرورك بما نلت من آخ

 .)٢(»الموت س عليه جزعاً، وليكن همك فيما بعدفرحاً، وما فاتك منها فلا تأ
آورد او را  بنی آدم چنین است که چیزی که به دست می یعنی: طبیعت و سرشت

 سازد و چیزی را که از دستش در رود او را اسفناک و غمگین مسرور و خرسند می
تو به دنیا زیاد دل مبند، دلخوشی و خوشحالی تو باید به خیرات اخروی باشد کند،  می

وی باشد که از تو فوت ھا دست یابی و تأسف و دلتنگی بود باید از منافع اخر که بدان
 ای. شده و بدان دست نیافته

                                           
 .۱۸۹کتاب خلفاء محمد؛ تألیف اسمعیل سلیمان المیر علد لبنانی، صص  -١
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به آنچه از مال و متاع دنیا به دست آوردی زیاد خوش مدار و از آنچه از دنیا که به 
تو نرسد ھیچ تأسف مخور و دل بدان تنگ مدار. اھتمام و کوششت باید نسبت به 

ۡ�َ�ٰٓ  �خِرَةُ ٱوَ ﴿ ز مرگ برای تو نافع و مفید باشداموری باشد که پس ا
َ
 ﴾١٧خَۡ�ٞ وَ�

  ]۱۷[الأعلی: 
 .»جھان آخر ھم بھتر است و ھم جاویدان«

 گوید: می بعبدالله بن عباس

 »نتفعت بكلامٍ بعد كلام االله ورسوله كانتفاعي بهذا الكلامما ا«
ی مانند این سخن بعد از کلام رسول الله از ھیچ سخنیعنی: من بعد از کلام الله و 

 علی) استفاده نکردم.(کلام 
 فرماید: و میکند  می امام در عبارت رسای نثری دیگر به عموم مردم نصیحت

لا يكن أفضل ما نلت من دنياك في نفسك بلوغ لذة أو شفاء غـيظ ولـيكن أطفـاء باطـل «

 »ونصر حق
یعنی: مبادا نزد تو بھترین چیزھا از دنیایت این باشد که به لذات و عیش و نوش 

رزو کنی که بر دشمنت پیروز شوی تا خشم و غضبت را فرو نشانی، بلکه برسی، یا آ
بھترین چیزھا نزد تو این باشد که علیه باطلی قیام کنی و آن را از بین ببری و در 

 جانب حق به پا خیزی آن را پیروز نمائی.
دانم یکی از نصایح بس مھمی را که به والدین نسبت به  اینجا خیلی واجب می

 فرماید: ان فرموده است، نقل کنم که میش فرزندان

 .»لا تقسروا أولادكم على التخلق بأخلاقكم لأنهم وجدوا لزمان غير زمانكم«
و رویه زندگی و طرز تان را مجبور نکنید که (در امور دنیوی  یعنی: فرزندان

اند  یرند، زیرا فرزندان شما در زمانی به وجود آمدهو رفتار شما را بگ قمعاشرت) اخلا
که با زمان شما بسی مغایرت دارد و ھر زمانی مقتضیاتی دارد که با مقتضیات زمان 

 .)١(گذشته مناسب نبوده و قابل قبول نیست
بلکه باشند،  می تصور نشود که نصایح و دستوراتِ امام ھمه روحانی و در باره آخرت

و ھم در بسیار گوناگونند ھم در حکمت و فلسفه و ھم در سیاست ملک و مملکت 

                                           
 .۱۹۸کتاب خلفاء محمد؛ تألیف اسمعیل سلیمان المیر علی، صص  -١
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توجیه خلق نسبت به طرز معاشرت صحیح با یکدیگر ھستند. خلاصه در امور مختلف 
با ھمان بلاغت و فصاحت خدادادی داد سخن داده است که اگر ما بخواھیم در این 
کتاب حتی از این مطالب یکی از فرمایشاتش را نقل کنیم، این کتاب که در نظر است 

خوانندگان را به مراجعه به نھج البلاغه راھنمائی  مختصر باشد، مطول خواھد شد. لذا
 کنیم. می

امام بلاغت و  ۀباید توجه داشت که جملات این اشعار روان و عبارات این سه موعظ
فصاحت که ما برای نمونه نقل کردیم به حدی لطایف فصاحت و بلاغت عربی دارند که 

تواند آن را منعکس کند.  فارسی من و ھرکسی دیگر به ھیچ وجه نمی ۀنارسایی ترجم
تا چه رسد به کلام الله و شود،  نمی اصل کلام ھر کلامی مطابق با ۀبه طور کلی ترجم

 کلام محمد رسول الله و کلام علی حبیب الله.

 :س خلافت علی
ت، بلکه کتاب دانید این کتاب، کتاب عقیده دینی نیس می که چنانخوانندگان عزیز! 

تاریخ است و صرفاً متضمن حقائق و وقایع تاریخی است. ما به خوانندگان گرامی عھد و 
عه به کتب اجدھیم که در باره این خلافت ھم مانند سه خلافت قبلی با مر میثاق می

معتمد و موثق تاریخ آنچه را حقیقت و واقعیت بوده به قلم آوریم و ھیچگونه نظر 
تعصب نسبت به اصل تحقق این خلافت و حوادثی که در پی آن شخصی، طرفداری و 

 به وجود آمده است به کار نبریم.
ای از  ھیچگونه ارتباطی نه مثبت و نه منفی با عقیده مذھبی ھیچ فرقه ،بنابراین

 فرق مسلمین نخواھد داشت. امیدم این است که انشاء الله سوء تفاھمی به میان نیاید.
انگیزان آشوبگر به شھادت رسید.  نوشتیم که او به دست فتنه سدر تاریخ عثمان

انگیز بر مدینه مرکز حکومت اسلام تا آنجا  پس از این واقعه اسفھا  آن گوید: تاریخ می
تسلط یافتند و به قدرت رسیدند که غافقی بن حرب عامری رئیس مفسدین مصر امارت 

شغال کرد و خود را در مقام امام وظیفه روحانیت را نیز ا .)١(مدینه را به دست گرفت
نماز جماعت جا زد و برای مردم نماز گذارد. کسی نه عملاً توانست جلو گیرد و نه 

                                           
غافقی بن حرب ھمان فاسق و فاجری است که عمود را بر . ۲۲۶، صـ ۷، ج یةوالنھا یةالبدا -١

، ۷کرد با لگد دور افکند الکامل، ج  پیشانی عثمان زد و قرآنی را که جلو عثمان بود و تلاوت می
 .۱۸۸، صـ یةوالنھا یة؛ البدا۹۰صـ 



 ١٣٣  سحضرت علی بن ابی طالب

توان فھمید  کسی جرأت داشت در این باره حرفی بزند. از توجه به این امر به خوبی می
 چقدر در مدینه صاحب قدرت شده بودند.ھا  آن که

ه و چه در ایالات و ولایات مملکت اسلام از آغاز بروز علاوه بر این مردم چه در مدین
آشوب و قیام بر ضد عثمان به دو گروه متخاصم منقسم شده بودند. گروھی طرفدار 
عثمان بودند. اکنون ھم طبعاً کماکان طرفدار و خونخواھش بودند، گروھی دیگر 

و ھدر دشمن عثمان بوده و اکنون ھم مثل گذشته دشمنش بودند خونش را مباح 
رفت که این دو گروه بر روی یکدیگر سلاح بکشند و به  دانستند. ھرآن احتمال می می

رسد که تنھا چیزی که ھریک از این دو گروه را از این  جان ھم افتند. چنین به نظر می
خواستند ببینند ایده و اقدام آینده خلیفه بعدی  داشت، این بود که می کار باز می

 شود در کنار گروه مخالف قرار گرفته و به زیان یک گروه چیست. چون اگر معلوم
آن گروه دیگر به مخالفت با خلیفه و گروه مخالف خود برخاسته جنگ به راه باشد،  می

 اندازند.
عرب و زعیم بنی امیه در  یاز طرفی دیگر معاویه بن ابی سفیان این داھیه و سیاس

اعم از سوریه، اردن، فلسطین و  دمشق تکیه بر اریکه امارت زده است سرزمین شام
لبنان را در اختیار داشته بر این دیار زرخیز تسلط دارد. او مسلماً طرفدار عثمان است 

ایستد. مھمتر این است که عده سپاه و تجھیزات و  و در صف طرفداران عثمان می
 اسلحه و ذخایر و خزاین مالی او خیلی بیش از مدینه و سایر مراکز اسلامی بود.

که او و سایر طرفداران عثمان از ھرکسی که به خلافت برسد جداً  اضح استو
خواھند تا قبل از ھر کاری به حساب قاتلین عثمان خلیفه مقتول مسلمین برسد.  می

به قتل رسیده بود و چه ھا  آن به دست ینمظلومانه و بدون ھیچگونه مجوز دیزیرا او 
صورتی که این کار در آغاز امر نه  است؟ درکاری برای خلیفه جدید مھمتر از این کار 

 تنھا برای خلیفه جدید آسان نبود، بلکه محال و ناممکن بود. زیرا اگر اقدام به این کار
شد که اکنون بر مدینه  انگیز می رو به رو با عکس العمل ھمان آشوبگران فتنهکرد  می

 ند.و در مراکز دیگر مملکت طرفداران زیادی داشتاند  تسلط یافته
معلوم است که با این جو پر اضطراب و در این اوضاع و احوال آشفته که مملکت در 

فشان خطرناک قرار گرفته بود،  آتش ۀآشوب و فتنه فرو رفته بود و امت اسلام بر قل
تواند به تحسین اوضاع و  زیرا نمیشود؛  نمی ھیچ احدی مایل به قبول وظیفه خلافت

 باشد.توفیق در کارش امید داشته 
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به ھمین علل و اسباب موجود بود که وقتی مردم به حضور علی بن ابی طالب 
نه در مدینه کسی بھتر و آنکه  شتافتند تا با او بیعت کنند جداً امتناع فرمود؛ حال

 تر از علی برای این کار بود و نه در سایر جھان اسلام. لایق
داند که در پس پرده ایام  می به یقینآنکه  علی چگونه خلافت را قبول فرماید؛ حال

آورد و پا  ھیچ تردیدی زود سر درمی آینده چه متاعب و مشکلاتی مستتر گردیده و بی
 گذارد. در میان می

گوید: اصحاب رسول الله که طلحه و زبیر در  می ۹۸ ، صـ۳ابن الأثیر در الکامل ج 
یعت کنند؛ ولی علی از آیند تا با او ب و نزد علی میکنند  می بودند اجتماعھا  آن جمع

فرماید: من نیاز به این امر ندارم. ھرکسی را که شما  و میکند  می قبول بیعت امتناع
 برای این کار انتخاب کنید، من راضی خواھم بود.

گویند: ما کسی جز تو را انتخاب نخواھیم کرد. باز چندین بار برای این  اصحاب می
دھد که  میھا  آن ر ھر بار ھمان جواب را بهعلی دکنند.  می امر مھم به علی مراجعه

گویند: ما کسی  دارند و آخرین بار می دست برنمیھا  آن اولین بار داده بود، ولی
بینیم که برای این کار از تو لایقتر و از حیث سابقه در اسلام از تو جلوتر و از نظر  نمی

 قرابت با رسول الله از تو نزدیکتر باشد.
دھد: اصرار نورزید. من برای شما (در این  و جواب میکند  ینم باز علی موافقت

گویند:  اصحاب می .)١(امیر (خلیفه) باشماینکه  دوره خلافت) وزیر باشم بھتر است از
فرماید:  . این بار علی میبا تو بیعت کنیمآنکه  داریم تا به خدا قسم از دامنت برنمی

باید در پس بیعت در مسجد باشد، بیعت با من نباید در خانه پنھانی انجام گیرد. «
 علی در حالی که کمانش را در دست داشته به مسجد وارد »مسجد و در ملاء عام باشد

اولین کسی که کنند.  می و با کمال رغبت با او بیعتشوند  می مردم خوشحالشود.  می
 کند. ود. سپس زبیر بن العوام بیعت میطلحه بن عبیدالله بکند،  می بیعت

این ماجرا در غالب کتب تاریخ عرب و غیر عرب با اندکی کم و زیاد ذکر شده است. 
این مطلب را از کتاب: بامداد اسلام تألیف دکتر عبدالحسین  ۀما اکنون خلاص

م گذاری کنیم و در نظر خوانندگان عزیز می کوب با کمی تغییر در عبارتش نقل می زرین
 گوید: که می

                                           
 .۱۳۶نھج البلاغه چاپ بیروت، صـ  -١



 ١٣٥  سحضرت علی بن ابی طالب

سر و سامانی که در اواخر عھد عثمان مردم را عاصی و  مخصوصاً ھرج و مرج و بی«
گستاخ کرده بود، ھرگونه میل و رغبت به حکومت و امارت را از قلب (طاھر) علی 

 بیرون برده بود.
ای که بنی امیه در این چند سال بر تمام  که با غلبهکرد  می علی این را خوبی حس

خواست)  مھم پیدا کرده بودند بازگشت به حیات عھد رسول الله (که علی می مقامات
آسان نیست، خاصه که غنائم این چند سال و طرز توزیع آن، مسلمین را تا حدی به 

 ھای تازه انداخته بود. خیال
از این رو بود که علی از قبول خلافت اباء داشت و غالباً (در این چند روزه بعد از 

 شد. یک بار وقتی با انبوه مردم مواجه شد و اصرار ن) از مردم پنھان میشھادت عثما
اگر بپذیرم، شما را به  منآنکه  را دید، گفت: مرا بگذارید و کسی دیگر بجوئید ازھا  آن

برم و به حرف سخنگویان و عتاب ملامتگران گوش  دانم راه می سوئی که خودم می
یک تن از شما ھستم. شاید ھم بیش از شما نسبت دھم، اما اگر مرا واگذارید مانند  نمی

برای شما وزیر و رأی اینکه  گزینید اخلاص داشته باشم. در ھرحال به آن کس که برمی
 .»تا برای شما امیر و فرمانده شوم زن باشم بیشتر به نفع شماست

 که چنانگفت؛  این سخنان را علی به جد و اعتقاد می«افزاید:  کوب می دکتر زرین
شیوه او بود و قصدش عذرآوردن و بازار گرمی نبود. اما مردم او را رھا نکردند. یک روز 
به دورش ریختند و اطرافش را چنان گرفتند که دو طرف ردایش پاره شد و نزدیک بود 

ھا و از این رو در کار  ھا در کار بود و پریشانی فرزندانش زیر دست و پا بروند. گرفتاری
اما مردم او را رھا نکردند و اصرار رفت تا ناچار پذیرفت. اھل مدینه  بیعت تردید داشت.

و مخالفان عثمان با او بیعت کردند و پیش از ھمه طلحه و زبیر، و حتی کسانی از بنی 
 .»با او بیعت کردند، اما به کراھت امیه ھم که در مدینه مانده بودند،

کتابش  ۱۰۶و  ۱۰۵و  ۱۰۴حه کوب که از صف این بود تقدیر دکتر عبدالحسین زرین
بینیم که گزارشِ این استاد محقق دانشگاه  به نام بامداد اسلام خلاصه گرفتم. می

 است.ھا  آن ھای مؤرخین عرب یکسان و مؤید تھران با گزارش
بینم، علی با التماس و اصرار و الحاح مردم از صحابه و غیرھم این  می که چنان

ھای خارج از قابل  ھا و دشواری فتنه ۀھای گشاد هبا درواز وخلافت را که رو به ر
 داد.ھا  آن محاسبه بود پذیرفت و دست بیعت به
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 ذی الحجه سال سی و پنجم ھجری در این بیعت صبح روز جمعه بیست و پنجم
یک ھفته بعد از شھادت عثمان در مدینه منوره، در مسجد مقدس نبوی و در جنب 

 انجام گرفت. جمرقد مطھر رسول الله 
گوید: اولین کسی که با امام بیعت کرد،  می ۲۲۷ صـ ،۷یة، ج النھایة وابن کثیر در البدا

ذی  ۲۵ذی الحجه بیعت کرد و سپس روز جمعه  ۲۴اشتر نخعی بود که روز پنجشنبه 
 الحجه (یعنی یک روز بعد از بیعت اشتر) بیعت عمومی در مسجد نبوی انجام گرفت.

گفتیم و  که چنانیت قطعاً نه مقبول است و نه معقول. زیرا به نظر من این روا
تواریخ اتفاق دارند، اصحاب رسول الله اعم از مھاجرین و انصار چندین بار به  که چنان

ھا  آن امام مراجعه کردند و اصرار ورزیدند تا امام را راضی کنند که دست بیعت به
 م را فرا گرفته بود، جواب رد داد، تابدھد. ولی امام نظر به مشکلاتی که جو جھان اسلا

آخرین بار در اثر الحاح و التماس زیاد اصحاب با اکراه پذیرفت. مع الوصف باز ھم آنکه 
بدھد و فرمود: باید در مسجد و در انظار ھا  آن راضی نشد تا در خانه دست بیعت به

 ملاء عام مردم باشد نه مخفی.
باور کرد که این امام که چندین بار شود  می بنابراین، چگونه امکان دارد و چگونه

تا مخفیانه و به آسانی دست شود  می راضیکند،  می تقاضای اصحاب رسول الله را رد
پیغمبر نبود؟ و چنین بیعت فردی پنھانی چه ارزش  ۀبیعت به کسی بدھد که از صحاب

 و چه اثری دارد؟
اصلاً صحت ندارد و روایت  این روایت با توجه به این توجیه که کردم واضح است که

 باشد. صحیح ھمان روایت است که ما آن را ذکر کردیم و مورد اتفاق مؤرخین می

 :امام به عنوان خلیفه مسلمین اولین خطبۀ
زمام  تواریخ اتفاق دارند که امام در ھمان روز جمعه که با بیعت عمومی مردم،

 ۀخلافت را به دست گرفت، در مسجد نبوی روی منبر رسول الله ایستاد و اولین خطب
 خود را در آغازِ خلافت در ملاء عام چنین القاء فرمود:

خدا (در این کتاب) باشد.  می خداوند عزوجل کتابی نازل فرموده که حقاً راھنما«
است. پس شما آنچه را که آنچه نیکوست و ھرچه بد است ھمه را واضح بیان فرموده 

داند  داند بگیرید و انجام دھید و از ھرچیز که این کتاب آن را بد می این کتاب نیکو می
اجتناب کنید و بپرھیزید. فرائضی را که خدا بر شما واجب فرموده است خوب به جای 
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آورید. خدا شما را در بھشت جای خواھد داد خدا امری را بر شما حرام فرموده که 
اندازی به مسلمانان  برحذر باشید) خدا ھتک حرمت و دستھا  آن شناخته نیست (ازنا

تر دانسته است. خدا  را از ھر حرامی حرامھا)  آن (به جان و مال و ناموس و حیثیت
تأمین حفظ حقوق مسلمین را در بین آنان مربوط به اخلاص نیت و حسن عمل و 

لمین نسبت به یکدیگر اخلاص و اتحاد کلمه داند (یعنی ھرگاه مس میھا  آن توحید کلمه
و امنیت عمومی کنند  نمی داشته باشند، حتماً نسبت به حقوق یکدیگر تعدی و تجاوز

 .»شود شد و حقوق عموم مردم حفظ می در کلیه شؤون اجتماعی برقرار خواھد
 افزاید: سپس امام می

زیان زبانش و از پس مسلمان حقیقی و مؤمن واقعی کسی است که مسلمانان از 
آسیب دستش در امان باشند جز در آنجا که به حق باشد. ھیچ مسلمانی حق ندارد با 
زبان یا با دستش مسلمانی را اذیت کند، مگر در موردی که به حکم دین باشد (یعنی 
مسلمان کاری کرده باشد که باید طبق حکم شرع اسلام مجازات و حد شرعی بر او 

بشتابید. ھرکسی ھا  آن عمومی امت اھمیت دھید و برای انجامجاری شود) به کارھای 
تردید مرگ را در پیش دارد. خیلی از مردم پیش از شما از این جھان رفتند.  از شما بی

قیامت (مانند ساربان پشت سرتان افتاده) شما را با سرود سفر قیامت آرام آرام پیش 
نکنید تا در قیامت سبک بار شوید) برد، بار سفرتان را سبک ببندید (یعنی معصیت  می

از عتاب و عقاب خدا بترسید و برحذر باشید. در باره مسلمین و شھرھایشان و حتی 
نسبت به حیوانات در ھرجای مملکت مسؤلیت دارید (مبادا مسلمانی گرفتار شود و به 

 دادش نرسید یا حیوانی در معرض ضیاع و تلف واقع شود و به نجاتش نشتابید).
ا ھمیشه اطاعت کنید و ھیچگاه از حکم خدا عصیان و تمرد نکنید اگر روبرو خدا ر

با امر خیر شدید بشتابید و آن را انجام دھید و اگر مواجه با امر شری شدید، روی از آن 
 بگردانید و رھایش کنید.

 انفال را تلاوت کرد: ۀسور ۲۶ ۀنافع خود آی ۀسپس امام برای حسن ختام خطب

ْ ٱوَ ﴿ سۡتَضۡعَفُونَ ِ�  ذۡكُرُوٓا نتُمۡ قلَيِلٞ مُّ
َ
�ضِ ٱإذِۡ أ

َ
فَُ�مُ  ۡ� ن َ�تَخَطَّ

َ
 �َّاسُ ٱَ�اَفوُنَ أ

 �َ َٔ  ِ يَّدَُ�م بنَِۡ�هِ
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََُ�م مِّنَ  ۦاوَٮُٰ�مۡ وَ�  .﴾٢٦لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  لطَّ

کم بودید و در  )تنفرا ۀاز حیث عدورید آن زمانی را که شما (مسلمین به یاد آ«یعنی: 
ترسیدید که مردم  شدید و می این سرزمین از حیث قدرت ضعیف و ناتوان محسوب می

رباید) شما را بربایند و از  را میھا  آن آید و (دشمنان) (مانند عقاب که بر سر پرندگان فرود می
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حد و جای داد و جمع و مت )شھر مدینه ( بین ببرند. پس خداوند تبارک و تعالی شما را در
ھای طیب و حلال به شما عطاء فرمود. امید است با یاد این  مؤید به یاری خود فرمود و روزی

 .)١(»لطف فرموده است سپاسگذارش باشند عنایات الھی که بر شما

 بینیم؟ در خطبه امام چه می
 ۀامام در این خطبه نسبت به شخص یا در بارشود  می به طوری که ملاحظه

خواھد.  زند و از این بابت چیزی حتی کمک از کسی نمی خلافتش یک کلمه حرف نمی
به حکم ھا  آن داده بود،ھا  آن چون امام در اثر اصرار و الحاح خود مردم دست بیعت به

ھا  آن خلیفه ازآنکه  خواسته خود باشد، گو ۀار و پشتیبان خلیفددین مکلف بودند طرف
 نخواھد.

 خود را در ادراه مملکت اسلام براساس دستورات و تعلیماتامام سیاست خلافت 
 فرماید: قرار داده که در ابتداء خطبه میکریم  قرآن

 »اً بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشريإن االله أنزل كتاباً هاد«
شرح دادیم خیلی  که چناندر این ھنگام که امام به خلافت رسید، اوضاع کشور 

آشفته بود. فکر تمرد و عصیان در بین غالب طبقات مردم در اغلب نقاط کشور شدت 
گرفت. لذا این مردم بیش از ھر چیزی نیاز به تقویت روح، تحسین نیت، اصلاح  می

با این اوصاف یک امت صالح و مصلح و آنکه  اخلاق و اخلاص در قول و عمل داشتند، تا
 اشند.قابل حیات مطلوب ب

                                           
 تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر، إن االله«فرماید:  این است متن خطبه عربی امام که می -١

فخذوا بالخير ودعوا للشر، الفرائض أدوها إلى االله سبحانه وتعالى يؤدكم إلى الجنة، إن االله حرم حرماً غير 

مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص حقوق المسلمين، والمسلم من سلم 

إلا بالحق. لا يحل لمسل أذ مسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة المسلمون من لسانه ويده 

أحدكم الموت، فإن الناس إمامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، فتخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بالناس 

عصوه أخراهم. اتقوا االله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، ثم أطيعوا االله ولا ت

ْ ٱوَ ﴿ وإذا رأيتم الخير فخذوه، وإذا رأيتم الشر فدعوه سۡتَضۡعَفُونَ ِ�  ذۡكُرُوٓا نتُمۡ قَليِلٞ مُّ
َ
�ضِ ٱإذِۡ أ

َ
�ۡ 

فَُ�مُ  ن َ�تَخَطَّ
َ
ِ  َٔ َ�  �َّاسُ ٱَ�اَفُونَ أ يَّدَُ�م بنَِۡ�هِ

َ
يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََُ�م مِّنَ  ۦاوَٮُٰ�مۡ وَ� لَعَلَُّ�مۡ  لطَّ

 این خطبه امام در اکثر کتب تاریخ آمده است. ﴾٢٦�شَۡكُرُونَ 
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ھای خطبه امام منطبق با اوضاع و احوال  جمله ۀبقیشود  می ملاحظه که چنانلذا 
را به سوی ساحت روحانیت و ھا  آن این مردم بوده ھمه مواعظ و ارشاداتی است که

کشد و ھرگاه چنین باشند، امت محمد به خیر و سعادت دنیوی و  کمالات انسانیت می
و بر جای آشفتگی و اختلال شود  می عمومی اعادهرسند و امنیت و آسایش  اخروی می
 نشیند. کنونی می

عمر شما نیز  :فرماید نماید می آری، امام در این خطبه مردم را متوجه آخرت می
شوید. پس باید در  ملحق میھا  آن رسد و شما به گذرد و به آخر می مانند گذشتگان می

ینجا برای آنجا توشه و زاد برگیرید و گذران به فکر جھان جاویدان باشید از ا این جھان
 از زیان تمرد و عصیانی که در سر دارید بپرھیزید.

فرماید: مسلمان کسی است که دیگران از ایذاء زبان  امام با الھام از حدیث نبوی می
 و از آزار دستش در امان باشند.

(شھادت چینی)، دروغ، شھادت زور  حقا این زبان است که با غیبت، نمیمه (سخن
و چه بسا که کند  می ناحق)، فحش، تھمت، افتراء و بحث و جدال باطل مردم را اذیت

این زبان کار را به جائی برساند که منجر به زد و خورد و منتھی به قتل فردی یا جنگ 
 گوید: شاعر عربی می که چنانای یا جھانی شده است  و مقاتله طایفه

 )١(وإن الحرب أولها كلام
کلام  و اینشود  می جنگی که در دنیا واقع شده یا بشود از کلام شروعیعنی: ھر 

و به اوج شدت شود  می بین طرفین متخاصم فردی یا دو گروه متعادی رد و بدل
 نشیند. رسد. آنگاه است که جنگ عملی جای جدال زبانی می می

این دست است که منشاء مفاسد زیادی از قبیل سرقت، غصب، خیانت، بطش، 
 شود. جنایت، قتل، جنگ و سلب امنیت و آسایش عمومی می جرح،

                                           
گویند این جمله مصراح شعری است از اشعار نصر بن یسار امیر خطۀ خراسان در زمان خلافت  -١

ای  ھا توطئه گوید: برای برانداختن آن دھد و می بنی امیه که ضمن اشعاری به بنی امیه ھشدار می
 گوید: در خراسان به کار افتاده و چنین می

ـــــــــار ـــــــــيض ن ـــــــــاد وم ـــــــــل الرم  أري خل
 

 وأخشـــــــــــــى أن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا ضرام 
 

 فـــــــــــإن النـــــــــــار بـــــــــــالعودين تـــــــــــذكي
 

 وإن الحـــــــــــــــرب أولهـــــــــــــــا كـــــــــــــــلام 
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حدیث رسول  که عیناً  »دهسلم من سلم المسلمون من لسانه و يالم« ،لذا امام با فرمایش
و از این شود  می خواھد تا از این آزارھا که از زبان صادر از عموم مردم میباشد  می الله

خیزد، خودداری کنند و برحذر باشند، و آنجا که امام در  ھا که از دست برمی آسیب

شامل تحذیر از کلیه شرور زبانی، دستی، ارادی و قلبی  »دعوا الشرو«فرماید:  خطبه می
 باشد. می

ھای خدا  خودش مردم را متوجه الطاف و نعمت ۀقرآن در آخر خطب ۀاما با تلاوت آی
تا ھمیشه به یاد داشته شکرگزار خدا باشند نه فقط با زبان، بلکه ھمراه با فرماید  می

خدا در قرآن  که چناناطاعت و عمل به اوامر خدا و اجتناب و گریز از نواھی دین 
 فرماید: داود می ۀخطاب به خانواد

ْ ٱ﴿ كُورُ ٱشُكۡرٗۚ� وَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  ۡ�مَلُوٓا  .]۱۳[سبأ:  ﴾١٣ لشَّ
عمل به دین خدا  ۀشمار خدا به وسیل ھای بی ای خانواده داود! در ازای نعمت«یعنی: 

 .»شکرگزارش باشید و کمند از بندگانم شکرگزاران درست

 :سرآغاز خلافت امام علی
فھمیدیم علی نیاز به خلافت نداشت. خود ایشان این  که چنانخوانندگان عزیز! 

خواستند با ایشان بیعت کنند صریحاً اظھار فرمود؛ ولی  مطلب را به مردمی که می
چون کسی برتر و لایقتر از ایشان در جھان اسلام نبود، این خلافت بود که نیاز شدید و 

 داد.ھا  آن یعت بهمبرم به ایشان داشت. ایشان در اثر اصرار مکرر مردم دست ب
فکر باشد  می در این ماجرای واقعی که مورد اتفاق تواریخ اسلامی و غیر اسلامی اگر

کنیم که در این صورت نباید ھیچ احدی با ایشان مخالفت  کنیم، پیش خود تصور می
امت در مقابل ایشان در یک صف واحدی بایستند و دست به سینه مطیع  ۀکند و ھم

 ده منتظر فرمان گردند.شوند و گردن خم کر
این تصور ما صحیح نبوده و جز  خیلی نزدیک نشان داد که ۀولی مع الوصف آیند

بینیم که حوادث دلخراشی پیش آمد که حقاً نباید بیاید.  ھم نیست. زیرا در تاریخ میتو
 ما ان شاء الله اسباب و علل این حوادث را در آخر کتاب بقلم خواھیم آورد.

ما و این حوادث که از لابلای اوراق کتب تواریخ موثق استخراج پس اکنون این ش
به خود حق دھیم تا نسبت به حق و اینکه  گذاریم و بدون کنیم و زیر نظرتان می می
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بودن ھریک از این حوادث قضاوت کنیم، این داوری را به خود خوانندگان گرامی  ناحق
 کنیم تا خود را دور از معرکه نگھداریم. واگذار می

فھمیم که امام در آغاز خلافتش با دو امر بس مھم مواجه  از مطعاله تاریخ می
مسلمین که یک ھفته قبل از این به دست  ۀگردید. یکی قضیه خون عثمان خلیف

آشوبگران مفسد به ناحق ریخته شده بود. اصحاب و سایر طرفداران عثمان از امام 
 قصاص بگیرد.ھا  آن ری کند، و ازخواستند تا بر قاتلین خلیفه حد شرعی را جا می

عثمان از ایالات و ولایات کشور و نصب اشخاص دیگر  ۀدوم عزل حکام و أمراء دور
که آشوبگران برای ھمین امر (که جز بھانه نبود) علیه عثمان قیام کرده ھا  آن به جای

لیفه وقت اکنون ھمین امر را از امام علی خھا  آن بودند و او را به قتل رسانیده بودند.
 خواستند. می

اکنون باید دید آیا امام در آغاز خلافتش و در این جو مضطرب و نامساعدی که 
توانست این دو امر  ، میاواخر حیات عثمان تاکنون کیان جھان اسلام را فرا گرفته بود

 مھم را که تقریباً متضاد ھستند تحقق بخشد؟
ھای دیگر ھمیشه و در ھرجا، تاریخ بشر چه در جھان اسلام و چه در جا در طول

موفقیت در ھر کار اجتماعی چه دینی و چه سیاسی رھین اجتماع دو اصل مھم بوده و 
ال کاری. آری، سب و مساعد برای کار، دوم وجود رجخواھد بود، یکی وجود جو منا
 رجال صالح و مخلص و فداکار.

 داشت؟آیا این دو اصل برای امام در این ھنگام فشار و خفقان وجود 
گوید خیر؛ خود امام ھم در جواب طلحه و زبیر صریحا فرمود خیر؛ در نھج  تاریخ می

را شبیه مرد ھا  آن وکند  می البلاغه نیز آمده که امام به مردم خود در کوفه خطاب
 فرماید: داند نه مرد واقعی. می می

كم ولم لوددت إني لم أر«فرماید:  تا آنجا که می »يا أشباه الرجال ولا رجال«

 .)١(»أعرفكم
یعنی: ای مردمی که شکل و شباھت مرد دارید ولی مرد نیستید و مردانگی ندارید، 

 شناختم. ای کاش شما را به چشم ندیده بودم و به دل نمی

                                           
 .۶۷نھج البلاغه چاپ بیروت، صـ  -١



 بصهرین عثمان و علی    ١٤٢

ھای رجال  پس برای امام در این محیط فتنه و آشوب کشور و با این اشباه و شبح
 شود؟ چه کاری میسر می

نویسان مورد اعتماد عرب قدم به قدم پیش  ھمراه با تاریخ در ھرحال اکنون باھم
 چگونه بوده است.ھا  آن رویم تا ببینم حوادث آینده چه بوده و مسیر می

آید طلحه و زبیر و  ھمین که امام پس از بیعت عمومی مردم از مسجد به خانه می
خواھند تا  ن میآیند از ایشا جماعتی از صحابه رضوان الله تعالی علیھم حضور امام می

قصاص ھا  آن جاری کند و ازاند،  حد شرعی را بر قاتلین عثمان که اکنون ھمه در مدینه
 کند: بگیرد. امام به طلحه و زبیر خطاب می

نیست؛ ولی خواھید بر من مجھول و مخفی  دانید و از من می آنچه شما می !برادرانم
مردمی که از ما قویترند و اکنون ید و چه کنم در باره این آ چه کاری از دستم برمی

نشین و  و اعراب (بادیهکنند  می را تقویتھا  آن واند  ایستادهھا  آن ھای شما در کنار برده
ھا  آن و در شھر شما جمع شده اند؟اند  برخاستهھا  آن قبائل صحراگرد) به طرفداری

بینید  قدرتی میتوانند ھرچه که بخواھند در حقِ شما انجام دھند. آیا شما اکنون  می
 خواھید برآید؟ انجام آنچه که می ۀکه بتواند از عھد

 گویند: خیر. می
 .)١(فرماید: به خدا من ان شاء الله نظری جز نظر شما نخواھم داشت امام می

که طلحه و زبیر معتقد بودند که گرچه قوای کنونی مدینه شود  می از تاریخ معلوم
کافی ھا  آن از اشرار و دفاع از قیام احتمالیامام فرمود برای اخذ قصاص  که چنان

مردم را در ایالات مملکت بسیج کرد و قوائی در مقابل اشرار شود  می نیست، اما
 برآید.ھا  آن بر و اجرای قصاصھا  آن د از عھده دفعتشکیل داد که بتوان

روم، اگر موافقت بفرمائی تا من به بصره «گوید:  لذا طلحه به امام پیشنھاد کرده می
زبیر نیز این  »ام رگان رزمنده به مدینه بازگشتهبینی که با سپاھی از سوا ناگھان می

                                           
يا أخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم «متن فرموده امام چنین است:  -١

معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلاطكم  يملكوننا، ولا نملكهم، هاهم أولاء ثارت

يسومونكم ما يشائون. فهل ترون موضعاَ لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: فلا واالله لا أر إلا رأياً 

 .۲۲۹و  ۲۲۸، صـ ۷، البدایة والنھایة، ج ۱۰۰، صـ ۳رک: الکامل، ج  »ترونه أبداً إن شاء االله
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اگر موافقت فرمائی تا به کوفه روم ناگھان «گوید:  مطلب را با امام در میان گذاشته می
 .»گردم مندگان سواره به مدینه برمیبا لشکری از رز

شوند. گذشته از این امام مایل  در کارشان موفقھا  آن ولی امام مطمئن نبود که
نبود اولین کارش قیام مسلحانه و جنگ و خونریزی باشد. آن ھم در شھر مقدس 

موافقت نکرد و فرمود: ھا  آن مدینه مرقد مطھر رسول الله. لذا با درخواست عجولانه
 .)١(فرصت بدھید در این باره به خوبی فکر کنم

امام فھمیده بود  که چنانطلحه و زبیر داد که  اوضاع جاری جھان اسلام نشان می
زیرا در بصره و کوفه و جاھای شوند؛  نمی در این کاری که پیشنھاد کرده بودند موفق

دیگر بعضی از مردم طرفدار عثمان و خونخواھش بودند و بعضی دیگر بالعکس دشمن 
ردم را در توانستند م عثمان بودند و طرفدار قاتلین عثمان. بنابراین، طلحه و زبیر نمی

کردند  می ھیچ جائی بسیج کنند و به طرف مدینه سوق دھند. چه اگر اقدام به این کار
 گرفت و به مدینه سریعاً سرایت بین طرفداران و دشمنان عثمان در ھرجا جنگ درمی

این بود یکی از مشکلات امام در آغاز خلافت نسبت به قصاص که لاینجل کرد.  می
 نمود. می

بود که اکنون که امام به خلافت رسیده آشوبگران از ایشان نیز مشکل دیگر این 
خواستند؛ یعنی عزل عمال عثمان و نصب  خواھند که از عثمان می ھمان چیزی را می

خود امام نیز ھمین اراده را داشت. در این باره دو بار با ھا.  آن مردمی بھتر به جای
در تاریخ  که چنانخواسته بود. زیرا عثمان نیز مذاکره کرده بود و این کار را از او 

رسید که علی و اصحاب  عثمان نوشتیم، اخباری از کارھای عمال عثمان به مدینه می
 بدبین کرده بود.ھا  آن را نسبت به

که امام در آغاز خلافت خود به عزل عمل و کرد  می بنابراین، مصلحت وقت ایجاب
عثمان  ۀآید که در دور آشوبی به میان میکارگزارانِ عثمان اھتمام بورزد. و گرنه ھمان 

پیش آمد. چه ھمان آشوبگران که چند روز قبل عثمان را بر سر ھمین امر به قتل 
و شمشیرھای خود اند  رسانیده و قدرت در دست گرفتند، اکنون در مدینه مستقر شده

که خود نیز چنین ھا  ۀ آنپس اگر امام به خواستاند.  را ھنوز در غلاف نبرده
خواست اقدام نکند، ھمین شمشیرھای برھنه بار دیگر برای ھمین امر به کار  یم

                                           
 .۱۰۱، صـ ۳، الکامل، ج ۲۲۹صـ ، ۷، ج یةوالنھا یةالبدا -١
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ھا  آن افتد و باز در شھر مدینه و مراکز ایالات کشور که گروه کثیری از مردم با می
گرفت که گرچه  شد و در نتیجه جنگی درمی ھمصدا و ھمکار بودند آشوب برپا می

در  که چنانبود. خود امام ھمھا  آن یروزی باعاقبت قطعی آن معلوم نبود، ولی ظاھراً پ
جواب طحله و زبیر و اصحاب که از ایشان خواسته بودند تا از قاتلین عثمان قصاص 
بگیرد، فرمود: در حال حاضر که اوضاع کشور مضطرب است، قوائی در اختیار ندارد که 

 از عھده کار برآید. طلحه و زبیر نیز این مطلب را تأیید کردند.
اه بھتر برای امام ھمین عزل عمان عثمان بود. زیرا این کار ھم کم ضررتر بود پس ر

دانست  ئز میبرد. خود امام ھم جا آشوبگران را در غلاف می ۀو ھم شمشیرھای برھن
در اند  قیام کردهھا  آن ناراضی ھستند و علیهھا  آن مردم از حکام و عمالی که توده

 ر باشند.خلافت ایشان کماکان بر سر کا ۀدور
بود، با ھا  آن بعضی از صحابه کرام که عبدالله بن عباس پسر عموی امام نیز ھم رأی

خواستند در این کار جانب احتیاط  اصل عزل عمال عثمان موافق بودند، ولی از امام می
کشور آرام شود و مرکز خلافت به  ۀاوضاع آشفتآنکه  را رعایت فرموده تسریع نفرماید، تا

حال عادی سابق بازگردد و تبدیل به محل تمرکز قوای مملکت بشود، یا حد اقل معاویه 
باک است و  امیر خطه شام را تا مدتی بر سر کارش ابقاء فرماید؛ زیرا او ھم جریء و بی

فت و بردارش ھستند. در آینده ھمین که بیعت از او گر ھم اھل شام مطیع و فرمان
 او را به آسانی از کارش کنار زد.شود  می اوضاع بھتر شد و مردم آرام گرفتند،

ولی امام اھل مداھنه و خدعه نبود. ظاھر و باطنی متفاوت نداشت، بلکه ھمیشه و 
و کرد  می واضح عمل باک و زد و بی پروا و صریح حرف می در ھرجا و در ھر کاری بی

موافقت نکرد و فرمود: به خدا قسم من ھا  آن اضایقول و عملش یکی بود. لھذا با تق
 .)١(معاویه را حتی دو روز سرجایش ابقاء نخواھم کرد

اینک امام در آغاز سال سی و شش ھجری تقریباً پس از گذشت یک ھفته از ابتدای 
فرماید و اشخاص دیگر را  ھای کشور برکنار می خلافتش عمال عثمان را از مراکز استان

شان  و به محل امارتکند  می منصوبھا  آن رسول الله بشرح زیر به جایاز اصحاب 
 فرستد. می

                                           
 .۱۰۱، صص ۳الکامل، ج  -١
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 .)١(دالله بن عباس پسر عموی خود را به امارت یمن به جای یعلی ابن منیهیعب -۱
 عثمان بن حنیف به امارت بصره به جای عبدالله بن عامر. -۲
 عماره بن شھاب به امارت کوفه به جای ابوموسی اشعری. -۳
قیس بن سعد بن عباده انصاری به امارت مصر به جای عبدالله ابن سعد که او  -۴

قبلاً در ایام آشوب زمان عثمان آنجا را ترک کرده بود و محمد بن حذیفه که به 
 آشوبگران ضد عثمان پیوسته بود، موقتاً سر جایش نشسته بود.

 سھل بن حنیف به امارت شام به جای معاویه بن ابی سفیان. -۵

 :سرانجام کار امرای اعزامی امام
یعلی بن امیه شود  می ھمین که عبیدالله بن عباس به محل مأموریتش یمن نزدیک

دارد و فرار کرده به مکه  امیر آنجا تمام موجودی بیت المال از پول و غیره را برمی
 نشیند. میو سرکارش شود  می دارو عبیدالله بدون ھیچگونه مانعی به محل و )٢(رود می

عبدالله بن عامر آنکه  رسد و بدون عثمان بن حنیف به محل مأموریتش بصره می
و عبدالله بن شود  می امیر سابق آنجا از او جلو گیرد به بصره وارد و در جایش مستقر

 .)٣(شود عامر با مال زیادی رھسپار مکه می
ماره در دارالإو شود  می قیس بن سعد نیز بدون ھیچگونه برخوردی به مصر وارد

 گیرد. منزل می
این را باید فھمید که تواریخ اتفاق دارند که گرچه عثمان بن حنیف و قیس بن سعد 
بدون ھیچگونه ممانعتی نه از حاکم و امیر قبلی و نه از اھل محل به آسانی وارد محل 
امارت خود شدند، ولی مردم مصر و بصره به سه گروه منقسم شدند: گروھی که 

دادند، طرفدار امیر جدید بودند و با او با کمال رغبت بیعت  مردم را تشکیل میاکثریت 
کردند و دست اطاعت بر سینه گذاشتند. گروھی دیگر نه بیعت کردند و نه اظھار 

اجرای حد  ۀشویم تا ببینیم امام در بار گفتند منتظر می میھا  این مخالفت و تمرد؛

                                           
جھت است که در تواریخ بعضی  منیه بر وزن بنیه نام مادر یعلی بود و نام پدرش امیه است. بدین -١

 .۱۱۳جاھا یعلی بن منیه و در بعض جاھا یعلی بن امیه ذکر شده است. الکامل، صـ 
بیت المال با خود به مکه برد ششصد ھزار درھم پول نقد و گویند آنچه یعلی از  غالب تواریخ می -٢

 ششصد شتر بوده است.
 .۱۰۶، صص ۳الکام، ج  -٣
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عملاً قصاص بگیرد، آنگاه با ھا  آن تا اگر ازکند.  می شرعی بر قاتلین عثمان چه اقدامی
او بیعت کرده اطاعت کنیم والا خیر. گروه سوم که طرفدار قاتلین عثمان بودند، 

ما طرفدار امیر و مطیع امام ھستیم  :گفتند برعکس گروه دوم بوده بیعت کردند و می
برادران ما ھستند اقدام  تا آنگاه که امام به تعقیب و اخذ قصاص از قاتلین عثمان که

 نکند.
محلی به نام  رفت، ھمین که در راھش به اما عماره بن شھاب که به امارت کوفه می

 :گوید گیرد و می رسد، طیلحه بن خویلد پھلوان مشھور بنی اسد جلوش را می زباله می
 پسندند برگرد. زیرا اھل کوفه ھیچ احدی را به جای امیر خود (ابوموسی اشعری) نمی

پذیرند. اگر بر نگردی سر از تنت جدا خواھم کرد و او به ناچار از آنجا به مدینه  و نمی
رفت،  و اما سھل بن حنیف که امارت شام را داشت و به آن سو می .)١(گردد باز می

رسد، گروھی از سواران گشتی  ھمین که به جائی به نام تبوک از سرزمین شام می
گوید: من امیر ایالت شامم.  پرسند کیستی؟ می و میگیرند  پادگان شام جلوش را می

می و اگر از کسی دیگر باشد گویند: اگر حکم امارت از عثمان داری، مقدمت گرا می
 گردد. . او به ناچار به مدینه برمیبرگرد

کنیم، فقط عبیدالله بن عباس امیر یمن به خوبی در کارش  ملاحظه می که چنان
لباً و قالباً طرفدار امام بودند، لذا تسلیم امیر و با کمال چه مردم یمن قشود.  می موفق

 ولی بیت المال خالی شده بود.شوند،  می رغبت مطیع امام
شان راه  اما عماره بن شھاب امیر کوفه و سھل بن حنیف امیر شام به محل مأموریت

 راه به مدینه بازگشتند. ۀنیافتند و از میان
مانع به محل  بن سعد امیر مصر گرچه بیعثمان بن حنیف امیر بصره و قیس 

نشینند، اما در  و بر سر کار میگردند  می مستقر ةماریابند و در دارالإ شان راه می ارتام
 آید و به سه گروه تقسیم اختلاف به وجود میھا  آن بین مردم بصره و مصر نسبت به

شرح  که چنانو دو گروه دیگر شوند  می فقط یک گروه بدون شرط تسلیمشوند  می
دادیم، در این باره شرط داشته گروھی بیعت مشروط کردند و گروھی امتناع کردند و 

 منتظر شرط آینده شدند.
دھد که نه تنھا  بینیم، ماجرا و سرگذشت امرای جدید نشان می می که چنانپس 

                                           
 .۱۰۳، صص ۳الکامل، ج  -١
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ھای تاریکی در سر راه  ای در پیش نیست، بلکه دشواری آینده مطمئن و امیددھنده
متحد و ذخایر و اسلحه مخصوصاً در شام مقر مستحکم معاویه که لشکر راضی و  است.

پر از پول نقد و جنس در اختیار داشت. امام اکنون برای حل این  ۀزیاد و خزان
 کند. ھا قیام و اقدام می مشکلات و دفع این دشواری

امام  نوشتیم که عماره بن شھاب امیر کوفه و سھل بن حنیف امیر شام که از طرف
شان  به محل امارتاینکه  به امارت منصوب شدند در کارشان ناموفق شدند و قبل از

 برسند، به ناچار به مدینه بازگشتند.
نماید و به تسلیم و اطاعت  آیا امام از این دو استان مھم کوفه و شام صرف نظر می

شد قناعت  ھای مصر، یمن، بصره و ایران که تحت امارت این استان اداره می استان
لمین باید خاضع و سم، خلیفه تمام مسلمین است و تمام کند؟ البته خیر. امام می

تسلیم بشوند و تمام کشور اسلام باید تحت اختیار خلیفه باشد. این دو استان ھم از 
ھای سرزمینِ اسلام بوده و امام اجازه نخواھد داد کسی تمرد کند و این دو  استان

 این کار ناروا را در سر بپروراند. ۀع نماید یا فکر و اندیشاستان را از کشور انتزا
ای به ابوموسی  امام اکنون قبل از قیام مسلحانه برای تسلط بر این دو استان نامه

نویسد و  ای به معاویه بن ابی سفیان امیر سابق شام می اشعری امیر سابق کوفه و نامه
قضیه کوفه بدین نحو به  .)١(رده انددھد که اصحاب رسول الله با او بیعت ک اطلاع می

امام شود.  می یابد و خاطر مبارک امام از این ناحیه آسوده خوبی و خیلی آرام خاتمه می
 فرماید. شده بود، در جایش ابقاء می یمابوموسی اشعری را که تسل

 معطل رسان امام را تا مدتی نزد خود عاویه بن ابی سفیان، قاصد و نامهولی م
ول یعنی ماه سوم از ابتدایِ خلافت امام امام تا اول ماه ربیع الأ در جواب نامهو کند  می

پس از آن کاغذی به دست یکی از رجال مورد وثوق خود به نام قبیصه کند.  می تأخیر
من معاویه إلی علی یعنی: از معاویه به «در آن فقط این جمله نوشته بود:  دھد که می

الجھنی قاصد امام به  ةدھد او را ھمراه سبر به او میپس از دستورات شفاھی که  »علی
تا کاغذ را به دست علی بدھد. قبیصه نیز این نامه را در کند  می سوی مدینه روانه

 نماید. مدینه حضور امام تقدیم می

                                           
قاصد و حامل نامه حضرت امیر به ابوموسی اشعری شخصی به نام  – ۱۰۴، صـ ۳رک: الکامل، ج  -١

 الجھنی. ةمعبد الأسلمی بود و به معاویه، سبر
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بیند، از قاصد  مار نمیمبھم و تردید برانگیز در طو ۀجملچون امام چیزی جز آن 
فرماید:  آیا در امانم؟ امام میکند:  می سرداری؟ عرضپرسد: چه چیزی در پشت  می

ام که جز  من اکنون از نزد قومی آمدهکند:  می بلی، ھر قاصدی در امان است. عرض
دھند، ھفتاد  و تن در نمیشوند  نمی گرفتن قصاص عثمان به ھیچ چیزی دیگر راضی

امع دمشق آویخته آلود عثمان که بر منبر مسجد ج ھزار سالمند در برابر پیراھن خون
 کنند. خون عثمان می ۀگریند و مطالب شده می

قاصد معاویه از امام در بدو ورودش امان یافته بود و باز ھنگامِ خروج از آنکه  با
حضور امام امان یافت، مع الوصف ھمان آشوبگران مفسد از اظھارات حضوری او به 

حاضرین  ۀانگیزند، ولی بقیخواستند او را بکشند تا فتنه ای دیگر بر خشم آمده می
 .)١(شوند محضر امام (به امر امام) مانع می

ای که  از طومار مرموز معاویه و از گفتار حضوری قاصد معاویه و از چندین مکاتبه
و امام او را با ملایمت به تسلیم و شود  می بین امام و معاویه رد و بدل ،گوید تاریخ می
 دھد، برای امام مسلم ختی چیزی از خود نشان نمیخواند و او جز اباء و سرس بیعت می

 ای نیست. آورد و جز جنگ با او چاره که او سر اطاعت پیش نمیشود  می
چه شود  نمی معاویه که تسلیم ۀخواستند بدانند که امام اکنون در بار اھل مدینه می

این امر به فرماید. زیاد بن حنظله صحابی رسول الله را برای کسبِ اطلاع از  اقدامی می
فرماید: آماده  میشود  می فرستند. امام که از مکنون ضمیر حنظله مطلع حضور امام می

 فرماید: حمله به شام، زیاد عرض برای چه کاری؟ امام میکند:  می زیاد عرضباش. 
چه بھتر که در این باره چندی با دشمن مدارا فرمایی و این کار را به تأخیر کند:  می

 گوید: که میکند  می صحت نظرش به این شعر استدلالاندازی و برای 

ـــــــيرة  ومـــــــن لم يصـــــــانع في أمـــــــور كث
 

 )٢(رس بأنيـــــاب ويوطـــــأ بمنســـــمـيضـــــ 
 

از امورش به مصلحت وقت نیندیشد و کارش را با  یاریس در بسک: ھریعنی
و در زیر سم شود  می ھای تیز زمانه گزیده مقتضای زمان تطبیق نکند، لاجرم با نیش

 شود. ناگوار لگدمال میحوادث 
                                           

 .۱۰۴، ص ۳، للکامل، ج ۲۳۰، ص ۷، ج یةوالنھا یةبدارک: ال -١
باشد.  از ابیات زھیر بن ابی سلمی شاعر شھیر عرب جاھلی قبل از اسلام می ۴۹این شعر بیت  -٢

ھای خیلی ارزنده  بیت و از معلقات است و مشتمل بر اندرزھا و حکمت ۶۱مجموع ابیاتش 
 باشد. می
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ه و فکر فولی امام این فلسفه را که شاعر گفته و زیاد آن را قبول داشته است، فلس

همة  گوید، داند و معتقد به این مثل معروف بوده که می رجال کامل و قوی الاراده نمی

کند.  برمیھا را از بیخ  . یعنی: اراده و اقدام جدی رجال با ھمت کوهالرجال تقلع الجبال
 گوید: فرماید که می برای صحت نظر مبارکش به این شعر عربی استناد می

ــــارماً  ــــي وص ــــب الزك ــــع القل ــــى تجم  مت
 

 وانفـــــــــاً حميـــــــــاً تجتنبـــــــــك المظـــــــــالم 
 

یعنی: اگر تو قلبت را در سینه قوی داری و شمشیر برنده به دست گیری و تن به 
ھیچگونه ظلم و ستمی از کسی به ذلت و پستی در ندھی، ھمیشه پیروز خواھی شد و 

 تو نخواھد رسید.
گوید  پرسند: چه خبری داری؟ می زیاد به مردمی که در انتظارش بودند و از او می

 (شمشیر) یعنی امام تصمیم قاطع به جنگ با معاویه دارد. باید مھیای کارزار شوید.
و کوفه  باری، امام تصمیم به جنگ گرفته، به امرای خود در یمن، مصر، بصره

پردازد. پرچم جنگ را به  دھد. در مدینه به بسیج و تجھیز لشکر می فرمان بسیج می
علامت فرماندھی قلب لشکر یعنی گروه زرمنده میانه صفوف لشکر را به فرزند دلیرش 
محمد بن حنفیه و فرماندھی میمنه یعنی گروه رزمنده قسمت راست لشکر را به پسر 

قسمت چپ  ۀو فرماندھی میسره یعنی گروه رزمندعموی خود عبدالله بن عباس 
لشکر را به یکی از جنگاوران شجاع اسلام به نام عمرو بن ابی سلمه، و رھبری مقدمه 

ابوعبیده ابن  ۀیعنی پیشتازان لشکر را به ابی لیلی بن عمرو بن الجراح (برادرزاد
پسر عموی خود الجراح فرمانده و فاتحه خطه شام) و امارت موقت شھر مدینه را به 

 سپارد. بن عباس می )١(قثم
 و مھیای حرکت به سوی معاویه در شامکند  می ھمین که امام این لشکر را تجھیز

رسد که خاطرش  ناگوار و مھمی به سمع مبارکش می ۀمتأسفانه که خبر حادثشود،  می
حادثه را دارد. ما اکنون این  و ایشان را از حرکت به سوی شام باز میکند  می را مشوش

 کنیم. چون جمل یا جنگ جمل نام دارد به شرح زیر ذکر می ۀکه در تاریخ اسلام واقع
بوده که در اسلام واقع شده و ده ھزار نفر از  آور خیلی زیان ۀاین جنگ یک حادث

لازم دانستم کمی بیش از فراخور این کتاب که در اند،  مسلمین قربانی این جنگ شده
آن به تفصیل بپردازیم تا اگر کسی بخواھد  ۀته شود، در بارنظر است به اختصار نوش

                                           
 باشد. تَل میقثم به ضم قاف و فتح ثاء بر وزن گُ  -١



 بصهرین عثمان و علی    ١٥٠

پیش خود بیندیشد یا برای کسی دیگر در این باره اظھار نظری کند به خوبی از ماجرا 
 مطلع باشد.

 :جنگ جمل
به دست اشرار به شھادت رسید، بعضی از بنی  سھمان روزھای اول که عثمان

دیدند از مدینه فرار کردند و به مکه رفتند  یامیه که ماندن خود را در مدینه خطرناک م
و نیز ھنگامی که امام زمام خلافت را به دست گرفت گروه دیگری از بنی امیه که 

خواھد بود و ھمچنین اشخاصی دیگر از ھا  آن اوضاع آینده به زیانکردند  می احساس
به مکه  نیست،ھا  آن شان در مدینه به صلاح ماندنکردند  می اھل مدینه که تصور

بعضی دیگر از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص، زید به ثابت، محمد بن  .)١(رفتند
مسلمه، اسامه بن زید و چند تن دیگر گرچه به جائی نرفتند و در مدینه ماندند، ولی از 
شرکت در این جنگ که امام مشغول تجھیز و تدارک مقدمات آن بود امتناع ورزیدند و 

عزل معاویه و جنگ با او را در حال ھا  این ا. زیر)٢(خود را از معرکه دور نگھداشتند
 .دانستند حاضر مخالف با مقتضای وقت و برخلاف مصلحت امت می

دوخته بود، متأسفانه میل نداشتند با امام در ھا  آن طلحه و زبیر که چشم مردم به
از امام تقاضا داشتند تا قبل از اقدام ھا  آن این جنگ ھمراه شوند و ھمکاری کنند. چه

مانع از  بیآنکه  این کار، حد شرعی را بر قاتلین عثمان جاری فرماید؛ لھذا برای به
 معتقد بودآنکه  مدینه خارج شوند برای انجام عمره از امام اجازه خواستند. امام با

یعنی: قسم به خدا  »واالله ما العمرة تريدان«قصد دیگری دارند و صریحاً فرمود: ھا  آن
 اجازه داد تا به مکه بروند.ھا  آن به )٣(شما قصد عمره ندارید

که در این ھنگام در شھر مکه بود از طلحه و زبیر که به مکه  لحضرت عایشه
دھند: مردمی در شھر  گذرد؟ جواب می پرسد که در مدینه چه می رسیده بودند می

                                           
چون حاکم و امیر مکه عبدالله بن العامر الحضرمی بود که قبلاً از طرف عثمان به این سمت  -١

منصوب شده بود و به علاوه شھر مکه از قدیم الأیام یعنی قبل از اسلام از ھرگونه حمله و تعرضی 
آمدند محل امن و  یکردند و به اینجا م مصون بود، این شھر برای اینان که از مدینه فرار می

 مطمئنی بود.
 .۲۳۰، ص ۷، ج یةوالنھا یةرک: البدا -٢
 دکتر حسن ابراھیم استاد تاریخ اسلامی در جامعه ازھر. ۳۶۴تاریخ الإسلام ص  -٣
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 و نه از باطل اجتنابشوند  می شناسند، نه تابع حق که نه حق میاند  مدینه ریخته
 )١(نجات دھیم و به اینجا برسانیمھا  آن ما با مشقت توانستیم خود را از دستند. کن می

 برای دفع شر این اشرار به پا خیزید. )٢(گوید: ھیا عایشه می
تبعیت ھا  آن چون طلحه و زبیر از بزرگان صحابه بودند، بسیاری از اھل مدینه از

 .)٣(رھسپار مکه شدندھا  آن کردند و پشت سر
را از ھا  آن بن عامر امیر سابق بصره و یعلی بن منیه امیر سابق یمن که امامعبدالله 

 امارت کنار زده بود نیز قبلاً با اموال زیادی به مکه آمده بودند.
گروھی از اھل مدینه و امھات المؤمنین که در این سال به سرپرستی عبدالله بن 

شنیده بودند که عثمان به دست عباس از مدینه برای حج به مکه آمده بودند، چون 
و مدینه امنیت و ثبات سیاسی خود اند  بر شھر تسلط یافتهھا  آن اشرار به قتل رسیده و

را از دست داده است، صلاح ندیدند به مدینه بازآیند. در مکه ماندند تا آشوب به کلی 
از  خاموش شود و اوضاع در مدینه به حالتِ عادی برگرد. در خود مکه نیز بسیاری

 ھای بنی امیه سکنی داشتند. خانواده
مأوی و ملجأ جمع نسبتاً  مکه مسکن اصلی جمعی بوده و بعداً  بینیم، می که چنان

مطالبه خون عثمان را داشتند و از ھا  آن زیادی گردیده که از مدینه آمده بودند. ھمه
ایام  بودند مردم سلحشور و جنگ دیدهھا  آن اوضاع جاری ناراضی بودند. در بین

ھای دورانِ شیخین (ابوبکر و عمر) نیز مظفرانه جنگ کرده  که در جنگ جرسول الله 
جوانان پرشور و خروشی مانند عبدالله بن زبیر و غیره ھا  آن بودند. نیز بودند در جمع

که استعداد و توانائی جنگ داشتند. این مردم گردآمده از سکنه اصلی مکه و واردین 
توانند علیه آشوبگران قیام کنند و برای گرفتن  که میشوند  می بعدی به آنجا، مطمئن

 کاران قتل عثمان، خلیفه مسلمین مسلحانه اقدام نمایند.رقصاص از قاتلین و دست اند
چون تجمع این مردم در مکه مایه امیدی برای توفیق در کار شده بود حضرتِ 

غوغا سالاران، در مسجد عایشه ام المؤمنین برای تحریض و تحریک این مردم بر ضد 
 ۀما اکنون ترجمکند.  می مھیجی القاء ۀایستد و خطب سود میرام کنار حجر الأالح

 گوید: کنیم که می قسمتی از آن را ذکر می

                                           
 .۲۳۱، ص ۳، ج یةوالنھا یةرک: البدا -١
 کلمه ھیا در زبان عرب اسم فعل امر است به معنی (شتاب کنید). -٢
 .۲۳۱، ص ۷، ج یةلنھاوا یةرک: البدا -٣
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ھای بیابان گرد و از  ھا و از قبایل صحرانشین و ایل از شھرستان )١(این مردم غوغاء«
دست به دست ھم  الرسول ةدر مدین بلوا ھل مدینه برای ایجاد فساد وبردگان فرومایه ا

مظلوم (عثمان) قیام کردند و او را به ناحق کشتند، این مردم  ۀداده علیه این خلیف
را  )الحرام ةذی الحجمفسد نه از ریختن خون حرام اباء داشتند و نه حرمت ماه (

 نگھداشتند؛ نه به حرمت شھر مقدس مدینه ایمان داشتند و نه به کرامت و عظمت
مرقد مطھر رسول الله وقعی گذاشتند و از چپاول و تاراج اموال مردم نیز دریغ 

یِ پر از چنین مردم نداشتند. به خدا یک انگشت عثمان خیلی بھتر است از یک دنیا
 .»جو مفسد و مفسده

عایشه که آتش کینه نسبت به این مردم  ۀاین جمعیت انبوه مستمع خطب
شان کمون بود و حس انتقام و قصاص از آنان سرتاسر  طلب در کانون قلوب آشوب
گیرند که عبدالله  می عایشه قرار ۀشان را فرا گرفته بود، به حدی تحت تأثیر خطب کیان

العاص پس از او سعید بن کند.  می الحضرمی امیر مکه ھمانجا اعلام ھمکاری و اطاعت
و ولید بن عقبه از بزرگان قوم و مروان بن الحکم و سایر افراد بنی امیه و سایر طبقات 

ھا  ۀ آنگویند: به ھر راھی که بروی، ما با تو خواھیم بود. ھم مردم نیز اطاعت کرده می
 کنند. اعلام اشتراک در قیام مسلحانه علیه شورشیان می

ی از بصره و دومی از یمن مال زیادی ھمراه عبدالله بن عامر و یعلی بن منیه که اول
نمایند و تجھیز لشکر و  خود به مکه آورده بودند، نیز عایشه را در این قیام تأیید می

گیرند. بدین نحو برای قیام بر ضد مفسدین اشراری که  لشکرکشی را به عھده می ۀھزین
 ۀشته بودند، زمینمسلمین را به ناحق ک ۀھتک حرمت مدینه منوره کرده بودند و خلیف

 گردد. مناسبی در مکه فراھم می
کشد، ام الفضل بنت الحارث مادر عبدالله بن عباس ھمسر  چون کار به اینجا می

ای به مدینه  و او را با نامهکند  می جھینه به نام ظفر اجیر ۀعموی امام، مردی را از قبیل
 دھد. طلاع میاحضرت  آن گذرد به فرستد تا آنچه در مکه می حضور امام می

فرماید: تا آنگاه که از این جھت  دھد و می امام این امر را به اصحاب اطلاع می
دست از من ھا  آن خطری بر امت محمد نبینم، کاری به کارشان ندارم و تا آن وقت که

                                           
طلب و در اصطلاح فارسی به معنی  انگیز و آشوب کلمه غوغاء در زبان عرب به معنی مردم فتنه -١

 باشد. داد و فریاد و خروش می
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 .)١(دارم دست نگه میھا  آن نگھدارند، من نیز از
دیگر از سران و ثروتمندان قوم باری، عایشه، طلحه، زبیر، مروان بن الحکم و جمعی 

نشینند که به کجا بروند.  گیرند به مشاوره می تصمیم قاطع به حرکت میاینکه  پس از
کنیم تا قاتلین و دست اندرکاران  رویم مدینه و از امام تقاضا می گویند: می بعضی می

واقع ھا  آن قتل عثمان را به ما تسلیم نماید، ولی این پیشنھاد مورد موافقت بقیه
گیرند به بصره بروند؛ زیرا آشوبگران که در قتل عثمان  متفقاً تصمیم می .)٢(شود نمی

ھای مکه جارچی به راه  دست داشتند در آنجا بیش از جاھایِ دیگر بودند. در کوچه
انداختند و تصمیم خود را به مردم اطلاع دادند تا مسلح و مھیای حرکت شوند. به 

 برای خود بگیرد.ھا  آن سواری ندارد، بیاید از ۀھزینه تھی مردم اعلام کردند که ھرکس
یک ھزار نفر ھمه سواره متشکل از اھل مکه و مدینه مھیا  ۀن لشکری به عدسا بدین

در راه نیز رجال قبایل شوند.  می ھجری از مکه خارج ۳۶و در اوایل ربیع الثانی سال 
 رسند. یپیوندند و تدریجاً به چھار ھزار نفر م میھا  آن به

عایشه به بعضی از رؤسای بصره از قبیل احنف شوند،  می ھمین که به بصره نزدیک
نویسد و ورود لشکر و مقصود از این  بن قیس، حبره بن شیمان و دیگران نامه می

 دھد. اطلاع میھا  آن لشکرکشی را به
ا داشت دو نفر را به اسامی عثمان بن حنیف که از طرف امام امارت بصره ر

ھا  آن فرستد تا وارسی کنند سود دئلی و عمران بن الحصین صحابی رسول الله میابوالأ
خواھند. این فرستادگان نخست نزد  و از این لشکرکشی چه میاند  چرا به اینجا آمده

 شوند. آیند و از او جویای مطلب می می لعایشه
ش بردند و حوادثی گوید: این غوغاء و اشرار قبایل به حرم رسول الله یور عایشه می

خون حرام را اند.  در آنجا به وجود آوردند که مستحق نفرین خدا و رسول خدا شده
مباح دانستند و به ناحق ریختند. اموال مسلمین را حلال پنداشتند و به یغما بردند. 
حرمت شھر حرام (مدینه) و حرمت ماه حرام (ذی الحجه) را به چیزی نشمردند و 

                                           
شنویم ایشان ھرگز میل نداشته است دست به سلاح بزند، مگر اینکه ناچار  که از امام می چنان -١

 وجوب بکشد. شود و کار از اختیار خارج شود و به
اند که احتمال داشت کارشان با قاتلین عثمان در مدینه به جنگ  شاید بدین جھت موافقت نکرده -٢

بکشد. این امر علاوه بر اینکه ھتک حرمت مدینه طیبه و اسائه ادب به مرقد مطھر رسول الله 
 باشد، قطعی نبود که نتیجۀ درستی به بار آورد. می
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را به مردم ھا  آن ام تا این کارھای ناروای آمده ون من ھمراه مسلمینپایمال کردند. اکن
بکند که به صلاح امت باشد. این ھا  ۀ آنچه اقدامی باید در بار ،اطلاع دھم و بگویم

کنیم و از اقدام به کار  است قصد و نیت ما. اینک شما را به انجام کار نیک دعوت می
ما برای مطالبه  :گویند سود میه عمران و ابوالأ. طلحه و زبیر ب)١(داریم بد برحذر می

 .)٢(خون عثمان خلیفه مسلمین که به ناحق ریخته شده است به اینجا آمده ایم
گردند و آنچه را که از عایشه و طلحه و زبیر  فرستادگان عثمان بن حنیف بازمی

عثمان از شنیدن این خبر که بیانگر اختلاف و کنند.  می شنیده بودند بازگو
آورد و  را بر زبان میزدگان  مصیبت ۀجملکند.  می چنددستگی بود احساس خطر

افزاید: (قسم به پروردگار کعبه اکنون آسیای  نا الیه راجعون) و میگوید: (إنا لله وإ می
گوید: جلو کارشان را خواھم گرفت تا آنگاه که  شر، به چرخش درآمده است) و می

 بیاید.امیرالمؤمنین از مدینه به اینجا 
 خارج شھر بصره مستقر )٣(آید و در جائی به نام مَربَد لشکر مکه به آرامی پیش می

ھا  آن پیوندند و در صفوف میھا  آن در اینجا بسیاری از اھل بصره تدریجاً بهشود.  می
دلگرمی لشکر مکه برای رسیدن به مقصودشان  ۀگیرند. این امر طبعاً مای قرار می

 گردد. می
 ۀثمان بن حنیف امیر بصره برای مقابله با لشکر مکه به تعبیه و تھیاز آن طرف ع

ھا  آن پردازد و مردم را که حکیم بن جبله ھمدست قاتلین عثمان بن عفان در لشکر می
 و از آنجا به طرف لشکرگاه مکه حرکتکند  می شد، در مسجد بصره جمع دیده می

ستند و مھیای حمله به یکدیگر ای و دو لشکر مکه و بصره رو به روی ھم میکند  می
 شوند. می

گوید: (این  در این ھنگام عایشه که صدای رسائی داشت خطاب به لشکر بصره می
دادند تا اذھان  ھستیم، اموری را به عثمان نسبت میھا  آن مردم آشوبگری که ما در پی

محقق  اھل مدینه را در باره او مشوش کنند. ما در این خصوص وارسی کردیم. برای ما
این مردم ناپاک باشد.  می بری ھا شد که عثمان پرھیزکار و پاکدامن و از این تھمت

گفتند ھمه افتراء و تھمت بود. و آنچه در دل پنھان  دروغگو بودند و آنچه که می

                                           
 .۱۰۸، ص ۳رک: الکامل، ج  -١
 .۱۰۸، ص ۳رک: الکامل، ج  -٢
 بر وزن منبر، اینجا قبلاً محل بازار معامله شتر بود. -٣
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شان  ھمین که عدهکردند.  می گفتند و ادعا داشتند غیر از چیزی بود که به زبان می می
عثمان ریختند و او را به ناحق کشتند. من ھمراه  ۀدر خان ند،تزیاد شد و قوت گرف

این  ۀو آنچه را که باید در باراند  مرتکب شدهھا  آن ام تا آنچه را که مسلمین آمده
 ستمکاران اجرا شود به امت اعلام نمایم.

قاتلین  ،ای مردم! اکنون آنچه باید انجام گیرد و نباید جز این باشد این است که
مقرر فرموده است ھا  ۀ آنیر شوند و ھر حکمی که خدا در قرآن در بارعثمان دستگ

سوره آل عمران استدلال  ۲۳ ۀاجراء شود. برای وجوب اقدام به این کار به آی
 فرماید: می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱترََ إَِ�  � ْ نصَِيبٗا مِّنَ  �َّ وتوُا

ُ
ِ ٱيدُۡعَوۡنَ إَِ�ٰ كَِ�بِٰ  لۡكَِ�بِٰ ٱأ ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ  �َّ

عۡرضُِونَ  ٰ فرَِ�قٞ مِّنۡهُمۡ وهَُم مُّ  .﴾٢٣ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ
داده شده است به سوی ھا  آن ھائی را که از کتاب آسمانی به بینی آن آیا نمی«یعنی: 

حکم فرماید. گروھی از آنان از کتاب خدا روی ھا  آن تا در بارهشوند  می کتاب خدا دعوت
 .»روند و میکنند  می از حکم خدا اعراض گردانند و برمی

کند.  می عایشه که حقیقت واقع بود در قلوب بعضی از لشکریان بصره اثر ۀاین خطب
، چون بودند در )١(پیوندند و به لشکر مکه میشوند  می این است که از لشکر بصره جدا

ناراضیان از لشکر بصره بعضی از ھمان آشوبگران دست اندرکار قتل عثمان بن عفان و 
حکیم بن جبله فرمانده سوارگان این لشکر ایستاده بود. او ھا  آن عثمان که پیشاپیش

ھای چھارگانه آشوبگران بصره بود که قبلاً به مدینه حمله  رئیس فعال یکی از گروه
 خطرناک بود و خطبه عایشه کهھا  آن کرده بودند. معلوم است که لشکر مکه برای

 ، تیر مستقیمی بود که بر قلب ناپاکداد ز این لشکرکشی قرار میاصلی ا را ھدفھا  آن
عثمان بن حنیف امیر بصره فرمان حمله صادر شود،  ازآنکه  حکیم نشست. لھذا بدون

گفت برای ھا  آن عایشه در خطبه به که چنانتازد. اما لشکر مکه  به سوی لشکر مکه می
رای جنگ. لذا به دستور عایشه از دستگیری و مجازات قاتلین عثمان آمده بودند نه ب

 نماید و به سمت راست موضع خود حرکت برخورد شدید با لشکر بصره خودداری می
سازد. ھریک از دو لشکر در جایگاه خود  را از یکدیگر جدا میھا  آن شبکنند.  می

 تا به فکر فردا باشند.شوند  می مستقر

                                           
 .۱۰۹، ص ۳رک: الکامل، ج  -١
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و رھبری حکیم بن جبله حنیف صبح روز بعد لشکر بصره به فرمان عثمان بن 
مھیای دفاع بودند، بازھم آنکه  باھا  کنند. آن می اھل فتنه بر لشکر مکه حمله ۀسرکرد

داری  را به خویشتنھا  آن دھد و به امر عایشه در بین دو لشکر نداء درمیھا  آن جارچی
تا سلاح بر روی ھم نکشند؛ ولی لشکر بصره به تحریک حکیم که خود و کند  می دعوت

دھد و آتش جنگ را  دید گوش به حرف جارچی نمی مدستانش را در خطر آینده میھ
 .)١(جنگند افروزد. طرفین مھاجم و مدافع تا ظھر آن روز با یکدیگر می می

دفاع  ۀری زبیر بن العوام شجاع مشھور قریش خوب از عھدبھچون لشکر مکه به ر
را به قتل ھا  آن افراد زیادی ازکنند،  می آیند و صدمه زیادی بر لشکر بصره وارد برمی

که سکان جنگ به نفع شود  می و معلومکنند  می را مجروحھا  آن رسانند و جمعی از می
که دست از جنگ بکشند و صلح کند  می چرخد، لشکر بصره موافقت لشکر مکه می

که شخص مورد کنند  می نمایند. صلح موقتی را به این صورت با یکدیگر منعقد
عتمادی به شھر مدینه بفرستند تا از مردم بپرسد که آیا طلحه و زبیر با میل و رغبت ا

را اجبار به ھا  آن گویند، کسی میھا  آن خود که چنانیا اند  خود با امام علی بیعت کرده
عثمان بن حنیف اند،  بیعت کرده است. اگر معلوم شود با رضا و میل خود بیعت کرده

د و طلحه و زبیر با لشکرشان از اینجا بروند یا بمانند و تحت امر کماکان امیر بصره باش
عثمان بن حنیف شھر بصره اند  امام باشند و اگر معلوم شود با زور و اجبار بیعت کرده

 .)٢(بماندھا  آن بسپارد و خودش از اینجا خارج شود، یا تحت امرھا  آن را به
ه و مبادله شده و ما آن را از ای که بین فریقین نوشت این است ترجمه صلحنامه

بسم الله الرحمن الرحیم. این است آنچه «نویسد:  کنیم که می تاریخ طبری نقل می
شان از یک طرف و عثمان بن حنیف و مسلمانانِ  طلحه و زبیر و مسلمانانِ ھمراه

ھمراھش از طرف دیگر صلح کردند که عثمان بن حنیف در ھمانجائی مستقر باشد که 
ھنگام این صلح مستقر گردیده است. آنچه را که در دست دارد، کماکان در اکنون در 

دست او باشد. طلحه و زبیر نیز در آنجائی مستقر باشند که اکنون ھستند و آنچه 
شان باشد تا آنگاه که کعب بن سور  در دستاند  تاکنون به تصرف خود درآورده

بیعت طلحه و زبیر از مدینه  مورد قبول طرفین) پس از تحقیق در چگونگی ۀ(فرستاد
این مدت آزار و اذیتی به طرف دیگر  ۀبه بصره بازآید. ھیچیک از طرفین در فاصل

                                           
 .۲۳۳، ص ۷، ج یةوالنھا یةالبدا -١
 .۱۱۰، ص ۳و الکامل، ج  ۲۳۳، ص ۷، ج یةوالنھا یةرک: البدا -٢
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ھا و نه در بازار. پس از آن اگر نتیجه  ھا، نه در راه نرساند نه در مسجد، نه در کوچه
 مرپس امر، ااند،  تحقیقات کعب بن سور این باشد که طلحه و زبیر مجبوراً بیعت کرده

خود برود یا در  تواند به سرزمین باشد و عثمان بن حنیف به اختیار خود بوده میھا  آن
اند  با طیب خاطر بیعت کردهھا  آن باشد. اگر معلوم شودھا  آن بصره بماند و تحت امر

توانند در بصره بمانند و مطیع  پس امر، امر عثمان بن حنیف باشد و طلحه و زبیر می
خواھند  لمین باشند یا از بصره خارج شوند و به ھرجا که میحضرت علی خلیفه مس

تحقیقات به نفع او  ۀبروند. مؤمنین نیز طرفدار ھریک از طرفین باشند که نتیج
 .)١(باشد

 آیا این صلح صحیح بود؟
من ھیچ شک ندارم که اصل ایده و عقیده عایشه و طلحه و زبیر از این قیام و از این 

بوده است تا ھا  آن دستگیری و مجازات قاتلین عثمان و ھمدستانلشکرکشی پیگیری، 

 ات)(و�نما الأعمال بالنياجرا شود و چه خوب ھا  آن بارهمطابق حکم قرآن قصاص در 
 کرد وجھی داشت و صحیح بود؟ھا  آن ولی آیا این صلحی که امیر بصره با

ارت بصره را عثمان بن حنیف از طرف حضرت علی بن ابی طالب خلیفه مسلمین ام
به عھده داشت و او به حکم وظیفه محوله مکلف بود حدود و مرزھای ناحیه امارتش را 
از ھر مھاجمی تا آنجا محافظت نماید که یا بر مھاجم پیروز شود یا از مھاجم شکست 

 قطعی بخورد و راھی جز صلح و تسلیم نیابد.

                                           
 است:این است متن صلحنامه عربی که تاریخ طبری ضبط کرده  -١

بسم االله الرحمن الرحيم. هذا ما اصطلح عليه طلحه والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين، وعثمان 

بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين، إن عثمان يقيم حيث أدركه الصلح على ما في يده، وإن طلحة 

ن الريقين و رسولهم كعب بن سور من والزبير قيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما، حتى يرجع ايم

المدينة، ولا يضار واحد من القريقين الآخر في مسجد، لا سوق، لا طريق حتى يرجع كعب بالخير، بأن القوم 

أكرهوا طلحة والزبير، فالأمر أمرهما، وإن شاء عثمان خرج حتي يخرج بطينته، وإن شاء دخل معهما، وإن 

ثمان، فإن شاء طلحة والزبير أقاما على طاعة علي، (خليفه المسلمين) وإن شاء رجع بأنهما لم يكرها فالأمر أمر ع

 أخرجا، حتى يلحقا بطينتهما، والمؤمنون أعوان الفاتح منهما.
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ظیفه امیر بصره بوده است، بنابراین، چون این صلح خارج از این قاعده و مخالف با و
رسد. شاید نظر امیر بصره این بوده که طرفین را با انعقاد این  ظاھراً ناروا به نظر می

صلح از جنگ و خونریزی نگھدارد. به ھرحال بنای این صلح بر این بود که اگر محقق 
ن پس عثمان باند،  شود طلحه و زبیر با اکراه و اجبار کسی با حضرت علی بیعت کرده

حنیف امیر بصره طبق صراحت عبارت صلحنامه از امارت بصره ساقط و ھیچ کاره بوده 
 و بصره باید در اختیار طلحه و زبیر قرار گیرد.

نشینیم تا از مدینه بازآید و نتیجه تحقیقاتش را  ما اینجا در انتظار کعب بن سور نمی
محققاً در ھا  آن بیعت :وئیمگ در باره بیعت طلحه و زبیر اعلام نماید، بلکه پیشاپیش می

کان لم یکن بوده مثل این است که اصلاً ھا  آن اثر زور و اجبار کسی بوده است و بیعت
با حضرت علی بیعت نکرده باشند. آیا در این صورت آن بیعت عمومی مردم در مدینه 
که اکثر صحابه موجود در مدینه از مھاجرین انصار و بقیه جماعات در آن شرکت کرده 

و خلافت حضرت علی بدین جھت از صحت گردد  می اعتبار بودند، غیر مشروع و بی
که این دو نفر (ھرچند که بزرگوار و از اصحاب بزرگ رسول الله بودند) شود  می طساق

عی و از ھر حیث . این بیعت عمومی مردم کاملاً شربیعت نکرده اند؟ حاشا و کلاً 
نند عدم بیعت بعضی دیگر از صحابه مانند عدم بیعت این دو نفر ماباشد.  می صحیح

، )١(سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت، زید بن ثابت، ابوسعید خدری
باشد  می نعمان بن بشیر، محمد بن مسلمه، کعب بنِ مالک، اسامه بن زید و بعضی دیگر

گه داشتند عارض شده بود، دست از بیعت نھا  آن ای که برای که گرچه در اثر شبھه
واقعیت و صحت بیعت عمومی نرساند و حضرت علی ھم  ولی اصلاً کوچکترین خللی به

را مجبور به بیعت نفرمود؛ زیرا بیعت عمومی مردم ھا  آن کاری به کارشان نداشت و
 .)٢(کافی بود و صحت بیعت موقوف بر بیعت ممتنعین نبود

                                           
 باشد. خدری بر وزن قمری می -١
فرماید: امتناع این گروه از بیعت با امام  علامه مرحوم سید محسن الأمین مؤلف أعیان الشیعه می -٢

این جھت بود که معتقد باشند امام استعداد و اھلیت خلافت را ندارد. خیر بلکه ناشی از نه از 
کردند که ھنوز فتنۀ آشوبگران فرو  ھا تصور می ھا عارض شده بود. چه آن ای بود که برای آن شبھه

ننشسته و چه بھتر که خود را از فتنه دور نگھدارند؛ ولی پس از آن پشیمان شدند خلفاء محمد 
 .۲۰۲ألیف اسمعیل سلیمان المیر علی شیعی لبنانی، ص ت
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منفی در صحت خلافت علی دارد عدم بیعت طلحه و زبیر نه اثر  :گوئیم بنابراین، می
صلحی منعقد نماید که ھا  آن دھد تا با و نه به عثمان بن حنیف امیر بصره حق می

بسپارد، بلکه علی ھا  آن تمام شود و بصره را بهھا  آن احتمال داشت نتیجه به نفع
کسی حق باشد.  می خلیفه مسلمین است و بصره از مملکت اسلام و تحت حکم خلیفه

بت به بصره یا ناحیه دیگر مملکت تحت حکم خلیفه حاتم بخشی کند. بدین ندارد نس
جھت است که حضرت علی به عثمان بن حنیف در این باره نامه نوشت و کارش را 

 .)١(ناشی از عجر و ناتوانی دانست
در تواریخ معتمد ذکر شده است در باره چگونگی بیعت  که چنانون اھل مدینه چ

ساکت شده بودند جواب کرد  می استفسارھا  آن طلحه و زبیر که کعب بن سور از
 گردد. دادند، کعب بدون اخذ نتیجه از کارش به بصره بازمی نمی

ثبوت اجبارشان در  ۀگویا طلحه و زبیر ھمین صرف سکوت اھل مدینه را به منزل
ھا  آن خواھند تا کنار برود و بصره را به که از عثمان بن حنیف میکنند  می بیعت تلقی

واگذارد، ولی به نظر عثمان بن حنیف چون شرط مذکور در صلحنامه صریحاً به نفع 
ھا  آن و تقاضایشود  می ھیچیک از طرفین به دست نیامده است صلحنامه کأن لم یکن

 کند. را رد می
دارند در یک شب تاریک بارانی و طوفانی مردان  یاما طلحه و زبیر دست برنم

گزنند و برای استیلاء بر شھر بصره به مسجد  جنگاور خود را از بین لشکر حجاز برمی
و نماز عشاء را به جماعت و به امامتِ عبدالرحمن بن شوند  می جامع بزرگ شھر وارد

 خوانند. عتاب که از مردان خودشان بود می
ر آن شب به مسجد نیامده بود، گروھی از رجال طلحه و چون عثمان بن حنیف د
و نزد طلحه و زبیر در مسجد کنند  می شتابند، او را بیرون زبیر به سوی قصر امارت می

تا ھر جائی که خودش بخواھد برود و او به مدینه کنند  می آزادشھا  آن آورند و می
 .)٢(رود می

و شوند  می یابند و بر اوضاع مسلط میطلحه و زبیر بدین صورت بر بصره استیلاء 
گیرند و  گیرند، بیت المال مملو را نیز در اختیار می امارت و نظم شھر را به دست می

                                           
 .۱۱۰، ص ۳الکامل، ج  -١
در غالب کتب تاریخ ذکر شده که رجال طلحه و زبیر موی سر و ریش و ابروان عثمان بن حنیف  -٢

 را کندند، ولی من باور ندار.



 بصهرین عثمان و علی    ١٦٠

 دھند. تحت نظارت عبدالرحمن بن ابی بکر قرار می
تسلط طلحه و زبیر بر بصره و دھاتِ اطراف آشوبگران مفسد را اعم از مباشرین قتل 

شک از این  بیھا  آن دھد. در دھانه مرگ سورخ قرار میھا  آن عثمان و دست اندرکاران
بینیم که تاریخ  نشینند تا منتظر قضاء و قدر باشند. چه می امر غافل نبوده بیکار نمی

مؤثر فتنه و سه نفر از سلحشوران بصیر اشرار به  ۀگوید حکیم بن جبله سرکرد می
عداد سیصد نفر از دشمنان بدخواه اسامی ذریح، ابن المحترش و حر قوص بن زُھَیر با ت

در کنار قریه (دار شوند.  می عثمان بن عفان، مسلح و مھیای جنگ با طلحه و زبیر
در اینجا کنند.  می آرائی الرزق) خارج بصره در مقابل اردوگاه لشکر مکه مستقر و صف

زیرا شود.  نمی گیرد که برای این اشرار چیزی جز خودکشی جنگی درمی بین طرفین
از اند،  بینند در خطر قطعی افتاده ز حرقوص و چندی از زیردستانش که چون میج

رسند. خود حکیم که اول یک پایش از  ھمه به قتل میھا  آن بقیهکنند،  می میدان فرار
افتند و پسرش به نام رعل بن جبله، ذریح  و از اسب به زمین میشود  می بیخ ران قطع

روند که  و به جائی میشوند  می ان گروه) نیز کشتهو ابن المحترش (دو نفر از سردار
ھائی  در بین این کتشگان علاوه بر حکیم، ھفتاد نفر از ھماناند.  استحقاق آن را داشته

 بودند که در آشوب مدینه و قتل عثمان بن عفان دست داشتند.
گرچه با شکست فاحش این اشرار و ھلاکت سه نفر از سرانشان تا حدی خطر 

فھمیدیم یکی  که چنانمجدد از بین رفت و کار طلحه و زبیر بالا گرفت. ولی  برخورد و
از رؤسای خطرناک اشرار به نام حرقوص با چندی از یارانش از میدان جنگ گریختند 
و به علاوه بر این بودند افراد دیگری از اشرار را که در شھر و قرای بصره پنھان شده 

به رھبری حرقوص قد  آینده یک جا جمع شوند و رفت که روزی در بودند و احتمال می
علم کنند و علیه طلحه و زبیر مسلحانه قیام نمایند، به ھمین لحاظ بود که طلحه و 
زبیر پس از این پیروزی از این امر غافل نبودند. منادی در شھر و قراء به راه انداختند و 

شرار را که به مدینه به مردم اعلام کردند که ھیچکس حق ندارد گروه یا فردی از 
این اند  در منزلش جای دھد. ھمه مردم در ھرجا مکلفاند،  رسول الله حمله کرده

را ھا  آن شان مردم مفسد را دستگیر کنند و به ما تحویل دھند. مردم از ترس جان
دادند تا دستگیرشان کنند، و بقیه  دادند یا جایشان را نشان می دستگیر و تحویل می

و کند  می رتیب به دام افتادند و به قتل رسیدند جز حرقوص که بازھم فراراشرار بدین ت
 برد. برد و به قبیله خود بنی سعد پناه می از این ماجرا جان به سلامت می
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دانستند  طلحه و زبیر اکنون خودشان را امیر مشترک بصره و صاحب امر و نھی می
ر بعضی از روایات تاریخی آمده که پرداختند. و د و به رتق و فتق امور عمومی مردم می

 بیعت کردند.ھا  آن مردم بصره با

 :گیرد امام تصمیم می
اگر خلیفه مسلمین بر فرض محال برای اجتناب از وقوع جنگ و خونریزی در بین 

صرف نظر فرماید، آیا  ]که اکنون به دست طلحه و زبیر افتاده است[مسلمین از بصره 
نشینند؟ مسلماً خیر. چه این  و در ھمین جا میکنند  می طلحه و زبیر به بصره قناعت

و کند  نمی طبیعت فطری بشر است که ھرچند به آرزوھای زیاد خود برسد ھرگز اکتفاء
تا به بیشتر از کند  می ندای باطنی ھل من مزیدش او را به کوشش و فعالیت دعوت

 آنچه که به دست آورده برسد.
پوشید و کاری به طلحه و زبیر  ضاً از بصره چشم میبنابراین، اگر خلیفه مسلمین فر

طبعاً به طمع جاھای ھا  آن شان برسد، داشت تا در فرصت مناسبتری به حساب نمی
بر بصره ھا  آن گوید: ھنوز چیزی از تسلط افتادند. تاریخ نیز می دیگر مملکت می

دستگیری اشراری  برایھا  آن نگذشته بود که به اھل کوفه و یمامه نامه فرستادند و از
که در آنجا بودند استمداد کردند و این خود دلیل بر این است که به طمع آن دیار 

 افتاده اند.
دستگی مسلمین بیش از این  این اختلاف و دواینکه  اکنون حضرت علی قبل از

در مملکت اسلامی که در اثر اتحاد مسلمین به وجود آمده اینکه  شدت گیرد و قبل از
می و ھرج و مرج به میان آید، به قطع ماده تفرق و به اصلاح ذات البین نظ است بی

 فرماید. مسلمین اھتمام می
برای مقابله  خواست قبلاً نگاشتیم که امام لشکری در مدینه تھیه فرموده بود و می

با معاویه به سوی شام حرکت فرماید. چون اطلاع یافت در مکه مقدمات لشکرکشی 
تا ببیند مقصود شود  می و منتظرکند  می رکت به سوی شام توقفاز حشود،  می فراھم

یابد که این لشکر به  از این لشکرکشی چیست و مقصدش کجا است. حالا خبر می
 رھبری طلحه و زبیر به سوی بصره حرکت کرده است.

لذا امام با ھمان لشکری که برای مقابله با معاویه تجھیز کرده بود و با ھمان 
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که ذکر کردیم به اضافه شش نفر از اصحاب بزرگ رسول الله که از اھل بدر  )١(تاکتیک
در آخر ماه ربیع  )٢(کنند و با امام ھمکاری میاند  بودند و اینک به لشکر امام پیوسته

 فرماید. ھجری برای مقابله با طلحه و زبیر از مدینه حرکت می ۳۶الثانی سال 
ولی کند،  می نھصد نفر ذکرخروج از مدینه کلاً ابن کثیر تعدادِ لشکر امام را ھنگامِ 

ھا که در این لشکر ھمراه امام بودند، نھصد  ھا و بصریه گوید: عده کوفی ثیر میابن الأ
آید؛ زیرا مجموع کل لشکر امام که  تر به نظر می نفر بوده است. این روایت صحیح

ر جدی امام بودند متشکل از اھل مدینه، کوفه و بصره که در مدینه بودند و طرفدا
 مسلماً بیش از نھصد نفرموده است.

طلحه و زبیر به بصره برسند، راه را بر اینکه  امام در نظر داشت قبل از به ھرحال
ببندد و جلوشان را بگیرد تا حل مشکل کار آسانتر و زودتر به مقصود برسد؛ ھا  آن روی

گیرد  تصمیم میاند،  شتهاز این حدود گذھا  آن شنود که ولی چون در قریه ربذه می
پشت سرشان حرکت نماید و به بصره برود و چون در این صورت نیاز به عده بیشتر و 

خود امام حسن را ھمراه عمار بن یاسر صحابی  فرزندکند  می مھمات زیادتری پیدا
فرستد تا مردم را بسیج و به ھمکاری دعوت  بزرگ رسول الله از اینجا به کوفه می

به بصره اینکه  و قبل ازشود  می امام با لشکر مدینه از ربذه رھسپار بصرهنمایند. خود 
و منتظر نتیجه کار امام حسن و عمار کند  می برسد در محلی به نام ذی قار توقف

 شود. می
 فرماید: و میکند  می امام حسن در شھر کوفه برای مردم در مسجد سخنرانی

شک  ! بیخود را اجابت کنید. ھان ای مردم دعوت و درخواست امام ای مردم!
شتابند؛ ولی به خدا قسم، اگر مردم دانا و کاردان  ھستند مردمی که برای این کار می

به این کار بشتابند ھم نتیجه کار زودتر و ھم عاقبت کار بھتر خواھد بود، دعوت ما را 

                                           
 باشد. آرائی و تنظیم جنگ می ای است فرانسوی و به معنی صف تاکنیک کلمه -١
. یکی از این شش نفر ابوقتاده انصاری از ۱۱۳، ص ۳؛ ج ۲۲۴، ص ۷رک: البدایه و النھایه، ج  -٢

کند: یا امیرالمؤمنین! این  صحابه کبار رسول الله بود که نزد امیرالمؤمنین آمده عرض می
شمشیر، شمشیری است که رسول الله آن را به دوشم آویخت. مدتی است که آن را در غلاف 

اکنون وقتش رسیده که آن را از نیام بیرون کشم و علیه این مردم ستمگری که در ام.  کشده
دارم مرا در صف مقدم لشکر به  کنند به کار برم. دوست می خیانت امت محمد دریغ نمی

 .۱۱۳، ص ۳کارگیری. رک: الکامل، ج 
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 کمک کنید.قبول و در راه حق ایم  در این امر که ما و شما بدان مبتلی شده
و کنند  می دھند و دعوتش را اجابت اھل کوفه به ندای امام حسن گوش فرا می

و بعضی به شوند  می خیلی زود نه ھزار و به روایتی دوازده ھزار نفر مسلح و مجھز
کشتی از راه آبی دجله و گروھی سواره از راه خشکی به سوی ذی قار نزد امام  ۀوسیل

 شتابند. می
 بیان کرد:ھا  آن را گرامی داشت و مقصودش را بهشان  امام مقدم

 مان برویم و با من شما را خواستم تا ھمراه ما باشید تا به شھر بصره نزد برادران
مذاکره نمائیم. آنگاه اگر از راه خود برگردند و به سوی ما باز آیند پس این ھمان ھا  آن

 و در راه خود بایستند، باخواھیم و اگر لجاجت کنند  میھا  آن چیزی است که ما از
کنند (با  آغازھا  اینکه آن کنیم (تا از جنگ و خونریزی احتراز شود) مگر مدارا میھا  آن

ھر امری را که به صلاح امت باشد، بر ھر امری که ھا  آن ما بجنگند) در مذاکره با
 کنم ان شاء الله. دھم و قبول می مفسده دارد ترجیح می

فرماید. قعقاع  آغاز میھا  آن ه بود از ھمین جا مذاکره را باامام ھمینطور که فرمود
فرستد تا شاید  مذاکره با حضرت عایشه و طلحه و زبیر به بصره می یرا برا )١(بن عمرو

کار طرفین به صلح خاتمه یابد و جنگ و خونریزی در بین مسلمین به میان نیاید. به 
دعوت کن و از خطر عظیم تفرق و اختلاف را به اتحاد و دوستی ھا  آن :فرماید قعقاع می

 برحذر دار.
ای؟ عایشه  گوید: ای مادرم! چرا به این شھر آمده آید و می قعقاع ابتدا نزد عایشه می

گوید: پس  ام. قعقاع می فرماید: ای فرزندم! برای اصلاح وضع آشفته مسلمین آمده می
را ھا  آن ه نمایم و حرف من ومذاکرھا  آن بفرما طلحه و زبیر بیایند تا در نزد تو با

                                           
د ابن الولید قعقاع به عمرو ھمان شجاع و سوارکار ماھر و شمشیرباز مشھور عرب است که خال -١

برد. در جبھه جنگ یرموک ھمراه خالد با  جنگید، او را با خود می قائد عظیم اسلامی ھرجا می
لشکر بزرگ روم جنگید و فرماندھی گروھی از مسلمین را در این جنگ به عھده داشت. پس از 

د بن پیروزی بر لشکر روم، ھمراه ھاشم بن عتبه به فرمان عمر ابن الخطاب برای کمک به سع
کتاب شیخین دادیم در قادسیه  ۲۵۶ابی وقاص به قادسیه آمد و طبق شرحی که در صفحه 

علاوه بر اینکه حماسه آفرید، ابتکاری به کار بست که خیلی مؤثر و به نفع لشکر قادسیه بود. 
. قعقاع از اصحاب رسول الله است. در نزد خلفاء راشدین ةاللھم جازه بإحسانه إحساناً وزیاد

 بیت و منزلت عالی داشت. او یکی از طرفداران جدی علی بود.محبو
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گوید: من از ام المؤمنین پرسیدم چرا به اینجا آمده  میھا  آن بشنوی. قعقاع به
فرماید موافقید  گوئید آیا با آنچه می برای اصلاح وضع مسلمین، شما چه می :فرماید می

 ایم. گویند: ما ھم برای ھمین مطلب آمده یا حرفی دیگر دارید؟ می
خواھید چیست و چگونه باید انجام گیرد؟  گوید: اصلاحی که شما می میقعقاع 

گویند: اجرای حکم قصاص بر آشوبگران و قاتلین خلیفه مسلمین عثمان بن عفان.  می
چه اگر این امر دینی ترک شود، بدین معنی خواھد بود که قرآن خدا متروک شده است 

 شد.با احیای قرآن می ۀولی اگر انجام گیرد به منزل
را قانع کند که ھمینطور که امام قبلاً به طلحه و زبیر ھا  اینکه آن قعقاع برای

پذیر نیست و خطر اقدام به  خواھند، امکان میھا  آن فرموده بود، در حال حاضر آنچه که
گوید: اکنون شما گروھی از قاتلین عثمان و  این کار بیشتر از ترک موقت آن است. می

اینکه  از اھل بصره را کشتید؛ ولی وضع شما در این امر قبل از دست اندرکاران قتل او
را ھا  آن را کشته اید، بھتر بود. زیرا شما ششصد نفر ازھا  آن را بکشید از حالا کهھا  آن

را به خشم درآوردید و برای ھا  آن به قتل رساندید ولی شش ھزار نفر از افراد قبایل
خواستید او را دستگیر و  یر بودید و میخود دشمن ساختید. در پی حرقوص بن زھ

اش به طرفداری او برخاستند و او را  از قوم و قبیله مجازات کنید، بازھم شش ھزار نفر
 در حمایت خود گرفتند.

دست اندرکاران قتل عثمان که  ۀحالا اگر شما اجراء قصاص را علیه حرقوص و بقی
و باشد  می زعم شما عیناً ترک قرآنشان ھستند ترک کنید، به  در حمایت اقوام و قبائل

دست نخواھد ھا  آن را به مجازات برسانید، نه تنھا برھا  آن اگر بخواھید اقدام کنید تا
بر شما غالب و پیروز خواھند شد و این امر خیلی بدتر است از ترک ھا  آن ، بلکهیافت

رسید، خود  یبه مقصود خود نماینکه  آنچه که شما در پی آن ھستید (زیرا گذشته از
 شوید. حرف امام ھم در ابتدا ھمین بود). شما ضایع و تلف می

گوید: علاج این امر  گوئید؟ قعقاع می فرماید: پس شما در این باره چه می عایشه می
در حال حاضر سکوت است و سکون و آرامش. اکنون اگر شما با ما بیعت کنید و ما 

و امارت توفیق در امر قصاص  رحمت خدا ۀباھم متحد شویم، این امر علامت خیر و مژد
و اگر مخالفت کنید و به راه خود ادامه دھید، این امر علامت شر و باشد  ھا می آن از

در پی عافیت و رستگاری امت باشد.  می رفتنِ ملک و مملکت اسلام نشانه از دست
ی خیر بودید، باشید تا خدا آن را به ما عطا فرماید و ھمانطور که در گذشته کلید کارھا
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الا خداوند عزوجل، لاء نیفکنید تا در بلاء نیفتید، و اکنون نیز چنین باشید. ما را در ب
 ما و شما را به زمین خواھد زد.

ی و نظر علی چنین باشد که تو جوئی اگر رأ خوب میگوئی و چه  گفتند: راست می
 یابد. میو به صلح خاتمه شود  می اصلاححضرت  آن گویی، کار ما و می

رسد و آنچه را که گفته و شنیده بود  خیزد و حضور امام می برمیھا  آن قعقاع از نزد
خیراندیش از این ماجرای موفق  ۀجو و این خلیف رساند و این امام صلح به عرض می

خواند. در ضمن خطبه  خیزد و برای لشکرش خطبه می به پا برمیشود،  می خشنود
فرماید. سپس  ھای ناروای جاھلیت را نکوھش می شهخود عادات و تعصبات و اندی

فرماید.  سعادت و آسایش امت عرب را که در اثر برکات اسلام به وجود آمده بیان می
کنم. شما نیز مھیای  فرماید: من فردا از اینجا به سوی بصره حرکت می پس از آن می

انحاء دست  حرکت باشید ولی ھیچ احدی از کسانی که در قتل عثمان به نحوی از
نباید در بین شما باشد و نباید ھمراه من حرکت کند. این بدخواھان اند،  داشته

 بداندیش از من جدا شوند.
و در کنار شھر بصره منزل کند  می حضرت علی با لشکرش از ذی قار حرکت

آیند و در نزدیکی  شان نیز از شھر بصره برون می گیرد. طلحه و زبیر و ھمراھان می
و اند  محقق است ھردو طرف طالب صلح که چنان. )١(شوند علی مستقر میاردوگاه 

 گیرند، نه برای جنگ. برای صلح در مقابل ھم قرار می
خوانندگان عزیز ھم یقین حاصل کنند که ھردو طرف خیرخواه و آنکه  اینک برای

کثیر  خواھان صلح بودند، به این روایات تاریخی موثق در این باره توجه نمایند که ابن
نویسد: اعوربن نیار المنقری در  کرده می نقل ةوالنھای ةیالبدا ۷ج  ۲۳۹ ۀدر صفح

پرسد. امام  آید و مقصود از اقدام و آمدنش را به بصره می اردوگاه حضور امام می
ام. تا ان شاء الله مردم را بر خیر  کردن آتش فتنه آمده فرماید: برای صلح و خاموش می

اختلاف قرار دھم.  را جایگزین تفرق وھا  آن و صلاح امت جمع نمایم و ائتلاف و اتفاق
(اھل بصره) ھا  آن تان را از ای مردم! دست و زبانکند:  می به لشکر نیز خطاب

 نگھدارید.
آید و  در ھمین اوان احنف بن قیس با جماعت شش ھزار نفری خود حضور امام می

                                           
 ھجری صورت گرفت. ۳۶این امر در دھۀ اول ماه جمادی الآخره سال  -١
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پیوندیم و با مخالفین  اگر اجازه فرمائی من و جماعتم به جمع شما میکند:  می عرض
کنم و ده ھزار شمشیر را (که احتمال دارد علیه  ا اگر بخواھی اقدام میجنگیم ی می

شما به کار رود) از کار اندازم و در غلاف برم. این امام مصلح به احنف اجازه نداد برای 
 جنگ به لشکر بپیوندد و فرمود: برو ھمان ده ھزار شمشیر را در غلاف بکش.

که امام برای صلح و خیر شود  می محققاز ھریک از این دو روایت تاریخی برای ما 
 امت محمد به اینجا آمده بود، نه برای جنگ.

یقین بدانیم طلحه و زبیر نیز طالب صلح بودند و خیر و صلاح امت اینکه  برای
دھیم که ابن کثیر در ھمان  اندیشیدند، به این روایت گوش می محمد را در این راه می
گوید: بعضی از اھل بصره نزد طلحه و زبیر  می یةوالنھا یةالبداصفحه از ھمان جلد 

 گویند: الان فرصت خوبی به دست آمده تا علیه دشمنان عثمان (که امام آیند و می می
بگیرید، ولی ھا  آن را از نزد خود رانده است) اقدام کنید و قصاص قتل عثمان را ازھا  آن

این امر اکنون باید  ،تگویند: علی فرموده اس می وکنند  نمی طلحه و زبیر قبول
خواھیم باھم صلح  ایم می ای نزد ایشان فرستاده مسکوت گذارده شود. ما نماینده

 نمائیم.
نویسد: در این ھنگام که علی در کناره  می ۱۲۱، ص ۳ثیر در الکامل ج و ابن الأ

گوید:  آید و می شھر بصره قرار گرفت، مردی از اھل بصره نام ابوالجرباء نزد زبیر می
اینکه  ای از لشکرش به اینجا رسیده است) چه بھتر که قبل از اکنون که علی (با عده

زمنده سوار به فرستی (تا ری و یک ھزار رلشکرش برسند فرصت را غنیمت بشما ۀبقی
گوید: ما در فنون جنگ آزموده و از تو  دھد و می کارش را بسازند) زبیر جواب رد می

د با مژده صلح از نزھا  آن مایندگاننایم.  صلح دعوت کرده را برایھا  آن داناتریم ولی ما
من امیدوارم که این صلح بین ما انجام گیرد و این مژده تحقق اند.  رفتهھا  آن ما به نزد

 یابد.
فھمیم که طلحه و زبیر به قصد صلح از بصره  از این دو روایت نیز به وضوح می

ز ھرگونه شری که از طرف بعضی از افراد خارج شده بودند، اکنون در پی خیر بودند و ا
 زدند. شان می و دست رد بر سینه ناپاککردند  می شد اجتناب بداندیش پیشنھاد می

را از نزد خود ھا  آن خواھید شنید، ھمان آشوبگران بداندیش که امام که چنانولی 
 د.شد انجام شو تمام میھا  آن راند، نگذاشتند این صلح که به قیمت نابودی ھمه

دشمنان مسلمین جنگ جمل  ۀچون صلح دلخواه طرفین انجام نگرفت و به دسیس
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به جای صلح نشست و بعضی از اھل سنت در باره این جنگ آراء و افکار مختلفی 
دارند، لازم دانستم آنچه بوده حتی جزئیات آن را به قلم آورم و در معرض افکار 

 خوانندگان عزیز بگذارم.
اینده به نام حکیم بن سلامه و مالک بن حبیب را از طرف خود باری، امام دو نفر نم

فرماید: اگر شما اکنون با آن امری که با قعقاع مذاکره  فرستد و می نزد طلحه و زبیر می
و موافقت کردید کماکان موافقید، پس دست از ھرگونه اقدامی کوتاه بدارید و بیایید تا 

 باھم به مذاکره بنشینیم.
صلح  ۀگویند: ما با آنچه که با قعقاع در بار دھند و می اب مثبت میطلحه و زبیر جو

 موافق و پابرجائیم.ایم،  مذاکره کرده
داد شبح ھیولای جنگ مخوفی که بر سر  با این مذاکره که نوید امنیت و آرامش می

کشید رو به زوال گذاشت و مسلمین تا آنجا به صلح و اتحاد نزدیک  مسلمین سر می
امام پسر عموی خود عبدالله بن عباس را در آخر آن روز به عنوان علامت و شدند که 

نیز به ھمین نظر محمد بن طلحه السجاد ھا  آن طلیعه صلح نزد طلحه و زبیر فرستاد.
. مردم ھر دو لشکر در آن شب غرق در مسرت و شادی )١(را به حضور علی فرستادند

نمودند و  رفتند و دوستانه باھم جمع میشدند، با کمال اطمینان به اردوگاه یکدیگر 
 شب بسیار خوشی در کنار ھم داشتند.

این شب حقاً شب وجد و سرور برای ھردو گروه مسلمین بود. زیرا جریان امر نشان 
 و روبوسیشوند  می در یکجا باھم جمعھا  آن داد که فردای آن شب امراء و رؤسای می
ر افتد از کار ابه کھا  آن استند در بینخو و شمشیرھایشان که دشمنان میکنند  می
 رفت. افتاد و به غلاف می می

ولی آن شب، شب خیلی خطرناکی برای دشمنان و آشوبگران دست اندر کار قتل 
عثمان بود. زیرا اتحاد و صلح این دو گروه عظیم مسلمین که در آن شب سایه رحمت 

ھا  آن اعلام جنگ علیه گسترده بود به منزله قیام مسلمین وھا  آن خدا بر روی
شک روزی  رفت، بی (دشمنان) بود و این شمشیرھا که اکنون برای صلح در نیام می

 شد. از غلاف کشیده میھا  آن دیر یا نزدیک برای قصاص و قتل
 دھند و منتظر گذارند و تن به تقدیر می دست روی دست می آیا این دشمنان خشن
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که خود را در معرض ھا  آن زاید؟ البته خیر، چه میھا  آن تا ببینند زمانه برایشوند  می
دیدند، ھمان شب جداً به فکر چاره کار شدند تا ھر طور شده  خطر قطعی نابودی می

از قبیل شریح ابن ھا  آن خود را از مھلکه نجات دھند. بدین منظور بود که رؤسای
ودی خبیث متظاھر اوفی، سالم بن ثعلبه، غلاب بن الھیثم و عبدالله بن سباء ھمان یھ

دانید که علی به  گویند: ھمه می و میکنند  می به اسلام و چندی دیگر باھم اجتماع
احکام قرآن از ھرکس داناتر و در اجرای احکام قرآن از ھمه مردم کوشاتر است. 
شنیدید که او در باره شما (در ذی قار) چه گفت. این مردم فردا علیه شما دست صلح 

از این صلح نابودی شما است. اکنون با این عده ھا  آن دھند. مقصود و اتحاد به ھم می
کمی که ھستیم، در مقابل عده زیاد این دو گروه صلح طلب چه کاری از دست شما 

 آید؟ برمی
دانستیم که طلحه و زبیر در باره ما چه نظری دارند، ولی از نظر  ما از ھمان اول می

صلح ھا  آن در ذی قار) تصریح فرمود اگر علی بادانستیم تا اکنون (که  علی چیزی نمی
برای ریختن خون ما خواھد بود. اینک که ھا  آن یکی بوده و صلحھا  آن کند، نظر ھمه

دانید چنین است بیائید تا با علی و طلحه ھمان کاری را کنیم که با عثمان کردیم  می
گوید: اگر  و میکند  می ابن سباء این پیشنھاد را رد )١(را به قتل برسانیم)ھا  آن (یعنی

شویم، زیرا ما در اینجا بیش از دو ھزار و پانصد نفر  را بکشیم، ھمه ما کشته میھا  آن ما
در پی ھا  آن نیستیم در صورتی که تنھا عده لشکر طلحه و زبیر خیلی زیاد است و ھمه

وید: پس چه بھتر که از اینجا فرار گ قتل ما و تشنه خون ما ھستند. غلاب بن ھیثم می
ن سباء این نظر دشمنان دور و پنھان شویم. اب کنیم و در شھرھای متعدد پراکنده و از

گوید: دشمنان ما آرزو دارند که ما از ھم جدا و پراکنده  و میکند  می نظر را نیز رد
 شویم تا بتوانند خیلی آسان بر ما دست یابند و ما را بکشند.

عزت و پیروزی ما فقط در این است که خود را  گوید: ابن سباء لعین می آنگاه خود
اینکه  صبح فردا پیش از ۀجای دھیم و قبل از سفیدھا  آن ھر طور شده در جمع لشکر

را به جنگ بکشیم ھا  آن طرفین برای مذاکره در باره صلح باھم اجتماع کنند، طوری
که منشاء این جنگ ناخواسته  که نتوانند فرصت به دست آورند و وارسی کنند

کدامیک از طرفین بوده و آتش افروز جنگ کیست؟ در این صورت علی و طلحه و زبیر 
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نجات ھا  آن شان مشغول جنگ با خودشان خواھند شد و ما از دست و لشکریان
 .)١(واقع شد تا آن را به کار برندھا  آن خواھیم یافت. این نظر مورد تصویب

ینطور که نقشه داشند، در تاریکی آخر شب قبل از سفیده این دشمنان خبیث ھم
ھا  آن صبح در حالی که مسلمین به انتظار صلح فردا در خواب خوش بودند، در بین

 .)٢(سلاح به کار بردند و آتش جنگ را برافروختند
زده از خواب پریدند. ھریک از فریقین به  مسلمین از ھردو طرف متوحش و بھت

شبیخون زده است، دست به سلاح ھا  آن گر نقض عھد کرده و برطرف دیاینکه  تصور
بردند و میدان جنگ تمام عیار به وجود آوردند. لشکر امام با عده بیست ھزار نفری و 
سپاه طلحه و زبیر با عده قریب به سی ھزار نفری سواره و پیاده درھم آمیختند و به 

 جان ھم افتادند.

رید، یعنی ھان! دست نگھدا »ألا كفوا، ألا كفوا«ود: فرم زد و می ند امام نداء میھرچ

 رسید. ، این صدای قدسی و روحانی به گوش کسی نمی»ھان دست نگھدارید
ازد  در این ھنگام در مسجد مشھور به (مسجد حدان) در محله قبیله لعایشه

و خبر از وقوع جنگ نداشت. کعب بن سور قاضی بصره که از این جنگ  )٣(نشسته بود
 گوید: مردم را دریاب و شتابد و می مطلع شده بود و به وحشت افتاده بود نزد عایشه می

 را از جنگی که به شدت پیش آمده و به جان ھم انداخته است نجات ده.ھا  آن
نشیند، نزدیک میدان  در کجاوه میشود،  می عایشه بدین منظور سوار شترش

تا مردم او را ببینند و صدایش را بشنوند، ولی جنگ به حدی شود  می آید و متوقف می
 سید.ر جوشید که صدایش به جائی نمی به شدت می

ھا  شد و تن گردید. سرھا بود که از تن جدا می جنگ ساعت به ساعت شدیدتر می
ھا بود  غلتید. دست در خون و خاک میافتاد و  بود که از اسب یا از روی پا بر زمین می

اینکه  شد. لشکر امام از حیث عده کمتر از لشکر بصره بود. برای که قطع و پرتاب می
این لشکر اندک بر لشکر انبوه پیروز شود، لازم به تشدید علمیات جنگی و تقویت قلب 
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وارد  گیرد و شخصاً  و صبر و ثبات داشت. لذا امام پرچم رھبری جنگ را به دست می
 کند: یه قرآن را تلاوت میاین آھا  آن ویت قلب لشکر و تھییجو برای تقشود  می میدان

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ن تدَۡخُلوُا

َ
ثَلُ  ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبۡتُمۡ أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ تۡهُمُ  �َّ سَّ ْ مِن َ�بۡلُِ�م� مَّ خَلَوۡا

سَاءُٓ ٱ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ �َ  ل�َّ ْ حَ�َّ ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱقُولَ وَزُلزۡلِوُا ْ مَعَهُ  �َّ ِۗ ٱمََ�ٰ نَۡ�ُ  ۥءَامَنُوا َ�ٓ إنَِّ  �َّ

َ
�

ِ ٱ ۡ�َ نَ   .)١(نا الصبرفرغ علياللهم أ ﴾٢١٤قرَِ�بٞ  �َّ
کننده قرآن از  طبعاً لشکر امام با دیدن امام در جلو خود و از شنیدن آیه تحریض

و برای نیل به پیروزی و نصرتی که خدا دارند  آیند و دل قوی می امام خود به وجد می
دھند تا ھر  ای شدت عمل از خود نشان می در آیه فوق نوید داده است با روحیه تازه

 طور شده بر لشکر بصره پیروز شوند.
چنین ھم شد. طولی نکشید که پیش رفتند و بر لشکر بصره ھزیمت وارد ساختند 

ناچار از میدان خارج و برای محافظت نیز به ھا  آن را درھم شکستند.ھا  آن و صفوف
عایشه در اطراف شتر حامل وی جمع شدند. در اینجا مجدداً جنگ شروع و شدت 

 یابد. می
گرچه مدافعین از شتر عایشه خیلی خوب و از خود گذشته دفاع نمودند و به حدی 
فداکاری کردند که ھفتاد دست از بدن گیرندگان مھار شتر قطع گردید، مع الوصف 

که یکی [گرفت و چھل نفر از گیرندگان مھار شتر  ی پس از دیگری مھار به دست مییک
یکی پس از دیگری به قتل رسیدند و ھفتاد نفر از  ]محمد پسر طلحه بودھا  آن از

 طرفین در اطراف شتر کشته شدند.
خورده میدان اول بودند. طبیعی است که  ولی این مدافعین ھمان مردم شکست

تواند در مقابل سپاه پیروزمند کاری از پیش برد. لذا ھمین که  ده نمیخور سپاه شکست
نیز به زانو درآمدند و موضع خود را ترک و به طرف شھر بصره ھا  آن شتر به زانو درآمد،

 فرار کردند.

                                           
پندارید که به آسانی به بھشت  خلفاء محمد. معنی این آیه چنین است که: آیا می ۲۱۳صفحه  -١

ھای قبل از شما  ھائی که به امت بروید و حال آنکه به شما نرسیده است آن مشکلات و سختی
ید که رسول خدا و مؤمنین رس ھا می رسید، تا آنجا زیان در راه دین و سختی در جھان به آن می

رسد (تا پیروز شویم) بدانید که نصرت خدا نزدیک  گفتند: کی نصرت خدا به ما می ھمراھش می
 گوید: خدایا! بر ما صبر فرو ریز. است. سپس امام به ساحت پروردگار دعا کرده می
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این امام عادل و این قائد رئوف در بین لشکر پیروزمندش نداء زد و فرمود: 
ان بشتابد، ھیچکس اجازه ندارد به مجروحین ھیچکس حق ندارد به تعقیب فراری

لشکر بصره آسیب رساند، ھیچ احدی از شما حق ندارد چیزی از اموال مردم را برای 
 خود بردارد یا تلف نماید. مردم نیز به این صدای قدسی گوش دادند و اطاعت کردند.

ماید تا فر سپس امام به عمار بن یاسر و محمد بن ابی بکر برادر عایشه دستور می
شب فرا رسید،  ای قرار دھند و او را محافظت نمایند. ھمین که عایشه را در خیمه

عایشه را به شھر بصره بردند و در خانه عبدالله بن خلف خزاعی که از اشخاص صالح و 
 سرشناس بصره بود جای دادند.

تمام امام پس از این تا سه روز در خارج بصره در اردوگاه لشکر اقامت فرمود. بر 
 ،و دستور فرمود )١(کشتگان جنگ چه از لشکر خودش و چه از لشکر بصره نماز خواند

را در کنار ھم دفن نمایند. سپس امر کرد تا ھر مالی را که از لشکر مغلوب ھا  آن تا
بصره در میدان به جای مانده است، جمع کنند و به مسجد بصره ببرند و به مردم 

ای که علامت  خود را شناسائی کنند و بردارند، جز اسلحهاعلام نمایند تا بیایند مال 
 دولتی داشته و از بیت المال آورده شده است که باید به بیت المال برده شود.

 کند؟ امام با عایشه و بقایای لشکر مکه چه می
امام گذشته خود را با عایشه چنان کنار گذاشت که گوئی اصلاً چیزی به میان 

دارد.  شایسته بود نگه می که چنانشنویم، حرمتش را  از تاریخ می نیامده و به طوری که
 رود، بر او سلام به خانه عبدالله بن خلف خزاعی که حضرت عایشه در آنجا بود می

خواھد از بصره خارج  پرسد. پس از چندی ھمین که عایشه می و حالش را میکند  می
داند از مرکوب و زاد و  لازم می شود، امام تمام وسایلی را که برای سفر ام المؤمنین

گذارد و محمد بن ابی بکر برادرش را به  و در اختیارش میکند  می اسباب و اثاث فراھم
دھد. امام به تمام افراد لشکر  ھمراه چھل نفر از بانوان اشراف بصره ھمسفرش قرار می

که میل ھا  آن مکه که از این جنگ سالم ماندند امان داد و اجازه فرمود تا ھرکسی از
خواھد در بصره بماند ھیچ مانعی ندارد و از  دارد ھمراه عایشه برود و ھرکسی که می

 ھر بابت در امان است.

                                           
 .۱۳۱، ص ۳؛ الکامل، ج ۴۴۵، ص ۷، ج البدایة والنھایةرک:  -١
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خواست از بصره خارج شود، امام و فرزندانش حسنین و  صبح روزی که عایشه می
 آیند. عایشه از خانه خارج ای از اشراف برای خداحافظی می محمد بن حنفیه با عده

فرماید: فرزندانم! ھیچکس از ما دیگری را (در این ماجرا)  و خطاب به مردم میشود  می
ملامت نکند. به خدا قسم آنچه که بین من و علی گذشت چیزی نبود جز آنچه که 

 آید، و علی از اخیار است. عادتاً بین یک زن و خویشاوندان شوھرش به میان می
گوید. بین من و او  سم! عایشه راست میفرماید: به خدا ق امام در جواب عایشه می

گوید. بدانید که عایشه ھم در دنیا و ھم در آخرت، ھمسر پیامبرتان  ھمین بود که می
 است.

نویسند:  تواریخ می که چنانشود.  می و از شھر خارجکند  می عایشه سفرش را آغاز
و کند  می بدرقهو معیت  )١(و او را چندین میلشود  می امام ھمراه او از شھر خارج

فرماید که  فرماید و به ھردو فرزندش حسن و حسین امر می سپس با او خداحافظی می
 .)٢(تا آخر آن روز ھمراه عایشه باشند

در آنجا تا کند  می از بصره به مکه عزیمت ۳۶عایشه صبح روز شنبه اول رجب سال 
ر آنجا برای ھمیشه رود و د ماند و پس از انجام مناسک حج به مدینه می ایام حج می

 کند. اقامت می
ج  ةوالنھای ةالبدایدر و ابن کثیر  ۱۳۲، ص ۳ثیر در الکامل ج ناگفته نماند که ابن الأ

امام، محمد بن ابی بکر برادر عایشه را با چھل نفر از بانوان اند:  نوشته ۲۴۶، ص ۷
 فرمود.ناس) ھمسفر عایشه (برای استئھای اشراف بصره  خانواده

کتابش به نام سمط النجوم  ۴۴۲عبدالملک بن حسین العصامی در صفحه ولی 
العوالی نوشته است: امام سی نفر مرد (مسلح) برای محافظت و بیست نفر زن از 

ھای متدین شریف (برای استئناس) و عبدالرحمن بن ابی بکر (نه محمد بن ابی  زن
 بکر) را در این سفر ھمراه عایشه فرستاد.

گوید: این زنان ھمسفر عایشه ھمه  مین صفحه از کتابش میعبدالملک در ھ
پوش و عمامه به سر بودند. عایشه در مدینه گفت: این سفر به خیر و راحت  سلاح

                                           
متر، میل دریائی  ۱۶۰۹از مقدار طول که اندازه آن مختلف است، میل انگلیسی میل عبارت است  -١

اندازی روی زمین و بعضی چھار گز دست یعنی دوھزار  متر و در عربی بعضی به یک چشم ۱۸۵۲
 باشد. اند و تحدیداً دو کلیومتر می متر گفته

 .۷۵۰و  ۳۶۷و  ۲۴۶، صـ ۷، ج البدایة والنھایةرک:  -٢
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مردمی ھمراھم فرستاد که در اینکه  گذشت. علی در باره من ھیچ کوتاھی نفرمود، جز
مه به سر خود را نمایان پوش و عما در تردیدم. اینجا بود که این زنان سلاحھا  آن وضع

اند.  مرد بودند ھمه زنکرد  می ھائی که تصور کردند و برای عایشه معلوم شد که آن
 ام نکردی. عایشه گفت: ای پسر ابوطالب! ھیچ کوتاھی در باره

فکر نوشته شده است  ماند که این داستان برای کودکان کم سبحان الله، چنین می
که چھل یا بیست نفر زن در این سفر شود  می آیا مگرنه به عنوان یک حقیقت تاریخی. 

 تقریباً طولانی شب و روز ھمسفر عایشه و در کنار عایشه باشند و او تا رسیدن به مدینه
ھا در طول این سفر طولانی با  را نشناسد که مردند یا زن؟ آیا ھیچیک از این زنھا  آن

زن ھا  آن بداند کهھا  آن صدای لطیفعایشه یا با خودشان اصلاً حرف نزدند تا عایشه از 
نگاه نکرد تا از ھا  آن ھستند نه مرد؟ آیا عایشه در طول این سفر به چھره ھیچیک از

زنند نه مرد و عایشه در ھا  آن که ریش و سبیل ندارند متوجه شود کهھا  آن چھره
، طبعاً زنند که خودشان گفتند ما زنیم. بگذریم از اینھا  آن مدینه وقتی فھمید ھمه

را ھا  آن باور کرد که عایشهشود  می حرکات و سکنات زن با مرد خیلی تفاوت دارد. آیا
 از این بابت ھم نشناخت؟

گفته شده این زنان تا مدینه ھمراه عایشه  )١(علاوه بر این، در این داستان فانتزی
و برای عایشه اول رجب از بصره خارج شد اند:  تمام مؤرخین نوشتهآنکه  بودند. حال

انجام مراسم حج به مکه رفت، نه به مدینه و تا رسیدن ایام حج یعنی پنج ماه تمام در 
در این ھا  آن :مکه ماند و پس از انجام مناسک حج از مکه به مدینه رفت. اگر بگویند

گوئیم  پنج ماه نیز در مکه نزد عایشه بودند و بعداً از آنجا تا مدینه ھمسفرش بودند می
نکرد تا متوجه شود ریش و ھا  ۀ آنشه بازھم در این پنج ماه نگاھی به چھرشگفتا! عای

ھا  آن بداند کهھا  آن نشنید تا از لطافت صدایھا  آن سبیل ندارند یا یک کلمه حرف از
ھای مزخرفی است که برای  ھای به ظھر زبیا از آن فانتزی مرد نیستند؟ حقاً این حرف

 .)٢(خنده باید خواند
در این جنگ ده ھزار نفر از طرفین کشته شدند. گرچه اند:  نوشته تواریخ صحیح

اند،  نویسد: پنج ھزار از لشکر امام و پنج ھزار از لشکر طلحه و زبیر بوده ابن کثیر می

                                           
 ای است فرانسوی به معنی خیال و توھم بیجا. کلمهفانتزی  -١
حقیقت واقع این است که امام عده بیست نفر یا چھل نفر ھمراه عایشه کرد. عایشه نیز  -٢

 ھا معاشر و مأنوس بود. ھا زنند. در طول طریق ھم با آن دانست که آن می
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شدگان لشکر طلحه و زبیر بیشتر از مقتولین  ولی نباید درست باشد. به نظر من کشته
نگ شکست خوردند. طبعاً تلفات لشکر در این جھا  آن زیرااند.  لشکر علی بوده

 خورده بیش از تلفات لشکر پیروزمند است. شکست
طلحه و زبیر نیز در این جنگ جان خود را از دست دادند؛ اما طلحه تیر شدیدی به 
ساق پایش اصابت کرد که آن را به شکم اسبش دوخت و به حدی خون از پایش ریخت 

و را از میدان بیرون کشید و به یکی از که ضعیف شد و از کار افتاد و غلامش ا
 درگذشت. ھای بصره رساند. در اثر خونریزی زیاد در آنجا خانه

یابد و  گوید: طلحه در اثر جراحت شدید در میدان جنگ وفات می روایتی دیگر می
شود،  می بیند، خیلی متأثر حضرت علی او را پس از خاتمه جنگ در بین کشتگان می

 گوید: و میکند  می پاکرخسارش را از خاک 
رحمت خدا بر تو یا ابا محمد! بر من خیلی دشوار و ناگوار است که تو را زیر 

 ستارگان آسمان در خاک و خون خفته ببینم.
معلوم نیست تیرانداز تیری که به طلحه اصابت کرد اند:  رخین نوشتهبعضی از مؤ

ھدف و بر حسب تصادف  بیچه کسی بوده و آیا کسی او را مستقیماً ھدف گرفته و یا 
مروان بن الحکم که در لشکر خود طلحه بود او اند:  تیرخورده است. بعضی دیگر گفته

را ھدف تیر قرار داده است؛ زیرا او معتقد بود که طلحه با قاتلین عثمان در مدینه 
به ھرحال طلحه در کرد.  می را پنھانی در این کار تحریکھا  آن دست بوده و ھم

 ۶۰ای روز پنجشنبه دھم جمادی الثانیه در سن  دان جنگ در کنار مزرعهنزدیکی می
 با محمد.الله علیک یا أ هسالگی به خاک سپرده شد. رحم

چون در اینجا خیلی نام طلحه را به قلم آوردیم، چه بھتر که مختصری از بیوگرافی 
 او را ذکر کنیم:

چون طلحه جود و کرم و او طلحه بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو از قریش بود. 
 شھرت داشت. الفیاض ةالخیر وطلح ةمردم به طلحسخاوت داشت، در بین 

طلحه از آن مردمی بود که در آغاز بعثت رسول الله به دعوت ابوبکر مسلمان شد. 
رسول الله به مسلمین اجازه داد تا به مدینه ھجرت کنند، او نیز به آنجا اینکه  پس از

الله برسم و عادت دیرین عرب بین مھاجرین و انصاری ھجرت کرد. چون رسول 
 برادری برقرار فرمود، او را با ابوایوب انصاری برادر ساخت.
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ھا و غزوات ھمراه رسول الله بود و در کنار رسول الله  طلحه در تمام جنگ
 بدر که او به شام رفته بود و جنگ در غیابش انجامید. ۀایستاد، جز غرو می

جنگید و تا آنجا برای حفظ رسول الله  د خیلی از خود گذشته میطلحه در جنگ اح
در خطر شمشیر یکی از مشرکین افتاد، حضرت  آن کوشید و از خود گذشت که چون

دست خود را جلو شمشیرش گرفت تا به بدن مقدس رسول الله اصابت نکند. دستش 
 در این حادثه شل شد و برای ھمیشه تا آخر عمر از کار افتاد.

خواست  مبارکش جراحت دید می ۀل الله در گیرودار ھمین جنگ احد که چھررسو
کوه احد برود و چون در اثر سنگینی دو زره که به تن داشت  ۀای در دامن بالای صخره

نتوانست بالا برود، طلحه خود را در کنار صخره خم کرد، رسول الله پا روی پشتش 
أوجب «جا و بدین مناسبت فرمود: در این گذاشت و بالای صخره رفت. رسول الله

یعنی طلحه بھشت را برای خود محقق ساخت طلحه یکی از عشره مبشره نیز  »طلحة
 بود.

 :زبیر
تواریخ اتفاق دارند که علی در گرماگرم جنگ جمل زبیر را به نزد خود خواست و 

ت. شان در برابر ھم قرار گرف این دو نفر آنقدر به ھم نزدیک شدند که گردن دو اسب
 گوید: در اینجا علی به زبیر می

 آیا یاد داری که رسول الله به تو نسبت به من فرمود:

 .»إنك تقاتله وأنت ظالم«

 گوید: زبیر می .»لی میجنگی در حالی که تو ستمکاریتو با ع«یعنی: 
بلی، ولی فراموش کرده بودم، تا حالا که مرا به یاد آوردی. به خدا قسم اینک با تو 

 جنگم. نمی
گذرد و از  گرداند، از بین صفوف لشکر خود می زبیر از ھمین جا اسبش را برمی

گوید: چه شده؟ به کجا  آید و می پسرش عبدالله جلو میشود.  می میدان خارج
گوید: علی در گفتگویش با من حدیثی از رسول الله را به یادم آورد  روی؟ زبیر می می

 م کردم و قسم یاد کردم که با او نجنگم.که فراموش کرده بودم. اکنون عزمم را جز
کند،  می به طرف مدینه حرکتشود  می زبیر از میدان جنگ خارجاینکه  پس از

در کند.  می مردی به نام عَمرو بن جرموز از گروه احنف بن قیس پشت سرش حرکت
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پشت رسد و او را در حالی که به نماز ایستاده بود از  جائی به نام ودای السباع به او می
دارد و  اش را برمی اسلحهکند،  می رساند و سرش را از تن جدا سر با شمشیر به قتل می

ای  دانم کار خوبی کرده دا نمیگوید: به خ احنف میگردد.  می با سرش نزد احنف باز
 بد.یا

آید  گیرد نزد حضرت علی می ابن جرموز سر بریده زبیر و شمشیرش را به دست می
 مژده بدھد و جایزه بگیرد، ولی علی از این واقعه خیلی غمگین تا به زعم خود به علی

بشروه «جرموز به او جایزه بدھد، فرمود: طبق گمان ابن اینکه  و به جایشود  می
یعنی به ابن جرموز آتش جھنم را بشارت بدھید. سپس شمشیر زبیر را به دست  »بالنار

شمشیر در مدت زیادی چه بسیار این «فرماید:  اندازد و می گیرد، نگاھی بر آن می می
عمرو بن جرموز  :گویند می »کرد ا از رسول الله دفع و رفع میاندوه و مشکلات جنگی ر

با شنیدن این فرمایش امام به حدی از کار ناروایش نادم و غمگین شد که ھمانجا 
 دست به خودکشی زد.

 از بیوگرافی زبیر. اینک مختصری 
رسول  ۀریش بود. مادرش صفیه بنت عبدالمطلب عمبن خویلد از ق زبیر بن العوام

علی ابن ابی طالب بود، یعنی زبیر پسر عمه رسول الله و پسر عمه علی بود.  ۀالله و عم
چون عوام پدر زبیر برادر خدیجه بنت خویلد ھمسر رسول الله بود، زبیر ابن العوام پسر 

 باشد. دائی فاطمه دختر رسول الله نیز می
بعثت رسول الله در سن پانزده سالگی بر اثر تبلیغ ابوبکر مسلمان  زبیر در ابتدای

شد. یک بار به حبشه ھمراه گروھی از مسلمین ھجرت کرد و بار دیگر به مدینه. 
ھا و  رسول الله او را در مدینه با سلمه بن سلامه انصاری برادر ساخت. در تمام صحنه

به سینه اوامر آنحضرت را تعبداً  غزوات بدون استثناء ھمراه رسول الله بود و دست
 کرد. طاعت می

در بین لشکر دشمن ھمھمه و غلغله افتاده  چون در شب تاریک و طوفانی خندق
ھا  آن دانست چرا چنین است، رسول الله فرمود: کیست که ھم میان بود و کسی نمی

سه بار گذرد و خبرش را به ما بیاورد؟ حضرت رسول  اکنون برود تا بداند آنجا چه می
از حضرت  آن »أنا یا رسول الله«کرد:  می و ھر بار زبیر عرض این پیشنھاد را تکرار فرمود

 جواب مثبت زبیر بسی خشنود شد و فرمود:
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» �ْ�َ  .»إنَِّ لِكُلِّ نبَِيِّ حَوَارِّ�اً وحََوَاريَِّ الزُّ
من زبیر دھنده مخلص  دھندگان با وفائی داشته است. یاری ھر پیغمبری یاری«یعنی: 

 .»است
سالگی و به  ۶۶به روایتی در سن  ۳۶خره سال ادی الآزبیر روز پنجشنبه دھم جم

سالگی به شھادت رسید و در ھمان محل شھادتش یعنی وادی السباع به  ۶۷قولی 
 خاک سپرده شد.

اکنون قبر زبیر در عراق در شھر (زبیر) قرار گرفته است؛ یعنی در ھمانجائی که 
ده شد شھری بناء شده که به مناسبت قبر زبیر (زبیر) نامیده شده و زبیر به خاک سپر

بصری نیز در شھر زبیر است.  قبر حسنِ باشد.  می ضریح زبیر در آنجا زیارتگاه مردم
 باشد. یکی از عشره مبشره می سزبیر

کشتگان ھردو لشکر ھمه به خاک سپرده شدند صبح روز دوشنبه اینکه  امام پس از
و تمام قبائل، طبقات و اصناف شود  می الثانیه به شھر بصره واردچھاردھم جمادی 

به حضور امام ھا  آن مردم شھر حتی بقایای لشکر طلحه و زبیر و حتی مجروحین
را با ھا  آن شتافتند و با ایشان بیعت کردند و امام بدون ھیچگونه عتاب و ملامتی

دست گرفت و با مسرت را در ھا  آن آغوش باز و روئی خوش پذیرفت و دست بیعت
 فشرد.

ای که با مردم مخصوصاً با بقایای لشکر  امام با این بزرگواری و حسن معامله
را آنقدر دوست صمیمی و طرفدار جدی و مجذوب خود ھا  آن خورده کرد، شکست

 فرمود که در جنگ صفین در کنار ایشان ایستادند.
خیزد،  و روحانی برنمی این برخوردِ خوب امام با مردم که جز از اشخاص عظیم

 فرماید: بود که میکریم  قرآن برحسب تعلیم

ِ  دَۡ�عۡ ٱ﴿ حۡسَنُ فإَذَِا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ نَّهُ  ۥبيَنَۡكَ وََ�يۡنَهُ  �َّ

َ
ٞ كَ�  ﴾٣٤وَِ�ٌّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰة

 .]۳۴[فصلت: 
دید آن رد کن؛ اگر چنین کنی ناگھان خواھی ھا  آن بدی مردم را با نکوئی با«یعنی: 

 .)١( »کسی که بین تو و او دشمنی بود، دوست صمیمی تو شده است

                                           
 .۳۴سورۀ فصلت، آیۀ  -١
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این بود آغاز و پایان جنگ جمل که از کتب معتمد تاریخ استخراج کردیم و جلو 
 خوانندگان عزیز گذاشتم.

ممکن است بعضی از خوانندگان از ما بپرسند که آیا قیام عائشه و طلحه و زبیر حق 
 بود یا باطل؟

زیز! اندکی درنگ کن. ھیچگاه در قضاوت شتاب مگیر. ھر قضاوت و ھر ع ۀخوانند
حکمی باید پس از تعمق و تدقیق در اصل موضوع باشد نه با یک نظر سطحی و ساده و 

بودن ھر کاری که در جھان صورت گرفته  روی. صحت و حق، یا باطل گرنه به خطا می
 که چنانر دل داشته و دارد. دھنده د یا بگیرد، براساس قصد و نیتی است که انجام

 در این باره فرموده است: جحضرت رسول الله 

ْ�مَالُ  إِ�َّمَا«
َ
 )١(»باِلنِّيَّاتِ  الأ

آن  ۀدھند بودن ھر کاری متوقف بر نیت انجام یعنی صحت و حقانیت، یا باطل و ناحق«
 .)٢(»نه خودِ کارباشد  می کار

که با نیت خیر و قصد صواب و برای آری، چه بسیار از کارھا حتی کار فردی انسان 
ولی بعداً به سببی از اسباب شود،  می رسیدن به خیر و صلاح عمومی یا فردی شروع

شود  می آید، از اختیار انسان خارج و منتھی به شری اراده که پیش می ناخواسته و بی
 که در اراده نبود.

و نیت شر دست به ھمچنین بالعکس چه بسا دیده و شنیده شده که کسی با اراده 
خواسته و خارج از نیت او  کاری زده که صرفاً شر بوده است، ولی به جھت که او نمی

گویند: عدو شود سبب  بوده منتھی خیر و صلاح گردیده است. این مثل مشھور که می
 خیر اگر خدا خواھد، از ھمین قاعده کلی برخاسته است.

این قیام جز  ئشه و طلحه و زبیر در آغازھیچ تردیدی، نیت و اراده ام المؤمنین عا بی
تواریخ موثق اتفاق دارند و ما ھم در این کتاب تعمداً  که چنانخیر و صلاح امت نبود و 

                                           
 حدث فوق متفق علیه است. -١
کشد و کسی دیگر انسانی را اشتباھاً و بدون اراده به قتل  نسانی را با قصد و اراده میمثلاً کسی ا -٢

اند، ولی مجازات قاتل عمدی و ارادی اعدام است و قاتل غیر  رساند. البته ھردو آدم کشته می
شود. چرا؟ برای اینکه نیت این دو نفر باھم فرق دارد. لذا دین اسلام یکی را  ارادی اعدام نمی

کند.  داند و محکوم به اعدام نمی تقصیر می کند و آن دیگری را ببی داند و مجازات می صر میمق
 (انما الأعمال بالنیات).
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امر در کنار کعبه در جنب  برای کشف حقیقت امر مفصل ذکر کردیم، عائشه در آغاز
برای خونخواھی و اخذ قصاص  ،خود صریحاً به مردم فرمود ۀسود ضمن خطبحجر الأ

از اشرار مفسدی که خلیفه مسلمین عثمان بن عفان را به ناحق کشتند قیام و حرکت 
 نماید. می

سرانجام به بصره رسیدند. عائشه در کنار شھر بصره در اردوگاه لشکر مکه به لشکر 
کوتاھی عثمان بن حنیف حاکم بصره که روبروی لشکر مکه قرار گرفتند با ذکر مقدمه 

به این مطلب تصریح فرمود: و بعضی از لشکر عثمان بن حنیف تا آنجا تحت تأثیر 
عائشه قرار گرفتند که از لشکر خود جدا شدند و به لشکر مکه پیوستند. چرا؟  ۀخطب
خطبه مبین حسن نیت عائشه از این قیام و نمایانگر واقعیت و حقیقتی بود اینکه  برای

 گذاشت. نمی که برای احدی جای شک باقی
ھمچنین عائشه و طلحه و زبیر در جواب پرسش قعقاع بن عمرو فرستاده امام 

با گفتگوی اند.  و به اینجا آمدهاند  اظھار داشتند برای اصلاح خیر و امت قیام نموده
مختصری در اینجا قرار بر این شد که با امام مذاکره کنند و کار خود را با ایشان به 

 اتمه دھند.صلح و اتحاد کلمه خ
ید و حکیم بن سلامه و سراز ذی قار به کنار بصره ھا  آن اوقتی که امام برای صلح ب

صلح بداند، جواب  ۀرا مجدداً در بارھا  آن فرستاد تا تصمیمھا  آن مالک بن حبیب را نزد
مثبت دادند و آمادگی خود را برای تحقق بخشیدن به صلحی که قبلاً موافقت خود را 

 قاع اعلام کرده بودند اعلام کردند تا باھم به مذاکره نشینند.قع ۀبه وسیل
امام نیز در اقدام خود جز خیر و صلاح امت نیتی در دل نداشت. این بود که به 
اعورالمنقری فرمود برای اصلاح و خیر مسلمین به بصره آمده تا ان شاء الله نزاع و 

 اختلاف مسلمین را به ائتلاف و اتفاق مبدل فرماید.
تر کارشان به  این گفتگوھا کار طرفین به صلح نزدیک شد و به عبارت صحیحبعد از 

حدی به صلح رسید که امام، پسر عموی خود عبدالله بن عباس را نه برای مذاکره 
نیز به ھا  آن صلح نزد طلحه و زبیر فرستاد. ۀصلح، بلکه به عنوان علامت تحقق و طلیع

را به حضور امام فرستادند. مردم ھردو لشکر در  )١(ھمین نظر محمد بن طلحه السجاد

                                           
محمد پسر طلحه از عباد و زھاد صحابه بود. به ھمین مناسبت در بین مردم به (سجاد) مشھور  -١

 بود.
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آن شب از این توفیق خوشحال شدند و شب خوشی را در انتظار صلح صبح فردا 
 گذراندند.

 که چنانجو، عاقبت کار  ولی متأسفانه برخلاف نیت و اراده طرفین خیرخواه و صلح
خواستند صورت نگرفت. زیرا دشمنان اسلام در آن شبی که برای مسلمین  میھا  آن

آور شر، نقشه کشیدند و این نقشه را طوری  پیامھا  آن خیر بود و برای ۀنویددھند
گاه به جنگی کشیدند که شرح دادیم.  ماھرانه پیاده کردند که طرفین را ناخود آ

اراده و نیت ھردو طرف  پس با توجه و دقت در آنجه گفتیم، واضح است که
بود و ھا  آن شان خیر و صلاح بود. جنگ جمل نه در اندیشه مسلمین در قیام و تحرک

افروزان بدخواھی بود که باطناً  بلکه خواسته و دست آورد جنگھا،  آن نه حاصلِ فکر
ھا  این دشمن کینه توز طرفین بودند. مسؤولیت این جنگ متوجه این دشمنان است.

 ر قیامت به سزای سنگینی این کار ننگین خود خواھند رسید.ھستند که د
در خاتمه مبحث جنگ ناگفته نماند که یقین است عائشه، طلحه و زبیر نه دشمن 
 امام بودند و نه در این قیام قصد جنگ با آن بزرگوار را داشتند. والا واضح است که

ه امام در آنجا بود نه به بصره رفتند ک پس از تجھیز لشکر مکه از آنجا به مدینه میھا  آن
 که امام در آنجا نبود.

که بدانیم بعضی از مردم لشکر شود  می مخصوصاً این مطلب زمانی بھتر فھمیده
مکه پیشنھاد کردند که با لشکرشان از مکه به مدینه بروند و از امام تقاضا نمایند تا 

ائشه و طلحه و زبیر بودند) تحویل دھد. ولی سران قوم (که عھا  آن قاتلین عثمان را به
نزاعی با امام نداشتند تا ھا  آن زیر بار این جسارت نرفتند و یکزبان آن را رد کردند؛ زیرا

بارھا گفته بودند فقط دستگیری و مجازات قاتلان  که چنانھا  آن به مدینه روند. قصد
 ۀبا فرستاد در ذی قارھا  آن عثمان بود و قاتلان در بصره بیش از مدینه بودند. حرف

امام و در اردوگاه کنار بصره با خود امام ھمین مطلب بود. بدین لحاظ بود که امام 
شان یکی شود و بعداً  واحد و دستھا  آن صلح فرماید، تا کلمهھا  آن موافقت فرمود با

باھم به حساب قاتلین عثمان برسند. عائشه نیز زمانی که به مدینه رسید، به این امر 
 د:تصریح فرمو

رویم. من به ھمین منظور  برای اصلاح امور مسلمین به بصره می ،به من گفتند
 رفتم، ولی برخلاف میل و اراده ما آنچه نباید بشود، شد.ھا  آن ھمراه
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باری، امام لشکرش را به طوری که بیان کردیم در جنگ جمل به پیروزی نھائی 
کامل امام درآمد و خاطر عراق تحت تسلط  ۀرسانید. با این پیروزی سرتاسر ناحی

 مبارکش از این ناحیه آسوده گردید.
امام از چھاردھم جمادی الثانیه که به شھر بصره وارد شد تا اوائل ماه رجب در آنجا 
ماند. برای اصلاح اوضاع عمومی شھر و اشراف بر حسن جریان امور نظامی و انتظامی 

شده بود تعلیمات لازم را داد. در  به عبدالله بن عباس که امارت بصره را به او سپرده
ھای سرشناس بصره برای اطاعت  این مدت رؤسای قبائل اطراف بصره و سران خانواده

را با مھربانی و عطوفت علوی ھا  آن رسیدند. امام نیز و بیعت به حضورش می
 پذیرفت. می

ھجری وارد  ۳۶سپس از بصره به قصد کوفه خارج و شب دوشنبه دوازدھم رجب 
اھل کوفه که قبلاً و ھم اکنون طرفدار جدی امام بودند مقدم مبارکش شود.  می کوفه

را گرامی داشتند و پیشنھاد کردند تا در قصر دولتی مشھور به (قصر أبض) منزل 
 فرماید، ولی امام قبول نکرد و فرمود:

. در خانه )١(پسندم پسندید در آنجا منزل بگیرد. من ھم نمی عمر بن الخطاب نمی
 .)٢(ئی در محله رحبه منزل فرمود ساده

سپس اما به مسجد جامع کوفه آمده و برای مردمی که در آنجا در انتظارش نشسته 
ئی خواند. و در ضمن خطبه خود، اھل کوفه را که در جنگ جمل  بودند مختصر خطبه

از ستود و عموم مردم را به کارھای خیر دعوت و  به یاریش شتافتند، به خوبی می
 .ھای شر برحذر فرمودکار

 )٣(جنگ صفین

                                           
 .۲۵۴، ص ۷، ج البدایة والنھایة -١
ز خلافت و محل سکونت خویش ساخت و دیگر پس از این به مدینه باز امام شھر کوفه را مرک -٢

نگشت. لذا مدینه که تا این تاریخ مرکز خلافت اسلامی بود از این پس از اھمیت سیاسی افتاد و 
عزلتگاه صحابه و تابعین و مرکز تعلیم قرآن و سنت و زیارتگاه عموم مسلمین گردید. مسلمانان از 

 آمدند. ن و برای زیارت ضریح مقدس رسول الله به اینجا میھرجا برای فراگیری دی
شود، نام محلی بود در  صفین بر وزن ستین که به کسرِ صاد و کسر فاء و تشدید آن خوانده می -٣

 مرز شرقی شام (سوریه).
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که با بیعت عمومی مسلمین از مھاجرین و [قبلاً نگاشتیم که معاویه از بیعت با امام 
امتناع ورزید و در مقابل امام که او را با  ]انصار و غیرھم به خلافت رسید و برگزیده شد

اندنِ او کش برای به تسلیمحضرت  آن ملاطفت به بیعت خواست، سرسختی نشان داد.
لشکری مجھز فرمود و چیزی نمانده بود که به سوی شام مقر معاویه حرکت فرماید، 

 ولی ماجرائی که به جنگ جمل منتھی شد، ایشان را از این کار بازداشت.
وفه و جاھای اکنون جنگ جمل خاتمه یافته و مردم سرتاسر عراق اعم از بصره و ک

اھل مدینه، مصر، یمن، نجد و نیز ایران اند.  مخلص امام شده دیگر سر سپرده و مطیع
 عمر ابن الخطاب تاکنون تابع امارت کوفه بودند، ھمه ۀکه در تقسیمات مملکتی از دور

مثل گذشته ھواخواه و طرفدار امام و قلباً و صادقانه در کنارش ایستاده بودند و با ھا  آن
کر مکه در جنگ جمل آن مروت و حسن رفتاری که این امام عظیم پس از شکست لش

را به سوی خود جذب و به صف خود کشید، بلکه قلوب ھا  آن کرد، نه فقطھا  آن با
 اھل مکه را به دست آورد. ۀقاطب

اکنون تمام ایالات و والایات مملکت وسیع اسلام تحت شود  می ملاحظه که چنان
لبش مطمئن است. امرِ امیرالمؤمنین قرار دارد. خاطرش از این نواحی کاملاً آسوده و ق

کشاندنِ آن از دست معاویه به  برای بیرونحضرت  آن فقط ناحیه شام مانده است که
 فرماید. شرح مختصر زیر اقدام می

شمار این نواحی را که گفتیم  گرچه برای امام خیلی میسر و آسان بود که مردم بی
ند و آن را در مطیع و گوش به فرمانش بودند، بسیج کند و از چند سو بر شام حمله ک

خواست  میشود  می اندک مدتی از دست معاویه بگیرد، ولی این کار را نکرد؛ زیرا معلوم
حتراز کند و معاویه را با نصیحت اشد از بروز جنگ در بین مسلمین اتا آنجا که ممکن ب

از راه بغی بدرآورد و به راه راست حق بکشد. زیرا رسول الله در جنگ خیبر ھنگامی 
 جھاد را به دستش داد، فرمود:که پرچم 

نْ «
َ
ُ  َ�هْدِيَ  لأ  .)١(»النَّعَمِ  حُمرِْ  مِنْ  لكََ  خَْ�ٌ  وَاحِدًا، رجَُلاً  بِكَ  ا�َّ

بدین نظر بود که امام به جریر بن عبدالله بجلی رئیس قبیله بزرگ بجیله مأموریت 
خوبی مذاکره کند و او را ای نزد معاویه فرستاد تا در این باره با او به  داد و او را با نامه

خواست، نشد. زیرا  به بیعت و تسلیم دعوت نماید، ولی آنچه را که امام از این اقدام می

                                           
 معنی این حدیث را در بحث شجاعت امام در این کتاب نگاشتیم. -١
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معاویه رؤساء لشکر و مردم سرشناس شام را جمع نمود و مضمون نامه امام را که جریر 
در میان  ھا آن بن عبدالله به او تسلیم و گفتگوئی را که جریر حضوراً با او کرده بود با

گویند:  و میکنند  نمی متأسفانه قبولھا  آن پردازد اما به مشورت میھا  آن گذارد و با می
را ھا  آن امام بر قاتلین عثمان حد شرعی را جاری کند وآنکه  بیعت نخواھیم کرد مگر

قصاص بگیریم، اگر امام با ھیچیک از ھا  آن را تسلیم نماید تا ازھا  آن به قتل برساند یا
معاویه جنگیم تا قاتلین عثمان را در جنگ بکشیم.  ین دو کار موافقت نکند، با او میا

نویسد و به  آمیز امام می انگیز و ھدایت ئی به ھمین مضمون در جواب نامه صلح نامه
 سپارد تا به ایشان برساند. دست جریر می

جز جنگ با او پذیرد و  که او نصیحت نمیشود  می مسلم ،از نامه معاویه برای امام
یی نیست. لھذا ابومسعود عقبه بن عامر انصاری را که از اصحاب بزرگ رسول الله  چاره

گزیند و در جائی به نام نخیله خارج کوفه اردو  و از اھل بدر بوده به امارت بصره برمی
فرماید تا مجھز و مسلح در اردوگاه جمع شوند تا به سوی  زند و به مردم اعلام می می

 کت کنند.شام حر
به ھا  ۀ آنو به اردوگاه امام شتافتند. ھمین که عدشوند  می مردم خیلی زود مسلح

ھزار رسید به فرمان و تحت رھبری خود امام از اردوگاه نُخَیله به طرف شام حرکت  ۹۰
فرمود. در صفین مستقر گردید. از آن طرف معاویه نیز با لشکر ھشتاد و پنج ھزار 

ھجری  ۳۶وی صفین حرکت کرد و در تاریخ اول ماه صفر سال نفری خود از شام به س
 .)١(در اینجا روبروی لشکر امام موضع گرفت

اینجا راضی  امام برای جنگ با معاویه به اینجا آمده بود، مع الوصف بازھم درآنکه  با
نبود بین این دو گروه عظیم مسلمین جنگ به میان آید؛ زیرا مجموع تعداد نیروھای 

صد و ھفتاد و پنج ھزار نفر بود. معلوم است که جنگ این دو جمع کثیر دو طرف یک
تلفات و ضائعات زیادی به بار خواھد آورد و از ھر طرف که کشته شود به زیان اسلام و 

 سود کفار است.
آنکه  ھدارد، مگرگشام ن فرماید تا دست از لشکر لھذا به لشکرش دستور مؤکد می

فر از رجال لشکرش را به اسامی بشیر بن عمرو دست به جنگ زنند. سه نھا  آن
فرستد تا او  و شبث بن ربعی تمیمی نزد معاویه می )٢(انصاری، سعید بن قیس ھمدانی

                                           
 .۱۷و  ۱۵ ، صـ۲رک: مروج الذھب، مسعودی، ج  -١
 منسوب به قبیله ھمدان؛ از قبائل عرب است، نه به شھر ھمدان ایران. -٢
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انگیزش را بر این دو گروه  را به بیعت با او دعوت و از بروز جنگی که سایه سرخ خون
و بدین نحو با او  آیند نزد معاویه میھا  آن کثیر مسلمین گسترده است برحذر دارند.

 کنند. گفتگو می
رود و تو به سوی آخرت  ای معاویه! بدان که این دنیا از دستت درمی بشیر بن عمر:

ای تو  کشد. در ازای آنچه که در دنیا کرده روی. خداوند تو را در آنجا به حساب می می
نیندازی  خواھم بین امت محمد تفرقه من برای رضای خدا از تو میکند.  می را مجازات

 شان را بر زمین نریزید. و خون
 کنی؟ چرا این نصیحت را به صاحب خود (علی) نمی معاویه:

بشیر: صاحب من مانند تو نیست (تا نیاز به نصیحت داشته باشد) صاحب من از 
حیث فضیلت و از حیث سابقه در اسلام و از حیث خویشاوندی با رسول الله از تمام 

 برای این کار (خلافت) از ھمه کس بھتر است. خلق جھان جلوتر و برتر و
 خواھد؟ علی از من چه می معاویه:
خواھد تا درخواست حقی را  از تو میکند.  می علی به تو امر به اطاعت خدا بشیر:

 خواند اجابت کنی، تا در دنیا سالم بمانی و در قیامت به عاقبت خیر برسی. که بدان می
کنم و از خون عثمان بگذرم تا به ھدر برود؟ نه به  معاویه: آیا درخواستش را اجابت

 خدا، ابداً این کار را نخواھم کرد.
گوید: ای معاویه!  آید و می شبث بن ربیعی یکی دیگر از فرستادگان امام جلو می

داری و پنھانی  فھمیدم که در جواب بشیر چه گفتی. به خدا قسم آنچه که تو نھان می
ما پنھان نیست. تو چیزی نیافتی که مردم نادان را اغواء در پی آن ھستی (خلافت) از 

بگوئی خلیفه شما به ناحق کشته شده ھا  آن بهاینکه  کنی تا دور و برت جمع شوند، جز
خبرند  خرد که از باطن و حقیقت امر بی کنم. این مردم بی و من خونش را مطالبه می

 قولت را قبول و دعوتت را اجابت کردند.
نیم که عثمان برای نجاتش از تو کمک خواست و تو این کار را به دا ما خوب می

تأخیر انداختی تا او کشته شود و تو به این منزلتی برسی که اکنون آرزو داری. چه 
جلوشان را گرفته  أو خدا کنند  می بسیارند مردمی که آرزوی چیزی را کرده و

 روید. است؛ بدین سبب به آرزوی خویش نرسیدند و با آرزو به گور رفتند و شما ھم می
اند،  رزوی خود رسیدهچه بسا که به آرزوی خود و حتی به بیشتر و بالاتر از میزان آ

سم خیری برای تو ندارد. به ویت برسی به خدا قتو ھم اگر به آرزاند.  یدهولی خیری ند
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ترین قوم عرب خواھی شد  م، اگر تو به آنچه که در پی آن ھستی نرسی، بدبختخدا قس
ان جھنم خواھی شد. پس حقت برسی، در قیامت مستحق آتش سوزو اگر به آرزوی نا

خواھی (خلافت) کوتاه کن  ای معاویه! از غضب و عقاب خدا بترس و دست از آنچه می
 اھلش (علی) نزاع مکن. و در این باره با

ھای سخت و  آید و در پاسخِ او سخن ه از این گستاخی شبث به خشم میمعاوی
 کند. را از نزد خود بیرون میھا  آن آورد و درشتی به زبان می

آور، دروازه جنگ را بر روی فریقین باز کرد. از این پس تا آخر  این مذاکره یأس
یخ عربی ھای کوچکی از لشکر طرفین جدا شدند. به قول توار گروه ۳۶محرم سال 

ھای کم و کوتاھی باھم داشتند. ھمین که ماه محرم رسید،  (مناوشاتی) یعنی درگیری
موافقت کردند تا در طول این ماه برسم کھن عرب (و نیز به دستور اسلام) کاری باھم 

 نداشته باشند و دست به سلاح نزنند.
صفر سال  پس از انقضا ماه محرم جنگ شروع شد و از صبح روز چھارشنبه اول ماه

طلبیدند  تا سه شنبه ھفتم صفر جنگاوران ورزیده دو لشکر، یکدیگر را به مبارزه می ۳۶
جنگیدند، گاھی این برآن  و طبق رسم دیرین و عادت باستانی عرب، تن به تن باھم می

 گردید. و وقتی آن بر این غالب می
از  چون جنگ تن به تن ھرچند شدید و ھرقدر طولانی باشد سرنوشت ھیچیک

گذرانی یا حد اکثر تھییج لشکر چیز دیگری  و جز وقتکند  نمی طرفین جنگ را معلوم
سھل ھا،  آن نیست، امام صبح روز چھارشنبه ھشتم ماه صفر لشکرش را بر پیاده نظام

شان قیس بن سعد و ھھاشم بن عتبه، بر  بن حنیف را بر سوارگاه اھل بصره، بر پایدگان
فدکی تمیمی را به عنوان فرمانده و رھبر معین فرمود و  قاریان قرآن لشکرش سعد بن

آسیب برسانید یا به ھا  آن دستور داد: مبادا به مجروحین از کار افتادهھا  آن سپس به
شان ھیچگونه تعرضی نکنید، گرچه به شما  بشتابید. به زنانھا  آن تعقیب فراریان
 بدزبانی کنند.

 )١(آراید: ذی الکلاع حمیری رتیب میاز آن طرف معاویه نیز لشکرش را بدین ت
عور بن مسلمه فھری بر میسره، ابی الأ تمیمی، به فرماندھی میمنه لشکر، حبیب

                                           
گوید: در این تاریخ  می ۲۶۱، ص ۷ج  البدایة والنھایة باشد. ابن کثیر در حمیری برون منبری می -١

اند: عده  عده لشکر امام یکصد و پنجاه ھزار و عده لشکر معاویه نیز ھمینقدر بود. بعضی گفته
 ر امام یکصد ھزار یا کمی بیشتر و عده لشکر معاویه یکصد و سی ھزار نفر بود.لشک
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 ،شان عمرو بن العاص و بر پیادگان ،سلمی بر مقدمه را بر تمام سواره نظام اھل شام
نماید. عده لشکر طرفین در این تاریخ بیش از ما قبل  ضحاک بن قیس را معین می

 بوده است.
تازند. در این روز به قول اعراب  آرایی به سوی ھم می این دو لشکر پس از این صف

ھمچنین روز دوم  ،)١(کشند ای را به میدان می جنگ (ضروسی) یعنی گزنده و کشنده
تاختند و تلفات زیادی  صفر) متوالیاً به سوی ھم میتا ھفتم (سه شنبه چھاردھم 

اثری از برتری یکی بر دیگری به چشم کردند.  می بر یکدیگر وارد ]تقریباً متساوی[
 خورد. نمی

نویسد: لشکر معاویه روز  می ۲۶۴ص  ،۷، ج ةیالنھاو ةالبدایدر ابن کثیر  که چنان
د را بیش از روزھای گذشته ھشتم جنگ (چھارشنبه پانزدھم صفر) عملیات نظامی خو

تا جائی که حبیب بن کنند،  می تشدید و زیادتر از ھر روز بر لشکر امام تلفات وارد
مسلمه فرمانده گروه قسمت میسره لشکر معاویه با کمک چندی از جنگاوران ورزیده 

 وشوند  می ور عراقی بودند، حمله :گوید گروھش بر گروه میمنه لشکر امام که تاریخ می
زنند و جز عبدالله بن بدیل فرمانده میمنه با حدود سیصد نفر از این  را عقب میھا  آن

بقیه گروھش فرار کردند،  می گروه که در جای خود ثابت مانده بودند و مقاومت
و جز قبیله ربیعه و اھل مکه در کنار امام ایستادند، بقیه نیز میدان را  ،)٢(کنند می

که لشکر شام شود  می ینند. وضع به حدی به خطر نزدیکنش و عقب میکنند  می خالی
ابوسفیان به نام حمران به سوی امام یپش  ۀبردشود.  می آید و به امام نزدیک پیش می

آمیزند. چون  گیرد و ھردو بھم درمی امام به نام کیسان نیز جلوش را می ۀتازد. برد می
شود،  می مران به امام نزدیکرسد، ح و به شھادت میشود  می کیسان غلام امام مغلوب

گیرد و  گیرد، امام فرصت کار را از دستش می ولی ھمین که در دسترسِ امام قرار می
 دگیرد و او را تا مقابل دوش از زمین بلن گریبان زرھش را به دست می العینی ةدر طرف

کوبد. امام حسین و برادرش محمد بن حنفیه کارش را با  و به زمین میکند  می
 .)٣(فرستند که باید برود و او را به جائی میکنند  می ر یکسرهشمشی

                                           
گویند: در این روز به حدی قتل و خونریزی شدید و زیاد بود که گوئی خون از  بعضی از تواریخ می -١

 بارد. آسمان بر زمین می
 .۲۶۴، ص ۷، ج البدایة والنھایة؛ ۱۵۲، ص ۳رک: الکامل، ج  -٢
 .۲۶۴، ص ۷، ج البدایة والنھایة؛ ۱۵۲، ص ۳، ج رک: الکامل -٣
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لشکر شام در این گیرودار مجال یافته بودند و به سوی امام پیش  :گفتیم که چنان
گردد تا  ترسی به دل راه دھد، آھسته و آرام برمیھا  آن ازآنکه  آمدند، ولی امام بدون می

خواست پدرش به شتاب برود تا زودتر از خطر  به گروه ربیعه برسد. امام حسن که می
فرماید: پسرم! پدرت  گوید: پدرم چه بھتر که به شتاب بروی. امام می خارج شود، می

عت رفتنم آن را از تواند از آن بگذرد، نه سر روزی (برای مرگ) در پیش دارد که نمی
به خدا قسم، کند.  می من نزدیکاندازد و نه آھسته رفتنم آن را به  من به تأخیر می

 .)١(ت ھیچ ترسی ندارد که خودش بر روی مرگ افتد، یا مرگ بر روی اوردپ
را ھا  آن رسند و علی امام و فرزندانش حسنین و محمد بن حنفیه به گروه ربیعه می

 ستاید: بودند و فرار نکرده بودند میکه در جای خود مانده 
 ھای صبر و ثبات داده و قدمھا  آن ھای پابرجای گروھی است که خدا به این پرچم

 را بر زمین مستحکم فرموده است.ھا  آن
از دشمن آسیب ببیند سالم در بین خود آنکه  امام خود را بدوناینکه  قوم ربیعه از

ه پا خیزید. مبادا امام در میان ما از دشمن دیدند، خوشحال شدند و گفتند: مردانه ب
 الا ننگ و زشتی این امر تا ابد برای ما باقی خواھد ماند.وآسیب ببیند، 

شان به وجد و نشاط آمدند، با حماسه و  چون قوم ربیعه در اثر وجود امام در میان
فتند. آمدند به خوبی گر فداکاری پیش رفتند و جلو میسره لشکر معاویه را که پیش می

ھا  آن شتابد و فرارشان را تقبیح و أشتر به دستور امام به سوی فراریان میمنه لشکر می
 گرداند. و به میدان باز میکند  می را ملامت

چون این فراریان از یک طرف از کار ناروای خود نادم و پشیمان و پیش روی امام 
رند و از طرفی، فرماندھان خواستند این شرمندگی خود را از بین بب شرمنده بودند و می

عمار  ۀکه ما اکنون خطبکردند  می ایرادھا  آن ھای مھیج در بین ھای لشکر، خطبه گروه
 گوید: گذاریم. می کنیم و در نظر خوانندگان عزیز می بن یاسر را ترجمه می

ای مردم! کیست که طالب رضای خدا باشد و ھیچ در فکر و خیال مال و فرزندش 
مردانه حمله کنیم بر این قومی که به ظاھر مطالبه خون عثمان را دارند نباشد، بیائید 

نه خون عثمان است و ھا  آن او مظلوم کشته شده است. به خدا اصل قصد :گویند و می
 نه اخذ قصاص از قاتلین عثمان.

                                           
 .۲۶۵، ص ۷، ج البدایة والنھایة؛ ۱۵۲، ص ۳رک: الکامل، ج  -١
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. یقین دارند که اگر حق به میان یخشان شیرین آمده و آخرت تل ه مذاقاینان دنیا ب
اند  بدان آغشته شدهھا  آن خلافت امام قوت گیرد) جلو این لذات و شھواتی را کهآید (و 

ئی ندارند که استحقاق امارت بر  گیرد. این قوم در اسلام سابقه غلتند می و در آن می
 مردم را داشته باشند.

گویند: امام ما به ناحق کشته شده است، تا بدین  دھند و می ھا مردم را فریب می این
 ه جبارانه بر مسند ملک نشینند. اگر این بھانه را به دست نداشتند، کسی تابعوسیل

 شد، ولی گفتار فریبنده به گوش مردم غافل و نادان شیرین است. نمیھا  آن
ای مردم! خدا را زیاد به یاد آورید و به شدت بر اینان بتازید. من با این پرچمی که 

ام و این چھارمین بار است که این  جنگیده جدر دست دارم، سه بار ھمراه رسول الله 
جنگم. قسم به کسی جانم در دست اوست  گیرم و در اینجا می پرچم را به دست می

عقب زنند، در این  »ھجر«آنجا غالب شوند که ما را تا شھر اگر این قوم فرضاً بر ما تا 
 .)١(یابد گمراھند، خللی راه نمیھا  آن یقینم که رھبر ما به حق و

ی، آن حماسه و تحرکی که در فراریان بازگشته به میدان به وجود آمده بود تا آر
تقصیرشان را جبران نمایند و این خطبه عمار بن یاسر و امثال این خطبه که 
فرماندھان دیگر القاء کردند، افراد لشکر را به حدی به ھیجان آورد که وجود خویش را 

ن یرا در راه ھدف ناچیز شمردند و به اشتیاق احدی الحسنی رگفراموش کردند، و م
دند. ر(پیروزی یا بھشت) ھمه جانبه و ھماھنگ بر صفوف منظم لشکر معاویه یورش ب

و ناتوانی در  قبل از غروب خورشید آن روز آثار برتری در صفوف لشکر امام و عجز
 خورد. شم میلشکر معاویه خوب بچ

جنگ برخلاف ایام گذشته در اول  )٢(آمده که طاحونهدر بعضی از روایات تاریخی 
گوید: جنگ اول  چرخید. روایت دیگر می شب متوقف نشد و در طول شب به شدت می

زدیک در شب متوقف شد و لشکر امام که اکنون تفوق پیدا کرده بود و به پیروزی ن
را از ھا  آن و شوند می ور مجدداً بر لشکر معاویه حمله شد در سفیده صبح روز بعداً  می

کوبند. أشتر با گروه سواره خود تا  شان را درھم می ف زنند و صفو مقرشان عقب می
رود که چھار صف از پنج صف زبده  جائی به سوی جایگاه مخصوص معاویه پیش می

                                           
 .۲۶۷، ص ۷، ج البدایة والنھایةرک:  -١
 آسیای جنگ. -٢
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فقط یک صف باقی مانده کند.  می به کلی نابودکردند،  می لشکرش را که از او محافظت
چیزی نمانده بود که این صف نیز از بین برود و معاویه در . کرد می بود که مقاومت

 خطر قتل یا اسارت افتد.
کنم ولی  از معاویه نقل شده که گفته است: چون در خطر افتادم، خواستم فرار

 :گوید شعری افتادم که می ناگھان به یاد مصرع

 »مكانك تحمدي أو تستريحي«
شوی و از ننگ  شوی، یا کشته می یعنی: در جایت بمان یا پیروز و ستوده می

 شود. تا ببینم چه می شوی. لذا در جای خود ماندم وده میشکست و عار فرار آس
شود؟ خیر.  آیا معاویه در این حال به مشکلی افتاده که از ھر دری مأیوس می

بود که ھرگاه دری بر رویش  معاویه یکی از آن داھیان و سیاستمداران جھان عرب
شکست قطعی قرار  ۀگشاید. حال که در آستان دیگری بر روی خویش میبسته شود، در 

تواند خود را با عملیات نظامی از قتل یا اسارت برھاند و بقایای  گرفته است و نمی
گیرد و آن راه خدعه و  لشکرش را از فنا و نابودی بدر کشد، راھی دیگر در پیش می

یعنی: اساس جنگ نیرنگ  »ةالحرب خدع«ھا  عربیرنگ جنگی است که به قول ن
است، نه عملیات نظامی. زیرا خدعه در جنگ ھم آسانتر است و ھم زودتر نتیجه مثبت 

 دھد. می
جنگی  معاویه نه فرار کرد و نه خود را باخت. این داھیه سیاسی به داھیه و نابغه

. آید فرو مگذار گوید: بیا و ھر کاری که از دستت برمی دیگر یعنی عمرو بن العاص می
گوید: راھی در نظر دارم که ھمین  عمرو بن العاص می .)١(شویم والا ھمه ھلاک می

و آن این است کند  می دھد و جمعتر اندازد و ما را نجات می تفرقه میھا  آن الان در بین
 را به حکم قرآن بخوانیم، اگر ھمهھا  آن نشان دھیم وھا  آن که قرآن را بلند کنیم و به

و اگر بعضی موافقت و شود  می پیشنھاد موافقت کنند، جنگ خاموشبا این ھا  آن
را به ھا  آن کافی است کهھا  آن گروھی مخالفت نمایند، ھمین اختلاف و دو دوستگی

. دستور داد تا ھرکسی که قرآن در دست دارد آن را بر سر )٢(دو دلی و سستی بکشد
این کتاب «گوید:  ه لشکر امام مینیزه بندد و بلند کند. منادی از لشکر معاویه خطاب ب

                                           
 .۳۷۰رک: تاریخ الإسلام؛ حسن ابراھیم مصری، ص  -١
 .۲۷۳، ص ۷، ج البدایة والنھایة -٢
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این نیرنگ کار خود را کرد و آنچه را که  »دھیم ین خود و شما حَکَم قرار میخدا را ب
 خواست به دستش داد. عمرو بن العاص گفت و می

 تواریخ اسلامی و غیر اسلامی اتفاق دارند که لشکر امام این پیشنھاد را قبول
گردیم و حکم خدا را که در کتاب  اب خدا باز میگویند: ما به سوی کت و میکنند  می
شوند،  می کشند و متوقف کنیم این است که دست از جنگ می قبول میباشد  می خدا

 جنگید. جز اشتر که با گروه پاسداران مخصوص معاویه می
خدا رحم کند!  فرماید: آید و می میھا  آن نزدشود،  می امام که از این امر مطلع

تا شما اند  قرآن را بلند کردهکنند.  نمی خوانند ولی بدان عمل قرآن میھا  این بدانید که
را به وسیله آن بفریبند و وحدتِ شما را برھم زنند و شما را به اختلاف کشند. به 

 کارتان بپردازید تا به حق خود برسید.
شان ننشت.  فرو نرفت و در قلوب ضعیفھا  آن ولی این گفتار حق و صواب به گوش

توانیم  ند: ای علی، این دعوت را که به سوی کتاب خداست، اجابت کن. ما نمیگفت
 خواند، نپذیریم. ھم اکنون اشتر را از جنگ بازدار. دعوتی را که ما را به کتاب خدا می

فرستد و  بیند وضع بدی پیش آمده است، یزید بن ھانی را نزد اشتر می امام که می
گوید: من در وضعی ھستم که نباید مرا از موضعم جا  خواند. اشتر می او را نزد خود می

 به جا فرمائی. زیرا امیدوارم خیلی زود به پیروزی برسم.
گردد و آنچه را که گفته بود به عرض امام  چون یزید بن ھانی از نزد اشتر بازمی

آمدی به پیروزی قطعی  قبل از ھر پیشآنکه  رساند. اشتر نیز در ھمین ھنگام برای می
دارد، مسعر بن فدکی تمیمی، زید بن  بخشد و غوغائی برپا می به کارش شدت می برسد

که به اشتر امر شود  می گویند: معلوم حصین طائی و چند تن از رجال لشکر می
فرماید: من آنچه گفتم، بلند گفتم.  ای تا به کارش ادامه دھد و بجنگد. امام می فرموده

کنیم و  ما تا بیاید و گرنه ما جبھه را رھا میفر گویند: پس به شما نیز شنیدید. می
دھد تا دست  فرستد و مؤکداً به اشتر پیغام می بار دیگر یزید را میحضرت  آن رویم. می

کند.  می از جنگ بکشد و بیاید. زیرا فتنه سر درآورده است. اشتر این بار امتثال امر
ای اھل عراق ای کند:  می آید و به لشکر متمرد خطاب و میکند  می جنگ را موقوف

مسلم ھا  آن اھل ذلت و سستی و شقاق، آیا اکنون که شما بر دشمن فائق آمدید و بر
در ھمین کارشان ھا  آنکه آن حالشوند؛  می شوید، به قرآن متوسل شد که پیروز می

کنند؟ به من اندکی مھلت  (جنگ) برخلاف قرآن و سنت و روش رسول الله عمل می
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دھند: اگر به تو مھلت دھیم که به جنگی، ماھم در  ی رسم. جواب میبدھید تا به پیروز
 این گناه با تو شریک خواھیم شد.

بدین ترتیب مناظره ھا  آن روند، با به خطا میھا  آن ثابت کنداینکه  اشتر برای
 کند: می

تان ادامه  تاکنون حق بود، پس باید به جنگھا  آن اشتر: اگر ابتدای جنگ شما با
حق بر باطل پیروز گردد، و اگر به ناحق جنگیدید، پس باید گواھی بدھید که  دھید، تا

 کشتگان شما در این جنگ ھمه جھنمی ھستند.
شویم و نه مطیع صاحبت (امام) ما  ھا. ما نه تابع تو می ھا: بگذر از این حرف عراقی

این جنگ را در راه خدا شروع کردیم. اکنون نیز برای رضای خدا دست از جنگ 
 کشیم. می

شما را برای این کار فریب دادند. و شما باور کردید. از ھا  آن اشتر: به خدا قسم که
شما خواستند تا جنگ را خاموش کنید. شما ھم اجابت کردید. ای بدکاران، ما گمان 

کردیم این نمازھای زیادتان به خاطر زھد و بیزاری از دنیا و اشتیاق به لقای خدا  می
بینیم که حرص زندگی دنیوی دارید و برای این زندگی از مرگ  میاست، ولی اکنون 

 ستمکاران باید از ما دوری گیرند. که چنانکنید. پس دور از ما بشوید  فرار می
گیرند. ھمیشه ھم  اشتر را به باد بدگوئی و ناسزا میشوند،  می ھا که لاجواب عراقی

بماند و جواب معقول و حال بدین منوال است. اگر کسی در مناظره با کسی در 
و او را به باد شود  می صحیحی نداشته باشد تا به طرف مناظره خود بدھد، خشمگین

 .)١(گیرد فحش و ناسزا می
اشعث بن قیس با کند،  نمی ھیچ اثرھا  آن چون نصیحت امام و مناظره اشتر در

گوید:  معاویه میخواھد.  گوید و چه می رود تا بداند چه می اجازه امام نزد معاویه می

                                           
لشکر متمرد که طرف مناظره اشتر بودند مردمی بودند مشھور به قراء جماعت کثیری از این  -١

شدند. بدین  ھا مشغول تلاوت قرآن و نماز و ذکر خدا می یعنی قاریان قرآن، این جماعت شب
گوید: این نماز و عبادت شما برای ثواب آخرت و الا دست از  ھا می جھت است که اشتر به آن

داشتید. چون این جماعت بر امام  اند برنمی سلمین برخاستهجنگ با قومی که برخلاف خلیفه م
 اند. خروج کردند، در تاریخ اسلام به نام خوارج یاد شده
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 )١(خواھیم شما یک نفر از طرف خودتان و ما یک نفر از خودمان به عنوان حَکَم می
عھد و پیمان بگیریم که (در باره قضیه ما) به کتاب خدا عمل ھا  آن انتخاب کنیم. از

نمایند و از حکم قرآن نگذرند. طرفین ما به حکمی که این دو نفر حَکَم بر آن اتفاق 
 اضی و تابع شویم.نمایند، ر

 لشکر امام که اشعث نیز باکند.  می گردد و اظھارات معاویه را بازگو اشعث بازمی
پذیرند. لشکر شام، عمرو  پسندند و یک زبان می موافق بود، پیشنھاد معاویه را میھا  آن

و بقیه لشکر امام، ابوموسی  اشعثکنند.  می حکمیت قبول و تعیینبن عاص را به 
نمایند. چون امام به حکمیت ابوموسی راضی نبود، فرمود: در  تخاب میاشعری را ان

را قبول کردید) اکنون در باره ھا  آن آغاز این قضیه با نظر من مخالفت کردید (پیشنھاد
بینم که ابوموسی از طرف ما حکم  تعیین حکم با نظر من موافقت کنید. من صلاح نمی

 م. چون بازھم مخالفت کردند، امام اشتر را بهگزین باشد. من عبدالله بن عباس را برمی
و کنند  می تا او را به حکمیت بپذیرند، این پیشنھاد را نیز ردکند  می پیشنھادھا  آن
ین احیت لاکننده آن. لذا ص گویند: این مرد افروزنده آتش جنگ است، نه خاموش می

دانیم. چه او بود که  میکار را ندارد. ما جز ابوموسی کسی دیگر را برای این کار صالح ن
 مأیوسھا  آن داشت. امام که از توفیق ما را در ھمان آغاز از این جنگ برحذر می

 خواھید بکنید. فرماید: پس ھرچه می میشود  می
سخن کوتاه. لشکر شام، عمرو بن العاص را و لشکر عراق، ابوموسی را انتخاب 

اینکه  نویسد مبنی بر راردادی میآید و ق کردند. عمرو بن العاص شخصاً حضور امام می
که تسلیم حکم قرآن اند  امام از طرف لشکرش و معاویه از ناحیه لشکرش موافقت کرده

باشند، آنچه که امر کرده بپذیرند و از آنچه که نھی کرده است اجتناب کنند. آنچه که 
عمرو بن العاص) برای حل قضیه در قرآن ببینند، بر آن  این دو نفر حکم (ابوموسی و

اتفاق و آن را بگیرند و بدان عمل کنند. اگر برای حل این قضیه چیزی در قرآن نیابند، 
به سنت رسول الله مراجعه نمایند. عمرو بن العاص و ابوموسی از امام و معاویه و از 

در ھا  آن شان از ناحیه ن اھلشان (حکمین) و جا گیرند که جان ھردو لشکر تعھد می

                                           
گویند که از طرف یک نفر یا جماعتی انتخاب شود تا در باره  حکم بر وزن عدم به کسی می -١

طرفین قضیه  ای که مورد اختلاف باشد، اظھار نظر و قضاوت کند. قضاوت حکم برای قضیه
 آور است. قطعی و الزام
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ھا  آن بر آن موافقت کنند راضی و طرفدارھا  آن امان باشد. امت اسلام نیز به آنچه که
 آور باشد. بشوند، یعنی قضاوت حکمین نسبت به بقیه مسلمین در ھرجا نیز الزام

ھجری نوشته و قرار بر  ۳۷سال  )١(این قرارداد روز چھارشنبه سیزدھم ماه صفر
در  الجندل واقع ةدر شھر دومکه این دو حکم در ماه رمضان ھمین سال شود  یم این

شمال غربی نجد، نظر مورد اتفاق خود را به مسلمین اعلام نمایند. در آن روز امام و 
 .)٢(شان در آنجا حاضر شوند معاویه ھریک با چھارصد نفر از طرفداران

برخورد باھم در امان و با ھم مشغول  گر جدا و ازیدین دو لشکر با این قرارداد از یکا
گوید: کشتگان طرفین به حدی زیاد بود  ابن کثیر میشوند.  می به دفن مقتولین میدان

مجموع کشتگان از  برای ھرپنجاه نفر یک قبر وسیع حفر نمایند.شوند،  می که ناچار
پنج ھزار  اول تا آخر این جنگ به قولی چھل و پنج ھزار نفر از لشکر معاویه و بیست و

و به روایتی دیگر مجموع کشتگان  )٣(نفر از لشکر امام جمعاً ھفتاد ھزار نفر بوده است
 .)٤(فریقین نود ھزار نفر بوده است

با این خدعه جنگی که ذکر کردیم، جنگ صفین موقتاً متوقف شد و با این قرار داد 
این دیگر برای  که نوشته شد، جنگ صفین به کلی و برای ھمیشه خاتمه یافت. پس از

امام میسر نشد از این مردم خودسر و خودکامه لشکری به دست آورد که معاویه را 
 براندازد.

 :خوارج
پس از متارکه جنگ صفین، معاویه با لشکرش به سوی شام و امام با لشکرش به 

م بسی ، روحیه و رویه این دو لشکر متخاصاما متأسفانهکنند.  می طرف عراق حرکت
ت داشت؛ زیرا لشکر معاویه ھم باھم یک دل و مطیع معاویه بودند و لشکر باھم تفاو

دانستند و  ؛ بعضی حکمیت را صحیح و بعضی آن را باطل میندامام مختلف شده بود

                                           
احتمال دارد که عقیده عوام اھل سنت نسبت به نحوست روز چھارشنبه از ایام ھر ھفته و روز  -١

سیزدھم از ایام ھرماه مخصوصاً سیزدھم ماه صفر از اینجا برخاسته باشد که این قرارداد برخلاف 
 ته شد و قضیه به نفع امام خاتمه نیافت.میل و رضای امام در روز چھارشنبه و روز سیزدھم نوش

 .۶۱، ص ۳رک: ابن اثیر، الکامل، ج  -٢
 .۲۷۵، ص ۷، ج البدایة والنھایةرک:  -٣
 المعارف دکتر فرید وجدی. ةج دایر ۶۵۱صفحه  -٤
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. ھمین که )١(افتادند در طول راه باھم منازعه و حتی باعصا و تازیانه به جان ھم می
که به قولی دوازده ھزار و به ھا  آن ی ازجماعتشود،  می یکدامام با لشکر به کوفه نز

و کنند  می خروج و بر امامشوند  می از لشکر جدااند  روایتی دیگر شانزده ھزار نفر بوده
 .)٢(گیرند در نزدیکی کوفه منزل می »حروراء«در شھری به نام 

ایراد اینان بر امام این بود که در حل و فصل قضیه دو لشکر به تحیکم حَکَم که 
باید به قرآن و حکم خدا رجوع آنکه  است راضی شده و موافقت فرموده است؛ حالبشر 

 ةالبدای ۷ج  ۲۸۲ ۀ. ابن کثیر در صفححکم إلا للهلا گفتند:  شود. در شعارشان می
در کوفه به امام که در حالِ ھا  این گوید: روزی یکی از روایت ابن جریر می از ةوالنھای

آنکه  انسان را شرکت دادید، حالایرادِ خطبه بود خطاب کرد و گفت: شما در دین خدا 
نوا شده شعار لا حکم إلا لله  نیز با او ھمھا  آن کردن ندارد. بقیه جز خدا کسی حق حکم

 است، اماشعار حق  یعنی ظاھر این باطلالکلمة حق أرید بھا علی فرمود:  .را سر دادند
آورد و  را به حساب نمیھا  آن باطل دارند. مع الوصف امام ۀاز این شعار ارادھا  آن
بر روی ما سلاح بکشند. آن وقت به آنکه  فرمود: کاری به کارشان نداریم، مگر می

پس از چندی از حروراء نیز خارج شدند و در شھر ھا  آن شان خواھیم رسید. حساب
 کنند. واسط جمع شدند و اقامت مینھروان بین شھر بغداد و 

 :اجتماع حکمین
در مدت شش ماه و ھفده روز از قرارداد تحکیم تا اول رمضان، عمرو بن العاص و 

تفویض شده بود ھا  آن و در باره امری که بهکنند  می ابوموسی چندی باھم اجتماع
شان  از منصب رسند که ھم امام و ھم معاویه و به اتفاق میکنند  می مذاکره و مشاوره

تعیین  ۀمعزول شوند. یعنی امام از خلافت و معایه از امارت برکنار شود. ولی در بار
ابوموسی، عبدالله بن عمر بن الخطاب را و کنند.  می خلیفه جدید باھم اختلاف پیدا

                                           
 .۱۶۴، ص ۳، ابن اثیر، الکامل، ج ۶۵۱، ص ۶المعارف فرید وجدی ج  ةرک: دایر -١
مردی را که قبل از بروز جنگ صفین از طرف امام نزد معاویه رفت و ھا شبث بن ربعی ھمان  این -٢

ھای بس درشت با او زد، امیر و فرمانده جنگ خود قرار دادند و یکی دیگر از  ضمن مذاکره حرف
سرشناسان خود به نام عبدالله بن الکواء یشکری را امیر نماز نمودند و قرار گذاشتند که امور و 

ھا پس از فتح و پیرزی براساس شورا باشد. از اینجا معلوم  ی آنتصمیمات سیاسی و حکومت
ھا امید و آرزو داشتند که با بقیه مسلمین بجنگند تا پیروز شوند و به قدرت برسند  شود که آن می

 و حکومت اسلامی را به دست گیرند.
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کنند.  می عمرو بن العاص پسر خود عبدالله را که از صلحاء و عباد صبحاه بود پیشنھاد
و شوند  می رسند، از تعیین خلیفه منصرف به اتفاق نمیھا  آن ھیچیک از ۀچون در بار

نمایند تا از طریق شورا و بیعت عمومی ھرکسی  امر خلافت را به اختیار امت واگذار می
 را که صلاح بدانند، چه علی و چه کسی دیگر را برای خود برگیزنند.

مقرر  که چنانوموسی را امام ابشود،  می چون روز موعود اجتماع حکمین نزدیک
بود با چھارصد نفر سواره از لشکر عراق ھمراه با عبدالله بن عباس و شریح بن ھانی 

فرستد. از آن طرف  میعادگاه می الجندل ةشھر دومیکی از فرماندھان لشکر عراق به 
معاویه نیز عمرو بن العاص را با چھارصد سواره از لشکر شام به ھمراھی چند تن از 

برجسته خود از قبیل عبدالله بن عمر بن الخطاب، عبدالله بن زبیر، مغیره بن اشخاص 
شعبه، عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام مخزومی، عبدالرحمن بن عبد یغوث و ابوجھم 

آمیز باھم  نماید. این دو گروه اعزامی به طور مسالمت بن حذیفه به آنجا اعزام می
 .پذیرند و یکدیگر را میکنند  می ملاقات

برای اطلاع از تصمیم حکیم  ھردو گروه و طبعاً مردمی که از گوشه و کنار مملکت
به آنجا آمده بودند، در یک جا کند  می جماعت عظیم را تعیین که سرنوشت این دو

و ابوموسی را کند  می در تواریخ آمده که عمرو بن العاص رعایت ادبشوند.  می جمع
گوید: ای  خیزد و می دارد. ابوموسی به پا می م میشان مقد برای اعلام نظر مورد اتفاق

مردم! ما (در این مقطع) در باره امر امت باھم فکر و تبادل نظر کردیم، بھترین راه را 
برد نیافتیم جز این راه که ھردو  را از میان میھا  آن که به صلاح امت است و اختلاف

علی و معاویه را از کارشان خلع کنیم تا مردم  ،و آن این است کهایم  بر آن متفق شده
دارند واگذارند. من اکنون علی و معاویه را خلع  امر خلافت را به ھرکسی که دوست می

دانید  بینی کنید و ھرکسی را که می کنم. پس شما خودتان آینده خود را پیش می
 اھلیت دارد، به میل خود انتخاب کنید.

 گوید: ایستد و خطاب به مردم می جای ابوموسی می پس از این عمرو بن العاص در
آنچه ابوموسی گفت استماع کردید و شنیدید که صاحبش (علی) را از خلافت عزل 

کنم و صاحبم (معاویه) را در جای خودش ابقاء  کرد. من نیز او را (علی) خلع می
 گردد. کنم. بدین سان عمرو ابن العاص بر ابوموسی فائق و غالب می می

که درست شود  می اندکی در ماھیت این روایت تعمق کنیم، برای ما روشن اگر
نیست، مگر نه این است که در قرارداد تنظیمی در باره حکمین، صریحاً ذکر شده بود 
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و ھا  آن که آنچه مورد موافقت ھردو نفر باشد، معتبر و مورد قبول امام و معاویه و لشکر
 با یکدیگر اختلاف کنند. سایر مسلمین خواھد بود، نه آنچه که

اص نسبت داده شده چون مخالف با بنابراین، آنچه در این روایت به عمرو بن الع
ی و نظر ابوموسی و برخلاف متن قرارداد است، ھیچ اعتبار و ارزش ندارد و خیلی رأ

ارزش از عمرو بن العاص، این نابغه سیاست صادر  بعید است که این نظر مخالف و بی
 شود.

و دست کنند  می فاقد عدالت باشند، خیلی حفظ ظاھراینکه  سیاست بر فرضرجال 
زنند که در ھمان وھله اول  زنند که مردم بدانند باطل است. حرفی نمی به کاری نمی

ارزش است؛ زیرا در افکار  کشف و برای ھمه کس روشن شود که بیھا  آن خطای
 .شود سلب اعتبار و اعتماد میھا  آن عمومی سبک و از

 شده و ھرجا که یادی از جنگ صفین رکن روایت ناصحیح در غالب تواریخ ذچون ای
این شود،  می آید، ھمین روایت نقل یا ذکری از داستان حکمین به میان میشود  می

 روایت بیش از روایات دیگر به زبان یا قلم آمده و بین مردم شایع شده است.
ھای شنیدنی و عجیب و  داستان مردم طبعاً ھمیشه به گفتن یا شنیدن قصص و

تا به روایات و واقعیات کنند  می غریب مانند داستان مورد بحث ما بھتر و بیشتر رغبت
 حقیقی. ۀساد

ھای  و افسانه )١(ھای رمان بینیم غالب مردم زمان ما به کتاب از اینجاست که می
ھای حق و  ابحقیقت است خیلی بیش از کت یقین دارند ساختگی و بیآنکه  خیالی با

انواع و اشکال این کنند.  می توجهھا  آن احادیث نبوی و تفاسیرحقیقی از قبیل قرآن، 
ھا در معرض فروش قرار  ھا و در کنار خیابان مایه در کتابفروشی پایه و بی ھای بی کتاب

گیرند و خریدار و خواننده زیاد دارند ولی متأسفانه به قرآن و احادیث ھدایت بخش  می
ای  ھای حق در خانه چه بسا که از این قبیل کتابشود،  می کمتر عنایتھا  آن و شروح

اصلاً نباشد یا اگر باشد، برای تقدیس و تبرک نگھداری شود، نه برای قرائت و اتخاذ 
 دستورالعمل.

 ،گردیم تا بگوئیم با این بحث کمی از موضوع اصلی کتاب خارج شدیم. حالا باز می
ه گفتیم، صحیح نیست و به علتی که بیان کردیم به ناحق در روایت مذکور به دلیل ک

                                           
 حقیقت و تخیلی. ای است فرانسوی، به معنی داستان ساختگی، بی رمان کلمه -١
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 )١(مسعودی که چنانبین مردم شھرت پیدا کرده است. روایت صحیح در این باره 
است که ھیچیک از حکمین  رخ شھیر در کتابش به نام مروج الذھب نقل کرده، اینمؤ
که رأی خود را لضمن خطبه به مردم اعلام نکردند، ب الجندل ةدر دومی خود را رأ

و مسلمین باید به اند  دو نفر متفقاً علی و معاویه را از کارشان خلع کرده(اینکه  مبنی بر
ای  میل و رغبت خودشان ھرکسی را صلاح بدانند به خلافت برگزییند) در صحیفه

ھا  آن به مردم ارائه دادند و تصویب خود را به الجندل ةدر دومنوشته بودند و آن را 
 (و ھیچ اختلافی باھم نداشتند). )٢(کردنداعلام 

ای نوشته شد و اشخاصی چند از قبیل  ھمینطور که دیدگاه حکمین در صحیفه
اشعث بن قیس، سعید بن قیس ھمدانی، ورقاء بن سمی جملی، عبدالله بن مجل 

، )٤(، عبدالله بن طفیل عامری، حبیب بن مسلمه)٣(بجلی، حجر بن عدی کندی
مخزومی و چند تن دیگر بر آن گواھی نوشتند، مسلماً حکمین  عبدالرحمن بن خالد

اینکه  ای بنویسند تا مدرک بماند، نه ھم نتیجه اقدام و نظر خود را باید در صحیفه
ضمن خطبه به مردم بگویند تا برباد و اثری از آن نماند. بدیھی است که آنچه در 

گرفت. بنابراین،  جام نمیصحیفه نوشته شده مورد اتفاق حکمین بوده است و الا ان
ھیچیک از حکمین نه چیزی برخلاف دیگری نوشته و نه حرفی مخالف با نظر دیگری 

جھت ابوموسی اشعری را به عجز و شکست  زده است. اکثر مؤرخین و غالب مردم بی
 کنند. در مقابل عمرو بن العاص متھم می

ای نبود. بلکه یکی  ابوموسی اشعری برخلاف آنچه که مشھور شده است، مرد ساده
از رجال مھم سیاست بوده و در دورانِ عمر بن الخطاب حاکم ولایت بصره بود. عثمان 
نیز او را به امارت کوفه که محل مھم اشرار آشوبگر بود منصوب کرد. پس از عثمان 
امام نیز او را لایق دانست و در جایش ابقاء فرمود. مسلماً چنین مردی که متناوباً دو 

ھایِ مملکتی را با سیاست درستی اداره کرده و خوب از عھده برآمده  از استاناستان 

                                           
ی بن حسین مسعودی، از حیث عقیده متمایل به تشیع بوده، در نوشتن تاریخ رجال صدر عل -١

داری به کار نبرده بلکه تتبع کرده، آنچه را که حقیقت واقع بوده به  اسلام ھیچ تعصب و جانب
 قلم آورده است.

 .۶۵۴، ص ۶المعارف فرید وجدی، ج  ةدایر -٢
 است. کندی بر وزن ھندی منسوب به قبیله کنده -٣
 باشد. مسلمه بر وزن محکمه می -٤
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و محال است که در صحنه سیاست باشد  می است، ورزیده ذکاوت و چکیده سیاست
 ببازد، گرچه بازیگرش عمرو بن العاصِ سیاس بوده باشد.غفلت کند و 

ه خوب که نشد. ی حکمین مقبول طرفین نشده و چکه رأشود  می از تاریخ معلوم
 چه در این ایام خونین که مردم در عزای کشتگان صحنه صفین بودند و ھنوز اثر خون

از زمین میدان صفین به خوبی از بین نرفته و از این رو بغض و کینه در قلوب ھا  آن
جوشید و علاوه بر این در این زمان، امت اسلام به  غالب مسلمین نسبت به ھم می

متخاصم تقسیم و در مقابل ھم قرار گرفته بودند، گروھی طرفدار  ھای متعادی و گروه
امام و گروھی طرفدار معاویه و گروھی به نام خوارج در آرزوی استقلال بودند و 
مخالف و دشمن آن دو گروه بودند. بنابراین، اگر امر انتخاب خلیفه در این جو 

افتادند. چه  می کشمکشآمد، مسلماً بر سر این امر به منازعه و  خطرناک پیش می
به خلافت برسد. در این صورت ھا  آن تا یک نفر از خودکرد  می ھا تلاش ھریک از گروه

گرفت.  افتادند و کار خلافت سر و سامان نمی ھیچ تردیدی مسلحانه به جان ھم می بی
گانه یک نفر را از بین خودشان مستقلاً به خلافت  ھای سه یا ھریک از گروه

گزیدند. در این صورت مملکت متحد اسلام قطعه قطعه و به صورت ملوک  برمی
. آن ھم نه ملوک الطوایف مجاور و آرام، بلکه ملوک الطوایفی آمد الطوایفی درمی

متخاصمی که چند روز قبل در صفین به حدی خون ھم دیگر را ریختند که به قول 
 بارد. ابن کثیر گوئی خون از آسمان بر زمین می

گیرد مجدداً به طرف معاویه  باری، حال که حکمین منتفی شده امام تصمیم می
 فرماید: منظور روز جمعه در مسجد کوفه بدین نحو سخنرانی میلشکر بکشد. بدین 

آمد بس عظیم، و در برابر این حادثه ناگوار، خدا را سپاسگزارم و  ن پیشیدر مقابل ا
دھم که جز خدای واحد حق، خدائی نیست و محمد رسول خداست. بدانید  گواھی می

آورد  یمانی به بار میزشت است و ھم روزی افسوس و پش که تمرد از فرمان خدا ھم
(که سودی ندارد) من به شما در باره این دو مرد (ابوموسی اشعری و عمرو بن العاص) 

ارجاع شد، امر کردم و رأیم را صریح بیان کردم، ولی شما چیزی ھا  آن و حکمی که به
خواستید. داستان من و شما چنین  قبول نکردید و نپذیرفتید، جز آنچه که خودتان می

 گوید: ه شاعر میاست ک

بــــذلت لهــــم نصــــحي بمنعــــرج اللــــو 
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بیان ھا  آن یعنی: من در محلی به نام منعرج اللوی نصیحت و خیرخواھی خود را به
فتند، مگر امروز که دیر را که بیان کردم نفھمیدند. و نپذیرراه صوابی ھا  آن کردم، ولی

را در ھا  آن خود آنچه را که حکمین انجام دادند رد کرد و ۀشده است. سپس در خطب
کارشان ملامت فرمود و مردم را دعوت فرمود تا مھیا شوند و مجدداً برای جنگ با اھل 

ای نیز به خوارج  شام حرکت کنند. روز دوشنبه را برای حرکت معین فرمود. نامه
ست و عزم جزم دارد که دارد که حکم حکمین مردود ا اعلام میھا  آن نوشته و به

را به شرکت و ھمکاری در این حمله دعوت ھا  آن لشکر بکشد و به شام حمله کند و
نویسند: تو در این امر برای رضای خدا  و میکنند  نمی اجابتھا  آن فرماید ولی می

ادبی و  ای، بلکه خشمت برای خویشتن است. در نامه خود تا جائی بی خشمگین نشده
شان را در معرض خطر انداخته بود. ما از روی ادب در  دند که ایمانجسارت کرده بو

 شویم. حق امام و جھت پاک نگھداشتن کتاب از ذکر آن منصرف می
تا با بقیه شود  می مأیوس و مھیاھا  آن امام با وقوف بر مضمون این نامه از ھمکاری

شصت و پنج  :ویدگ لشکر خود به شام برود. از کوفه با عده عظیمی که ابن کثیر می
زند، تا مردم از جاھای دیگر،  ھزار نفر بودند، خارج و در محلی به نام نخیله اردو می

 مملکت در آنجا جمع شوند.
عبدالله بن عباس از بصره سه ھزار و دویست سواره نظام تحت فرماندھی یکی از 

پیاده نظام ر فرماندھان مشھور عرب به نام جاریه بن قدامه و نیز یک ھزار و ھفتصد نف
فرستند.  سود دوئلی جمعاً چھار ھزار و نھصد نفر به اردوگاه نخیله میتحت امر ابوالأ

را به جھاد در راه خدا ترغیب و به ثواب ھا  آن وکند  می سخنرانیھا  آن امام برای
یکی از امراء لشکر به نام صیفی کند.  می فرماید. لشکر نیز اجابت شھادت امیدوار می

یا امیرالمؤمنین! ما ھمه حزب تو و کند:  می خیزد و عرض به پا می )١(بن فسیل
ھا  آن تو ھستیم. با دشمنانت ھرکس باشد و ھرجا باشند، دشمنیم و با ۀدھند یاری

د آورده و اطاعت کند به خوبی رفتار که سر فروھا  آن جنگیم. با ھرکسی از می
روھا خوفی بر تو نیست (زیرا نیت و کنیم، ان شاء الله، از حیث اندک بودنِ تعداد نی می

 روحیه لشکر نیکو و قوی است).
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 امام از قوت روحیه و شدت ایمان لشکرش به حسن آینده خود امیدوار شده منتظر
تا با شود  می تا مردم از جاھای دیگر از قبیل یمن، مصر و مدائن برسند. مھیاشود  نمی

رسد که خوارج در  ام خبر میھمین لشکر موجود حرکت فرماید، ولی در ھمین ھنگ
اند.  گناه زده حدود نھروان تا مدائن دست به فساد و راھزنی و غارت و قتل مردم بی

کشته شده عبدالله بن خباب صحابی ھا  آن یکی از مردمی که در راه سفر به دست
اش را که  و زوجهاند  بزرگ رسول الله و زوجه او بوده که او را مانند گوسفند ذبح کرده

و جنین را از شکمش بیرون اند  شکمش را شکافتهاند،  حامله بوده به قتل رسانیده
 نیز کشته و ھرچه ھمراهاند  و سه نفر زن که ھمسفرشان بودهاند  کشیده دور انداخته

خلاصه در آن حدود وضعی به بار کنند.  می دانند تصاحب بوده را حلال میھا  آن
ھا ناامن شده  برند و راه در خوف و ھراس به سر می که مردم آن دیار مرعوب واند  آورده
 است.

ترسند که اگر در این ھنگام که اوضاع چنین  لذا رؤساء قبایل و امراء لشکر امام می
است به شام بروند و در آنجا به جنگ با لشکر معاویه بپردازند، این مفسدین (خوارج) 

نیز ھمان بلائی را ھا  آن یهشک فرصت را غنیمت بدانند و بر سر اھل و زن و ذر بی
گذارند و  آورند. این مطلب را با امام در میان می بیاورند که در آن حدود بر مسلمین می

را یکسره سازند، چه به صلح و چه ھا  آن تا قبل از حرکت به شام کارکنند  می پیشنھاد
 در امان شوند، رو به شام نھند.ھا  آن از شر و خطراینکه  به جنگ پس از

فرماید. برای اطلاع کافی از وضع خوارج،  مام این پیشنھاد معقول را قبول میا
فرستد، تا وارسی نماید  میھا  آن العبدی نزد ةمردکاردان و دانائی را به نام حرب بن مر

گذرد. ھمین که قاصد امام پایش به آنجا  چگونه است و در آنجا چه میھا  آن که اوضاع
 رسانند. میرسد، او را نیز به قتل  می

ھا  آن رسد در قلع ریشه وجود خبر قتل حرب به امام میاینکه  به محض
تا به طرف این کند  می فرستد و به لشکر اعلام داند منادی می کردن را روا نمی درنگ

کند،  می حرکت و از پل فرات عبورھا  آن فتنه و فساد حرکت کنند. خودش ھمراه ۀدست
خواند و سپس با خدای عزوجل به مناجات  ماز میدر کنار شمالی فرات دو رکعت ن

از رجال لشکر به  ییکخواھد. از اینجا  کارش از خدا میپردازد و فتح و ظفر را در  می
فرستد تا به مدائن برود و به سعد بن مسعود (برادر  نام قیس بن سعد را جلو می

ه باش و منتظر عبدالله بن مسعود ثقفی) والی مدائن سفارش دھد که لشکر آنجا آماد
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رسد و مردم آماده باش آنجا به لشکر امام  ورود امام باشند. ھمین که امام به آنجا می
دھد تا قاتلین برادران مسلمانی را که در این  پیوندند، امام به خوارج سفارش می می

حد شرعی اجرا و کشته ھا  آن تحویل دھند، تا براند،  کشتهھا  آن ایام به ناحق به دست
را ھدر ھا  آن دھند: ھمه ما جمیعاً قاتل برادران شما ھستیم. ما خون . جواب میشوند

 دانیم. و خون شما را ھم مباح می
 فرماید: اما طبق ارشاد قرآن که می

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]۱۲۵[النحل: 
قبل طرفدارش  که چند روزھا  آن مکان از برخورد مسلحانه باخواست حتی الإ می

را با موعظه حسنه و مجادله حسنی ھدایت کند و به راه ھا  آن د وبودند، اجتناب فرمای
ھا  آن حق باز گرداند. بدین لحاظ قیس بن سعد بن عباده انصاری به دستور امام نزد

تا از این عقیده باطلی که دارند و از این رویه بی کند  می ا نصیحترھا  آن رود و می
دھد. سپس ابوایوب انصاری  باز گردند. اما سودی نمیاند  ای که در پیش گرفته فایده

و کند  می ملاقاتھا  آن شناختند، با او را میھا  آن صحابی بزرگ رسول الله که ھمه
 ولی چه سود؟کند؛  می مذاکرهھا  آن خیلی آرام و حساب شده با

را با آن بیان و منطق ھا  آن رود و میھا  آن این بار خود امام شخصاً به میان
دھد از شر سرانجامِ این عقیده نادرست و از سوء عاقبت این  خود اندرز می ۀکنند قانع

 فرماید: و میکند  می روش ناروائی که دارند برحذر
باره امری (قبول حکمیت) بر من اعتراض ای قوم خیره سر و خودخواه! شما در 

دارید که خودتان قبول و اصرار داشتید و مرا وادار کردید تا قبول کنم. این من بودم 
که شما را از آن نھی کردم و این شما بودید که خودسرانه پذیرفتید. حالا این مائیم و 

دید. از ارتکاب دست نرفته است به حال اول و به سوی ما برگر این شما؛ تا فرصت از
محرمات خدا بپرھیزید. این نفس (اماره بالسوء) شماست که شما را تا آنجا فریفته و 

دانید. به خدا  شان را برای خود حلال می مغرور ساخته که قتل مسلمین را مباح و مال
جھت بکشید، گناھش نزد خدا بزرگ است، تا چه  ای را بی پرنده ۀقسم! اگر شما جوج

 .)١(فس انسان که خدا آن را صریحاً در قرآن حرام فرموده استرسد به قتل ن
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جوابی نداشتند، در بین خود ندا در حضرت  آن چون خوارج در رد فرمایشات
 ۀحرف نزنید (عمل نشان دھید) و آمادھا  آن گویند: سخن کوتاه. با دھند و می می

بھشت، بشتابید به جنگ باشید، تا به لقای پروردگار عزوجل برسید. بشتابید به سوی 
 سوی بھشت.

گردد، تا  و به اردوگاه لشکرش بازمیشود  می به راه حق ناامیدھا  آن امام از بازگشت
 چه کند.ھا  آن باشد که باھا  آن در اندشیه امر

 و به طرف جنوبکنند  می نجا کوچرسد که خوارج از ای در ھمین ھنگام خبر می
فرصت غیبت امام و لشکرش را از کوفه ھا  آن احتمال داردکنند.  می نھر فرات حرکت
خواھند به کوفه حمله و آن را تصرف کنند. اگر در کارشان  و میاند  غنیمت شمرده

آورند که  زنند و مشکلی به بار می گناه می موفق شوند، لاجرم دست به کشتار مردم بی
ن را کشف روند تا مسیر و مقصدشا میھا  آن آن آسان نیست. لذا گروھی در پی حل

اکنون از پل ھا  آن :گویند و میکنند  می و این مطلب را تأییدگردند  می کنند. گروه باز
 فرات عبور کرده اند.

از پل عبور نکرده و نخواھند کرد. به خدا ھا  آن فرماید: به خدا قسم ولی امام می
این طرف  (درھا  آن در جنگی که بین ما وباشد.  می در این طرف پلھا  آن قسم قتلگاه
در این جنگ ده نفر ھا  آن رسند و از گیرد از لشکر ما ده نفر به شھادت نمی پل) در می

 بتازد.ھا  آن دھد تا لشکر به سرعت به سوی مانند. فوراً فرمان می باقی نمی

 :کند فرمایش امام تحقق پیدا می
خوارج ه اینک الله اکبر! امام با لشکرش ھمینطور که پیشگوئی فرموده بود قبل از

 رسند. میھا  آن موفق شوند از پل به طرف جنوب نھر فرات عبور کنند، به
گویا بعضی از لشکر امام در باره پیشگوئی امام در شک و تردید بودند. چون اکنون 

بینند، صدای تکبیرشان در فضای لشکر  آنچه را که شک داشتند با چشم خود می
فرماید: به خدا، ھیچگاه  رسانند. امام می می پیچد. چگونگی این امر را به عرض امام می

 .)١(ام و ھیچ وقت کسی مرا دروغگو نپنداشته است دروغ نگفته
ایستند و بدین  میھا  آن بینند، رو به روی که خوارج لشکر امام را از دور می ھمین

زید بن حصن طائی به فرماندھی میمنه، شریح بن کنند.  می آرائی نحو برای جنگ صف
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شان  به فرماندھی میسره و بر سوارگان قلب لشکر حمزه بن سنان و بر پیادگاناوفی 
گمارند. ھمه این فرماندھان از پھلوانان و جنگاوران ورزیده  حرقوص بن زھیر را می

 .)١(عرب بودند
فرماید: فرماندھی میمنه لشکر را به حجر  امام نیز لشکرش را بدین نحو تعبیه می

را به ابوایوب  و میسره را به معقل بن قیس و سوارگان بن عدی صحابی رسول الله
انصاری صحابی بزرگ رسول الله و پیادگان را به ابوقتاده انصاری از بزرگان اصحاب 

گمارد. بر جماعت اھل مدینه که گروه مستقل و ھفتصد نفر بودند، قیس  رسول الله می
وان پرچم امان به دست می به عنپرچکند.  می را تعیین )٢(بن عباده انصاری خزرجی

 رجفرماید: تا آن را بلند کند و به خوا دھد و می ابوایوب انصاری فرمانده سپاه سواره می
اعلام نماید و بگوید: ھرکس از شما که زیر این پرچم بیاید در امان خواھد بود و نیز 

 ود.ھرکسی از شما که از میدان خارج و رھسپار مدائن یا کوفه شود، در امان خواھد ب
گوید: به خدا  شنود می یکی از رجال مؤثر خوارج که ندای ابوایوب انصاری را می

دانم که از اینجا  جنگیم؟ چنین صلاح می دانم چرا و بر سر چه امری با علی می نمی
برویم تا برای ما روشن شود که بجنگیم یا نجنگیم. با یک گروه پانصد نفری از لشکر 

روند. طوائف دیگری نیز از جمع خوارج جدا  دسکره میو به شھر شود  می خوارج جدا
روند و  گروھی به طرف لشکر امام زیر پرچم امان میشوند.  می و آرام آرام رھسپار کوفه

شان به نام عبدالله بن  که یک ھزار و ھشتصد نفر بودند، در کنار رئیسھا  ۀ آنبقی
 ایستند. می )٣(وھب
عظیم امام خیلی ناچیز بودند و صد در صد  این عده قلیل در برابر لشکرآنکه  با

ھا،  آن جمعی خود یقین داشتند که جنگ با لشکر امام یعنی خودکشی و نابودی دسته

                                           
ھا در جنگ صفین در صفوف  خیلی عجیب است که این فرماندھان زبردست و تمامی نیروھای آن -١

حضرت جنگیدند و فداکاری کردند، ولی  طرفداری آنلشکر امام و از محبین علی بودند و به 
ھا مبدل به بغض شده، بر ضد امام در اینجا صف  اکنون چیزی از آن تاریخ نگذشته که حب آن

شان که در صفین در کنار ھم با دشمن جنگیدند،  اند و بر روی ھمان برادران و ھمکاران کشیده
 کشند. سلاح می

 بود. جج در مدینه و از بزرگان اصحاب نبی الله سعد بن عباده رئیس قبیلۀ خزر -٢
شود. غالباً حتی بعضی از ملاھا اشتباھاً آن  وھب به فتح واو و سکون ھاء بر وزن مرد خوانده می -٣

 خوانند. را به فتح ھاء بر وزن طلب می
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 مع الوصف به زعم خودشان به شوق شھادت در راه خدا و اشتیاق به لقاء الله ھمآھنگ
 کنند. و با شعار (به سوی بھشت) به لشکر امام حمله میشوند،  می

پردازند، سواره نظام از دو جھت چپ و راست و  میھا  آن ام به مقابله بالشکر ام
ھا  آن وکنند  می حملهھا  آن برند و از سه طرف بر یورش میھا  آن پیاده نظام از جلو بر

شان در مدتی کمتر از یک  را با عبدالله بن وھب رئیس و رھبر و با تمام فرماندھان
الکامل (کأنما قیل لھم موتوا فماتوا)  ۀکه به نوشتکنند  می ساعت چنین کشته و نابود

 فوراً مردند.ھا  آن ماند که به آنان گفته شد بمیرید و یعنی: چنین می
در این جنگ ھمینطور که امام پیشگوئی فرموده بود، فقط ھفت نفر از لشکرش به 

 حققنفر از خوارج زنده ماندند. اینجا باز پیشگوئی امام م ۹شھادت رسیدند و فقط 
 که فرمود:شود  می

 مانند. کمتر از ده نفر زنده میھا  آن و ازشود  می از ما کمتر از ده نفر کشته

 !یا اسفی
خوارج در نظر مسلمین باطل و راه عملی که در  ۀالبته ھیچ شک نیست که عقید

برای عقیده و ھا  این آور است که پیش گرفتند ناحق و خطرناک بود، ولی خیلی تعجب
صد درصد یقین آنکه  ن جنگ بایاثابت قدم و پایدار بودند که در  باطل خود تا آنجاایده 

چیزی نخواھد بود، مع ھا  آن با لشکر امام جز نابودی محقق خودھا  ۀ آنداشتند مقابل
باطل و برای حفظ مرام ناحق خود، در کنار رئیس خود  ۀالوصف برای دفاع از عقید

ھمه ھا  آن جنگیدند و جز ده نفر »به سوی جنت«شعار الله بن وھب ایستادند و با عبد
کشته شدند و ارواح خود را که چیزی عزیزتر از آن نیست، نثار عقیده باطل خود 

 ھا: کردند. به قول عرب

 »غاية الجود الجود بالنفس أقصى«
 .)١(باشد بذل روح بالاترین جود و کرم می یعنی:

                                           
ای  عده گوید و ما نگاشتیم، گرچه خوارج در واقعه نھروان قتل عام شدند، ولی طوری که تاریخ می -١

از آنان قبل از شروع جنگ از میدان خارج شدند و به شھر دسکره رفتند. گروھی نیز به کوفه 
ھا یکی بود بعداً  گانه که اصل آن ھای سه رفتند، و جماعتی نیز پرچم امان امام آمدند. این گروه

ت، گرد ھم شان را حلال دانس باھم یکی شدند، و با ھمان عقیده که خون مسلمین را مباح و مال
ھا یک یا چند نفر از  جمع شدند و ھسته وجودی خوارج را تشکیل دادند. چون ھریک از آن
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امام که در جانب حق قرار داشتند، ھمان  دانم چرا احزاب طرفدار اما متأسفانه نمی
ھای جمل و صفین و نھروان در کنار امام عظیم خود ایستادند و  احزابی که در جنگ

بینیم  جنگیدند، اکنون میحضرت  آن مخلصانه و صرفاً به خاطرِ رضایتِ خدا با مخالفین
ر راه عقیده و و دکنند  می تحول حال پیداھا  آن که پس از این پیروزی بر خوارج غالب

که گوئی حمیت و حماسه در نصرت حق از شوند  می مرام حق خود به حدی سست
به کلی عوض شده، با این صفت ھا  آن ھویت وجوداینکه  بیرون شده، مثلھا  آن وجود

ھائی ھستند که با آن صفت پسندیده خود  نجاندند، نه آنرنکوھیده خود امام را 
 ودند.ھواخواه حق و فداکار امام حق ب

                                                                                                       
شان در جنگ نھروان کشته شده بود بغض و کینه علی و طرفداران علی را بدل داشتند. با  اقوام

بودند معاویه نیز کما فی السابق دشمن خونی بوده، از این جھت نسبت به او بیش از امام بد نظر 
کند،  ھا با اموال بیت المال مسلمین را به دلخواه خود بازی می که او به ناحق و برخلاف عقیده آن

و مانند سلاطین جور و جبار، قصر، دربار، محافظ، دربان و سراپرده برای خود فراھم کرده بود، 
ھرجھت خوارج دست  ھا از دنیا بیزار و از چنین زندگانی گریزان بود. به ولی امام حتی در نظر آن

از عقیده و سیاست خود که در پی استقلال بودند، نکشیدند و چندین بار در زمان معاویه در سال 
، و بعداً در خلافت عبدالملک و در زمان عمر بن عبدالعزیز با مسلمین جنگیدند. گاھی پیروز ۴۱
وی دیرینه خود خورند. به ھر جھت خوارج آخر الأمر به آرز شدند و وقتی ھم شکست می می

العرب که این قسمت عمانات نام دارد، از آخرین حد  ةرسیدند و بر قسمت شرقی شبه جزیر
روی قریه سوزاء از  شرقی آن رو به غرب تا شھر خصب واقع در ساحل جنوبی بحر عمان روبه

قرای جزیره قشم تسلط یافتند، و سلطنتی به نام سلطنت عمان تشکیل دادند که پایتخت آن 
باشد. این سلطنت ھنوز باقی و سلطان کنونی آن ھمین سلطان قابوس  بزرگ مسقط می شھر

باشد.  کند. او از بقایای ھمان خوارج دورانِ امام می است که در حال حاضر بر عمان سلطنت می
دانم عقیده قبلی را که خوارج گذشته در باره امام و سایر  ولی خوارج این تاریخ طوری که من می

ھا را  کنند و نه خون مسلمین را مباح و نه اموال آن اشتند، ندراند. نه امام را تکفیر میمسلمین د
دانند. با تمام فرق مسلمین حتی با شیعه که در آنجا اقامت و از تبعه سلطنت عمان  حلال می

کنند. و اینکه مشھور شده است خوارج مسقط نام مبارک امام را در  ھستند، با مسالمت رفتار می
دھند، اصلاً  نویسند، و آن را برای توھین به امام زیر کف پای خود در کفش قرار می غذی میکا

نویسد: (خوارج  قسمت دوم کتاب تاریخ ایران می ۶۸صحت ندارد. پیرنیا مشیر الدوله در صفحه 
در حدود شرقی افریقا به سلطنت رسیدند)، ولی کسی دیگر این را نگفته، و در حال حاضر در 

 کومتی ندارند.آنجا ح
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رخین موثق عرب به راه و بررسی این مطلب باھم پشت سر مؤ پس اکنون برای تتبع
 وضع خوارج را به ما نشان دھند.ھا  آن افتیم تا می

قبل از  که چنانخواھد تا  امام پس از پیروزی بر خوارج، از لشکر پیروزمندش می
آمدن این جنگ مھیای حرکت به شام بودند، اکنون از ھمینجا به آنجا بروند. ولی  پیش

ھای ما شکسته و شمشیرھای ما کند  دھند تیرھای ما تمام شده، سر نیزه جواب می
شده و برش ندارد. اجازه بده به شھرھای خود برگردیم تا این نواقص را جبران کنیم و 

رصت پیدا کنید و بتوانید عده دیگری بر عده ما بیفزائید، تا آماده بشویم. شما ھم ف
فرماید:  ، امام می)١(قدرت بیشتر به دست آورید و بدین سالن بر دشمن خود پیروز شویم

پس بروید به اردوگاه نخیله آنجا مستقر شوید و متفرق نشوید تا پیش از رفع این 
از  دل اتان بروید (ت نزد زن و فرزنداننواقص. از آنجا به شام بروید. در این مدت، کمتر 

روند.  ھاھمراه امام به اردوگاه نخیله می آن ولی نبندید).ھا  آن جھاد نکنید و دل به
متأسفانه پس از اقامت چند روزی در آنجا. بعداً یکی یکی و گروه گروه مخفیانه آنقدر 

روند که جز  یو به شھرھای خود کوفه و بصره و غیره مشوند  می از اردوگاه خارج
 .)٢(ماند کسی باقی نمیھا  آن رؤساء

آید و برای تحریک و ترغیب مردم به جھاد، سخنرانی  لذا امام از آنجا به کوفه می
 فرماید: می

تان؛ به سوی دشمنی که جھاد با او  ای مردم! مھیا شوید تا بروید به سوی دشمن
و در کارشان اند  او جمع؛ جھاد با دشمنی که قومی نزد أیعنی تقرب به سوی خدا 

تا آنجا که بتوانید اسباب ھا  آن حیران و از کتاب خدا به دور و سرگردانند، برای جھاد با
و وسایل قدرت فراھم سازید. (اسلحه) در کارتان بر خدا توکل کنید و ھمین بس که 

 دھنده شما خداست. یاری
 کند. اثری نمیھا  آن ولی این دعوت حق در

و نه در پی این شوند  می نه مھیای حرکتھا  آن بیند امام میپس از چندی که 
فرماید: چرا  و میکند  می استفسارھا  آن خواھد و از را نزد خود میھا  آن کارند، رؤسای

در باره حرکت به شام چیست؟ ھا  آن و فکر و نظر خودکنند،  می این مردم سستی

                                           
، گوینده این جواب اشعث بن قیس از ۳۰۸، ص ۷، ج یةوالنھا یة؛ البدا۱۷۶، ص ۳رک: الکامل، ج  -١

 جانب لشکر بود.
 رک: منابع پیشین. -٢
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ھا  آن دھند. عده کمی از تی نمیتراشند، بعضی دیگر جواب درس عذر میھا  آن بعضی از
 .)١(دارند (که البته کافی برای حرکت نبود) آمادگی خود را اعلام می

فرماید: ای بندگان  و میکند  می را در مسجد کوفه به جھاد دعوتھا  آن اما بار دیگر
سخت و سنگین بر زمین  کنم تا به جھاد بروید، شما امر میخدا! چرا آنگاه که به 

آیا شما از بین حیات فانی دنیوی و حیات باقی اخروی، حیات دنیوی را نشیند؟  می
شوید؟ آیا شما به جای عزت و  گزینید و به این حیات موقت راضی می برای خود برمی

دھید؟ ھر بار که شما را به  سرفرازی (که در جھاد است) به ذلت و خواری تن درمی
گوئی در سکرات مرگ افتاده  که چنانچرخد،  تان در حدقه می خوانم، چشمان جھاد می

دانید. چنین  تان با جھالت آمیخته شده ولی خودتان نمی ماند که عقول اید. چنین می
تان (در دیدن حق) نابینا شده است، ولی خودتان از این امر  ماند که چشم می
خبرید. شما در ھنگام آسایش و آرامش شیر ژیانید، ولی آنگاه به جھاد دعوت  بی
دود)  مقصد به این سو و آن سو می شوید به روباه فراری (که بی وید، مبدل میش می

 فرماید: و میکند  می سپس امام امر خود را تفویض به خدای عزوجل
دانم ترک خواھید  اگر خدا بخواھد شما را به خیر برساند، آنچه که من آن را بد می

الکامل،  ۳ج  ۱۷۷و  ۱۷۶(صفحه گردید.  دارم باز می کرد، به آنچه که آن را دوست می
 ابن اثیر) و بعضی از کتب دیگر تاریخ.

کتاب خود به  ۱۰۹و اول صفحه  ۱۰۸کوب در آخر صفحه  دکتر عبدالحسین زرین
گوید: (وقتی کار خوارج تمام شد، علی که تدریجاً یاران  نام بامداد اسلام در این باره می

دد جنگ با معاویه برآمد. اما یاران به داد باز در ص و ھواخواھان خود را از دست می
 ھائی از ھمراھی با وی تقاعد ورزیدند و حوادث نیز بدو مجال تدارک لشکر نداد). بھانه

واسیس ود معاویه بود. چه او (به وسیله جاین اختلاف و تفرق لشکر امام طبعاً به س
اند  جا سست شدهیابد که آن لشکر منسجم و فداکار امام در کارشان تا آن خود) خبر می

دھد  علائم امر نشان میاند.  و آرام گرفتهاند  گاه خود رفته و به اقامتاند  که متفرق شده
بار دیگر به زودی زیر پرچم جنگ تجمع نخواھند کرد؛ لھذا به طمع استیلاء ھا  آن که

افتد؛ مخصوصاً مصر که از ھر جای دیگر مھمتر و  بر سایر نواحی مملکت اسلامی می
ھجری به عمرو بن العاص ھمان داھیه سیاست و نابغه  ۳۸یزتر بود. در سال حاصلخ

                                           
 .۱۷۶، ص ۳رک: الکامل، ج  -١
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دھد تا بر مصر حمله کند و آن را از دست محمد بن ابی بکر که از  جنگ مأموریت می
 طرف امام حاکم و امیر مصر بود بگیرد.

چون ده ھزار نفر از طرفداران و خونخواھان عثمان در مصر و در شھر خوربتا 
به نام مسلمه بن مخلد انصاری و ھا  آن تند، معاویه به دو نفر از بزرگانسکونت داش

دھد که عمرو بن العاص برای تصرف مصر  نویسد و اطلاع می معاویه بن خدیج نامه می
ھمراه ھمان قاصد ھا  آن نمایند. خواھد تا با او ھمکاری میھا  آن ازکند.  می حرکت

 .)١(نمایند دھند و اظھار مسرت می رسان، به نام سبیع جواب مثبت می نامه
نماید، و ھمین  عمرو بن العاص با لشکری به تعدادِ شش ھزار نفر از شام حرکت می

رسد، مسلمه بن مخلد و معاویه ابن خدیج که به معاویه  که به اوایل خاک مصر می
 پیوندند و او به حدی به وعده ھمکاری با عمرو داده بودند با ده ھزار نفر به او می

ای بدین مضمون به او  که نامهشود  می پیروزی خود بر محمد بن ابی بکر مطمئن
 نویسد: می

 ۀبرای نجات جانت از من دور شو ای پسر ابوبکر! چه من دوست ندارم حتی ضرب
تسلیم و اینکه  ناخنی از من به تو برسد، تا چه رسد به شمشیر. مردم این سرزمین از

اگر کارم با تو به اند.  و به مخالفت برخاستهاند  شتهسخت پشیمان گاند  تابع تو شده
تو را به من تسلیم خواھند کرد. پس از مصر خارج شو. من ھا  آن جنگ بکشد،

 .)٢(خیرخواھت ھستم. نصیحتم را بشنو
رسد، فوراً جریان امر را به  ھمین که نامه عمرو بن العاص به محمد بن ابی بکر می

فرماید: در مردم مصر  طلبد در ضمن می کمک می دھد و امام در کوفه اطلاع می
ھانش را برای خوافرماید: تا ھوا کنم. امام در جواب دستور می احساس سستی می

دھد.  را جمع نماید و وعده ارسال کمک میھا  آن جنگ و جلوگیری از عمرو دعوت و
 تا صبر و ثبات از خود نشان دھد و جلو عمرو را بگیرد. ،فرماید امر می

خواھد تا آماده گردند و تحت  د بن ابی بکر طبق فرمان امام از مردم میمحم
که طرفدار جدی و  )٣(فرماندھی مردی از جنگاوران مشھور عرب به نام کنانه بن بشر

که در ھا  آن برای جلوگیری از عمرو به پا خیزند. دو ھزار نفر از محب مخلص امام بود.

                                           
 .۳۱۵، ص ۷، ج یةوالنھا یةرک: البدا -١
 .۱۷۹، ص ۳رک: الکامل، ج  -٢
 باشد. ر به کسر شین بر وزن مھر میکنانه بر وزن سه گانه و بش -٣
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ودند دعوت محمد بن ابی بکر را اجابت و مقایسه با عده سکنه مصر خیلی ناچیز ب
 نمایند. آمادگی خود را اعلام می

ھا  آن د و ازدھ مضمون نامه محمد بن ابی بکر را به اھل کوفه اطلاع می ماما
شوند و به کمک او بشتابند و در محلی به نام جرعه میانِ کوفه و  خواھد تا مھیا  می

رود تا بر  مصر شوند. خود امام به آنجا می حیره سریعاً جمع شوند، تا از آنجا رھسپار
 ۳ج  ۱۸۰الکامل در صفحه  که چنانت فرماید، ولی راشراف و نظاھا  آن تعبیه و تجھیز

نه اند.  نرفتهملاحظه کنم عده قابلی  رود (من تصور می نویسد: کسی به آنجا نمی می
 ھیچکس).

خواھد و  زد خود میفرماید و سران و اشراف قوم را ن امام به کوفه مراجعت می
فرماید که ما قسمتی از آن را ترجمه و به نظر خوانندگان عزیز  می مطالبی به آنان

 فرماید: رسانیم. می می
کنم بر این  گذاریم بر آنچه که قضاء و مقدر فرموده و او را شکر می خدا را سپاس می

را به ھا  آن که اگرامر که مرا به شما مبتلی فرموده است. مرا به مردمی مبتلی فرموده 
 را به کاری دعوت کنم، اجابتھا  آن و ھر وقتکنند  نمی کاری امر کنم، اطاعت

نشین شام را سالی چند بار  آور نیست که معاویه مردم نادان بادیه آیا تعجبکنند.  نمی
من کنند.  می بار اجابتش رھدر ھا  آن وکند  می بخواھد دعوت به ھر کاری که دلش

 شوید؟ خواھم ولی متمرد و متفرق می میده و دانا ھستید، به کمک میشما را که فھ
ؤساء قوم به نام مالک بن کعب ریکی از کند.  می اثرھا  آن این بیانات واقعی امام در
 خواند و موفق و مردم را به امتثال امر امام میکند  می اوسی دعوت امام را اجابت

ولی چون کمی پس از حرکت مالک بن  دو ھزار نفر مجھز کند و حرکت کند،شود  می
سقوط کرده و محمد بن ابی بکر  صرسد که مصر به دست عمرو بن العا کعب خبر می

فرستد تا کعب را قبل از رسیدن به مصر  ای می به شھادت رسیده است، امام فوراً سواره
 برگرداند و از خطر برخورد با عمرو بازدارد.

و به سوی عمرو ابن العاص شود  نمی مک امامباری، یا محمد بن ابی بکر منتظر ک
و فرصت انتظار را از شود  می یا عمرو بن العاص متوجه استمداد اوکند،  می حرکت

تحقق یکی از این دو شق از تاریخ کند.  می گیرد و به سوی او حرکت دستش می
قدر متیقن این است که عمرو بن العاص و محمد بن ابی بکر در شود.  نمی فھمیده

 گیرند. رسند و رو به روی ھم قرار می به ھم می ةمحلی به نام منسا
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بیند عده لشکر محمد بن ابی بکر آنقدر نیست که با تمام  عمرو بن العاص که می
فرستد؛ اما کنانه بن بشر  بجنگد، گروھی از لشکرش را به میدان میھا  آن قوای خود با

ھکذا چند گروه کنند.  می و فرارشود  می غالبھا  آن فرمانده لشکر محمد بن ابی بکر بر
نصیبی شوند  می رو دیگر از لشکر عمرو بن العاص که یکی پس از دیگری با کنانه روبه

گیرد و یک گروه را  دارند؛ لھذا عمرو بن العاص قضیه را جدی می جز شکست برنمی
معاویه  فرستد تا او را به جنگ بکشند و سپس گروھی دیگر را به رھبری جلو کنانه می

ر کنانه حمله کند. کنانه با لشکرش با کدھد تا از پشت سر بر لش بن خدیج حرکت می
جنگید و  افتد و او را در حالی که مردانه خوب می این تاکتیک در محاصره دشمن می

 آیه را:

ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱَ�نَ ِ�فَۡسٍ أ َّ�  ۗ�ٗ ؤَجَّ  . ]۱۴۵: [آل عمران ﴾كَِ�بٰٗا مُّ

ن، ین مرگ را] به سرنوشتی معیه [اکرد یه جز به اراده خدا بمکسی را نرسد کچ یو ھ«

 »مقرّر نموده است
رسد. محمد بن ابی بکر با لشکر ھزیمت یافته خود  به شھادت میکرد  می تلاوت

تا شاید فرصتی به دست آورد و شود،  می برد و پنھان ای پناه می و به خرابهکند  می فرار
پردازد و او را در آن  از خاک مصر خارج شود، ولی معاویه بن خدیج به جستجویش می

 رساند. خرابه دستگیر و به شھادت می
یابد و عمرو بن العاص این بار ھم  قضیه این جنگ بدین نحو خیلی زود خاتمه می

 .)١(یابد بر سرزمین مھم مصر تسلط می ،مانند دو بار قبل از این

                                           
که در کتاب تاریخ شیخین شرح دادیم، مصر را یکبار در عھد خلافت عمر  عمرو بن العاص چنان -١

بن الخطاب از دست دولت استعمارگر و مقتدر روم درکشید و ضمیمه دولت اسلام کرد. چون 
خاک مصر تسلط یافت و در  دولت روم مجدداً در خلافت عثمان بر بندر اسکندریه و قسمتی از

که در ھمین کتاب نوشتیم، دومین بار با این دولت  خاک مصر پیش آمد، عمرو بن العاص چنان
دست و پنجه نرم کرد و آن را فاحشاً شکست داد و از خاک مصر بیرون راند و آن را به دولت 

برای معاویه یا بھتر  اسلام بازگردانید، ولی این بار سوم متأسفانه مصر را از دست دولت اسلام
گیرد؛ زیرا ھمراھی او با معاویه در جنگ صفین مشروط بر این بود که  بگویم برای خودش می

معاویه بعداً تمامی سرزمین زرخیز مصر را به او واگذارد که او آن را منفک و مستقل ادراه کند. 
. معاویه قطعاً عوائد حاصله نیز مختص به خودش و ھزینه مصرفی نیز به عھده خودش باشد

 دخالتی در کارش و طمع به عایداتش نکند.
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قدام خود در باره مصر نتیجه گرفت و مصر در دست عمرو بن چون معاویه از ا
 ۳۹افتد. در سال  العاص سقوط کرد، به طمع تسلط بر سایر نواحی مملکت اسلام می

ھجری نعمان بن بشیر ھمان کسی را که پیراھن آغشته به خون عثمان بن عفان را از 
رھای عراق به نام عین مدینه به دمشق برد با دو ھزار نفر سواره به سوی شھری از شھ

خورد و دست  دھد، ولی از دست مالک بن کعب امیر آنجا شکست می التمر حرکت می
 گردد. خالی بازمی

از  ییکنظام در اختیار سفیان بن عوف که در ھمین سال شش ھزار سواره 
نماید و  دھد تا به شھر ھیت عراق حمله فرماندھان کار کشته لشکر شام بود قرار می

 پس از فراغت از آنجا به شھر انبار و مدائن ھجوم برد و دست به غارت بزند.
یابد و از آنجا به  سفیان بن عوف بر شھر ھیت که به کلی فاقد مدافع بود تسلط می

چون محافظین شھر انبار که پانصد نفر بودند از حرکت کند.  می سوی انبار حرکت
مقایسه با لشکر شش ھزار نفری سفیان ناچیز  و خود را درشوند  می سفیان مطلع

جز یک صد نفر که در کنار امیر خود به نام اشرس بن کنند،  می دانند، ھمه فرار می
 شوند. می مانند و مھیای دفاع حسان می

توانست با تمام قوای پانصد نفری خود از عھده  معلوم است که ظاھراً اشرس نمی
شش ھزار نفری سفیان ابن عوف براید، تا چه  دفاع از شھرش در مقابل ھجوم لشکر

 ولی مع الوصف پشت به دشمناند،  باقی ماندهھا  آن رسد که اکنون فقط یک صد نفر از
کند  می ایستد و تا آنجا دفاع و با ھمین عده اندکِ خود در مقابل سفیان میکند  نمی

 و فرارشوند  می رسند و بقیه مغلوب که خودش با سی نفر از نیروھایش به شھادت می
یابد و اموال بیت المال و اموال  سفیان بن عوف بر شھر انبار استیلاء میکنند.  می

، ص ۷، ج ةوالنھای ةی، البدابرد و به دمشق میکند  می خصوصی اھل انبار را چپاول
 .۱۸۹، ص ۳؛ الکامل، ج ۳۲۰

ھفتصد  ھمچنین معاویه در ھمین سال عبدالله بن مسعده فزاری را با یک ھزار و
در قسمت شمال جزیره العرب سوق  الجندل ةجنوب دومه به سوی تیماء واقع در سوار

دھد تا پس از فراغت از کار آنجا به سوی حجاز بشتابد و مکه و مدینه را تصرف  می
 کند.

ولی او از دست مسیب بن نجیه فزاری که امام او را با دو ھزار سواره نظام برای 
گردد. تاریخ  خورد و ناکام به شام برمی بود، شکست میجلویگری از او فرستاده 
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بودند، مسیب  و مسیب بن نجیه ھردو از قبیله فزار گوید: چون عبدالله بن مسعده می
و بدین جھت  )١(خورده فراری او نپرداخت به تعقیب عبدالله و لشکر شکست

 »مام خیانت کردیبا این کارت به ا تو«گوید:  به او می عبدالرحمن بن شبیب امیر تیماء
ولی به نظر من او اصلاً در این کار خیانت نکرده است. عدم تعقیب لشکر فراری نه 
بدین جھت بود که عبدالله بن مسعده از قبیله او بود، بلکه مطابق روال و رویه خود 

تا به  ،دور لشکر مکه امر فرمدر جنگ جمل پس از پیروزی بحضرت  آن امام بود. چه
سیب نرسانند و به تعقیب فراریان نشتابند. قبل از شروع جنگ مجروحین دشمن آ

 آمیز را به لشکرش صادر فرمود و عمل شد. نھروان نیز ھمین دستور رأفت
بن  )٢(ھجری یکی از سردارن جبار و ستمگر لشکر شام به نام یسر ۴۰در سال 

و به مدینه کند  می حجاز حرکت با سه ھزار سواره نظام به امر معاویه به سوی ةارطا
آید. ابوایوب انصاری صحابی بزرگ رسول که از طرف امام امارت آنجا را در دست  می

 داشت، چون قوای کافی نداشته که در مقابل لشکر به سر مقاومت کند، از مدینه خارج
 رود. و به کوفه نزد امام میشود  می

نبوی بر در مسجد شود  می بدون ھیچگونه برخوردی وارد مدینه ةبسر بن ارطا
گوید: ای قبیله دینار! ای قبیله  ایستد و خطاب به قبایل سکنه مدینه می روی منبر می

نجار! ای قبیله زریق! شیخم شیخم (بزرگم بزرگم)، من چندی قبل او را در اینجا دیدم، 
پس اکنون کجاست؟ (مقصودش عثمان بن عفان بود) ای اھل مدینه! به خدا قسم اگر 

تان را حتی نوجوانان  نکرده بود که با شما کاری نداشته باشم، ھمه معاویه به من تأکید
گیرد،  دفاع مدینه، برای معاویه بیعت می سپس از مردم بی. کردم بالغ را قتل عام می

جابر بن آنکه  گوید: شما در امان نیستید، مگر می ب به مردم قبیله بنی سلمهآنگاه خطا
 د).من آورید (تا بیعت کن عبدالله را نزد

جابر بن عبدالله که صحابی بزرگ رسول الله و از قبیله بنی سلمه بود نزد ام سلمه 
بینی؟ بیعتی که او  گوید: چه کنم؟ چه صلاح می رود و می ھمسر رسول الله می

ترسم مرا بر سر این امر به قتل  خواھد، بیعت بر گمراھی است. اگر امتناع ورزم می می
ح در این است که بیعت کنی (و خود را از قتل نجات گوید: صلا برساند. ام سلمه می

                                           
 .۱۸۹، ص ۳الکامل، ج  -١
 بسر بضم باء و ضم سین. -٢
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خود و افراد قبیله خود را (بنی سلمه) که مورد تھدید بسر بودند اینکه  دھی) و او برای
 .)١(کند از قتل قطعی نجات دھد، با اکراه و بر خلاف میل قلبی با او بیعت می

مکه نیز اجباراً  ھلاز ا رود. به مکه میشود  می بسر از کار مدینه فارغاینکه  پس از
چون عبیدالله بن عباس گردد.  می گیرد. از آنجا رھسپار یمن برای معاویه بیعت می

بیند، عبدالله بن عبدالمدان الحاری را به جای خود  امیر آنجا تاب مقاومت در خود نمی
 رود. و به کوفه نزد امام میشود  می گمارد و از یمن خارج می

شود،  می دفاع ن ھیچگونه مقاومت از کسی وارد یمن بیبسر در اینجا نیز بدو
گناه یمن  عبدالله بن عبدالمدان جانشین عبیدالله و پسرش و جمع زیادی از مردم بی

. چون عبیدالله بن )٢(رساند محب مخلص علی بودند به شھادت میاینکه  را به جرم
ثم که نزد یکی از عباس از دستش در رفته بود دو پسر او را به نام عبدالرحمن و ق

را نزد خود ھا  آن و ھردو را با آن مردی کهکند  می رجال قبیله کنانه بودند، پیدا
 رساند. نگھداشته بود، به قتل می

زده خارج شده بودند، رو به  ھای خود ماتم در اینجا یکی از زنان قبیله که از خانه
گناه را با  ن دو طفل بیگوید: مردان یمن را (به بھانه واھی) کشتی. چرا ای بسر می

قساوت کشی؟ به خدا قسم ھیچگاه نه در جاھلیت قبل از اسلام و نه بعد از ظھور 
! حکومت و ةکشی. به خدا قسم ای پسر ارطا کشت اما تو می اسلام، کسی اطفال را نمی

دولتی که براساس قتل کودکان ضعیف خردسال و مردان نحیف سالخورده و بر پایه 
 باشد. باشد، مسلماً حکومت جور و جفا می رحمی استوار بی

یابد، دو ھزار سواره تحت امر  امام که از دخول بسر به یمن و فجایع او اطلاع می
یکی از رجال سلحشور عرب به نام جاریه بن قدامه و دو ھزار دیگر به رھبری وھب بن 

بند؛ یا دھد، ولی بر او دست نمی مسعود برای سرکوبی بسر به سوی یمن حرکت می

                                           
 .۱۹۲، ص ۳رک: الکامل، ج  -١
گوید: گرچه این روایت نزد اھل  ، ابن کثیر، ولی ابن کثیر می۳۲۳، ص ۷۸، ج یةوالنھا یةرک: البدا -٢

دانم چرا ابن کثیر این  صحت آن شک دارم. من نمی مغازی و سیر مشھور شده است ولی من در
کار را از بسر ستمگر باور نداشته است؟ کسی که دو طفل صغیر و معصوم عبیدالله و پیر مرد 

خواست جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ رسول را  کشد و می ھا را می دار آن تقصیر امانت بی
لمه) بکشد، آیا جا دارد که ابن کثیر در باره این کارش که اگر بیعت نکند، با افراد قبیله او (بنی س

 اند، شک و تردید کند؟ اھل سیر روایت کرده
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و خود را با لشکرش از طریق کند  می یابد از یمن فرار خبر میھا  آن چون از حرکت
 رساند. حجاز به شام می

ھای دیگر نیز بر بلاد دولت  معاویه علاوه بر آنچه نقل کردیم. تحرکات و لشکرکشی
را در این کتاب که در نظر است مختصر باشد نقل ھا  آن اسلام کرد که لازم ندیدم تمام

ای از لشکرکشی معاویه است که بیانگر نوایا و  کنم. این پنج مورد که نقل شده نمونه
 باشد. مقاصد او می

کشید،  ای از مملکت تحت حکم خلافت اسلام لشکر می ھر بار که معاویه به ناحیه
امام در مسجد کوفه برای تحریک و ترغیب اھل عراق مخصوصاً مردم کوفه 

تا بسیج شوند و برای برانداختن معاویه به سوی شام  کرد می ھای مھیجی سخنرانی
ھای امام را در نظر  ھائی از بعضی از این سخنرانی حرکت کنند. ما اینک قسمت

 فرماید: گذاریم. می خوانندگان گرامی می
پندارم که این قوم (معاویه و اھل شام) بر شما پیروز شوند،  به خدا قسم، چنین می

شان ھمه جمع و متحد ھستند و شما نسبت به  در باره ایده باطلھا  آن از این رو که
تان در راه حق  مقصود حق خودتان متفرق و پراکنده ھستید، و از این رو که شما با امام

و از این رو کنند  می شان را در راه باطل اطاعت بالعکس امامھا  آن کنید و مخالفت می
در ھا  آن کنید. تان خیانت می شما به امام واند  نسبت به امام خودشان امینھا  آن که

و شما راه فساد را. اگر من ظرفی را اند  شھرھای خود راه اصلاح را در پیش گرفته
 .)١(ترسم خیانت کند بند آویزش را برای خود بردارد امانت به یکی از شما سپارم می

 ، نھج البلاغه، چاپ بیروت)۶۷صفحه  ۱۱۵خطبه (
 رماید:ف ای دیگر می در خطبه

ای شما که شکل و شمایل مردان دارید و مرد نیستید و مردانگی ندارید. افکار 
ندیده بودم و بدل  نشین! ای کاش شما را به چشم حجله کودکان دارید و عقول زنان

شناختم. به خدا قسم این شناسائی من با شما برای من پشیمانی و ندامت آورد و  نمی

                                           
 این است متن خطبه عربی امام: -١

وإني لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم 

دائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبإصلاحهم في إمامكم في الحق، وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأ

 بلادهم، وفسادكم، فلوائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته.
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لعنت کند شما را که قلبم را پر از قیح (چرک) و  غم و اندوه به جای گذاشت. خدا
 .)١(ام را پر از خشم کردید سینه

 ، نھج البلاغه، چاپ بیروت).۱۷۱و  ۱۷۰، صفحه ۱۱۶(خطبه 
 فرماید: میھا  آن و در مجلسی دیگر خطاب به

تان جمع ھستید ولی در میل و اراده باھم مختلفید! سخنتان  ای مردمی که با بدن
رسد ولی کارتان تا جائی سست و ناچیز است  که به گوش کران میبه حدی رساست 

تان شھامت و شجاعت  اندازد. در مجالس تان را به طمع پیروزی بر شما می که دشمنان
ید آ گوئید، ولی ھمین که پای جنگ به میان می دھید و چنین و چنان می به خرج می

 .)٢(گوئید: دور باش دور باش می
 .؛ نھج البلاغه، چاپ بیروت)۷۳ و ۷۲صفحه  ۱۱۷(خطبه 

و برباد کرد  ھا نمی آن تر از سنگ آمیز امام اثری در قلوب سخت ھای عتاب این خطبه
جماد بودند، ھم به حرکت ھا  آن ھای امام که حقاً اگر رفت، جز یکی از خطبه می

 آمدند. آن خطبه چنین است: درمی
تان مختلف و  و ھوا و امیال تان حاضر ولی عقل از سرتان پریده ای قومی که بدن

خداست و شما از امرش  شما ھستند! صاحب شما (امام) مطیع تان مبتلی به امرای
دارم که  به خدا دوست میکنند.  می عصیان ورزید. ولی اھل شام او را (معاویه) اطاعت

شما که من ده نفر از کرد  می معاویه شما را با من مانند دینار طلا با درھم نقره صرافی
وفا) را به او بدھم و او در مقابل اخذ ده نفر از شما، یک نفر از اھل  (مردم سست و بی
 .)٣(شام را به من بدھد

                                           
 فرماید: این است متن خطبه عربی امام که می -١

يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجول، لوددت إني لم أركم ولم أعرفكم، 

 جرت ندما، واعقبت سدما. قاتلكم االله، لقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظاً. – واالله –معرفة 
 و این ھم متن عربی این خطبه: -٢

أيها الناس، المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهوائهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم 

 تم: حيدي حياد.الأعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قل
 متن خطبه عربی امام چنین است: -٣
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 .نھج البلاغه چاپ بیروت) ۱۴۱صفحه  ۱۱۹(خطبه 
یک دینار طلا آنکه  یعنی یک نفر از اھل شام ارزش و اعتبار ده نفر شما را دارد، کما

 ارزش ده درھم نقره را دارد.
را شدیداً تکان داد. ھا  آن ثر امام در اھل کوفه مؤثر واقع شد واین خطبه عظیم الأ

گذرد که چھل ھزار نفر به پا  آفریند و چیزی نمی حمیت و حماسه میھا  آن در
. و اگر موفق )١(تا ھمراه امام به سوی شام به حرکت درآیندشوند  می خیزند و آماده می

عار گذشته را جبران کنند آنکه  دند، طبعاً این بار برایش به حرکت و جنگ با معاویه می
جنگیدند؛ ولی قبل  و محبت و اطمینان امام را به خود جلب کنند، مردانه با دشمن می

از حرکت این لشکر مصیبتی به جان اسلام و به کیان مسلمین رسید که آن را از 
 کنیم. حرکت بازداشت. ما این مصیبت بزرگ را تحت عنوان زیر ذکر می

 :شهادت حضرت علی بن ابی طالب
نویسد: سه نفر از  در کتابش به نام اخبار الرسل والملوک می )٢(ابن جریر طبری

طایفه خوارج (که مخالف امام و ھواخواھانش و دشمن معاویه و طرفدارانش بودند) به 
بن عبدالله  )٣(اسامی عبدالرحمن بن عمرو مرادی حمیری معروف به ابن ملجم، برک
نشینند و قتل  تمیمی و عمرو بن بکر تمیمی روزی در مکه باھم به خلوت می

بقاء و  گویند: ترحم کرده میھا  آن آورند و بر شان را در نھروان به یاد می برادران
زندگانی برای ما بعد از این عزیزان از دست رفته به چه کار آید؟ چه بھتر که خود را 

                                                                                                       
أيها القوم، الشاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهوائهم، المبتلى بهم أمرائهم، صاحبكم يطيع 

االله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي االله وهم يطيعونه، لوددت واالله أن معاوية صارفني صرف 

 فأخذ مني عشرة وأعطاني رجلا منهم.الدينار بالدرهم، 
و  ۲۷۴رک: تاریخ الإسلام، دکتر حسن ابراھیم، استاد تاریخ اسلامی در جامع الأزھر مصر، ص  -١

 .۲۳۰تاریخ خلفاء محمد، اسمعیل سلیمان المیر علی شیعی لبنانی، ص 
ان به دنیا میلادی در آمل ایر ۸۳۸ابوجعفر محمد بن جریر طبری مؤرخ مشھور اسلام در سال  -٢

آمد. او برای کسب علم به عراق، سوریه و مصر سفر کرد. سپس در بغداد اقامت کرد و در آنجا در 
جلد نوشت به نام اخبار  ۱۳از دنیا رفت و در ھمانجا به خاک سپرده شد، تاریخی در  ۹۲۳سال 

بولاق مصر به  جزء که در ۳۰الرسل و الملوک و تفسیری به نام جامع البیان فی تفسیر القرآن در 
 چاپ رسید.

 باشد. برک به ضم باء و فتح راء بر وزن کمک می -٣
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 ین پیشوایان گمراه را به قتل برسانیم، تا قصاص برادران خود را ازکنیم و اھا  آن فدای
 راحت و آسوده کنیم.ھا  آن بگیریم و بلاد مملکت را از وجودھا  آن

گوید:  گیرم. برک می گوید: من قتل علی بن ابی طالب را به عھده می ابن ملجم می
ص را از میان گوید: من عمرو بن العا کشم. عمرو بن بکر می من معاویه را می

تا آنجا در انجام کارش ھا  آن دھند که ھریک از دارم. به یکدیگر عھد و پیمان می برمی
بکوشد که یا شخص مورد نظرش را بکشد یا جان در این راه ببازد و کشته شود. موعد 

که در مسجد کنند  می معین ھجری ۴۰رمضان سال  )١(کارشان را صبح جمعه ھفدھم
 وارد مسجد شوند، کار خود را انجام دھند. ھریک ازھا  آن که کمین بگیرند و ھمین

گینھا  آن عبدالرحمن به سوی کوفه مقر امام، عمرو بن بکر کند.  می شمشیرش را زھرآ
به سوی فسطاط مصر مقر عمرو بن العاص و برک به دمشق مقر معاویه بن ابی سفیان 

 کنند. حرکت می
 شانیاز قبیله بنی رباب که گروھی از خوابن ملجم در کوفه با بعضی از دوستانش 

 برایکند.  می به دست لشکر امام در جنگ نھروان به قتل رسیده بودند ملاقاتھا  آن
شان در این جنگ را به  را به ھیجان آورد، مصیبت جنگ نھروان و کشتگانھا  آنکه آن

زنی به نام دھد  دست می آورد، و یکی از اھل این قبیله که ملاقاتش با او یادشان می
 بود که پدر و برادرش در این جنگ کشته شده بودند. )٢(قتام بنت الشجنه

چون این زن در جمال صورت سر آمد زنان قبیله و در ھیکل و قامت گوی سبقت از 
 بازد و خواستگارش ربود، ابن ملجم در ھمان نگاه اول دل بدو می زنان قبیله می

که با او کند  می و خوش قیافه بود، قتام قبول گون و چون ابن ملجم نیز گندمشود،  می
ازدواج کند با مھریه سه ھزار درھم پول و یک غلام و یک کنیز و قتل علی بن ابی 

 طالب.
گوید: به خدا قسم چیزی که مرا به اینجا  و میکند  می ابن ملجم این مھریه را قبول

 باشد. کشانده است، قتل علی بن ابی طالب می

                                           
اند. اما تواریخ شیعه اتفاق دارند که  رمضان ثبت کرده ۱۷تواریخ عربی و اسلامی موعد ضربت را  -١

رمضان بوده است. من نتوانستم دلیل رجحان یکی از این دو نظر را بر دیگری پیدا کنم،  ۱۹شب 
رمضان بدین مناسبت سوگواری  ۱۹واصل شیعه که از عھد قدیم تاکنون شب و روز جز عمل مت

 تر است. گیرند. به نظر من دلیل عملی از اقوالی که در کتب نوشته شود، قوی می
 قتام به فتح قاف بر وزن سحاب و شجنه به کسر شین بر وزن فتنه. -٢
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خواست برای کارش از کسی کمک بگیرد، با مردی از این قبیله  یچون ابن ملجم م
نشیند و بدین ترتیب با او گفتگو  به نام شبیب بن نجده اشجعی حروری به خلوت می

 کند. می
 خواھی به شرف دنیا و آخرت برسی؟ ابن ملجم: آیا می

 گوئی چیست؟ میاینکه  شبیب:
 ابن ملجم: قتل علی بن ابی طالب.

توانی از عھده  کنی. چگونه می به عزایت نشیند. کار خطرناکی میشبیب: مادرت 
 این کار برآئی؟

نشینیم. ھمین که برای نماز صبح به  ابن ملجم: در مسجد کمین و در انتظار می
کشم. پس از آن اگر نجات یافتم، قصاص  تازم و او را می مسجد آمد، فوراً به سویش می

ام، و اگر دستگیر و  شفاء دادهھا  آن را از غم و غصهام و قلب خود  عزیزان خود را گرفته
 کشته شوم، اجر و ثوابی که نزد خدا خواھیم داشت از دنیا بھتر است.

کردی،  کند ای ابن ملجم! اگر کسی غیر از علی را پیشنھاد می تشبیب: خدا رحمت
عظیمی در اسلام دارد.  ۀدانم چه سابق اما علی، من می )١(کارش بر من آسان بود

دانم علی چه قرابت و خویشاوندی با رسول الله دارد. قلبم راضی به قتلش  می
 شود. نمی

 دانی که علی چگونه اھل نھروان را کشت؟ ابن ملجم: آیا تو می
 شبیب: بلی (ولی ھرچه باشد، علی است).

تردید و اکراه کشیم. شبیب پس از  ابن ملجم: پس او را به قصاص برادران خود می
 .)٢(دھد و وعده ھمکاری میشود  می تسلیم دلیل ابن ملجم

کاری کار ابن ملجم، مردی از اقوام خود به نام وردان را به کمک  قتام برای محکم
 گمارد. ابن ملجم می

رسد. متعھدین قتل معاویه و عمرو بن العاص و علی بن ابی  شب موعود فرا می
و در شوند  می دمشق و فسطاط مصر و کوفه حاضر طالب در میعادگاه یعنی مساجد

 نشینند تا به کار خود بپردازند. کمین می

                                           
 مقصود شبیب، معاویه بود. -١
 ذکر شده است. ۱۹۵، ص ۳و الکامل، ج  ۳۲۷، ص ۷، ج یةوالنھا یةاین گفتگو در البدا -٢
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عبدالله به سویش آید، برک بن  ھمین که معاویه برای نماز صبح به مسجد می
 رود و شمشیر به کفل معاویه اصابت و او را مجروح به خطا می شتتازد ولی ضرب می
گوید: اگر بشارتی به تو بدھم از گناھم  معاویه می برک که دستگیر شده بود بهکند.  می

گوید: یکی از برادرانم در ھمین وقت،  گوید: چه بشارتی؟ می گذری؟ معاویه می درمی
دانی؟ شاید  گوید: از کجا می علی بن ابی طالب را به قتل رسانده است، ولی معاویه می

 کند. یاو ھم در کارش موفق نشده است. سپس فرمان قتلش را صادر م
زخم از  گوید: این طبیبی که معاویه او را برای معالجه زخمش خواسته بود می

گین بوده و معالجه این زخم دو راه دارد یا محل زخم  شمشیری به تو رسیده که زھرآ
را داغ کنم (تا اثر زھر با حرارت آتش از بین برود) یا شربتی بدھم که بیاشامی، ولی با 

 شوی. یاین شربت منقطع النسل م
نسلش قطع شود، (ای کاش این حادثه آنکه  گوشود،  می معاویه راضی به شربت

شد و مصیبت کربلا به جھان  می شد تا نسلش قطع قبل از خلقت پسرش یزید واقع می
 نشست). رسید و این لکه سیاه بر جبین سفید تاریخ اسلام نمی اسلام نمی

نشیند، ولی چون او در آن  ص میعمرو بن بکر در مسجد به انتظار عمرو بن العا
شب مریض بوده رئیس شرطه خود (رئیس شھربانی) به نام خارجه بن حبیبه را به 

 فرستد تا برای مردم نماز بخواند. عمرو بن بکر او را به تصور جای خود به مسجد می
 کشد. عمرو بن العاص است، با یک ضربت شمشیر میاینکه 

برند و با خطاب  العاص می و نزد عمرو بنکنند  می چون مردم او را دستگیر
پرسد: این  برد و می عمرو بن بکر پی به اشتباه خود میکنند،  می میر بر او سلامایھاالأ

من او را کشتم کیست؟ آنکه  گوید: پس گویند: عمرو بن العاص است. می کیست؟ می
 گوید: گویند: خارجه. می می

ادَ االلهَُّ خَ « أَرَ رواً وَ مْ دْتُ عَ ةَ أَرَ  »ارجَ
یعنی: من خواستم عمرو بن العاص را بکشم ولی خدا خواست خارجه کشته شود. 

ةَ «این جمله  ارجَ ادَ االلهَُّ خَ أَرَ رواً وَ مْ دْتُ عَ بعداً در بین عرب ضرب المثل در باره  »أَرَ
اشتباه گردید. عمرو بن العاص فرمان داد تا عمرو بن بکر را به جرم قتل خارج اعدام 

 عدام شد.نمایند و ا
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دارند و در  ابن ملجم، وردان و شبیب در آخر شب موعود شمشیرھای خود را برمی
آید و مانند  به مسجد میحضرت  آن نشینند. ھمین که مسجد کوفه به انتظار علی می

فرماید،  نماز از خواب بیدار می برای ة، الصلاةھای گذشته مردم را با گفتن: الصلا شب
رود و  زند که به خطا می شبیب ضربتی میکنند.  می حملهحضرت  آن ھرسه نفر به

زند به میانه  خورد، ولی ضربتی که ابن ملجم شقی می شمشیرش به طاق در مسجد می
امام که شود.  می و خون بر محاسن مبارکش جاریکند  می اصابتحضرت  آن سر شریف

 فرماید: بیند باب شھادت بر رویش باز شده است، می می

كَعْبَةِ فزُْتُ وَ «
ْ
 »ربََّ ال

 .»قسم به صاحب کعبه (خدا) که رستگار شدم«یعنی: 
تان در نرود. چون او مردم را با  فرماید: این مرد را بگیرید، از دست سپس می
اندازد و او  ای بر رویش می مردی به نام مغیره بن نوفل قطیفهکرد،  می شمشیر تھدید
ریزند و شمشیر را  د. مردم بر سرش مینشین اش می افکند و روی سینه را بر زمین می
 کنند. گیرند و دستگیرش می از دستش می

از مسجد فرار و به خانه کند،  می وردان از ھیاھوی مردم و تاریکی آخر شب استفاده
آن مرد از این کار کند،  می رود. چون قضیه خود را با مردی از اقوام خود ذکر خود می

کشد. اما شبیب که در  ھمانجا با شمشیر می و او را درشود  می قبیحش خشمگین
 رود. و سالم از معرکه درمیشود  می تاریکی ناشناخته بوده موفق به فرار

به خانه  ھمین که امام به وسیله مردم از مسجداند:  ثیر نوشتهبن کثیر و ابن الأا
 و در حالیشود  می ابن ملجم به درخواست خود امام، به نزدش احضارشود،  می برده

 فرماید: آمیزی به او کرده) می ایستد. امام (نگاه تعجب که کتف بسته بود جلو امام می
فرماید: پس چه چیزی تو را وادار  گوید: بلی. می آیا من به تو نیکی نکرده بودم؟ می

 به این کار کرد؟
کردم و از خدا  گوید: من آن را (شمشیر را) چھل روز ھر صبح تیز می می

فرماید: (دعایت مستجاب  رین خلق خدا با آن کشته شود. امام میخواستم تا بدت می
شوی و چنین  ای) کشته می بینم که تو با آن (شمشیر که دعا کرده شده) چنین می

فرماید: او را در  بینم که تو بدترین (و شقیترین) خلق خدا ھستی. ھمچنین می می
 فرماید: سپس می زندان نگھدارید، تا بعداً در باره او تصمیم گرفته شود.

 »النفس بالنفس«
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اگر من مردم، پس باشد.  می ، کشتن یک نفسینقصاص قتل یک نفس انسا یعنی:
مرا کشته است بکشید و اگر زنده ماندم، خودم در باره او ھر  که چنانشما او را 

گیرم. ای فرزندان عبدالمطلب! مبادا از این رو که  تصمیمی که خواستم می
گاه باشید. جز قاتلم  امیرالمؤمنین کشته شده است دست به کشتن مسلمین بزنید. آ

سیده مُردَم، پس ھیچ احدی را نکشید. فرزندم حسین! اگر از این ضربتی که به من ر
 تو او را (ابن ملجم را) با یک ضربت اعدام کن، مبادا او را مثله کنی یعنی مبادا قبل از

 جاو را با یک ضربت بکشی، اعضایش را از بدنش قطع کنی. زیرا رسول الله اینکه 
 فرموده است:

بِ العَقُورِ «
ْ
 »إِيَّاُ�مْ وَالمُْثلَْةَ وَلوَْ بِالكَل

الکامل در صفحه  .کردن، حتی به سگ گزنده دارم از مثله ر مییعنی: شما را برحذ
نویسد: ھمه این فرمایشات علی ھنگامی بود که ابن ملجم دست  جلد سوم می ۱۹۶

 بسته جلو امام ایستاده بود و سپس به دستور امام به زندان فرستاده شد.
 تجلیچه عظمتی! روحانیت عظیم امام در این حالت دردناک نیز مانند ھمیشه 

فرماید تا با ضاربش یا بھتر بگویم با قاتلش در زندان به خوبی رفتار  و دستور میکند  می
نمایند و در آب و طعامش کوتاھی نکنند. امام محمد بن ادریس شافعی مؤسس مذھب 

 «نام ج چھارم کتابش به  ۲۱۶صفحه  شافعیه در
ُ
 کند: می روایت »مّ الأ

ملجم  ن علياً رضي االله تعالى عنه قال في ابنعن أبيه أبراهيم بن جعفر بن محمد أخبرنا إ«

ت وإن ن شئإ عفوبعد ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا أسارته، إن عشت فأنا ولي دمي، أ

 .»ن مت فاقتلوه ولا تمثلوا بهشئت استقدت، وإ
آنکه  یعنی: روایت شده است به ما از ابراھیم بن جعفر بن محمد به روایت پدرش

 از ابن ملجم ضربت خورده بود، در باره او فرمود:ینکه ا پس از سعلی
آب و طعامش را به خوبی فراھم کنید. در مدت اسارتش در زندان به نیکی با او 

کنم و از  رفتار کنید. اگر زنده ماندم، پس خودم صاحب خون خود ھستم، یا عفو می
 .)١(گیرم گذرم، یا از او قصاص این ضربت را می تقصیرش درمی

                                           
حضرت بود و  ماند، با این روحانیت و رأفتی که از خصایص آن من عقیده دارم که اگر امام زنده می -١

داد و  با توجه به این عنایت و شفقتی که در باره ابن ملجم سفارش فرمود، او را مورد عفو قرار می
 ، ولی نماند و به ملاء اعلا صعود کرد.گذشت از گناھش درمی
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، ص ۳که الکامل ج کند  می به دو فرزند عزیز خود حسن و حسین وصیتی امام
فرماید:  کنیم که می روایت کرده و ما ترجمه آن را برای خوانندگان عزیز ذکر می ۱۹۶

کنم شما را به تقوی. طالب دنیا نشوید گرچه او شما را بخواھد. ھرگز  توصیه می
تیمان رحم و به ضعفاء کمک کنید. برچیزی که از شما فوت شود متأسف نشوید. به ی

در پی کاری باشید که به نفع حیات آخرت باشد. ھمیشه حق بگوئید. بر ضد ستمگر 
عمل کنید و در راه خدا از ملامت و  باشید و یاور ستمدیده. به آنچه در کتاب خداست

 سرزنش ملامتگران باکی نداشته باشید.
رماید: آیا فھمیدی آنچه را که ف سپس نگاھی به پسرش محمد بن حنفیه کرده می

ھا  آن فرماید: تو را ھم به آنچه که به بلی، میکند:  می به برادرانت وصیت کردم؟ عرض
کنم که به این دو برادرت که حق  کنم که عمل کنی و توصیه می گفتم وصیت می

انجام ندھی. ھا  آن عظیمی بر تو دارند احترام و تعظیم کنی و ھیچ کاری بدون موافقت
کنم نسبت به او  فرماید: من شما را توصیه می پس از آن رو به حسن و حسین می

دانید که پدرتان او را  (محمد بن حنفیه) چه او برادر شما و پسر پدر شماست. شما می
 دارد. دوست می

لا زد، بلکه کلمه لا إله إ نمی ا کسی حرفامام در آخرین انفاس حیات طیبه خود، ب
 أدر این حال که زبان طاھرش مشغول به ذکر خداآنکه  ان داشت، تاالله را مکرر بر زب

و قلب طیبش سرشار از حب خدای عزوجل بود روحش شب یکشنبه به ملاء ارواح 
 .)١(عالیه صعود کرد

را غسل دادند. نماز حضرت  آن فرزندانش حسن و حسین و عبدالله بن جعفر طیار
شد و در محلی از کوفه به خاک سپرده اقامه حضرت  آن میت به امامت امام حسن بر

امام باشد.  می شد که از قدیم تاکنون و بعدھا محط انظار و مھبط مردم اقطار بوده و
 شصت و سه سال عمر و چھار سال و نه ماه خلافت کرد.

امام حسن پس از فراغت از دفن امام، به کار ابن ملجم شقی پرداخت او را از زندان 
ابن  که چنانشمشیر اعدامش کرد. فرموده بود، با یک ضربت  امام که چنانخواست و 

قلوب خود را کمی شفا دھند و از خشم آنکه  مردم (برایاند:  ثیر و ابن کثیر نوشتهالأ

                                           
 ۱۹ھجری و وفات شب یکشنبه  ۴۰رمضان سال  ۱۷طبق تواریخ اھل سنت ضربت صبح جمعه  -١

رمضان بوده. روایات شیعه و عمل سوگواری از قدیم تا حال بر این است که ضربت صبح جمعه 
 رمضان بوده است. ۲۱رمضان سال مزبور و وفات یکشنبه  ۱۹
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خالی کنند) جسدش را در حصیری پیچیدند و آتش زدند. کسی که آتش افروخت، 
 .سود نخعیبین علی به نام ام الھیثم بنت الأبانوئی بود از مح

در اینجا ناگفته نماند که در بعضی از روایات ناصحیح تاریخ آمده که امام حسین و 
محمد بن حنفیه اعضای بدن ابن مجلم را بریدند و از تن جدا کردند و چشمش را با 

ولی ھمین که کرد،  نمی ملیه آھن، داغ و کور کردند و ابن ملجم اصلاً اظھار تألم
دند و قطع کنند، آه و ناله کرد و گفت: به خدا قسم، خواستند زبانش را از دھن درکشی

شوم.  ام از این است که با قطع زبانم از ذکر خدا محروم می نالم، ولی ناله از مرگ نمی
این روایت مسلماً ساختگی است. حاشا و کلا که فرزندان امام برخلاف وصیت پدر 

ر این است که این روایت ت بزرگوارشان که فرمود او را مثله نکنید، مثله کنند عجیب
را از قطع زبانش نھی ھا  آن گوید: چون ابن ملجم این چنین گفت، امام حسن می

از فرط خشم گوش به حرفش ندادند و زبانش را نیز قطع کردند؛ ھا  آن فرمود، ولی
یعنی امام حسین و محمد نه وقعی به وصیت پدرشان گذاشتند و نه گوش به حرف 

 .عظيم لا بهتانٌ سبحان االله، إن هذا إند. برادر بزرگوارشان داد
وا أسفی! بدین نحو که ذکر شد، به حیات پرارزش خلیفه مسلمین حضرت علی بن 

خواست امت محمد  ابی طالب خاتمه داده شد. به حیات کسی خاتمه داده شد که می
شد ه تعالیم قرآن و سنت رسول الله ابقاء فرماید. به حیات کسی خاتمه داده یطرا در ح
 ھای قبائلی سابق بازدارد. خواست مردم را از بازگشت به خودسری که می

دانست. در این  امام بازگشت به سیرت عھد رسول الله را برای امت اسلام واجب می
داد، ولی پذیرش این امر برای مردمی که با اوضاع  ای انعطاف از خود نشان نمی راه ذره

کرده بودند تا جائی مشکل و دشوار بود  عادت و مقتضیات رایج این زمان (زمان علی)
رادر دروی گرفتند، بلکه بحضرت  آن ت ازکه نه تنھا غالب یاران و طرفدارانش بدین جھ

اش عقیل بن ابی طالب که چیزی زیادتر از حاجت خواسته بود و امام امتناع  تنی
که حاکم فرمود، سخت رنجید و به طرف معاویه رفت. عبدالله بن عباس پسر عمویش 

گیری امام در محاسبه با او، از امام رنجید و امارت بصره را ترک  بصره بود، در اثر سخت
 کرد و از آنجا به مکه رفت.

علی بین اشراف حتی اشراف قریش و دیگران در ھیچ چیزی نه در تقسیم عطاء و 
او،  گذاشت. ھمین مساوات جوئی نه در اعطاء امارت و نه در توجه و عنایت فرقی نمی
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شنید یا  رنجانید. وقتی که از این بابت از کسی اعتراضی می بزرگان عرب را از او می
 فرمود: شد این کار برخلاف مصلحت و مقتضیات وقت است، می گفته می

 خواھید برتری و پیروزی در کارم را با جور و ستم به دست آورم؟ از من می
فقط آنکه  ق و عدل باشد نهخواست قدم اولش در اقدام به ھر کاری، ح علی می

ھای حق به ھدفش حقش  ھدف و مقصدش حق باشد و دیگر فرقی نگذارد که با قدم
ھای باطل. بدین جھت بود که مداھنه و ریاکاری و تبعیض و مسامحه در  برسد یا با قدم

 دانست. گرچه به ظاھر مصلحت و مقتضای وقت باشد. کارش را جائز می
عبدالله بن عباس پسر عمویش و مغیره بن شعبه  از این رو بود که پیشنھاد

 ،حکام و عمال عثمانحضرت  آن سیاستمدار عرب که در آغاز خلافت مصلحت دیدند تا
مخصوصاً معاویه را چندی بر سر کارشان نگھدارد نپذیرفت. در صورتی که اگر 

پیش آمد، پیش حضرت  آن پذیرفت، ظاھراً بسیاری از مشکلاتی که بعداً برای می
گفتیم حضرت علی اھل مداھنه و ریا نبود، تا ظلم و جور یقینی  که چنانآمد؛ ولی  نمی

را که در ابقاء مصلحتی عمال حضرت عثمان بود تحمل کند، تا شاید و احتمالاً در 
آینده نافع باشد، یعنی حضرت علی ظلم و زیان یقینی را معاوضه با عدل و سود 

 کرد. احتمالی نمی
انید حضرت علی از حیث ورع و احتیاط در امور امت در چه خوب بدآنکه  برای

توجه باشد  می سطح بس عالی بود به این روایت تاریخی که مورد اجماع مؤخین
حضرت علی دار فانی را وداع کند، انصار و اینکه  نویسند: کمی قبل از فرمائید که می

مجتبی را به جای خواھند تا فرزند بزرگش حضرت حسن  میحضرت  آن ھوادارانش از
 خود به خلافت تعیین فرماید: ولی نپذیرفت و فرمود:

 »نها كم، أنتم أبصرما آمركم ولا أ«
کنم و نه منع، خودتان (پس از من) در این کار  یعنی: نه به شما در این باره امر می

 بصیرترید.
 حسن بعد از من خلیفه است. حال ،به مردم بگویدکند  نمی آری، حضرت علی قبول

خود مردم آرزو و امید داشتند و خود مردم درخواست کردند. حسن ھم گل آنکه 
خوشبوی شجره طبیه نبوت و آقای جوانان بھشت بود. در علم و فقه دین و در 
استقامت در صراط المستقیم الھی در منزلتی بود که در دنیا منحصر به فرد بود و در 

 جھان مثیل و نظیر نداشت.
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رفتن بیعت از مردم برای پسرش یزید (ینقص) چه اموال زیادی ولی معاویه برای گ
که خرج نکرد و چه وعده و وعید و چه ارعاب و تھدیدی که در این باره فرو نگذاشت. 

دانست این یزید صلاحیت معنوی ندارد که خلافت خاندان آل  در صورتی که خوب می
خلافت جھان اسلام و  معاویه را به عھده بگیرد تا چه رسد که استحقاق منصب مھم

عربی  را داشته باشد. پس چه راست سروده است شاعر جلیاقت جانشینی رسول الله 
 گوید: که می

مـــــــــن الثريـــــــــا )١(وأيـــــــــن الثـــــــــر 
 

ـــــــــلي؟  ـــــــــن ع ـــــــــة م ـــــــــن معاوي  وأي
 

 ه کجا و علی کجا؟ییعنی: خاک را چه نسبت با افلاک؟ و معاو
تفاوت خاک زمین با ثریای یعنی تفاوت شخصیت و منزلت معاویه با علی به اندازه 

ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا و از اینجاست که اھل سنت باشد.  می آسمان
 دانند. معاویه را از خلفاء راشدین نمی

نه تنھا دوستان علی، بلکه مخالفین علی و حتی معاویه به علو قدر و منزلت و 
ھتر که مخالفین معترف کثرتِ خصائص و فضائل علی اعتراف داشته و دارند و چه ب

 .عداء)والفضل ما شهدت به الأ(باشند 
ھای ایام  علی بود و در جنگ )٢(ضرار بن حمزه الصدائی از دوستان حمیمی

خلافتش صادقانه بر روی مخالفین سلاح کشید. او پس از رحلت علی و صلح حسن با 
معاویه منزوی گردید و مشغول عبادت خدا شد. پس از مدتی ناچار شد مانند بقیه 

 بضاعت، حقش را از بیت المال مسلمین بگیرد این است که رھسپار دمشق مسلمین بی
علی را برای او  ۀخواھد تا اوصاف پسندید آید. معاویه از او می معاویه می و نزدشود  می

                                           
ارتست از خاک نمناک یا خاک مطلق. ثریا عبارتست از مجموعۀ چندین ستاره که فقط ثری عب -١

اند و  ای جمع شده شود. یکجا به صورت خوشه ھا با چشم غیر مسلح دیده می شش ستاره از آن
 نام دارد. »پروین«کنند. در فارسی  ھمراه ھم در فضا حرکت می

ِ  دَۡ�عۡ ٱ﴿فرماید:  که قرآن می باشد. چنان حمیم به حاء نه صاد به معنی صدیق می -٢ حۡسَنُ  لَِّ� ٱب
َ
ِ�َ أ

ِيٱفإَذَِا  نَّهُ  ۥبيَۡنَكَ وََ�يۡنَهُ  �َّ
َ
بدی مردم را با نیکی با «یعنی:  ]۳۴[فصلت:  ﴾٣٤وَِ�ٌّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰةٞ كَ�

خواھی دید که آنکسی که بین تو و او دشمنی بود دوست صادق ھا دفع کن. ھرگاه چنین کنی، ناگھان  آن
 ».تو شده است
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گوید: به خدا قسم باید  گوید: از من از این بابت درگذر. معاویه می بیان کند، ولی او می
 گوید: بگوئی و او می

درجات روحانیش بس عالی و قوت و قدرت جسمانیش خیلی شدید بود. قولش 
جوشید و در کلامش حکمت نھفته  بود. از جوانبش علم میقاطع و در حکمش عادل 

بود. از دنیا و زر و زیور دنیا وحشت داشت. با شب و وحشت شب أنس داشت. زیاد در 
پوشید. در  ریخت. لباس و طعام ساده می فکر آخرت بود و خیلی از این بابت اشک می

پنداشت. ھرچه از او  گرفت و نمی میان ما مانند یکی از ما بود. خود را بالا نمی
 کردیم، قبول داد. و ھرگاه او را (به خانه) دعوت می پرسیدیم، با خوشروئی جواب می می
او اینچنین به ما نزدیک بود و ما اینطور به او نزدیک بودیم، آنکه  آمد. با و میکرد  می

مع الوصف به خدا قسم در اثر عظمت روحانی که داشت، کمتر جرأت داشتیم با او 
فقراء و مساکین کرد.  می را نوازشھا  آن گذاشت و یمبه اھل دین احترام  بزنیم. حرف

که علی طرفدارش کرد  نمی فرمود. ھیچ ستمگری ھرگز طمع را به خود نزدیک می
شد که علی به دادش برسد. در بعضی از ایام  ای ابداً مأیوس نمی باشد و ھیچ ستمدیده

ریخت، به خدا  اریکی خود را بر زمین فرود میرسید و ت ھا، ھمین که شب فرا می جنگ
دیدم علی (پس از نماز شب) محاسن مبارکش را به دست گرفته، مانند مرد  قسم می

(ای دنیا کسی غیر از من را  :گفت پیچید و به گریه افتاده می مارگزیده به خود می
ت ھیھات! دور آئی؟ ھیھا کنی؟ آیا به سوی من می بفریب. آیا در برابر من خودنمائی می

ام و دیگر ھرگز راه رجوع به سوی  شو دور شو! دیر شده است. من تو را سه طلاقه کرده
بودنِ زاد و دوری  تو نیست. عمر تو کم است و بھره از تو ناچیز. افسوس افسوس از کم

 سفر و ناامنی راه).
خدا  گوید: معاویه از استماع اوصاف علی به گریه افتاده و گفت: (رحمت ضرار می

پرسد غم و اندوھت بر  می باد بر ابی الحسن، به خدا او چنین بود که بیان کردی) آنگاه
گوید: مانند زنی که فرزندش در دامنش ذبح شده  شھادت علی چگونه بود؟ می

 دھد تا آنچه ضرار نیاز دارد، به او بدھند. . معاویه دستور می)١(باشد

                                           
 .۲۹۶و  ۲۹۵، صص ۲زینی رجلان، ج  میةرک: الفتوحات الإسلا -١
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بود که زره گم شده خود را نزدیک مرد علی تا آنجا تابع احکام و مقررات دین 
توانست زره خود را با قدرت از دستش بگیرد،  میآنکه  بیند و با در کوفه می )١(نصرانی

لذا دعوای خود را علیه  اما نگرفت. چون این کار مخالف با مقررات حقوقی اسلام بود.
 من است قاضی شرع وقت طرح کرد و اظھار داشت: این زره مال ،نصرانی نزد شریح

 بینم. نصرانی ادب را رعایت که آن را گم کرده بودم. اینک آن را نزد این شخص می
باشد.  می گوید: این زره مال خودم علی را صریحاً تکذیب نماید، میآنکه  و بدونکند  می

پرسد: آیا شما برای ثبات ادعاء خود گواه دارید؟ علی در حالی  قاضی شریح از علی می
فرماید: خیر،  ضی شریح خوشحال شده بود و تبسم بر لب داشت میکه از عدالت قا

و و اکند  می قاضی بر وفق مقررات قضائی دین اسلام حکمش را به نفع نصرانی صادر
شود  می کمی دورولی ھمین که گردد،  می خارج دارد و از مجلس شریح زره را برمی
دین صدق انبیاء خداوند است. شھد بالله که این قبیل احکام، احکام گوید: أ برگشته می

برد و قاضی او به نفع من  بینیم که امیر مؤمنان مرا نزد قاضی خودش به قضاوت می می
 آورد و مسلمان دھد. در ھمانجا کلمه شھادت را بر زبان می و زیان امیرش حکم می

که این زره در ھمان روزی که علی عازم صفین بود از اسبش کند  می و اعترافشود  می
و شود  می باعث شده که او مسلمان شود مسروراینکه  فتاد و من برداشتم. علی ازا

الکامل و سایر تواریخ نقل  ۳ج  ۲۰۱بخشد. این روایت در صفحه  زرھش را به او می
شده و الکامل اضافه کرده است: این مرد نو مسلمان در جنگ نھروان ھمراه علی با 

 جنگید. خوارج می
ای به جای نگذاشت، جز ھفتصد درھم (نقره) که  درم اندوختهگوید: پ امام حسن می

خواست با آن کنیزی (برای خدمت در خانه) بخرد. در زمانِ خلافتش در ھیچ جا  می
بناء کند. نه آجری روی آجر گذاشت و نه خشت خامی روی خشت، تا خانه برای خود 

نش بود که از مدینه ماره دولتی بود و طعامش از محصول زمی(منزلش در کوفه دار الإ
 .)٢(آوردند به کوفه می

 :س همسران علی

                                           
مشھور است که طرف دعوای علی یک مرد یھودی بوده ولی صحت ندارد. چه در کتب تواریخ  -١

 ست نه یھودی.شود که این مرد نصرانی یعنی مسیحی بوده ا موثق دیده می
 .۲۰۱، ص ۳رک: الکامل، ج  -٢
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 حضرت علی مانند حضرت رسول در طول حیاتش نه زن گرفت. به این اسامی:
و مادامی که فاطمه در حیات بود،  جدخت گرامی رسول الله  الزھراء ةفاطم -۱

 زنی نگرفت. فاطمه پس از شش ماه از فوت رسول الله وفات یافت.
بنت ابی العاص بن الربیع که مادرش زینب بنت رسول الله بود، امامه امامه  -۲

ھمان دختر زاده رسول الله بود که در کتب احادیث آمده که رسول او را خیلی 
خواند و او را در  شد که رسول الله در خانه نماز می داشت. گاھی می دوست می

رود، او را روی خواست به سجود ب گرفت. ھمین که می حال نماز در آغوش می
خواست، مجدداً او را در بغل  گذاشت. چون برای رکعت دیگر به پا می زمین می

گذاشت و ھکذا تا نمازش را  گرفت و باز او را برای سجود روی زمین می می
رسول یعنی  بینیم علی با یک دختر حضرت می که چنانبنابراین، کرد.  می ختم

 ه نام امامه ازدواج کرده است.بحضرت  آن ۀالزھراء و با یک نو فاطمة
 ام البنین بنت حرام بن خالد بن ربیعه. -۳
 لیلی بنت مسعود بن خالد بن مالک. -۴
 اسماء بنت عمیس الخثعمیه. -۵
گویند: ام حبیبه ام ولد بود، از اسیرانِ  ام حبیبه بنت زمعه بن بحر. (بعضی می -۶

ر عراق اسیر کرد. این زن به را در عین التمھا  آن بنی تغلب که خالد بن الولید
 علی بن ابی طالب رسید).

 ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی. -۷
 امرؤالقیس بن عدی. بنت ةمخبئ -۸
خوله بنت ایاس بن جعفر بن قیس الحنفیه. این زن ھم از اسیرانی بود که خالد  -۹

ارت گرفت و را در ایام جھاد با مرتدین از قبیله بنی حنیفه به اسھا  آن بن الولید
گوید:  می ۳ج  ۲۰۰او در سھم علی بن ابی طالب قرار گرفت. الکامل در صفحه 
 .ةالتغلبی ةبنت ربیععلی ام ولدی نیز اضافه بر این نه زن داشت به نام صھباء 

 باید توجه داشت که علی با این زنان در طول عمر شریفش ازدواج کرده، نه
 نه زن باھم در خانه داشته است.اینکه 

 پسران علی
 پسر داشت به این اسامی: ۱۴حضرت علی 
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 الزھرا بنت رسول الله. ةطمامام حسن از فا -۱
 الزھرا بنت رسول الله. ةطماامام حسین از ف -۲
کبر از خوله بنت ایاس که مشھور به محمد بن الحنفیه و منسوب به محمد الأ -۳

ابن ابی بکر ابن بن صعب بن علی  بن لجیم ةنام حنیفیکی از اجدادش بود به 
 وائل.

ابوبکر: ھردو از لیلی بنت مسعود و ھردو در واقعه کربلا  –کبر عبدالله الأ -۵و  ۴
 ھمراه امام حسین بودند و به شھادت رسیدند.

صغر، جعفر. این چھار پسر ھمه از ام عباس الأکبر، عثمان، عبدالله الأ -۹و  ۸، ۷، ۶
کربلا ھمراه برادرشان امام حسین به در ھا  آن البنین بنت حرام بودند و ھمه

 شھادت رسیدند.
 صغر مادرش ام ولد بود و او ھم در کربلا به شھادت رسید.محمد الأ -۱۰
 یحیی، عون (به فتح عین بر وزن لون) ھردو از اسماء بنت عمیس. -۱۲و  ۱۱
 عمر از ام حبیبه التغلبیه (ام ولد بود). -۱۳
 .جوسط از امأمه بنت زینب بنت رسول الله محمد الأ -۱۴

پسری داشت به نام  الزھرا ةطماز فادر بعضی از روایات تاریخی آمده که علی 
محسن که در کودکی در مدینه درگذشت، ولی این روایت در کتب اھل سنت به صورت 

 روایت ضعیف ذکر شده است.
رتاً از بعضی عوام نه چه این روایت صحیح باشد یا نباشد، علی ای حال، گاھی ند

که حضرت عمر بن الخطاب لنگه دروازه خانه را به پھلوی شود  می علماء شنیده
بنت رسول الله ھمسر حضرت علی زد و پھلوی حضرتِ فاطمه تا  الزھراء ةطمفاحضرتِ 

آنجا صدمه دید که جنین در شکمش تلف شد. این طفل ھمان پسر حضرت علی است 
امر صحت ندارد. من این مطلب را در ھیچ کتابی از ھیچ به نام محسن. اصلاً این 

 ١ام. ای نشنیده ھیچ طایفه و ام و از ھیچ عالم روحانی ای ندیده فرقه
فرزند  داد که با خاندان نبوت آن ھم نه حضرت عمر به خود جرأت و اجازه می

چنین کند و نه حضرت علی با آن شجاعت اسداللھی و با آن قدرت  جصلبی رسول الله 

                                           
اند، و در آن وقت خبری از دروغ  شیخ خطیب رحمه الله این کتاب را در اوایل انقلاب نوشته -١

   زد. نبود و اصلا کسی چنین حرفی نمی لشھادت فاطمه
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داد تا به ھمسرش دختر  و شوکت روحانی که در وجود قدسی داشت، به عمر مجال می
 ای وارد کند که سقط جنین کند. رسول الله صدمه

خواننده عزیز! من و شما که در مقایسه با حضرت علی ناچیزیم، ھرگز مجال این کار 
ای وارد کند اگر چنین  دھیم که به ھمسر ما چنین صدمه را به کسی نمیخطرناک 

پردازیم که جان در این راه ببازیم. تا چه  اتفاقی پیش آید، تا جائی به تقاص و تلاقی می
 رسد به اسدالله الغالب فارس المشارق والمغارب.

سبت به باید توجه داشت که اگر بر فرض محال چنین جسارتی از عمر بن الخطاب ن
ترش ام کلثوم را که از ھمین حضرت فاطمه ھمسر علی سر زده بود، علی ھرگز دخ

الزھرا بود، یعنی خواھر تنی امام حسن و امام حسین در نکاح عمر بن الخطاب  فاطمة
آورد. امام حسن و امام حسین نیز  که این کار را بر سر مادرشان درآورده بود، در نمی

اھرشان زن کسی بشود که به مادرشان چنین مصیبتی شدند که خو ھرگز راضی نمی
داد که زن کسی بشود و به خانه کسی  رسانده بود. خود ام کلثوم ھم ابداً تن درنمی

برود که مادرش از دست او به حدی آسیب دیده که برادرش به نام محسن صدمه دیده 
و عاری از  تلف شده است. بنابراین، واضح است که این داستان غیر معقول ساختگی

 حقیقت واقع است.
در کتب معتبر شیعه و سنی به روایت صحیح غیر قابل رد صریحاً ذکر شده آنکه  با

ه خواھر حسنین را به ازدواج حضرت خترش ام کلثوم بنت فاطمکه حضرت علی د
عمر بن الخطاب داده یعنی عمر داماد علی و شوھر خواھر تنی امام حسن و امام 

خبرند که وقتی ذکر این  الوصف بعضی از این حقیقت تا آنجا بیحسین بوده است؛ مع 
 شوند. و منکر این قضیه میکنند  نمی آید اصلاً باور مطلب به میان می

بعضی از علماء طراز اول شیعه رحمھم الله تعالی  دانم اقوال نابراین، خیلی لازم میب
گاھی خوانندگان عزیز نقل کنم.  را برای آ

فھام چاپ ایران در می در کتاب خود به نام مسالک الأشا )١(املیعلامه زین الدین ع
 گوید: باب نکاح، در مبحث کفائه می

                                           
ل علوم علامه زین الدین عاملی عالم بزرگ شیعه، ملقب به شھید ثانی، در دمشق و مصر به تحصی -١

دین پرداخت و به کمال رسید. در حین مسافرت به قسطنطنیه به دستور سلطان سلیم عثمانی 
کشته شد. تصانیفی دارد  ۱۵۵۷میلادی متولد و در سال  ۱۵۰۵در دریا به قتل رسید. در سال 



 ٢٣١  سحضرت علی بن ابی طالب

 ن بنی هاشم، كذلكم ساابنته عثمان، وزوج ابنته زينب بأبی العاص ولي وزوج النبی

نت الحسين، ب فاطمة ج عبداالله بن عمر بن عثمانو تزو م كلثوم من عمرزوج علی ابنته أ

  بنی هاشم.لهم من غيركبن الزبير أختها سكينة (بنت الحسين) وتزوج مصعب 
عاملی عالم مشھور شیعه، کفائه را شرط صحت نکاح  ۀبینیم، علام می که چنان

فرماید: حضرت رسول دخترانش را به عثمان و به ابی العاص  داند و استدلال می نمی
ش ام کلثوم را در نکاح از بنی ھاشم نبودند. ھمچنین علی دخترھا  آن تزویج فرمود.

بن زبیر با عمر درآورد. عبدالله بن عمر بن عثمان با فاطمه دختر حسین و مصعب 
از ھا  آن فاطمه دختر حسین ازدواج کردند و ھیچیک از سکینه دختر حسین خواھر

فرمائید، علامه عاملی تصریح کرده که حضرت  ملاحظه می که چنانبنی ھاشم نبودند. 
 ثوم را در نکاح حضرت عمر درآورده است.علی دخترش ام کل

الکافی چاپ ھند که در مذھب شیعه از کتب  ۲ج  ۳۱۱در صفحه  )١(علامه کلینی
ین تعتد؟ المتوفی عنھا زوجھا المدخول بھا أدر باب باشد،  می خیلی موثق و معتمد

 فرماید: می

عنها زوجها  المرأة المتوفى: سألته عن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله عليه السلام قال

أو حيث شائت؟ قال: بل حيث شائت، إن علياً صلوات االله عليه لما توفى عمر تعتد في بيتها 

 أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. أتى
 یعنی روایت شده که معاویه بن عمار (بن یاسر) گفت: من از ابی عبدالله (حسین)

فوت کند، در خانه خودش (خانه  این مسئله دینی را پرسیدم که زنی که شوھرش
شوھر) عده بگیرد یا ھر جا که خودش بخواھد؟ فرمود: در ھر جائی که بخواھد 

تواند عده بگیرد. زیرا وقتی که عمر وفات یافت، علی آمد و دخترش ام کلثوم را (که  می
 زوجه عمر بود) از خانه عمر به خانه خودش برد (که آنجا عده بگیرد).

                                                                                                       
 ۱۲۸۲ومسالک الأفھام که در سال  لشیعةوفقه ا للمعةفی شرح ا لبھیةا ضةکه من جمله الرو

 ه چاپ رسیده است.ھجری ب
ابوجعفر محمد کلینی عالم فرید العصر شیعه، در بغداد به تحصیل علوم دین اشتغال یافت. در  -١

میلادی وفات یافت. یکی از کتب بس مھم او اصول الکافی و المنھل  ۹۴۰آنجا در حدود سال 
 میلادی در تھران به چاپ رسید. ۱۸۸۹باشد که در سال  العذب الصافی می
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حکام در باب عده در کتاب خود به نام تھذیب الأ )١(بوجعفر طوسیھمچنین علامه ا
 زنان استدلال به ھمین روایت کرده است.

کتاب مناقب آل ابی  ۳ج  ۱۶۲نیز محمد بن علی شھر آشوب مازندرانی در صفحه 
 گوید: طالب طبع بمبئی می

الكـبر، فولد من فاطمة عليها السلام حسن وحسين ومحسن وزينب الكبر وأم كلثوم 

 تزوجها عمر.
یعنی: متولد شد از فاطمه علیھا السلام، حسن و حسین و محسن و زینب کبری و 

 ام کلثوم کبری که عمر (بن الخطاب) با او ازدواج کرد.
در باب  ۳ج  ۳۸۰حکام صفحه ه طوسی در کتابش به نام تھذیب الأھمچنین علام

 میراث نوشته است:

بن الخطاب في ساعة لثوم بنت علي، وابنها زيد بن عمر م كعن جعفر عن أبيه قال: ماتت أ

خر وصلى عليهما جميعاً.هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآ أيهما واحدة، لا يدر 
فرماید: ام کلثوم دختر علی و پسرش  یعین: امام جعفر از پدرش روایت کرده که می

ھا  آن نبود کدامیک اززید بن عمر بن الخطاب ھردو در یک ساعت فوت کردند. معلوم 
قبل از دیگری فوت کرده است. لذا به ھیچیک از این دو نفر میراث دیگری داده نشده 
و بر ھردو باھم نماز میت خوانده شد (در شریعت اسلام کسی حق میراث دارد که 
یقین باشد بعد از میت حیات داشته است و چون محقق نبوده که ام کلثوم قبل از 

ه یا زید قبل از مادرش ام کلثوم، لذا ھیچکدام از دیگری ارث پسرش زید فوت کرد
 نبرد).

ما در این مورد قول چھار نفر از اعاظم و بزرگانِ علماء شیعه و از کتب مورد وثوق و 
ام کلثوم دختر اند،  صریحاً گفتهھا  آن اعتماد شیعه را برای نمونه نقل کردیم که ھمه

لزھرا با عمر ابن الخطاب ازدواج کرده است. ا حضرت علی بن ابی طالب دختر فاطمة

                                           
میلادی در طوس ایران  ۹۹۵ابوجعفر طوسی ملقب به شیخ الطائفه، فقیه بزرگ شیعه، در سال  -١

متولد شد. مقدمات علوم دین را در ایران تحصیل کرد و سپس برای ادامه تحصیل به بغداد رفت. 
میلادی وفات یافت  ۱۰۶۷پس از آن به نجف رفت و در آنجا اقامت دائمی کرد و در آنجا در سال 

آنجا به خاک سپرده شد. کتاب بس مھمی تألیف کرد به نام تھذیب الأحکام که در ایران به و در 
 چاپ رسیده است.
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مسلم و طبیعی است که برادرانش امام حسن و امام حسین و خواھرش زینب کبری 
جای شک و تردید و ایھامی برای ھیچ احدی  بنابراین، در این بارهاند.  راضی بوده

م زید ک پسر از عمر داشت به نانیست. در خاتمه این مطلب باید فھمید که ام کلثوم ی
 ج اول، ثلاثیات امام احمد بن حنبل). ۳۹۲کبر و یک دختر به نام رقیه (صفحه الأ

 :س دختران حضرت علی
 دختر داشت به اسامی: ۱۸امام 

 الزھرا (که گفتیم زوجه عمر بن الخطاب بود). م کلثوم الکبری از فاطمةأ -۱
 الزھراء. زینب الکبری از فاطمة -۲
 .الصھباءرقیه از ام حبیبه  -۳
 .م الحسن از ام سعید بنت عروهأ -۴
 .الکبری از ام سعید بنت عروه ةزمل -۵
 .م ھانی از ام ولدأ -۶
 م ولد.از أ )١(میمونه -۷
 م ولد.از أ الصغری ةرمل -۸
 م ولد.زینب الصغری از أ -۹

 م ولد.أم کلثوم الصغری از أ -۱۰
 م ولد.فاطمه از أ -۱۱
 م ولد.امامه از أ -۱۲
 م ولد.خدیجه از أ -۱۳
 م ولد.أم الکرم از أ -۱۴
 م ولد.أم سلمه از أ -۱۵
 م ولد.أم جعفر از أ -۱۶
 م ولد.جمانه از أ -۱۷
 م ولد.تقیه از أ -۱۸

                                           
باشد، میمونه به معنی مبارکه  میمونه در لغت عرب اسم مفعول از مصدر یُمن یعنی برکت می -١

 است.
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از پسران امام فقط این پنج نفرشان ذریه به جای گذاشتند: امام حسن، امام 
ل بن ابی طالب و حسین، محمد بن الحنفیه، عمر و عباس. دختران امام با پسران عقی

پسران عباس بن عبدالمطلب ازدواج کردند و ذریه داشتند که تفصیل آن در کتب 
 مطول تاریخ ذکر شده. از آنجا بجوئید.

 :مراثی امام
 که اکنون اشعار دو نفراند  بسیاری از شعرای وقت در مرثیه امام اشعاری سروده

 پردازیم. میھا  آن کنیم و سپس به ترجمه را عیناً نقل میھا  آن
 گوید: سود دئلی شاگرد امام در علم نحو است که میابوالأھا  آن یکی از

 ألا قـــــــل للخـــــــوارج حيـــــــث كـــــــانوا
 

ــــــــون الحاســــــــدينا  ــــــــرت عي ــــــــلا ق  ف
 

ــــــــــا  أفي شــــــــــهر الصــــــــــيام فجعتمون
 

ـــــــــــا  ـــــــــــاس ضراً أجمعين  بخـــــــــــير الن
 

ــــــا ــــــب المطاي ــــــن رك ــــــير م ــــــتم خ  قتل
 

 وذللهــــــــا ومــــــــن ركــــــــب الســــــــفينا 
 

ـــــن  ـــــال وم ـــــبس النع ـــــن ل ـــــذاهاوم  ح
 

 ومــــــــــن قــــــــــرأ المثــــــــــاني والمبينــــــــــا 
 

ــــــــه ــــــــيرات في ــــــــب الخ ــــــــل مناق  وك
 

ــــــــــا  ــــــــــول رب العالمين  وحــــــــــب رس
 

 إذا اســـــــــتقبلت وجـــــــــه أبي حســـــــــين
 

 رأيــــــــت البــــــــدر فــــــــوق الناظرينــــــــا 
 

ــــــــــير ــــــــــه بخ ــــــــــل مقتل ــــــــــا قب  وكن
 

ــــــــا  ــــــــول االله فين ــــــــولا رس ــــــــر م  ن
 

ـــــــــه ـــــــــاب في  يقـــــــــيم الحـــــــــق لا يرت
 

ــــــــــا  ــــــــــدا والأقربين ــــــــــدل في الع  ويع
 

خوارج در ھرجا که باشند: چشم شما که حسدمند ھستید و علی یعنی: ھان بگو به 
را از فرط حسد و شدت کینه کشتید، روشن مباد! آیا شما این قدر در دین و انسانیت 
پست و پائین بودید که در ماه صیام، ماه مبارک رمضان، ماه عبادت خدا، به ما با قتل 

بھترین سوارگان رزمی و کسی فاجعه و مصیبت زدید که بھترین خلق زمان بود. 
رفت. بھترین  برترین تازندگان سواره بود. بھترین کسی بود که پیاده با نعلین راه می

قاریان متدبر قرآن بود. کسی را کشتید که تمام مناقب و فضایل نیک در وجودش 
متوفر بود. کسی را کشتید که حبیب رسول رب العالمین بود. وقتی که رو به رو با 

نمود که قرص کامل ماھتاب  شدی چنین می ی ابی الحسین (علی) میچھره نوران
چھارده شبه بالای سرناظرین تجلی کرده و محیط موجود را منور کرده است. ما قبل 
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از قتلش در خیر و برکت بودیم. زیرا دوست و محبوب رسول الله را در میان خود 
و کرد  می ئی، حق را اجرادیدیم که بدون ریب و ریا دیدیم. کسی در میان خود می می

شاوندان نزدکیش فرق یبه حدی عادل بود که در اجرای عدالت بین دشمن و خو
 گرفت نه اشخاص را. گذاشت. عدالت را در نظر می نمی

 گوید: بود که می یکی دیگر بکر بن حماد

ـــــة  قـــــل لابـــــن ملجـــــم والأقـــــدار غالب
 

ــــــا  ــــــلام أركان ــــــك للإس ــــــدمت ويح  ه
 

 قــــدمشي عــــلى ـقتلــــت أفضــــل مــــن يمــــ
 

 وأعظـــــــم النـــــــاس إســـــــلاماً وايمانـــــــاً  
 

 وأعلــــــم النــــــاس بــــــالقرآن ثــــــم بــــــما
 

ـــــا  ـــــاً وتبيان ـــــا شرع ـــــول لن ـــــن الرس  س
 

ـــــــاصره ـــــــولاه ون ـــــــي وم ـــــــهر النب  ص
 

ـــــــا  ـــــــوراَ وبرهان ـــــــه ن  أضـــــــحت مناقب
 

ــــه ــــود ل ــــم الحس ــــلى رغ ــــه ع ــــان من  وك
 

 )١(مكان هارون من موسى ابن عمرانا 
 

ـــــــدمع منحـــــــدر  ذكـــــــرت قاتلـــــــه وال
 

 النــــاس ســــبحاناً فقلــــت ســــبحان رب  
 

 شرـإني لأحســــــبه مــــــا كــــــان مــــــن بــــــ
 

 يخشـــــى المعـــــاد ولكـــــن كـــــان شـــــيطانا 
 

ــــــه ــــــوء فعلت ــــــه س ــــــا االله عن ــــــلا عف  ف
 

 ولا ســــقي قــــبر عمــــران ابــــن حطانــــا 
 

ــــــــاً  ــــــــل مجترم ــــــــقي ظ ــــــــه في ش  لقول
 

ــــــدوانا  ــــــما وع ــــــه ظل ــــــا قال ــــــال م  وق
 

ـــــا ـــــا أراد به ـــــىٍّ م ـــــن تق ـــــةً م ـــــا ضرب  ي
 

ـــــغ مـــــن ذي العـــــرش رضـــــوانا   إلا ليبل
 

ـــــــــــبهإني  ـــــــــــاً فأحس ـــــــــــره يوم  لأذك
 

 أو في البريــــــــــة عنــــــــــد االله ميزانــــــــــا 
 

 بــــل ضربــــةٌ مــــن غــــويٍّ أوردتــــه لظــــىً 
 

 فســــوف يلقــــي بهــــا الــــرحمن غضــــبانا 
 

ــــــــ ــــــــداً بض ــــــــرد قص ــــــــه لم ي  ربتهـكأن
 

 إلا ليصـــــــلى عـــــــذاب الخلـــــــد نيرانـــــــا 
 

افتد در اثر تقدیر است، اما  م، گرچه ھر چیزی که اتفاق میجلیعنی: بگو به ابن م
کسی  ھای دین خدا را برھم زدی و فرو ریختی. تو که با این کار منکرت ستونوای بر 

را کشتی که از حیث اسلام و ایمان بھترین و برترین خلق زمان بود، کسی را کشتی 

                                           
ی بمنزلة هارون من أنت من«اشاره به حدیث صحیح نبوی است که رسول الله در باره علی فرمود:  -١

 .»موسی
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سنت رسول الله بود. مناقب حمیده و  مکه عالمترین مردم به شریعت قرآن و به تعالی
ایان و برای اثبات کمالات و درجات رفیع ای داشت که مانند نور نم فضایل پسندیده

دھنده رسول الله بود. او کسی  انسانی او برھان مسلم بود. او داماد و محبوب و یاری
بود که به رغم حسودانش مکان و منزلتش نسبت به رسول الله در مکان و منزلت 

مانم ھارون نبی الله نسبت به موسی رسول و کلیم الله بود. در حالی که اشک از چش
پندارم، مقدست  به شدت جاری بود، به یاد قاتلش افتادم و رو به خدا گفتم: منزھت می

دانم که از قیامت بترسد (والا  دانم، ای پروردگار عالم. من قاتلش را بشری نمی می
م. خدایا او را در این کارش دان آورد) بلکه او را شیطان می ای به بار نمی چنین فاجعه

ان بن حطان مباران که ابن ملجم شقی مجرم را حمتت را بر قبر عمریا رارز! خدمیام
گوید: (به به چه ضربت خوبی از مرد پرھیزکاری  ستوده و ضربتش را تحسین کرده می

خواست. من ھرگاه او را به  صادر شد که از کارش جز رضا و خشنودی خدا چیزی نمی
 دانم). خلق خدا میآورم، میزان حسناتش را در نزد خدا بیشتر از  یاد می

خیر، عمران بن حطان در این باره به خطا رفته است. این ضربت از مرد بداندیش 
افکند. این شقی خیلی زود  ستمگری صادر شد. این ضربتش او را در آتش جھنم می

 خواست جز ماند که او از ضربتش چیزی نمی گیرد. چنین می مورد غضب خدا قرار می
 و جاوان بسوزد. مخلد در آتش جھنماینکه 

خواننده عزیز! مطالبی که در نظر بود در این کتاب که جلد دوم تاریخ خلفای 
کنم که عنایت  یابد. خدا را شکر می ذکر شود، در اینجا خاتمه میباشد  می راشدین

نم دا آرزو داشتم به آخر برسانم. ولی واجب می که چنانفرمود و توفیق داد تا کارم را 
دارم مطلب مھمی را که فھم آن لازم است به قلم آوردم و قلم از کتاب براینکه  قبل از

ای از  این کتاب گفتم، نسبت به ھیچ حادثه ۱۹۲بگویم: ھمینطور که در صفحه 
حوادث اسف بار عھد خلافت حضرت علی نه تصریحاً و نه تلیوحاً نه تنھا قضاوت قاطع 

 اشتم.ای ھم ابراز ند نکردم، بلکه حتی اظھار نظر ساده
ھرگاه شما ھم مانند من از قضاوت در این قضایای غیر موجوده خودداری کنید، 
مرتکب گناھی نخواھید شد و ھیچگونه مسؤولیتی از این بابت در پیشگاه خدا نخواھید 

شان به سوی  با صحیفه اعمالھا  آن واند  داشت. زیرا مردم عصور گذشته درگذشته
 ید:فرما که میاند  پروردگاری شتافته

نۡ ﴿ ۗ  ۖۦ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِ  مَّ سَاءَٓ َ�عَليَۡهَا
َ
 .]۶۴[فصلت:  ﴾وَمَنۡ أ
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و ھرکس بد کند، به زیان خود او باشد  می ھرکس کار نیک کند، به نفع خودش«یعنی: 
 .»خواھد بود

ن جھان در باره گذشتگان چه سودی دارد؟ اگر فرضاً در ایبنابراین، قضاوت ما در 
قضاوت کردیم و او را محکوم کردیم، حکم خود را چگونه در باره او ھا  آن باره کسی از

 کنیم؟ اجراء می
خداوند سبحانه و تعالی باشد.  می فایده و بھیوده چون قضاوت در باره گذشتگان بی

بندگانش را متوجه این مطلب کرده  ةالبقر ةسور ۱۴۱و  ۱۳۴آیه قرآن یعنی آیه در دو 
 فرماید: می

  تلِۡكَ ﴿
ُ
ا كَسَبۡتُمۡۖ وََ� �ُۡ� أ ةٞ قدَۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلَُ�م مَّ ا َ�نوُاْ  َٔ مَّ لوُنَ َ�مَّ

 .]۱۳۴[البقرة:  ﴾١٣٤َ�عۡمَلوُنَ 
برای اند  و آنچه در این جھان کردهاند  مردم قرون گذشته محققاً درگذشته«یعنی: 

ھا  آن کارھای بد رسد و نه از می ثوابی به شماھا  آن (نه از کارھای نیکباشد  می خودشان
برای شما نیز ( نخواھید بود.ھا  آن . شما ھرگز مسؤول اعمال)شود گناھی متوجه شما می

دھید که اگر نیکو باشد ثواب و اگر بد باشد عذاب  ھمان چیزی است که خودتان انجام می
 .»)خواھید داشت

حق شود  نمی بوده ومعنی  آری، چون قضاوت در کار گذشتگان قرون گذشته بی
توان کسی را  صاحب حق را از کسی که آن را ضایع کرده است گرفت و به او داد و نمی

کنیم، مجازات کرد؛ زیرا ھیچکدام از طرفین در این جھان نیستند و  محکوم می که
با احکم الحاکمین است. بدین جھت است که خدا طبق آیه فوق که در ھا  آن حساب

ذکر فرموده است، بندگانش را متوجه این امر فرموده تا به فکر سوره البقره دو جا 
 اعتراض بر دیگران بگیرند.اینکه  خودشان باشند، نه

امتش را از فرورفتن در اعمال مردم گذشته منع  جھمچنین حضرت رسول الله 
 کرده است:

مْواتَ لاَ �سَُبُّوا «
َ
 مَا عَمِلُواالأ

َ
فضَْوَا إلِى

َ
إِ�َّهُمْ أ

 »فَ
اند  شان شتافته به سوی اعمالھا  آن زبان به بدگوئی و سبِّ مردگان باز نکنید. زیرا«یعنی: 

 .»ھاست، نه با شما با خدای آنھا  آن و حساب
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 لهم ين والتابعينوأصحابهم أجمع وعلى آلهم ينر المرسليوصلى االله على حضرت محمد وسا

 .ينالعالم ن. وآخر دعوانا أن الحمد الله ربيوم الديحسان إلى بإ
با بیست و نھم  قول سال ھزار و چھارصد ھجری قمری مطابدوازدھم ربیع الأ

 دیماه ھزار و سیصد و پنجاه و نه ھجری شمسی.

 سید عبدالرحیم خطیب –بندر عباس 
 مرجع امور شرعی اھل سنت بندر عباس

 



 
 
 

که  بکه به تاریخ زندگی ابوبکر و عمر »شیخین«کتاب اول این مجموعه با نام 
 بودند اختصاص یافته است. جھردو نفر پدر زن رسول الله 

تاریخ زندگی عثمان و  که به »دو داماد«یعنی » صھرین«دوم آن به نام اینک کتاب 
 پرداخته است. بعلی

راشدین ھم قرابت نسبی و ھم آنچه مسلم است بین رسول الله و خلفای 
اول و دوم (ابوبکر و عمر) پدر زن رسول الله  ۀخویشاوندی سببی وجود دارد. چه خلیف

 بودند.حضرت  آن سوم و چھارم (عثمان و علی) دامادھای ۀو خلیف
ھای منافقانه و  آنچه منجر به شھادت خلفای سوم و چھارم گردید متأثر از حرکت

ھای  خلفای اول و دوم در سرزمین ۀشش سال ۀعد از دورای است که ب توزانه کینه
ھا در قضاوت ما از تاریخ نقش مؤثری  اسلامی به وجود آمد. تحلیل و نگارش این حرکت

 دارد.
 .تحریر درآمده است ۀاین کتاب براساس منابع تاریخی موثق و مورد اعتماد به رشت
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